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 حضور قدرتمند گارد آزادي در شهر مريوان
 2صفحه   با نيروهاي جمهوري اسلامي222درگيري دو ساعته واحد 

 كورش مدرسي

 شكست ناسيوناليسم ايراني و ملزومات عروج كمونيسم
در تاريخ هر جامعه مقاطع تعيين كننده اي هستند كه در آن سرزمين سياسي در آن جامعه شخم مـي                    

جامعه ايـران   ....  خورد، نقش احزاب تغيير مي كند و سنتهاي اجتماعي جايشان را به يكديگر مي دهند              
محور اين تغيير اجتماعي شكست ناسيوناليسم ايراني پـرو غـرب در              .  در آستانه چنين تحولي است    

در مصاف با جمهـوري اسـلامـي         .  نمايندگي كردن تلاش مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي است        
 . ناسيوناليسم ايراني پرو غرب در مقابل ناسيوناليسم اسلامي شكست عظيمي خورد

 )حمه سور(حسين مرادبيگي 

 رهبري اثباتي –رهبري سلبي 
 شم رهبري كمونيستي در دوره انقلابي

متن كتبي بحث ارائه شده حسين مردابيگـي        
 ژوئـن    3در هفته منصور حكمت در تاريـخ         

2007 
 مقدمه و معرفي بحث

دليل انتخاب اين تم براي بحث در       

هفته منصور حكمت اين است كه،      
. اولا خود بحث في نفسه مهم است 

ثانيا در تحولات سياسي اي كه در       
پيش است، اين مساله و اين متـد        
از رهبري دير يا زود روي ميز مـا          

 كورش مدرسي

حزب كمونيست 
 كارگري ايران؛
  تناقضات دروني

 منصور حكمت
كارگران، سنديكا، 
 مجمع عمومي
 و هيات هاي 
 نمايندگي

 :كميته خارج كشور حزب

 اوت روز اعتراض جهاني براي آزادي 9
 رحمان حسين زاده اسالو و  صالحي 

حزب كمونيست 
دو روايت ، : ايران 

 دو تاريخ
در رد تاريخ نگاري (

 )ابراهيم عليزاده
 بابك  يگانه

حزب كمونيست كارگري و حماسه استقلال 
 !فلسطين 

 آناهيتا شباهنگ
مردم در جدال با 
 سهميه بندي بنزين

 !تعرض به معيشت مردم ممنوع 
 !سهميه بندي بنزين بايد لغو شود 

 تري ايگلتون 
 فقط پينتر باقي مانده

سنت ادبي طولاني و غني 
 .انگليسي به انتها رسيده است

 13صفحه

 3صفحه 

ترور ابو امير فرمانده 
گارد آمان كنگره 

آزادي عراق توسط 
 نيروهاي آمريكائي

مصاحبه با سمير عادل رئـيـس       *
 كنگره آزادي عراق 

 بيانيه حزب حكمتيست و پيام ها*

 !محمود صالحي و منصور اسالو بايد فوراً آزاد شوند

جنگ داخلي اخير در فلسطيـن      
و درگيري ميان حماس و الفتـح       
باز باعث صدور يكي از بيانـيـه        
هاي بيـاد مـانـدنـي حـزب           

ايـن  .  كمونيست كارگري شـد    
بيانيه بيش از هر چيز افشـاگـر        
سيستم فكري ناسيوناليسـتـي     
حزب كمونيست كارگري اسـت     
كه در آن استقلال ميوه ممنوعه      
اي است كه تنها كمونيست ها و       

چپ ميتواننـد بـراي مـردم         
اين .  فلسطين به ارمغان بياورند   

بيانيه يك عقب گرد ديگر بـه        
پوپوليسم و ناسيوناليسم چـپ      

 ايران در قامتي جديـد      50دهه  
بايد مـواضـع     .  پرو غربي است  

مندرج در آن را به عنوان يـك        
ديگر در سياسـت    ”راست روي “

اين حزب ثبت كرد و بر مواضـع        

قابل توجه فعالين 
 حزب در داخل كشور

 اعظم كم گويان
 مولتي كالچراليسم راسيسم وارونه است

  18صفحه 

 3صفحه 

 11صفحه 

 7صفحه 

مدتي است كه بحث در رابـطـه بـا            
كمونيـسـم امـروز در ايـران و             
خصوصيات آن در محافل گونـاگـون       

ميداننـد  “  چپ” نيروهايي كه خود را     
از كساني كه خود را      .  در گرفته است  

فعال منفرد جنبش كارگري مينامنـد      
تا نيروهاي سياسي معين ديگر، سنت      

اكثريتي، چپ سنتـي     –هاي توده اي    
و فرقه اي و كل بستر عمومي كه اين         

خود را در آن ميابد، به ارزيابي       “  چپ” 
كمونيسم درا يران پرداخته اند و بـه        
نقد آنچه كه امروز بيان عـلـنـي و           
عمومي كمونيسم در ايـران اسـت         

توافق همه بدون استثـنـا      .  ميپردازند
اين است كه كمونيسم فعال امروز در       

تر باشد و هـر      “  كارگري” ايران بايد   
يك به نوعي تلاش ميكنـنـد ايـن          

شدن را به اين كمونيسم  “  كارگري تر ” 
اين تلاش ضمن اينكـه     .  تحميل كنند 

امروز خطابش اليـت سـيـاسـي و           

كمونيستي جامعه كه اساسا دانشگـاه   
مركز تحركش است، ميباشد امـا از        

رابطه خـود را بـا        “  نقد” كانال اين   
مبارزه سياسي در جامعه و مـبـارزه       

 .طبقه كارگر نشان ميدهند
 بحث من اين جا جواب دادن به ايـن         

تلاش خواهـم كـرد      .  تحركات است 
نشان دهم آنچه كه امروز چهارچـوب       

را تشكيل ميدهد،   “  نقد” عمومي اين     
عقب افتاده، غير كمونيستي و به اين       
اعتبار راست و تلاشي براي تحمـيـل        
يك عقبگرد سياسي به جرياني است      
كه امروز بيان علني كمونيـسـم در         

 .  ايران است
پيشاپيش اما لازم است به نكتـه اي         

تلقي .  پايه اي در اين بحث اشاره كنم      
“ چـپ ” من از نيروهايي كه خود را         

 بهرام مدرسي
 كمونيسم، چپ و سنديكاليسم 

 جلال برخوردار
مالكيت و آزادي، 
 زنده باد آزادي

 4صفحه 

 24صفحه 

 36صفحه 

 36صفحه 

 25، 17، 6در صفحات 

 16صفحه 

 36صفحه 

 6صفحه 

 20صفحه  6صفحه  4صفحه 

 عبداالله دارابي 21صفحه 
 تعرضات رژيم عليه مردم 

 17صفحه 

 شعار هاي حزب در تهران

 نسرين پرواز
 دفاع ميكنم“ توابين”زندان ادامه دارد و من از 



 2 كمونيست

 علاميه فرماندهي گارد آزادي و كميته كردستان حزب حكمتيستا

  گارد آزادي در داخل شهر مريوان 222عمليات بزرگ واحد 
 جمهوري اسلامي   با نيروهاي نظامي و انتظامي  گارد آزادي  222و نبرد واحد حضور قدرتمند   ساعت 2 * 

   همكاري جسورانه و فشرده مردم با رزمندگان گارد آزادي توطئه جمهوري اسلامي را ناكام گذاشت *

 1386تيـر     روز بيست و هشتم      
شهر مريوان و مردم تشنه آزادي      

 ساعت ، شاهد ابراز     2آن به مدت    
گـارد آزادي و       وجود قدرتمند   

نبرد قهرمانانه رزمندگان آن بـا       
سركوبگران جمهوري اسـلامـي      

  . بودند

 گارد آزادي در حركتي     222واحد  
هدفمند بار ديگر به ميان مـردم        
رفت تا پيام آزادي و بـرابـري و          
رهايي از حاكميت جـمـهـوري        

راه .  اسلامي را به ميان آنها ببـرد      
موثر مبارزه با جمهوري اسلامي و      
تعرضات اخير آن وگـرد آمـدن        
حول حزب حكمتيست و گـارد        
. آزادي را با مردم در ميان بگذارد      

به اين منظوراز مدتي قبـل بـار         
ديگر طـرح ريـخـتـه شـد            

. مهيا شـد         آمادگيهاي لازم    و
 تير زمان ديدار با مردم و       28شب  

طرح در   .  حضور در ميان آنها بود    
دو مرحله و در دو قسـمـت            

 . پرجمعيت شهر اجرا ميشد

مرحله اول گارد آزادي در كـافـه        
اي در نزديكي پادگان شهـر در        
ميان جمعيت حضور يافتند و بـا        

در ميان  .  مردم وارد گفتگو شدند   
شور و شعف حاضرين اطلاعـيـه       
هاي حزب حكمتيست و گـارد        
آزادي و تراكت فركانس تلويزيون     
پرتو و سي دي هاي سخـنـرانـي         
منصور حكمت و كورش مدرسـي      

با پايان ماموريـت در      .  توزيع شد 
اين قسـمـت، مـرحلـه دوم           

گـارد آزادي شـروع        عمليات  
 گارد آزادي بـه      222واحد     . شد

سرعت به قلب شهر و به قـهـوه         
خانه ديگري در منطقه فرمانداري     
كه در عين حال به مراكزنظامي و       
انتظامي رژيم نزديـك اسـت ،         

حضور واحد گارد آزادي با     .  رفتند
شادي و استقبال گرم جمعـيـت       

در اين قسمت و   . حاضرروبرو شد 
جمعيتي بيشتر، همـان       در ميان 

اطلاعيه ها و ادبيات و سي دي ها        
بحث و گفتگو در مورد     .  پخش شد 

وضعيت كنوني، راه مقـابلـه بـا         
جمهوري اسلامـي و ضـرورت        
. تشكيل گارد آزادي مطرح شـد      

بعد از حضورموثرو موفق در ميان      
جمعيت، مقطع پايان ماموريت و      
بازگشت به محلهاي امن واحد سر      

 گـارد    222رسيده بود و واحد      
   . آزادي محل را ترك كردند

چنين حضور قدرتمند و در دو        
قسمت حساس و مركزي شـهـر       
موجب ترس و نگراني مـقـامـات        

نيروهاي انتظـامـي    .  رژيم ميشود 
ونظامي جمهوري اسلامي به تكاپو     

تعقيـب  .  ميافتند و بسيج ميشوند   
 گارد آزادي را شـروع      222واحد  

اعضاي واحد گارد آزادي    .  ميكنند
در موقع ترك محل عمليات دوم       
و قصد بازگشت به محيط امـن و         

در شهر، متوجه تعقـيـب         عادي
نيروهاي انتظامـي جـمـهـوري        

واحد گارد آزادي    .  اسلامي شدند 
طبق سياست درست و تاكنونـي      
خود به منظور اجتناب از نظامـي       
شدن فضا به فكر آن بودنـد تـا          

از درگيـري      آنجا كه ممكن است   
پرهيز كنند و با ابتكـارات         نظامي

لازم حلقه تعقيب و مـراقـبـت         
مزدوران جمهوري اسـلامـي را       

به همين دليل بـا     .  درهم بشكنند 
همكاري بيدريغ مـردم و بـا          
استفاده از وسـيلـه نـقـلـيـه           
ميخواستند به سرعت دور شونـد      
و تعقيب و گريز سـركـوبـگـران         
جمهوري اسـلامـي را نـاكـام          

جوانان و مردم جسور از     .  بگذارند
با اين  .  هيچ همكاري دريغ نكردند   

وجود اولين رو در رويـي بـا            
مزدوران جمهوري اسـلامـي در       
يكي از كوچه هاي محله دارايـي       

براي عقـب رانـدن      .  اتفاق افتاد 
سركوبگران جمهوري اسـلامـي      
اعضاي مسلح گـارد آزادي بـه         
طرف مزدوران رژيم و از جـملـه        
مزدور شناخته شده هيـوا تـاب        

به دنبـال تـيـر       .  آتش گشودند 
اندازي واحد گارد آزادي نيروهاي     

رفـقـاي   .  انتظامي عقب نشستند  
گارد آزادي به سرعـت مسـيـر         

اما نـيـروهـاي     .  طي ميكردند  را  
نــظــامــي و انــتــظــامــي در       

مسيرهاي اطراف عمليـات     بعضي  
بسيج شده و در محلات مختلـف       

جـنـگ و     .  تعقيب را ادامه دادند   
تعقيب و گريز به محله ليلا خي ها        
و مسير چهار راه بايه وه تا فلكـه         

در فلـكـه    .  استاديوم كشيده شد  
استاديوم يكي از مزدوران محلـي    

خالد احابنا اهل روستـاي     ( به نام   
با تهديد يكي از رفقا روبـرو       )  ني

شده و نتوانست دست به اقدامـي       
جوانان و مردم وقتـي كـه        .  بزند

متوجه ماجرا ميشوند به حمايـت      
از واحد گارد آزادي وارد عـمـل         

با تجمع و ايجـاد سـد        .  ميشوند
معبر در مقابل وسايل نـقـلـيـه         

موقعيت دورشدن     نيروهاي رژيم 
از تعقيب سركوبگران جمـهـوري      
اسلامي را براي رفقاي گارد آزادي      

به ايـن شـكـل       .  فراهم ميكنند 
حدود دو ساعت در مـنـطـقـه          
وسيعـي از شـهـر مـريـوان            
پرچمداران جسارت و مبـارزه و       
پيام آوران آزادي و برابري، كوچه      
به كوچه و خيابان به خيابـان در         
جنگ و تعقيب رو در رو در حـال         

مقابله نظامي، توطئه جمـهـوري      
بيـشـك   .  اسلامي را ناكام كردند   

جوانان  همكاري جسورانه مردم و     
و كارداني و جسارت رزمنـدگـان       
گارد آزادي طـرح تـعـقـيـب           
سركوبگران اين رژيم سـيـاه را        
ناكام گذاشته و سالم به منطـقـه        

 . امن خود در شهر باز گشتند

حضور موثر گارد آزادي در شهـر       
مريوان انعكاس گسـتـرده اي        

در شرايـطـي كـه       .  داشته است 
جمهوري اسلامي در همين هفتـه      
با اعلام حكم اعدام دو فعال مدني       
ورسانه اي و دستگيـري فـعـال       
كارگري و دستگيريهاي ديگر در      
صدد تحميل رعب و وحشت بـر        
مردم شهر مريوان است، اجـراي      
اين عمليات و حضور پيـشـروان       
مبارزه مردم، يعني مبارزين گارد     
آزادي بر ارتقا روحيه مبـارزاتـي       
. مردم تاثير بسزايي داشته اسـت     

گامهاي مردم را بـراي اجـراي         
اعتراض عمومي روز دوشـنـبـه        

خيليها در   .  گذشته استوارتر كرد  
شهر معتقدند كه آزادي سـريـع       
سه تن از دستگير شدگان هفتـه       

مديون حضور موثر گارد        گذشته،
آزادي و اعتراض عمومي دوشنبه     

در سطح شـهـر     .  مردم بوده است  
صحبت از حضور گسترده نيـروي      
مسلح گارد آزادي و جسـارت و        
كارداني و مقابله آنها با نيروهـاي       
. سركوبگر به گرمي ادامـه دارد       

همچنين طبق اخبار دريافتي اين     
عمليات سراسيمگي در صـفـوف      
نيروهاي جمهوري اسـلامـي را       
گسترش داده است و در مـيـان         
آنها هنوز اين موضوع داغ مطـرح       
است كه گارد آزادي چـگـونـه         
توانسته است در اين ابعاد و بـه         

اين شكل در شهر حضور يـابـد         
وطرح تعقيب آنهـا را در هـم           

  . بشكند

كميـتـه كـردسـتـان حـزب           
حكمتيست و فرماندهـي گـارد       
آزدي ضمن قدرداني بي پايان از       
همكاري صميمانه مردم و جوانان     

با گارد آزادي    مبارز شهر مريوان    
، خواستار تعميق و گسترش هـر       
چه آگاهانه اين پيوند بين گـارد        

اين پـديـده    .  آزادي و مردم است   
لازم و ملزوم پيشبـرد مـبـارزه         
انقلابي و توده اي ما تا سرنگونـي        

 .جمهوري اسلامي است

همچنين درود خـود را نـثـار          
رزمندگان فداكار و كاردان واحـد      

اعـلام  .   گارد آزادي ميكنيـم 222
ميكنيم شما پيام آوران آزادي و       
برابري ، شما پرچمداران رهـايـي      
جامعه، قدرقدرتي رژيم اسلامي را  

به جامعـه و        . به مصاف طلبيديد  
مردم نشان داديد كه ميتـوان و        
بايد اين رژيـم مـنـحـوس را           
سراسيمه و زمين گيـر كـرد و          
سرنگوني آن را تسهيل كـرده و        
سرعت بخشيد و با اراده آگاهانـه       
و متشكل و با گسترش نـيـروي         
قدرتمند گـارد آزادي پـايـان         
حاكميت سياه جمهوري اسلامـي     

 .را تضمين كرد
  

 سرنگون باد جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 زنده باد گارد آزادي

فرماندهي گارد آزادي و كميـتـه       
 كردستان حزب حكمتيست
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  گارد آزادي 222واحد 

پرچمداران رهايـي و آزادي و         
 برابري 

حضور موثر و جسورانه شمـا در         
داخل شهر مريوان، عمليات بزرگ     
و مبتكرانه مقابله با تعـقـيـب و          
توطئه سركوبگران جـمـهـوري       
اسلامي توسط واحد رزمنده شمـا      
در شب بيست و هشتم تـيـر ،           

بـي   تجسمي از اعتراض و مبارزه      
اماني است كه در عمق جـامـعـه         
براي كوتاه كردن دست جمهـوري      
اسلامي از سر مردم در جـريـان         

عزم و اراده شما ، برخاسته      .  است
از عزم واراده جنبش و اعـتـراض        
حق طلبانه ايست كه روزمره در       

اين و يا آن گوشه كشور عـلـيـه          
. جمهوري اسلامي در جريان است    

رمز پيوند عميق فعاليت و ابـراز        
وجود گارد آزادي و اعتراض حـق       
طلبانه كارگران و مردم در هميـن       

حمايت بيدريغ و    .  جا نهفته است  
قابل تحسين جوانـان و مـردم         
مريوان در نبرد شـب بـيـسـت          
وهشتم تير دوشادوش شما عليـه      
سركوبگران جمهوري اسـلامـي      
ريشــه در ايــن حــقــيــقــت       

جسارت و ابتكار مبارزاتـي      .  دارد
اخيرو همكاري مردم بيشـك از       
نظر هر جريان و انسان حق طلبي       
كه مسئله اش تسهيل سرنگونـي      
جمهوري اسلامي باشد، ستودنـي     

لذا به خود اجازه ميدهم بـه  . است

نيابت از جنبش آزاديخواهي و از       
جانب صفوف حزب حكمتيست و      
دوستداران گارد آزادي عمليـات     

را بستايـم      جسورانه تان    بزرگ و 
و انجام آن را به شما و جوانان و          
مردم آزاديخواه مريوان صميمانـه     

 . تبريك بگويم

 عزيزان 

تصميم هدفمند شما براي حضور      
مسلحانه در شب بيست و هشتـم       
تير در ميان مردم بـه مـنـظـور           
تقويت ارتقا روحيه مـبـارزاتـي        
وقوت قلب دادن بـه جـنـبـش          
اعتراضي در شرايطي كه جمهوري     
اسلامي از هر سو و در سـراسـر          
ايران تعرض خود را عليه مـردم        

گسترش داده است، در شرايطـي      
كه در شهر مريوان هفته گذشته با  
اعلام احكام اعدام و دستگيريهاي     
متعدد فعالين سياسي و مدني و       

در صدد مرعوب كـردن        كارگري
جامعه برآمده است، بسـيـار بـا         

درست در اين شرايط     .  اهميت بود 
شما قلدري اين رژيـم را زيـر          

به درجـه قـابـل       .  سئوال برديد 
توجهي فضاي ارعاب را در مريوان      

مردم را    عقب زديد، روحيه و اميد  
در اعتراض عمومي روز دوشنـبـه    

ايـنـهـا    .  گذشته تقويت كرديـد   
دستاوردهاي با ارزش ابـتـكـار        

 گارد آزادي و    222جسورانه واحد   
همبستگي عملـي جـوانـان و         

در آن شـب نـبـرد بـا               مردم

. سركوبگران جمهوري اسلامي بود   
دستاوردهاي مثبـت      اين تجربه و  

آن را بكار ميگيريم و گسـتـرش        
اين تجربه جسورانه بياد    .  ميدهيم  

 . ماندني است

 222درود بر رزمندگان واحـد         
 گارد آزادي

زنده باد گارد آزادي ، پيام آوران        
 آزادي و برابري

 رحمان حسين زاده 

دبير كميته كـردسـتـان حـزب         
 حكمتيست
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  تير18
 !جنبشي كه قرباني اهداف مبهم خود شد

 گفتگو با كورش مدرسي
زمينه هاي شـروع    :  محمد فتاحي  

 1378 تير در سال     18جنبشي كه   
 سر آغاز آن بود چيست؟

 تيـر شـروع      18:  كورش مدرسي 
دو خـرداد    .  پايان دو خرداد بـود    

پرچم تغيير رژيم از درون بود، چه       
در سطح عمومي جامعه و چه در        
ميان روشنفـكـران و احـزاب         

فلسفه جنبش دو خرداد    .  سياسي
و كل ابواب جمعي آن چـه در           
داخل حكومت و چه در خارج از        

يعني آنهائي كه ما بـه       ( حكومت  
آنان اپوزسيون طـرفـدار رژيـم        

 . همين بود) ميگفتيم
قرار بود دولت دو خرداد كه هيات       
مجريه و هيات مقننه را در دسـت      
داشت به رهبري سيد خندان و در      
چهارچوب خود رژيم مردم را بـه       

 تير  18.  خواسته هاي شان برساند   
. شروع ريزش اين ديوار توهم بود     

 تير شروع پروسه مرگ جنبش      18
معلوم شد كـه در      .  دو خرداد بود  

چهارچوب جمهـوري اسـلامـي       
 .نميتوان به جايي رسيد

 تير نقطه اي است كه جنبـش        18
سرنگوني قدم پيش ميگذارد و از      
آن پس ديگر به اسم خود حـرف        

در اين جنبش دانشجويان    .  ميزند
دست به اعتراض ميزننـد و بـا          

دو .   سركوبي خونين مواجه شدند   
خرداد در حكومت نه تنها مقابـل       
اين تعرض آشكار نه ايستاد بلكـه       

گنـاه  “ افراطيون” با پرچم مبارزه با    
سركوب خونين دانشجـويـان و       
مردم توسط همپالكي هاي خـود       
در رژيم شان را به گـردن خـود          

 . دانشجويان انداختند
از آن رويـدادهـا      :  محمد فتاحي 

مهمتـريـن   .   هشت سال ميگذرد  
تغييرات جامعه ايران در طي ايـن       

 مدت زمان كدام هستند؟
بحث مفـصـلـي     :  كورش مدرسي 

است كه در اين فرصت به هـمـه         
اتـفـاقـات    .  آنها نميشود پرداخت  

مهمي در صحنه سياست ايران رخ     
اين رويدادها بـعـضـا      .  داده است 

 . برگشت ناپذير هستند
اگر با كمي فاصله به جامعه ايـران        

 تيـر   18نگاه كنيد، ميبينيد كه از      
يك جنبش سرنگوني پيش مـي       

اين جنبش اما نمـيـدانسـت      .  آيد
دقيقا كدام سرنگوني و چـگـونـه        

در ايـن   .  سرنگوني اي را ميخواهد   
جنبش از راست ناسيوناليست پرو     
غرب تا طرفداران جبهه ملـي و        
. اكثريت و تا چپ شركت داشتنـد      

افق فصل مشترك يـا مـخـرج          
مشترك اين ها يعني ابهام كامـل       

. بود اين ابهام جنبش سرنگونـي     . 
 تير را قـربـانـي    18زاده شده در     

 . گرفت
دلايل اين ناكامي را بايد البته بايد       
جنبش اپوزسيون راست جامـعـه      

اين بخش از اپوزسيون شامل     .  ديد
انواع نيروهاي  سياسـي راسـت        
جامعه،  از جملـه  مشـروطـه           
خواهان و سلطنت طلبان، جبهـه      
ملي، جمهوري خواهان لائيك، و      
لشگر روشنفكران و ژورناليسـت     
هاي اين جنب جنبش سرنگوني را      
بدواً در محدوده دو خـرداد و          
سپس در توهم نيروي نجات بخش      

آمريكا يا يـك انـقـلاب        ( غيبي  
پـرچـم   .  نگاه داشـتـنـد     )  مقدر

رفراندم، پرچم اميد به تـحـريـم        
اقتصادي و فشار آمريكا، اميد بـه       
ارتش بجاي سپاه پاسداران، اميد      
به  آخوند خوب بجاي آخوند بـد         

اميد به همه چيز جز ضرورت      ...  و  
سازمان يابي و اتحـاد مـردم و          

در اين  .  دست بردن شان به قدرت    
ميان همه فرصت و امكانـي كـه         
مردم بتوانند در آن قدرتمنـد و        
متشكل و آگاه شوند بـه كـنـار          
گذاشته شد و بجاي آن توسل بـه        

صرف و دخالت امريـكـا      “ شلوغي” 
 . محور شد

 تير بـا    18جنبش سرنگوني كه در     
همين تصوير متولد شد و خـود        

به .  قرباني شكست اين تصوير شد    
اين دليل كه مردم روشن نبودند و       
زور ما  براي اقنـاع مـردم بـه            
حقانيت سياست خود،  كـفـايـت      

مبارزه عليه توهم رفراندم،    .  نكرد
مبارزه عليه توهم امريكا، مبـارزه      
عليه ناسيوناليسم و قوم پرستي و      
مبارزه براي اينكه بايد متشـكـل       
شد، بايد سازمان پيدا كرد و بايـد        
قدرتمند شد همه عرصه هائي بود      
كه ما در راس آن بوديم در مقابـل     
اين اپوزسيون ما با صـداي رسـا       
استدلال كرديم كه سرنگوني بـا       
اين گونه  پرچم ها به سرانـجـام         

همان موقع گفتيم   .  نخواهد رسيد 
كه جنبش و اعتراض موجـود در        
خيابانها فروكش خواهد كرد بـه       
اين دليل كه پرچمي كه در دست       

اسـت و    “ پـاره ” دارد يك پرچم     
ابزاري و افقي كه در مقابل مـردم        
قرار ميدهد با نيازمـنـدي هـاي         
سرنگوني تام و تمام جـمـهـوري        

 .اسلامي خوانائي ندارد
اما نيروي ما در مقـابـل خـيـل           
گسترده رسانه هاي حامـي ايـن        

تـا كـل      BBCاپوزسيـون از      
تلويزيونهاي لس آنـجـلـس، در        
مقابل قافله عظيم شخصيتهـا و       
هنرمندان و سنتهاي ريشه دار در      
جامعه، نتوانست منشور سرنگوني    
را به پرچم جنبش سـرنـگـونـي         

 .تبديل سازد
 امروز با بن شكست اين تصوير، با       
شكست اميد به امريكـا، مـردم        

ضعف ميكنـنـد بـدون         احساس
اينكه بطور واقعي در مقابل رژيـم       

رژيـم  .   ضعيف تر شده بـاشـنـد      
احساس قدرت ميكند بدون اينكه     

 .واقعاً قوي تر شده باشد
در يك نگاه، به نظر من بارز ترين        

 تير امروز ابهاماتي بود كه      18وجه  
البته  .  اين جنبش قرباني خود كرد    

جنبش سرنگوني هم مثـل هـر         
جنبش اعتراضي  ديگري غـول        
اهداف مبهم خود را بـر زمـيـن          
خواهد زد و تصوير واقعي را در         

مثل هـر   .  مقابل خود قرار ميدهد   
جنبش ديگري كمر راست ميكند     
و كار ناتمام خود، سرنگوني رژيم،      

ايـن  .  را به تمام خـواهـد كـرد        
كاريست كه ما به آن مشـغـول         

ما ميخواهيم جنبش تازه    .  هستيم
اي را بسازيم كه بتواند اعتماد بـه        
. نفس در ميان مردم را احيا كنـد       

خوشبيني را به صف اعـتـراض        
انـداخـتـن    .  مردم باز گـردانـد     

جمهوري اسلامي كار شاقي نيست 
به اين شرط كه مردم بخواهند و        

 . برايش آستين بالا بزنند
مشخصات جنبـش   :  محمد فتاحي 

سرنگوني مد نظر شما چـگـونـه        
است، ابعاد و قدرت واقعـي  آن        

 چقدر است؟
بنظر من ابـعـاد      :  كورش مدرسي 

جنبش سرنگوني كه به آن اشـاره       
وجـود  .  دارم بسيار گسترده است   

نارضايتي گسترده از رژيم و اينكه      
جمهوري اسلامي قادر نيست بـه      
نيازهاي آن جامعه حتي در كوتـاه       
مدت، حتي در چهارچوب سرمايه     
داري پاسخ بدهد، اينكه اين رژيم      
يك رژيم بحران زا است؛ هـمـه         
جزو مشخصات پايه اي جمهـوري      
اسلامي هستند كه از دست آنهـا       

 . گريزي ندارد
در متن يك بحران دائم اقتصادي      
كارگر چگونه ميتواند دسـت از        
اعتراض بكشد و به خـانـه اش          
برگردد؟  زن در آن جـامـعـه           
. نميتواند دست از مبارزه بكـشـد      

هر چقدر هم روحيه اش پايـيـن        
برود، اما وقتي تبعه درجه سـوم        
است و وقتي سنگسارش ميكنند     
و حجاب به سر ميكشند دادش در       

جواني كه خلاصي فرهنگي    .  ميايد
يك .  ميخواهد نميتواند تحمل كند   

يا دو ماه شايد خود را آرام نـگـاه          
اما در پيچ بعدي در مقـابـل        .  دارد

تعرض بعدي رژيم با پـاسـدار و         
مامور رژيم سينه به سينه خواهد      

اين مردم مـجـبـور بـه         .  ايستاد
پايه هاي اين اعتراض    .  اعتراض اند 

 . در جامعه بدون وقفه ميجوشد
سوال اين است كـه آيـا ايـن           
اعتراضات ميتواند به يك خيـزش      
ديگر عليه جمهـوري اسـلامـي        
تبديل گردد؟ اين پديده، ديـگـر       

اين كار يـك    .  تضمين شده نيست  
حزب، كار حزب ما، كار فعالـيـن        
كمونيست، كار رهبران طـبـقـه        
كارگر، كار رهبران و آزاديخواهان،     
كار رهبران جنبش زنان و كـار         
رهبران جنبش حق انسان اسـت      
. كه چنين تحولي را تضمين كنند     

اين اتفاق خـود بـخـودي رخ           
حتي وقتي كه اعـتـراض   . نميدهد

عمومي براي سرنگوني جمهـوري     
اسلامي بالا بگيرد بدون رهبرانـي      
كه پرچم و ملزومات پيـروزي را        
ميشناسند  ايـن اعـتـراضـات         
فروكش پيدا خواهد كرد و سيكل      

 تير طي خواهـد    18ديگري مشابه   
 . شد

بهر صورت پايه هاي يك جنبـش       
سرنگوني در جامعه فراهم اسـت،      
جامعه ايران آبستن اتـفـاقـات        
. جديد، آبستن انقلاب جديد است    

اما اينكه چنين انقلابي مـتـولـد        
ميگردد و جنس اين انقلاب چـه        
خواهد بود ديگر كاملا به هـمـت        
طيف مورد اشاره من و در راس آن    
فعالين كمونيست و طبقه كارگر و      
فعالين حزب حكمتيست بستگـي     

تلاش ما اين است كه ايـن        .  دارد
 . طيف متشكل و وسيع تر گردد

گفتگوي تلويزيون پرتو با كورش مـدرسـي         
 –  2007 ژوئن سال    30 تير   18درباره سالگرد   

اين گفتگو توسط محمد فتاحي پياده و توسط        
 . مصطفي اسدپور اديت و تنطيم شده است

 

 !تعرض به معيشت مردم ممنوع 
 !سهميه بندي بنزين بايد لغو شود 

رژيم جمهوري اسلامي براي تامين مخارج خود بار ديگر دسـت           
واكنش .  به سفره مردم و بويژه مردم زحمتكش ايران برده است         

به حق مردم در اعتراض به اين اقدام بيشرمانه رژيم تـعـداد               
 . زيادي از شهر هاي ايران را در بر گرفته است

 !مردم
اين رژيم از قبل سفره خالي بخش اعظم        .  يك چيز روشن است   

كـل  .  مردم شريف و زحمتكش جامعه خود را تامين ميـكـنـد           
دستگاه سركوب تحميق اين رژيم از همين طريـق تـامـيـن              

به قيافه آخوند و طلبه و پاسدار و بسيجي و ساير گلـه             .  ميشود
هاي اين رژيم نگاه كنيد، اينها از قبل دست بردن به سـفـره               
خالي شما و از زندگي زير خط فقر اكثريت اين جامعـه زنـده               

نان مفتي كه اينها ميخورند از سفره و از امـروزه و               .  هستند
بايد !  نبايد اين اجازه را داد    .  آينده خانواده شما ربوده شده است     

جمهوري اسلامي و كل دستگاه مفت خور زالو صفت آن را عقب            
رژيم .  خوني در بدن ما و كودكان مان نمانده كه اينها بمكند          .  زد

اگر كمبود بودجه دارد بايد آن را قبل حوزه و مسجد و دستگاه             
 !سركوب و تحميق خود به پردازد و نه از كيسه ما

 !مردم

بايد متشكل شد، بايد مـبـارزه   .  اعتراض به تنهائي كافي نيست 
بايد متشكل شد، كميتـه  . موثري را عليه اين تعرض سازمان داد     

ها و نهاد هاي خود را در محلات و دار كارخانه هـا سـازمـان                 
به هم نزديك شويد، دست در دست هم بگذاريد، فضاي         .  بدهيد

محله و كارخانه را عليه جمهوري اسلامي و دم و دسـتـگـاه                
سركوب و تحميق آن برگردانيد، اين سياست رژيـم را بـه               

 !شكست بكشيد
 !كارگران

فشار اين تعرض رژيم بيش از هر كس بر گرده كارگر و خانـواده              
او سر شكن خواهد شد و بيش از هر بخش از جامعه به فقـر و                 

اما در همان حال اين طبقه كـارگـر          .  بيكاري رانده خواهد شد   
است كه بيش از هر بخش ديگر جامعه ميتواند كمر رژيـم را               

يك اعتراض كارگران صنايع كليدي نظير بفت، بـرق،          .  بشكند
نقليه عمومي، گاز، ماشين سازي ها و غيره رژيم را به هزيمـت             

 . ميكشد
 !كارگران نفت، برق، آب و صنايع كليدي

اين باد كلاهي بر سـر      .  دست به كلاه خود نگيريد    .  اشتباه نكنيد 
فريب كساني كه ميگويند فعلا لازم      .  كسي باقي بخواهد گذاشت   

نيست كاري كرد و يا از طريق سازش با رژيم ميخواهند نمـدي             
براي كلاه خود ببافند را نخوريد، بقيه طبقه كارگـر و مـردم               

به اين اعتـراض بـه       .  زحمتكش را تنها در اين ميدان نگذاريد      
 !پيونديد

 !کمونيست ها
امروز يكي از آن مقاطعي است كه كمونيسم ميتواند بايـد بـه              
عنوان لولاي اتحاد مردم، محمل قدرت و اعتراض مردم عـروج           

كميته هاي  .  جامعه بيش از هر زمان ديگري به ما نياز دارد         .  كند
كمونيستي و واحد هاي گارد آزادي را تشكيل دهيد، ابـتـكـار             
سازمان دادن، متحد كردن و رهبري اين اعتراض را بـدسـت             

با ما تماس بگيريد و مبارزه خود را متشـكـل تـر و                .  بگيريد
 . سراسري تر كنيد

با خواست لغو سياست جيره بندي و ممنوعيت تـعـرض بـه               
 .معيشت مردم اين رژيم جنايتكار را عقب بزنيم
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 حكمتيست –حزب كمونيست كارگري 
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 4 كمونيست

مينامند طبعا نه به اعتبار آنچه كـه         
هريك در مورد خود ميگويند، بلكـه       
به اعتبار ما به ازاي عملي سياستـي        
است كه از آن دفاع ميـكـنـنـد و            

ناميدن هـر    “  چپ” .  مبلغش هستند 
نيرويي طبعا بيانگر معني واقـعـي        

 .سياسي تلاشي كه ميكند نيست
حلقه اصلي نقد اين دوسـتـان امـا          

 چيست؟
تيتري كه همه ايـن      اصلي ترين سر 

نيروها با آن توافق كامل دارند ايـن         
است كه اين كمونيسم بـه انـدازه          

پيوند لازم را با    .  كافي كارگري نيست  
مبارزه طبقه كارگر ندارد و به ايـن         
اعتبار بايد تغيير ريلي كه اين كمبود       
. را جبران ميكند را از سر بگـذرانـد        

اين البته  با حجم بزرگي از ارزيابـي         
از كمبود هـاي ايـن       “  تاريخي” هاي  

اينـكـه بـه      .  كمونيسم همراه است  
“ جـوان ” ندارد،  “  تجربه” اندازه كافي   

“ مـطـالـعـه    ” است، به اندازه كافي      
نداشته است و حتي بخشا به طـرز         

بسيار نگران كننده اي فعالين علني      
اين كمونيسم را رسما بـه احـزاب         
كمونيستي كه امروز در ايران ممنوع      

خود را  “  نقد” هستند، وصل ميكند و     
با چاشني شناخته شده سنت تـوده       

اكثريتي در فشار پليسي بـر        –اي  
 . فعالين كمونيست همراه ميكنند

آن حلقه طـلايـي      “  كارگري شدن ” 
است كه بطرز عجيبي هـمـه ايـن          

اين اما بدوا   .  نيروها با آن توافق دارند    
نگرش اين نيروها به مبارزه طبـقـه        
كارگر  و كلا سيـاسـت را نشـان            

 .ميدهد
ابتدا بايد سوال كرد كه منـظـور از          

شـدن  “  تر” كارگري شدن يا كارگري     
چيست؟ چه سياست هايي را بـايـد        
نمايندگي كرد تا  به اندازه كـافـي          

شد؟ چه اقدامات عملي    “  كارگري تر ” 
را بايد انجام داد؟ كمونيسم امروز در       
ايران رابطه خود را با مبارزات طبقـه        
كارگر به چه شكلي بايد تعريف كنـد        

باشد؟ و   “  كارگري” تا به اندازه كافي     
بودن به چه معنـي     “  كارگري” اساسا  
 است؟  

درايت زيادي نبايد داشت تا متوجـه       
بودن براي اين چپ   “  كارگري” شد كه   
گرايشـات  .  است“  كمونيسم” برابر با   

سياسي مختلف در جنبش كارگـري      
براي اين چپ حداقل فعلا بي معنـي        

جنبش كارگري و مبـارزات     .  هستند
آن براي اين نيروهـا اول و آخـر            

شـان  “  كمونيسم و سوسيالـيـسـم     ” 
مستقل از اينكه هريك به چه      .  است

شكلي اين حكم را فرموله ميكننـد،       
كنه مطلب براي همه آن ها همـيـن         

مبارزه كارگري و يا جـنـبـش        .  است
كارگري برابر با كـمـونـيـسـم و            

 .سوسياليسم قرار داده ميشود
جنبش كارگري اما خطوط سيـاسـي       

جنبش هاي  .  مخلتفي را در خود دارد    
اجتماعي مختلف نمايندگان متفاوتي    

كمونيست ها  به اين اعتـبـار        .  دارند
درست به اندازه رفرميـسـت هـا،         
سنديكاليست ها، فاشيـسـت هـا،        
ليبرال ها و حتي اسلام سياسي، در        
ميان كارگران هستند و بنا بر ايـن         

آنچه كه اختـلاف    .  هستند“  كارگري” 
كمونيست ها را با نيروهاي بورژوايي       
در جنبش كارگري تشكيل ميدهد نه      
اين حكم كودكانه كه ما كـارگـري         
هستيم و آن ها نه، بلكه سـيـاسـت          
هايي است كه كمونيسـت هـا در          
جنبش كارگري و به اين اعتبـار در         

ايـن  .  كل جامعه نمايندگي ميكننـد    

حكم نه مربوط به جنبش كـارگـري،        
بلكه شامل تمام جـنـبـش هـاي           

نگاهي به  .  اجتماعي ديگر هم ميشود   
 .جنبش زنان همين را نشان ميدهد

مقايسه  كوتاه اين حكم نـيـروهـاي       
چپ در مورد جنبش كـارگـري بـا          
جنبش زنان زواياي اين نـكـتـه را          

نمانيدگان مخلتـف   .  روشن تر ميكند  
مبارزه زنان، بيانگر اهداف سيـاسـي       

اگر .  متفاوتي در جنبش زنان هستند    
قبول داريم كه خانم عبـادي بـراي         
مثال به اعتبار اينكـه زن اسـت،          
نمايندگي جنبش اعتراض زنـان را       
نميكند، اگر ميپذيريم كه در جنبش      
زنان ليبراليسم، فاشيسـم، اسـلام       
سياسي و فمينيسم درست به اندازه      
كمونيسم نمايندگي ميشوند، آنوقت    
سوال اين است كه در جـنـبـش           
كارگري چه نيروهـاي سـيـاسـي         
نمايندگان خود را دارند؟ اگر كارگر و       
اعتراض او برابر با كمـونـيـسـم و           
سوسياليسم قرار داده ميشود، چـرا      
اعتراض خانم عبادي برابر با مبـارزه       
زنان براي آزادي نيست؟ اكـثـريـت        

منقـد خـانـم      “  چپ” بزرگي از اين    
 ميليـون امضـاي      1عبادي و كمپين    

ايشان بوده است، چرا وقتي كه بحث       

در مورد جنبش كارگري ميشود، شما      
متوجه نقدي و يا  متـوجـه كـردن           
مخاطبينشان به نيروهاي مخلـتـف      
سياسي در جنبش كارگري نيستيد؟     

كه شما از طـرف     “  مرزبندي” حداكثر  
اين نيروهاي چپ ميبينيد از دوحال      

“ كـارگـري  ” يا شما    .  خارج نيستند 
“ رژيمي” هستيد و نيستيد و يا اينكه       

مرز بيشتـري در    .  هستيد و نيستيد  
بحث اين دوستان در رابطه شان بـا         

 ! جنبش كارگري نميبينيد
براي كمونيسم اما خود اين نيروهاي      

نمايندگان گرايش معيني در     “  چپ” 
. جنـبـش كـارگـري هسـتـنـد           

خواندن هر آنچه كه    “  سوسياليستي” 
امروز تحت عنوان مباره كـارگـري        
اتفاق ميافتد  بيانگر تـعـلـق بـه            
گرايشي است كه امروز متاسفانه در       
ميان فعالين جنبش كارگري دسـت      

و محدود و !  سنديكاليسم.  بالا را دارد 
تنگ كردن سنگر مبارزات اقتصادي     

 !طبقه كارگر
يك لحظه تصور كنيد آن كمونيسمي      
كه امروز در محافل سياسـي چـپ         
دست بالا را دارد و نـمـايـنـدگـي           
ميشود، با همان قدرت در جنـبـش        

 آنقدر طبيعى اسـت  ]مجمع عمومي[  - 1سؤال  
كه براى هيچكس نميتوان بخاطر راه انداختـن        

هيچ رژيمى نميتوانـد بـا       .  آن پاپوش دوخت  
مجمع وسيع كارگران همان رفتار سركوبگرانه      

اى را بكند كه بـه يـك هـيـأت                و پليسى 
نمايندگى، هسته مخفى يا هيـأت مـؤسـس          

مجمع عمومى شـكـل     .  اتحاديه مخفى ميكند  
آل به ميدان آمدن كارگر بصورت متشكل         ايده

و علنى است، يعنى به آن شكلى كـه قـدرت       
. كارگر به معنى واقعى كلمه به نمايش در ميĤيد        

كارگر منفرد در هسته مخفى زور بيشترى از         
امـا  .  دانشجوى منفرد در هسته مخفى نـدارد      

كارگر مجتمع در مجمع عمومى يـك قـدرت          
واقعى است، چرا كه كارگر در علنى بـودن و           

اى بودن حركتش است كه ميتواند بعنوان         توده
 . كارگر قد علم كند

نفـسـه     هيأت نمايندگى كارگرى، فى     -  2سؤال
چون نـه   .  اى كارگرى نيست    هنوز تشكل توده  

يك ساختار ماندگار ايجاد ميكند و نه ظرفـى         
كه عضو هيأت نمايندگـى     ( براى توده كارگران    

شك نـيـسـت كـه        .  تعريف ميكند  ) نيستند
تحميل نمايندگان خود به كارفرما و دولـت،          
گرفتن نوعى مصونيت دوفاكتو براى آنهـا در         

بعنوان كسانى كه وكيل كارگرانند     ( مقابل رژيم   
، شناسانـدن   ) و بايد از منفعت آنها دفاع كنند      

هاى كارگرى و تبديل آنها به رهـبـران            چهره
اى از       عملى در مقياس سراسرى، حمايت توده     

نمايندگان و غيره، همگى طبقه كارگرى را كـه         
اى محـروم اسـت در            از حداقل تشكل توده   

تر ميكند و بسيار مـفـيـد          صحنه مبارزه قوى  
اما اين هنوز سؤالى را كه يـك فـعـال            .  است

كمونيست كارگرى در جنبش كارگرى جلـوى       
سـؤال  .  خود گذاشته است پاسخ نـمـيـدهـد        

چگونه ميتوان ظرفى، تشكـيـلاتـى،       :  اينست
براى شركت و ابراز وجود متحدانه و ادامه كـار          

هيأت نمايندگى بالأخره   .  توده كارگران ساخت  
هرقدر هم كـه مـورد       .  هيأت نمايندگى است  

حمايت كارگران باشد، هنوز يـك هـيـأت           
برگزيده از ميان كارگران است كه پشتش بـه      

هـيـأت   .  يك سازمان كارگرى استوار نيسـت     
ها   نمايندگى كارگرى در ايران، با سران اتحاديه      

ارز نيستند، چون بطور واقعى بـه          در اروپا هم  
جلوى كارفرما  “  سازمان كارگرى ” نيابت از يك    

داشتن رأى اعتماد كارگران، و     .  اند  قرار نگرفته 
يا جوابگو بودن به كارگران، هنوز جاى داشتن        
حمايت و رأى يك سازمان داير كـارگـرى را           

اگر هيأت نمايندگى كـارگـرى را         .  نميگيرد
توقيف كنند، كارگر هنوز با هـمـان سـؤال            

چكار كنم؟ ظرف اعـتـراض      :  قديمى روبروست 
متشكل من چيست؟ كجا بروم؟ جنبش مجمع       

ــى   ــوم ــم ع
موضوع را از    
زاويه ديگرى  
. مطرح ميكند 

ــاع   ــم ــت اج
كردن، پـاى    
يك تصميم را   
جمعا امضـا    
كردن، جمعـا   
اعتراض كردن و جمعا پـاسـخ خـواسـتـن،            

ترين شكل مبارزه در شرايـط ايـران           مناسب
واضح است كه در اين سنت هـم         .  امروز است 

امـا ايـن     .  كارگران نماينده انتخاب ميكننـد    
نمايندگان پشتشان به مجمع عمومى كارگرى،      
به تصميمات آن و به قابليت تجمع مجدد آن          

جنبش مجمع عمومى قدم اول، و        .  گرم است 
 . سنگ بناى، جنبش شورايى است

 57شوراهاى كارگرى در انـقـلاب       -  3سؤال  
هاى كارخانه بودند و نه شورا بـه          اساسا كميته 

معنايى كه جنبش شورايى مد نظر دارد، يعنى        
كارگـران  )  مجمع عمومى ( جنبشى كه اجتماع    

شوراهـاى  .  در يك واحد، سلول پايه آن است      
هايى متشكل از      كارگرى دوران انقلاب، كميته   

بنظر من آن نـوع      .  نمايندگانى از كارگران بود   
هاى كارخانه، مطمـئـنـا        شوراها، يعنى كميته  
بنظر من اين نهاد با اين      .  دوباره عروج ميكنند  

واقعيت خوانايى داشت و هنوز دارد كه جنبش        
كارگرى ايران يك اليت سياسى و يك بـافـت          
رهبرى عملى غير رسمى دارد كه هيچـوقـت         

اند در يـك سـاخـتـار           اين امكان را نداشته   
اى پايدار به رهبران رسمى و مسئولان           اتحاديه
اندازى   تلاش براى راه  .  اى تبديل بشوند      اتحاديه

تشكلهاى كارگرى و بخصوص براى تـأمـيـن          
رهبرى كارگران در جدالهاى جارى با دولت و         

بمجـرد ايـنـكـه       .  كارفرما در خون اينهاست   
تناسب قوا اجازه بدهد اين رفقا در سـطـح            

اى يك شـكـل          اى و حتى فراكارخانه       كارخانه
علنى به وحدت عمل مبارزاتى خود ميدهند و        
نوعى رهبرى عملى و علنى براى كـارگـران          

اى       اين جنبش اتـحـاديـه     .  تشكيل ميدهند 
تر از آن است، سوسياليـسـت        راديكال.  نيست
اما جنبش شورايى هم نيسـت، چـون         .  است

اى، بـه         اساسا، با الهام قوى از سنت اتحاديه      
نمايندگى كردن كارگران در مقابل دشـمـن         

سازمانيابى تـوده    -معطوف است و نه به خود     
كارگرى براى ابراز وجود طبقاتى و اعـمـال           

). كه بنياد جنبش شورايـى اسـت       ( حاكميت  
اينكه وضعيت انقلابى و فرار سرمايه داران و       

هـا      اين كـمـيـتـه      57ها در انقلاب   مصادره
را به قلمرو كنترل كارگرى كشـيـد        )  شوراها( 

هنوز تغييرى در اين واقعيت نميدهد كه اساس        
كار اينها نمايندگى كردن كارگر در قبال دولت        
و كارفرما بود و نه بدست گرفتن قدرت يا اداره          

بنظر من اين جنبش شورايى نـوع       .  امور جامعه 
، كه همانطور كه گفتم شايد جنـبـش         57سال  
هاى كارخانه عنوان بهترى براى آن بود،         كميته

منعكس كننده اين واقعيت است كه جنـبـش         
كارگرى در ايران بسرعت راديكال ميشود و از        

هاى سنديكايى عبور ميكند، بـدون        كنار ايده 

اينكه يك سنت حزبى كمونيستى كـارگـرى         
شورايى در سطح جامعه قدعلم كرده باشد و         

گيرى   به اين راديكاليسم كارگرى امكان جبهه     
سياسى در قبال مسأله دولت و حاكمـيـت را           

اين جنبش ماتريال جنبش شورايى در       .  بدهد
ايران است، اما بخودى خود هنوز خـود آن           

سنت شورايى بايد آگاهـانـه بـدرون         .  نيست
جنبش كارگرى ايران برده شود و بـراى آن           

بايد فعالين كمونيسم كارگرى در      .  تبليغ شود 
به معنـى   .  ايران فعالين جنبش شورايى باشند    

سازمانيابى وسيع طبقه كـارگـر      -جنبش خود 
براى دخالت در سرنوشت جامعه و در امـر            

 . قدرت و اداره امور
اتفاقا تمام زيبايى جنبش مـجـمـع      -  4سؤال  

عمومى در همين است كه چپ اسـت بـدون           
چپ اسـت و از هـمـه           .  آنكه تخيلى باشد  
چپ اسـت بـراى      .  تر است   آلترنانيوها شدنى 

اينكه توده وسيع كارگران را بـه مـيـدان             
تر است براى اينكه بجاى اينكه        شدنى.  ميكشد

تشكل كارگرى را به رضايت دولت و سازمـان         
امنيت و تساهل رئيس جمهور و بلند شـدن          
رهبر از دنده مدنى، گره بزند، بجاى اينكه براى         

اش رهبران كارگرى را به جلـسـات          راه اندازى 
پنهانى فرابخواند و به خطرشان بياندازد، بجاى       

هاى من درآوردى و مـقـررات         اينكه اساسنامه 
دلبخواهى وضع كند و برود و بيايد تا رضايـت          
گرايشات را جلب كند، از كارگران ميخواهد كه        
جلوى چشم دولت و كارفرما دقايقى چند در         
كانتين جمع شوند و راجع به يـك مـوضـوع            
نظرشان را بگويند و حكمى را تصويب كنـنـد          
كه بشود بنام كارگران و با مسئوليـت هـمـه            
كارگران و بعنوان مطالبه همه كارگران جلـوى        

هيچ نيرويى در دنيا نميتواند     .  مقامات گذاشت 
مانع جمع شدن علنى كارگران ناراضى يـك         

در ايـن روش      .  جويى بشود   واحد براى چاره  
كسى را   .  تر است   دست دولت و كارفرما بسته    

به كسـى    .  نما و اخراج كنند     نميتوانند انگشت 
گرى بزنند، كـارگـر را         نميتوانند اتهام توطئه  

نميتوانند تك گير بياورند و بـتـرسـانـنـد،            
نميتوانند رهبر و فعال كارگرى را منزوى كنند        

چون حرف حرف مجمع عـمـومـى        .  و بكوبند 
 . است

جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى كه سعـى        
ميكند در هر واحد و كارگاه مجمع عمومى راه         
بياندازد و خواست كارگران را به مصوبه رسمى        
آن تبديل كند و اجتماع كارگران را به ضامـن          

يك عمل طبيـعـى و       .  اجرايى آن تبديل كند   
فـورا  )  تجمع فيزيكى كـارگـران    ( نسبتا عملى   

اى و يك اراده        سنگ بناى يك تشكيلات توده    
براى جنبش شورايى اين يـك       .  واحد ميشود 

براى مبارزات جارى،   .  نقطه شروع واقعى است   
اين يك ظرف بسيار مناسب تأمين رهبـرى و     
. بسيج و متحد كردن صفوف كارگـران اسـت         

نمايـى    نفس اين تجمع نوعى آكسيون و قدرت      
علنى كارگران محسوب ميشود و روحيه بخش       

از همان ابتدا همه چيز علنى و شركـت         .  است
در آن براى هر كارگر در هر استنطاقى قـابـل           

دست دولت براى برهم زدن و انگ       .  دفاع است 

امـا  .  بله چـپ اسـت     .  زدن به آن بسته است    
 . ترين روش است عملى

يك چيزى بگوييد كه    ” در مورد سنديكا و ايده      
اولا، سنديكـا   .  چند كلمه بگويم  “  بشود گرفت 

آلترناتيو شورا نيست، شورا هم مزاحم ايجـاد        
اينكه چرا در ايران سنديكـاى  . سنديكا نيست 

مستقل از دولت نداريم، سؤالـى اسـت كـه           
پاسخش را بايد جنبش سنديكايى پيدا كند و        

اگر از من بپرسنـد،     .  براى همه ما توضيح بدهد    
ميگويم در ايران سنديكاليسم پا نميـگـيـرد         
براى اينكه سنديكا، بخصوص در دوره و زمانـه       
ما محصول جنبش عمل مستقيـم كـارگـرى          

سياسى -نيست، بلكه جزئى از يك مدل ادارى      
سنديكا بخشى از يك توازن و      .  در جامعه است  

حتى توافق وسيعتر در جامعه ميان دو سـوى         
. خريد و فروش نيروى كار در بـازار اسـت            

سنديكا بعنوان بخشى از يك رژيم و نـظـام           
سياسى خاص امكان شكفتن و تداوم داشتـن        

بدون پارلـمـان، بـدون سـوسـيـال            .  دارد
دموكراسى، بدون تقدس بازار، بدون سـنـت         
قوى قانونگرايى بورژوايى در جامعـه، بـدون         
ثبات سياسى و بطور خلاـصـه بـدون يـك           
مجموعه روابط سياسى، ادارى و حقوقـى در         
جامعه كه اتحاديه كارگرى بخش مـوجـه و           

اى از آن تعريف شـده بـاشـد،              پذيرفته شده 
حتما بعضـى   .  سنديكاسازى راه بجايى نميبرد   

در نقد اين نظر مثال سنديكاهاى انقلابـى در          
هـاى    برخى كشورهاى ديكتاتورى و يا اتحاديه     

اما اين  .  آفريقاى جنوبى را پيش خواهند كشيد     
مثالها مربوط نيست، چون قرار بود دوسـتـان         

“ قابل گرفـتـن   ” سنديكاساز ما شدنى بودن و      
. بودن سنديكاهاى متعارف را نشان بـدهـنـد        

شك دارم كسى بتواند اجازه سنديكاى انقلابى       
را از مسئولين و مامورين تقسيم مـعـجـون           

 . جامعه مدنى در ايران بگيرد
با اينحال هر فعال جنبش كمونيسم كـارگـرى         
مدافعان سنديكا را تشويق ميكند كـه اگـر           

قبلا هم .  حتما بگيرند “  گرفت” چيزى را ميشود    
ام، ما هيچ دو خشتى كه كارگـران روى            گفته

ما آلترناتيـو   .  هم گذاشته باشند را بر نميچنيم     
خود را تبليغ ميكنيم و ميكوشيـم كـارسـاز           
بودن و عملى بودن آن را نشان بدهيم، كـارى          

 . ها هم بكنند كه انتظار داريم سنديكائى
بنظر من ابدا ما نبايد برخوردمان را         -  5سؤال  

گرايى در كشورهاى جهان سوم تند        به اتحاديه 
يادمان باشد داريم در مـورد طـبـقـه           .  كنيم

كارگرى حرف ميزنيم كه در قلمرو سياسى و         
اقتصادى بشدت تحت سركوب و حمله است و        
به زور از حداقلى از تشكل براى ابراز وجـود           

نشان دادن   .  صنفى و سياسى برخوردار است    
ها بنظر من بايـد بـا          ناتوانى تاريخى اتحاديه  

 .ارجاع به سنت اروپا و آمريكا انجام بشود
منتخب آثار  ” منتشر شده در      -از آرشيو كورش مدرسي     

، انتشارات حزب كمونيـسـت      “ 1منصور حكمت، ضميمه    
 تـا    193صفحات     -  2006حكمتيست، ژوئيه     -كارگرى  
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 منصور حكمت
 سنديكا، شورا و جنبش مجمع عمومي
 پاسخ به سؤالاتي در باره مجمع عمومي كارگران، هيأت نمايندگي، سنديكا و اتحاديه 

 در حـزب      1366تاريخ دقيقا معلوم نيست اما بحث مربوط به مباحثات زمستان سال            :  توضيح
اند و در پاسخ، مـيـتـوان          اند اما بحثها روشن     سؤالات در متن ذكر نشده    .  كمونيست ايران است  
 .كلمات داخل كروشه و عنوان او از كمونيست است. سؤالها را هم تشخيص
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كارگري نمايندگي ميشد، آن وقـت       
“ كـارگـري  ” براي اين دوستان ديگر     

بودن برابر با سوسيالـيـسـمـشـان         
نميبود، همانطور كه همين امروز اين      
كمونيسم حاكم در محافل سيـاسـي       
در ايران برايشان به اندازه كـافـي         

 !نيست“ كمونيستي”
هم استراتـژي و     ” اعتراض  كارگري    

بدوا اعلام موافقت بـا      “  هم تاكتيك 
آن گرايش سياسي است كه امـروز        
همانطور كه گفته شد در جـنـبـش         

سنـگـر   .   كارگري دست بالا را دارد    
واقعي مبارزات اقتصادي طـبـقـه        
كارگر، سنديكاليسم را بعنوان يكـي      
از جوابها طرح ميكند و اين چپ هم        

در جـواب   .  در همانجا سنگر ميگيرد   
به چگونگي مبارزات اقتصادي طبقـه   
. كارگر اما اين تنها جواب نـيـسـت        

كمونيسم امروز و حكمتيسم بـطـور       
اخص جواب هاي ديگري بـه ايـن          

سنگر سنديكاليـسـم    .  مسئله دارند 
براي اين چپ  از مقتضيات سياسـي        

 .ديگري نشات ميگيرد
سنديكاليسم در ايران را قـطـعـا          
نميتوان و نبايد همطراز آن جنبـش       
رسمي و سنتي سدنيكاليستي كـه       
براي نمونه در اروپا حاضـر اسـت،         

جنبش كارگري در ايـران       .  دانست
تجربه فعاليت متشكل سنديكايي يا     
اساسا هر نوع فعاليت متشكلي را در       
دوران حاضر بجز در مقطع انـقـلاب        

آن درجه تحرك متشكلي    .   ندارد 57
 ديـده    57هم كه در مقطع انقلاب       

شد، به يمن سركوب رژيم اسـلامـي        
اساسا نه امكان شكوفايي يافت و نـه      
حتي امكان جمع بندي اجتماعي در      
سطح كل جنبش كارگري به آن داده       

آنچه كه امروز اما تحت عنـوان       .  شد
فعاليت سنديكايي از طـرف ايـن         
نيروها ي چپ نمايندگي ميـشـونـد         
بدوا بيانگر نگرش آنها به تـحـركـي         
است كه جنبش كارگري بايد بـراي        

دخالـت در    
اوضــــــاع 
ــاســي   ــي س
حاضر از خود   
نشان دهد، تحركي كه طبعا  كـانـال         
ورودش به آن دفاع از مـعـيـشـت          
كارگران در مقابل تعرض بـورژوازي       

اين كه كارگران مجبورنـد از       .  است
معيشت خود در مقابل تعرض طبقـه       
حاكم دفاع كنند، حكمي است كه نه       

آن را ابداع كـرده      “  چپ” ما و نه آن     
اين حكم زندگي است كه بـه        .  است

طبقه كارگر و كل جامعه كـار كـن          
مسله امـا ايـن       .  تحميل شده است  

است كه اين حكم و يا ايـن فشـار           
زنده ماندن ما را به مصاف اتخاذ چـه         
سياست هايي ميكشاند؟  و معـنـاي        
اين  در مبارز سـيـاسـي حـاضـر            

 چيست؟ 
دلايل رجوع اين چپ به دفاع از  اين         
. سنديكاليسم البته متفاوت اسـت     

براي بعضي از آنها هر تـحـرك و           
. اسـت “  سوسياليسـتـي  ” اعتراضي  

امروز سنديكاليسم در جـنـبـش         
كارگري دست بالا را دارد، براي دفاع       
از آن سنگر ميگيرند، ديروز فـكـر         

ميكردند كه فاشيست هاي تـرك و        
هستند، از آن   “  شلوغي“كرد، موتور   
چپي كه هرچند خـود      .  دفاع كردند 

مستقيما درگير تشكـيـل هـيـچ         
سنديكايي نيست، اما در كنـار آن        
جنبش علني كه خـود را امـروز           
سنديكاليست مينامند فعلا سنـگـر      

 .گرفته است
گفته ميشود كه سنديكاليسم امـروز     
تنها راه ممكن سازمان دادن مبـارزه       
طبقه كارگر عليه تعرض به معيشتش      
است و رژيم اسلامي امكان تـحـرك        

گفته ميشود كـه    .  ديگري را نميدهد  
براي كنار كشيدن مبارزه كارگران از      
سركوب رژيم اسلامي بايد سـنـگـر        
دفاع از معيشت را تقويت كرد، ايـن        

نيست كـه    “  سياسي” سنگر  آنقدر    
. مورد تعرض رژيم اسلامي قرار گيرد     

گفته ميشود كه طبقه كارگر امروز در       
موقعيتي نيست كـه در اوضـاع          

تـلاش  .  سياسي دخالت موثري بكند   
ميشود تا سيمـاي يـك مـبـارزه           
. سنديكاليستي واحد را نشان دهند     

سنديكاهاي مخلتف در رشته هـاي       
 .توليدي گوناگون

اما آيا سنديكا تنها راه ممكن بـراي        

سازمان دادن مبارزه امروز كارگـران      
است؟ آيا مبارزه سنديكايي مبـارزه      
كارگران را از زير ضرب حمله رژيـم        
اسلامي خارج ميكند؟ آيا واقعا تلاش      
براي تشكل سنديكا در شـرايـط         
حاكميت رژيم اسلامي آنقدر غـيـر        
سياسي است كه رژيم امكان حملـه       
به آن را نداشته باشد؟ آيـا ايـده           
تشكيل سنديكاهاي مخـلـتـف در        
رشته هاي توليدي مختلـف امـروز        
جدا راه مبارزه عليه تحميل فقـر و         

 فلات به طبقه كارگر است؟
به نظر من جواب همه اين سـوالات         

 . منفي هستند
مبارزه براي دفاع از معيشت طبـقـه        
كارگر و عقب راندن تلاش  رژيـم          
سرمايه براي تحميل فقر و فلاكت به       
كل جامعه كاركن، اهدافي را مقـابـل     
فعال جنبش كارگري قرار ميدهد كه      
اساسا با نقطه شـروع فـعـالـيـت           

 .سنديكايي در تناقض ميافتد
حمله به طبقه كارگر و سطح معيشت       
او مشمول رشته هـاي تـولـيـدي          
مختلف و همه عرصه هاي زنـدگـي        

 بابك  يگانه
 

حزب كمونيست كارگري و 
 !حماسه استقلال فلسطين 

 
 ايران در   50پوپوليسم و ناسيوناليسم چپ دهه      

بايد مواضع مندرج .  قامتي جديد پرو غربي است    
ديگر در    " راست روي " در آن را به عنوان يك       

سياست اين حزب ثبت كرد و بـر مـواضـع              
 .كمونيستي تاكيد نمود 

مردم فلـسـطـيـن      " :  در اين بيانيه مي خوانيم      
قربانيان مستقيم جنايات اسرائيل و حمـاس و         

ايـن  .  در منطقه هسـتـنـد        نظامي  درگيريهاي
 فـوري   تنها راه خلاصي  .  وضعيت بايد تغيير كند   

كشور مستـقـل و        تشكيل  كنوني،  از وضعيت 
بـدون    ايـن .  اسـت   الحقوق فلسطيني   متساوي

و جارو كردن آنـهـا از          شكست اسلام سياسي  
بـدون رشـد     .  ممكن نيـسـت     صحنه سياسي 

كشمكـش،    چپ و سكولار در دو سوي       نيروهاي
  " .ممكن نيست و در اسرائيل، در فلسطين

واقعا حماس مانع تشكيل دولـت مـتـسـاوي           
الحقوق فلسطيني با اسرائيل است يا اسرائيـل؟        
اين دولت مستاوي الحقوق و استقلال آنـقـدر          
پايه است كه نافي اسلام سياسي است و اسلامي         
ها نميتوانند با آن موافق باشند؟ حمـاس فـي           
الحال با اين موافقت كرده است اگر دو بيانـيـه           
ديگر هم صادر كرد رهبران حزب كمونـيـسـت          
كارگري طرفدار حماس ميشوند؟ اسرائيل نبايد      
جارو شود حماس بايد بشود؟ اين يكسان كردن        
نقش اسرائيل و حماس چه معنايي جز امتـيـاز          
دادن به اسرائيل مي تواند داشته باشد ؟ امـا            
نبايد نگران بود شعبده بازي ديگر اين حزب را          
بايد در خطوط پايين تر دنبال كرد كه اضافه مي          

 : كند 
 كـنـونـي،     از وضعيت   فوري  تنها راه خلاصي   "

الـحـقـوق      كشور مستقل و متـسـاوي    تشكيل
بدون شكـسـت اسـلام         اين.  است  فلسطيني
 و جارو كردن آنها از صحنه سـيـاسـي           سياسي

اين يعني اينكه بدون شكسـت        .� ممكن نيست 
 كشور مستقل و متساوي     اسلام سياسي تشكيل  

ايـن عـبـارت      .  فلسطين ممكن نيست  الحقوق
كاملا بيانگر موضع آمريكا و اسرائيل در طي اين         
سالها در مقابل مسئله فلسطين و دستاويز آنها        

 . براي سلب حقوق مردم فلسطين بوده است 
بيانيه اين حزب تفي به صورت مردم فلسطيـن         

مردم فلسطين تا اطـلاع ثـانـوي كـه            .   است
اسرائيل و آمريكا اسلام سياسي را جارو نكـرده         

را از     اند بهتر است حتي فكر كشور مستـقـل        
تازه اينجا يك شرط ديگر     .  ذهن خود دور كنند     

 بدون رشد نـيـروهـاي     " هم اضافه شده است ؛      
هم دولت مستقل فلسطـيـنـي       “  چپ و سكولار  
چرا؟  استقلال فلسـطـيـن آن         .   ممكن نيست 

مدينه فاضله اي است كه تنها كمونيسم و چـپ          
ميتواند متحقق كند؟ آيا اين عين پوپوليسم و         

ناسيوناليسم چپ نيست؟ اگر فردا اسلامي هـا         
اين كار را كردند شما هم مثل حـزب تـوده و             
اكثريت طرفدار اين نيروي استقـلال بـخـش          

 نميشويد؟ 
.  تحليل حزب كمونيست كارگري وارونه است        

اين حماس نيست كه مـانـع ايـجـاد دولـت              
فلسطيني شده است ، بلكه اين اسرائيل اسـت         
كه با دهها  سال ستم  عليه مردم فلسطيـن و             
سلب حقوقشان ، در بسـتـر شـكـسـت               
ناسيوناليسم عربي ، شرايط را براي قدرت گيري        
اسلام سياسي و جنبش حماس مساعد كـرده         

ناسيوناليسم و جنبش اسلام سياسي در       .  است  
بستر اين ستم هولناك ملي ظهور يافته اند و از          

مردم فلسطين عاشـق    .  اين ستم تغذيه مي كند    
چشم و ابروي حماس و فتح نيستند ، بلكه آنهـا   
را سنگري براي رفع ستم  ملي عليه خـويـش            

 .يافتند 
 " :  در جاي ديگري از اين بيانيه مي خوانـيـم          

و   تروريسم دولتـي    تاكيد ما كه جنگ دو اردوي     
مساله فلسطين را تـحـت          تروريسم اسلامي 

 به مانعي   الشعاع خود قرار داده و اسلام سياسي      
بر سر مساله فلسطين بدل شده است، با وضوح         

 ".قابل مشاهده است بيشتري

اين چند جمله شاه بيت مواضع اين حـزب در           
براي اين حـزب    .  اين چند سال اخير بوده است       

هر جنگي كه در سراسر جهان اتفاق بيفتد ، بين          
و تروريسـم     دو تا قطب است ؛ تروريسم دولتي      

اسلامي، و به عبارت ديگر امريـكـا و اسـلام             
حالا فرق نمي كند كه اين جنـگ در          .  سياسي  

اين حزب يك فرمول دارد كه      .  چه بستري باشد    
توي ايـن    .  تمام جنگها  بايد در آن صدق كند         

فرمول اگر جنگي بين آمريكا و صدام اتـفـاق           
افتاد ؛ نبايد زياد نگران شد ؛ چرا كه در چشـم            
به هم زدني صدام توسط حزب كمـونـيـسـت           
كارگري داخل اردوي اسلام سياسي ثبت نام مي        
شود ، تا باز به همه ثابت كنند كه هر چه هسـت    

موضع اين حزب در    .  زير سر اين دو قطب است       
نـه قـم     " مقابل اين دوقطب هم شعار معروف        

بـوده   " خوبه نه كاشون لعنت به هر دوتـاشـون        
نه اين قطب خوبه نه اون قطب پس بياييد         .  است

يك جبهه سوم از مردم آزاديخواه دنـيـا روي           
صفحات اينترنتي تشكيل بدهيم و براي اين كار        
هم  يك سايت اينترنتي باشد  كه همه بيايـنـد            

شايد در دنياي اوهام اينها با اعـلام        .  امضا كنند   
موجوديت  جبهه سوم و يك سايت اينترنـتـي          

 .تمام مشكلات دنيا حل شود 
اوليه و فوري براي      در پايان بيانيه اين حزب گام     

كنار زدن اسلام سياسي و نـيـروهـاي دسـت            
بميدان آمـدن     در اسرائيل  را     و مذهبي   راستي
. مي داند      عظيم مردم آزاديخواه جهان     نيروي

حزب كمونيست كارگري اما نحوه به مـيـدان          
آمدن مردم آزاديخواه جهان و راهـكـارش را          

همه چيز در بيانيه هاي  اين     .  تعيين نكرده است    
مردم دنيا ميتوانند با يـك       .  حزب شدني است  

 . سايت اينترنتي به ميدان بياورد 

 آناهيتا شباهنگ
مردم در جدال با سهميه 

 بندي بنزين 
اين روزها بحث داغ اغلب مجالس و محافل مردم 

سهميه بندي بنزين و تاثيرات آن بر زنـدگـي            
مردم تنها در صورتي از فشار اقتـصـادي         .  است

ايجاد شده ، ضربه اي نخواهند خورد كـه يـا             
سرمايه دار و گردن كلفت باشند و يـا مـزدور            

كسي كه پول دارد دغدغه اي در مورد        .   حكومت
سهميه بندي بنزين، گران شدن قيمـت آن و           

و در هـر صـورت بـا          .  بازار سياه بنزين ندارد   
پرداخت قيمت بازار سياه بنزين مورد نياز خـود         

فشار اصلي سهميـه بـنـدي        .  را تامين مي كند   
بنزين بر روي قشر متوسط  و كم درآمد جامعـه           

 .است
پايين آوردن مصرف بنزين تحت عنوان بهيـنـه         

براي رهايـي از     “  مصرف گريزي ” كردن فرهنگ   
مشكلي است كه جمهوري اسلامي با آن دسـت         

هرچند جمهوري اسلامي   .  به گريبان خواهد شد   
به خوبي از عواقب سهميه بندي بنزين و تاثـيـر         
آن بر زندگي مردم   آگاه است، ولي به خـاطـر              
مصالح حكومتي و پافشاري بر غـنـي سـازي            
اورانيوم،  تصميم گرفته است كه فشار اقتصادي        
وارد بر مردم را ناديده بگيرد و براي رسيدن بـه           

 مـردم اهداف سياسي خود ، اين بار نيز از كيسه          
مايه بگذارد و با پروردن حماس و حزب االله و            
ديگر گروههاي تروريستي در عراق و افغانستان       
و به تازگي در امريكاي لاتين و افريقا، بـا بـه              
آشوب كشاندن مناطق مختلف، با ترس و كشتار        
در جبهه بندي هاي سياسي جايي براي خود باز         

 .كند
جمهوري اسلامي با آگاهي كامل از اعتصابات و         
اعتراضات چند ماه اخير معلمان و كارگران كـه          
ناتواني جمهوري اسلامي را در برآورده كـردن         
خواستها و مطالبات اقتصادي مردم نشـان داد،         
اقدام به انجام طرحهاي ضربتي و پياپـي بـراي           
ايجاد ترس و وحشت و به وجود آوردن فضـاي           

مبارزه با بدحجابي :  نظامي در جامعه نموده است      
 ... و جمع آوري معتادين و 

نيروهاي نقاب دار نيروي انتظامي با بـاتـوم و            
مشت و لگد به جان زنان و جوانان مي افتنـد و           

اراذل و   ” ،   “ مفـسـد  ” ،  “ بدحجاب” آنها را به نام     
و معتاد، روانه زندان و بازداشتگاه مـي         “  اوباش
. زنان را مورد تجاوز و آزار قرار مي دهند . نمايند

 سالـه اي پـس از          27به عنوان مثال  دختر      
بازگشت از بازداشتگاه خودكشي كرد و دخـتـر         
دانشجويي در دانشگاه شيراز پس از آنكـه بـه           
خاطر حجاب به او تذكر داده شد، مورد تـجـاوز           

جـوانـان   .  معاون حراست دانشگاه قرار گـرفـت    
بسياري به فجيع ترين وضع در خيابانها مـورد          
ضرب و شتم قرار گرفتند و اكنون نيـز حـكـم        

بودن صادر “  اراذل و اوباش”  نفر به جرم 20اعدام  
 نفر ديگر نيز 15شده و دادخواست براي مجازات      

 .در مراجع قضايي رژيم در حال بررسي است
اين همه نشان از ايجاد فضاي رعب و وحشت و           
حاكم كردن نوعي حكومت نظامي غير رسمي در        

پليس در مكان هاي شلوغ  حضـور     .  شهرها دارد 
دارد، در ايستگاه هاي مترو، چهار راه هـا و             
گذرهاي پر رفت و آمد و بعد از سهميه بـنـدي            
بنزين و به آتش كشيده شدن چند پمپ بنزيـن          
در تهران و تبريز، نيروي انتظامي در خيلـي از           

برقرار كـردن    .  پمپ بنزين ها  جضور دائم دارد      
حكومت نظامي نشان از امكان شورش مردم  و          
. ترس رژيم از آشفته شدن اوضاع مـي دهـد           

جمهوري اسلامي در حالي كه مي داند ، فشـار           
اقتصادي ، نارضايتي مردم را افزايـش داده و           
امكان شورش عمومي است ؛ براي عملي كـردن         
برنامه هاي خود و ادامه فعاليت هايش، نيازمنـد         
سهميه بندي بنزين مي باشد و بـراي اجـراي            

چنين تصميمي ، حاكم كردن جو پليسي و ايجاد         
ترس و وحشت در بين مردم امـري ضـروري            

رژيم اسلامي  دو هفته پس از سهـمـيـه           .  است  
بندي بنزين با دوباره پيش كشيدن طرح حجاب        
 .اقدام به افزايش نيروي پليسي در شهرها نمود

ايجاد فضاي  پليسي و رعب و وحشت نشان از           
جمهـوري  .  ناتواني رژيم در جبهه اي ديگر دارد      

اسلامي چون نمي تواند خواستها و مطـالـبـات          
كارگران ، معلمان ، پرستاران ، جوانان و زنان را           
بر آورده سازد، دست به سركوب عمومي مي زند         
.  تا با ايجاد ترس، اعتراض مردم را خفه كـنـد             

جمهوري اسلامي براي به سكوت كشاندن مردم       
. از ترفندهاي ديگري نيز به استفاده مي كـنـد          

برخي معتقدند به آتش كشيدن پمپ بنزين هـا         
نيز كار عاملان جمهوري اسلامي است و ممكـن         
است  جمهوري اسلامي براي تخـلـيـه انـرژي        
اعتراضي مردم با به آتش كشيدن پمپ بنزين ها         
مانع منسجم شدن صداي اعتراضي مردم شـده        

چند پمپ بنزين به آتش كشيده شـد و          .  باشد
مدتي بر سر آن بحث بود و پس از آن تقـريـبـا              

اما شرايط فعلي آتش    .  التهاب كاهش يافته است     
 .زير خاكستر است و منتظر جرقه

گفته مي شود در رابطه با آتش سـوزي پـمـپ       
 نفر دستگير شده اند ، اما    70بنزين ها نزديك به     

هيچ اطلاعي از اينكه اين دستگير شدگان چـه          
كساني هستند و چه مجازاتي در انتظار آنهاست        

بـه  “  اراذل و اوباش  ” جوانان به اسم    .  وجود ندارد 
 . اعدام محكوم مي شوند

با وجود ابنكه بنزين سهميه بندي شده ابتدا بـا          
حجم چهار ماهه و بعد با حجم شش ماهه توزيع          
شد ، حجم ترافيكي به جز در چـنـد روز اول              

تنها تفاوت افزايش قيمـت     .  تغيير چنداني نكرد  
كالاها و هزينه حمل و نقل و كـاهـش تـعـداد              
مسافربرهاي شخصي است كه منجر به تشكيـل        
صفهاي طولاني مسافرين در خيابانهاي مختلـف       

اتوبوس ها به شدت شلوغ شده اند و        .  شده است 
خطهاي مترو از ازدحام جمعيت به آستانه انفجار        

در همين حال حداد عادل رئـيـس         .  رسيده اند 
مجلس شوراي اسلامي در برنامه اي نمايشي بـا         
سوار شدن در يك واگن خلوت و در ساعتي كم          
رفت و آمد ، به همراه محافظيني  كه احاطه اش           
كرده بودند، اعلام كرد كه به وضعيت مـتـروهـا           
رسيدگي خواهد شد و بر تعداد قطارها افـزوده          

خط فلان جا تا سال آينده راه مي افتد         .  مي شود 
 .و خط بهمان جا كامل مي شود

اين نمايش هاي پياپي براي هزاران كـارگـر و            
كارمند زن و مرد و جوان وپيري كه هر روز بارها           
با اين وسايل نقليه سرو كار دارند ، باور كردنـي           
نيست و فقط وجهه مضحـك و دروغـپـرداز            

 .جمهوري اسلامي را بيشتر عيان مي كند 
جمهوري اسلامي شرايطي را براي مردم ايـجـاد         
كرده كه اكثريت جامعه تحت فشار اقتصادي بـه         
سر مي برند و نمي توانند خارج از محدوده تنگ          
. توليد و مصرف اقتصادي به امر ديگري بپردازند       

ساعتها كار تنها براي اينكه نيازهاي اوليه يـك          
زندگي در سطح حداقل آن تامين شود،  اجـازه          
پرداختن به ديگر مسائل را از مردم گرفته و آنان    

هـزيـنـه    .  را از تفريح و لذت محروم كرده است       
بالاي مسكن، حمل و نقل، خوراك ، پوشـاك و           
غيره، مردم را دچار فشار عصبي شديدي كـرده         
به طوري كه روحيه پرخاشگري در جـامـعـه            

در شرايطي كه جامعه نياز به .  افزايش يافته است 
اتحاد و اعتماد براي شكل دادن و سازمانـدهـي          
مبارزه منسجم دارد، وجود تفرقه و جنگ و دعوا     
ميان مردم نه تنها به سود مردم نيست ، بلـكـه            
باعث دست بالا پيداكردن جمهوري اسلامي مي       

در اين شرايط جمهوري اسلامي از هر بهانه . شود
اي براي سركوب  استفاده مـي كـنـد و بـا                
ترفندهاي مختلف سعي در تفرقه و جدايي بيـن         

در چنين وضعيتي مردم بايد دوستان      . مردم دارد 
خود را از دشمنان خود بازشناسنـد و حـول            
رهبراني آگاه و با شعار لغو فوري سهميه بنـدي          

 . بنزين  متحد شوند 
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اقتصادي كه مربوط به انسانـي كـه         
مجبور به فروش نيروي كـار خـود         

جوابي كه اين مبارزه    .  است، ميباشد 
و يا اين مقاومت را محدود، محلي و         
كوچك ميكند، عملا خود تبديل بـه       
سدي براي سازمان دادن يك مبارزه      
همگاني عليه اين حمله ميـشـود و         
سنديكاليسم متاسفانه عـلـيـرغـم       
تلاش صادقانه فعالين آن، چـنـيـن        
سدي را مقابل اعتراض جـنـبـش         

 .كارگري ميبندد
سنديكاليسم در منطق خود نميتواند     
كل مبارزه طبقه كارگر را عليه ايـن     
حمله سازمان دهد و بدتر از آن در         
شرايطي كه رژيم اسلامي بـه كـل         
مبارزه در جامعه و اين جا بخصـوص        
مبارزه كارگر  تحميل كرده اسـت،        
دامنه فعاليتش از رشته هاي توليدي      
حتي به بخش هاي بسيار كوچكتري      
از كارگران در رشته هاي توليـدي ،         

اين اما مشـكـل      .  محدودتر ميشود 
. اصلي فعاليت سنديكايي نـيـسـت      

براي مقابله با حمله به سطح معيشت       

طبقه كارگر بايد مبارزه اي هـمـه          
جانبه و سراسري را سازمان داد و         
همانطور كه گفته شد سنديكاليسـم      
بنا به تعريف خود نميتواند چـنـيـن         

اين درست همانقدر كـه  . ظرفي باشد 
در مورد ايران صادق است، در مـورد        
اروپا و كل تحرك كارگري در جهـان        

قرارداد هـاي   .  غرب هم صادق است   
مختلف بخش هاي گوناگون رشـتـه       
هاي توليدي مختلف كه هر يك بـا         
سنديكا و اتحاديه خود نماينـدگـي       
ميشوند،  در اروپا بـا اتـحـاديـه            
كارفرمايان و قماري كه اين اتحاديـه       
ها هر ساله براي بالابـردن سـطـح          
دستمزدهاي رشته توليدي خود بـا       
اتحاديه كارفرمايان دارنـد، امـروز       
ديگر خود تبديل به يكي از فيلـتـر         
هاي اطمينان  اتحاديه كارفرمـايـان       
براي حمله به سطح معيشـت كـل         

سـنـاريـو    .  طبقه كارگر شده اسـت    
فعالين سنديكاليسم در ايران كه هر      
رشته اي بايد سنديكـاي خـود را          

در بهترين حالت همين    .  داشته باشد 
تصوير را كه امروز در اروپا شاهـدش        

 .هستيم را مقابل ما قرار ميدهد

بنابراين اگر هـدف دفـاع از          
مطالبات اقتصادي طبقه كـارگـر      
باشد، سنديكاليسـم جـوابـي       
نادرست به سوال چه بايد كـرد        

 !است
بعلت محدوديت دامنه فعاليتش،    
به دليل اينكه كل طبقه كارگر و        
مبارزه متحد آن را قرباني يـك        
رشته معين ميكند و به دليل اين       
كه اساسا طبقه كارگر را بعنـوان       
يك طبقه به رسميت نميشناسد     
و نميتواند مبارزه اي مـوفـق را         
بخصوص در شرايط امروز ايـران      

تجربه سنديـكـاي    .  سازمان دهد 
شركت واحد متاسفانه همانطـور     
كه گفته شد عليـرغـم تـلاش         
صميمانه فعالين آن، نشان همين     

 . شكست و محدوديت است
درصد بسيار بسيار كوچكـي از       
مبارزه عليه تحميل فقر و فلاكت      
به طبقه كارگر، عدم پـرداخـت        
حقوق، مبارزه براي پـرداخـت       
حقوق معوقه، مـبـارزه بـراي         
بالابردن  سطح دسـتـمـزدهـا،        
مبارزه براي تحميل يك قـانـون       
كار قابل تحمل تر و در يك كلام         
كل اعتراض كارگري كه امروز مـا       
با آن روبرو هستيم در چهارچوب      

دلايل آن   .  سنديكا ها پيش ميروند   
طبعا در درجه اول فشار و سركـوب        
رژيم اسلامي  و غايب بودن سـنـت         
مبارزه متشكل  در طبقـه كـارگـر          

از ميان سنديكاهاي موجود از     .  است
شركت واحد و خبازان سقز و غيـره        
هم هيچكدام نشان نداده انـد كـه         
امكان بسيج و تشكـل اكـثـريـت          
كارگران واحد و يا رشته خـود را          

اين همانطور كه گفته شد در       .  دارند
درجه اول به علت سركوب شـديـد        
رژيم اسلامي بخصوص در مـراكـز        

اما اين تنهـا دلـيـل      .  كارگري است 
 ! نيست

مبارزه طبقه كارگر عليه تحميل فقر      
و فلاكت به خود را بايد در سطح كل         
طبقه كارگر بدور از محدوديت هـاي       
صوري رشته هاي توليدي مختـلـف       
سازمان داد و سنديكاليسم دقيقا به      
همين علت جواب درست به چه بايد       
كرد فعال جنبش طبـقـه كـارگـر          

در كنار اين بايد بـه       .  نميتواند باشد 
در .  وجود رژيم اسلامي هم پرداخـت     

شرايطي كه هر تحرك كارگري حتي      
براي دفاع از معيشت خود هم،  بـا          

سد پليس سياسي رژيم اسـلامـي        
روبرو ميشود، تكه تـكـه كـردن          
مبارزات كارگران به رشـتـه هـاي         
مختلف و تصوير سنديكاليست ها از      
اين مبارزه، طبقه كارگر را ضعيفـتـر        
ازهميشه در مقابل پلـيـس رژيـم         

 .اسلامي قرار ميدهد
اينكه مباره اي  ميتـوانـد تـنـهـا            
اقتصادي بماند فكر ميكنـم امـروز        
ديگر براي فـعـالـيـن دو آتشـه            
سنديكاليست هم جايي از نداشـتـه       

هر قدمي كه شما در آن جامعه       .  باشد
براي دفاع از چيزي برميداريد، بعلت      
دليل وجودي رژيم اسلامـي خـود        
بخود سياسي ميشود و اين خارج از        
اراده من يا شما يا هر كس ديـگـري          

 . است
اگر رژيم اسلامي مانع اصلي تشكـل       
كارگران و وحدت آن هـا اسـت،           
گرايشات سنديكاليستي و مـحـدود      
نگري كه امروز متاسفانه آگاهانه يا نا       
آگاهانه بر ذهنيت بسياري از فعالين      
اصلي جنبش كارگري سنـگـيـنـي        
ميكنند هم مانع مهم ديگري در راه        
وحدت مبارزات طبقه كارگر بـراي       

 .دفاع از معيشت خود است
 براي فعال سنديكاليست جنـبـش       
طبقه كارگر عليرغم اين انتقاد به راه       
حل اش، سنديكاليسم مـيـتـوانـد        
بعنوان بهترين آلترناتيو  كـمـاكـان        
مطرح باشد، همانطور كه گفته شـد        
جنبش كارگري هم حامل گرايشـات      

براي جرياني  .  گوناگون در خود است   
كه خود را چپ مينامد و مسله اش          
در ظاهر  كل طبقه كارگر است امـا،      
دفاع از سنديكاليسم و اساسا به اين       
شكل وارد مبارزات اقتصادي طبقـه      
كارگر شدن ، بيانگر اعلام نوع معيني       
و انتظار معيني از تحرك طبقه كارگر       

چه اينكه اين چپ  ما را متهم        .  است
به اين ميكند كه از طبقه كـارگـر و       

انتظار داريـم كـه        فعالين آن امروز  
مستقيما وارد مبارزه سياسي شوند،     
ميگويند كه ما شرايط مبارزه طبقـه       
كارگر را نميشناسيم و به اين اعتبـار     
خودشان هرچه محكمتر در سنـگـر       
مبارزات اقتصادي طبقه كارگـر بـا        
پرچم سنديكاليسم، پا بـر زمـيـن         

اين اما پيش از هـرچـيـز        .  ميكوبند
معني دخالت طبقه كارگر در اوضـاع       
سياسي را براي اين چـپ نشـان          
ميدهد و اين همان عقبگردي اسـت       
كه اين چپ تلاش مـيـكـنـد بـه            

كمونيسم امروز در ايران تحـمـيـل        
 .كند

. آنچه كه كمونيسم بر آن تاكيد دارد      
مبارزات سراسري و متحد كارگـران      

طبقه كارگر به حكم شرايطـي      .  است
كه توليد سرمايه دارانه به او داده         
است، ميتواند  و بايد از كانال دفاع از         
سطح معيشت خود و جلوگيـري از        
تحميل فقر و فلاكت به جامـعـه در          
رويداد هاي سياسي اين دوره شركت      

تحرك متحد و گسـتـرده      .  فعال كند 
طبقه كارگر در دفاع از معيشت خود       
ميتواند كل جامعه را حول مـبـارزه      
. عليه فلاكت سياستا قطبي كـنـد       

طبقه كارگر با ابزار اصلي خود كـه         
نقشش در توليد است در سيـاسـت        

بنابرايـن بـراي     .  روز دخالت ميكند  
كمونيست ها بر خلاف سنديكاليست     

سازمان دادن مـبـارزه      “  چپها” ها و   
متشكل و سراسري و اتفاقا اقتصادي      
طبقه كارگر به معني دخالت مستيقم       

هر .  طبقه كارگر در سياست روز است   
جواب ديگري كه اين مـبـارزات را         
پراكنده كند و امكان عمل مشترك و       
اجتماعي را از او بگيرد، خود عـمـلا         
مانع دخالت طبقه كارگر در سياست      

و اين متاسفانه راهـي      .  روز ميشود 
است كه سنديكاليسم و چپ مقابـل       

 .طبقه كارگر ميگذارند
بنابراين سوال ابدا آن طور كه ايـن         
چپ علاقه به طرح آن دارد، مبـارزه        
! اقتصادي؟ يا سياسـي؟ نـيـسـت        

همانطور كه گفته شد اين تصـوري        
بغايت كودكانه است كه گويا ميتـوان      
تلاشي براي دفاع از سطح معيشـت       
كارگران را هر چـنـد كـوچـك و            

. نگاه داشـت  “  غير سياسي ” محدود،  
اين نه ما، كه رژيم اسلامي است كـه         
هر تلاش هرچند كوچك را سريـعـا        

به فعال اعـتـراض     .  ميكند“  سياسي” 
كارگري كه خواهان بالا بردن سطـح       
دستمزدها است چند بـار حـكـم          

تلاش براي به خطر انداختن امنيـت       ” 
را زده اند؟ بنابـرايـن      “  ايران اسلامي 

“ سياسي؟ يا اقـتـصـادي؟     ” سوال نه   
بلكه راه دخالت در اوضـاع امـروز         

راهي كه اين چپ بر آن تاكيد       .  است
دارد، محدود كردن دامنه دخـالـت       
طبقه كارگر در اوضاع امروز اسـت        
دقيقا به اين دليل كه پرچم مبارزات       
متحد طبقه كارگر در دفاع از خود و         

تروريسم 
آمريكا در 

 :عراق
گفتگو با رئيس كنگـره     

 آزادي عراق
 

 سعيد كرامت
 تلخيص از كمونيست

ابو . عبدالحسين صدام   .  بودامان كنگره آزادي عراق    نـيـروي   امير فرمانده    
 . استجنازه وي در بيمارستان    اطلاع داده ميشود كـه      كنگـره آزادي عـراق       بعد از چند روزي بـه        .  را همراه خود  ميـبـرد      زخمي  كرده و  شبانه او       برده او و دخـتـرش را        معروف به ابو امير هجوم     منزل عبدالحسين صدام   آمريكاي در بغـداد بـه       نيروهايي اشـغـالـگـر       شب چـهـارم ژوئـيـه        
ــوان      هر شب زندگي صـدهـا      بود، ضحاك قرن بيستم    مارهاي روي دوشـش      شبي كله دو نفر خوراك     ضحاك عهد بـاسـتـان      اگـر  .   نكردني ميبيـنـم   ويكم بـطـرز بـاروي        آمريكا را در قرن بيست     ضحاك سفتـي دولـت      افسانه بود  ما امـروزه       اگر داستان ضحاك يك     ــودك، ج  .آمريكا بودپيش تعـيـيـن شـده         ميشود، ابو امير هدف از     جريانات مذهبي و قومي    آمريكا و آتش لجاجـت     تروريستي قلدرمنشانـه   آتــش  بــي هــدف        شهروندان عراق طعمـه    است كه خيلي ديگر از      اما تفاوت مهم ايـنـجـا       . يكي از اين قربانيان بود    ابو امير تنها   .  خود ميكند جاه طلبي و قلدر منشي     ميانسال و پير را طعمـه      زن، ك
 .منتقل ميكنندجنازه او را به بيمارستان     آنـهـا هـم      .  شده است توسط تروريستها كشته   ميدهند كه گويا كسـي      بعد به پليـس خـبـرد        روز .  بغداد پرت ميكننـد   مسير جاده فـرودگـاه      نتيجتا جنازه اش را در      خونريزي فوت ميكـنـد     گويا در بين راه بر اثـر        . جراحات  او را ميربايند    مجروج و بـا هـمـان         ميكنند او و دخترش را      منزل ابو اميـر حـملـه        ساعت سه صبـح    :  گويدكنگره آزادي عراق مـي     سمبر عـادل رئـيـس       در رابطه با ترور ابو امير،      
بشريت امروزه در دنياي    

ــرد    زشت و غير عادلانه اي       ــب ــي ــر م  .  و به هوا ميفرستندهزاران نفرپودر ميكننـد    هم ميزننـد و روزانـه         ميليوني را به    25جامعه  اندازند و شيرازه يـك      كشي دنيا را به راه مـي       عظيم ترين ماشين آدم     حاليكه دولت آمريـكـا     تروريست مينامند، در    او را   “  با اخلاق ” گروهي  ميشود، خيل رسانه هاي    به مقاومت مسلـحـانـه      تعرض ميشود و مجبـور     براي بار چندم بـه او        كه در اردوگاه پناهندگي    تحقير شده است  وقتي     شده ونسل اندر نسـل      هست و نيستش مصادره    خودش رانـده شـده،       فلسطيني كه از مـنـزل      آن .  بس
 

ــه       كنگره آزادي عراق اعلام    اخـيـرا   :  سعيد كرامـت   ــت ك ــرده اس ــيــروهــاي   كنگره آزادي  عـراق       فرمانده نيروي نظـامـي     معروف به ابـو امـيـر،        عبدالحسـيـن صـدام      ك  چگونه بوده است؟جريان اين قـتـل     .  استآمريكايي بقتل رسيـده    تــوســط ن
 .فرودگاه را ندارنداجازه تردد در مسـيـر       نيرو و يا شهروند عراقي      نيروهايي  اشغالگر  هيچ     بودند چـون غـيـر از         ها خود آمريكايـي هـا       در واقع ترويست   .   استجاده فرودگاه بـغـداد      و جنازه اش در كـنـار        كشته شده  “  تروريستها” يــك نــفــر تــوســط     خبر ميدهند كه گـويـا      روز بعد به پليس بغـداد      بغداد پرت مي كننـد و       در مسير جاده فرودگـاه     آمريكايي ها جسد او را      امـا  .  دست مـيـدهـد     خونريزي جانش را از      راه ابو امـيـر در اثـر          گويا در بيـن    .  مي ربايند با خود ميبرند، در واقـع      زخمي و نيمه جان او را       نيروهاي اشغالگر پيكـر    سـپـس   .  زخمي ميشود هم از ناحـيـه دسـت        اصابت ميكند و دخترش    آن  دو گلوله به ابو اميـر        مي بندند كه در نتيجـه      ساكنين خانه را به رگبار     . امير حمله ميـكـنـنـد      به منزل مسكونـي ابـو        ژوئيه  4ساعت سه شب    مخصوص آمريـكـا در      نيـروهـاي   :  سمير عادل 

 چنين جنايتي بزنند؟داشت كه دسـت بـه        اي آمريكايي هـا را وا        چه انگيزه  :  سعيد كرامت 
فعلي عراق  در جامـعـه       حل را براي وضـعـيـت       پيشروترين راه   .  ميرندحرف متفاوتي از بقـيـه      ماهواره اي شده ايم كـه      انداختن يك تلويزيـون    اخيرا مـوفـق بـه راه         ما .  تروريستي شده است  موجـب ايـن عـمـل         كه انگيـزه سـيـاسـي        روشن است  :  سميرعادل

 . شده استمخالف اشغال عراق به ما     جامعه بين الـمـلـلـي        جامعه عراق و حـتـي       باعث توجه بـيـشـتـر       اين امـر    .  مطرح ميكند 
 . ها خوش نمي آيدطبعا به مذاق آمريكايـي     سازمان داده ايـم كـه       نفت عـراق مـيـدهـد        در مورد بهره برداري از      آمريكايي و بريتانيايـي    وسيعي به شركـتـهـاي      نفت كـه اخـتـيـارات        وسيعي در مورد قانـون     ما همچنين كـمـپـيـن       
 . در منطقه داير كنندميليشيايي پايگاه نظامي   هيچكدام از نيـروهـاي     شده ايم كه نـگـذاريـم       ما مـوفـق     .  نداده است قومي و يا مذهبـي رخ       نظامي ما  هيچ  قـتـل         تحت كنتـرل نـيـروي       علاوه بر اين، در منطقـه      
 . ي  محلات بغداد بكنندرا از در ديوارها    ”  انساني  نه سني،  هويت، هويـت      نه شيعه  ” شعارهاي نظير   كرده اند تا بـتـوانـنـد        منطقه اي را مـحـاصـر       مكرر به دفاتر ما بـارهـا       علاو بر حـمـلات     .  بگيردجلو پيشرفـت مـا را        ميخواهد بزعم خودشان   دولت بوش به اين دلايل     . تروريسم  قبول كـنـد     نمي تواند اشغالگـري و      يك نيروي چپ و پيشرو     مـيـدانـد    . دوست ندارد آمريكا اين روند را    .  استبيشتر جامعه به ما شده     است و باعـث تـوجـه        مناسبي به جامعه داده     نيروهاي نظامي ما الگوي    اين پيشرفتها و عملكرد    

 و يا در دستور داريد؟  اقداماتي انجام داده ايـد     اعتراض به اين ترور چه      مقابله با اين وضعيت و      بـراي  :  سعيد كـرامـت    
 .نشست داشته استرابطه با رفـقـاي مـا         سازمان در بغداد در اين     دفـتـر ايـن      .  داده ايم جريان اين قضيه قـرار      سازمان مـلـل را در         ما همچنين  .  جريان است و خارج دراين رابطه در      كمپين وسيعي در داخل    . مطبوعاتي گذاشته انـد   رفقاي ما كنفرانس   .  استبشريت عدالت طـلـب      مراجعـه بـه وجـدان        سلاح مـا    :  سمير عادل 

 گذاشته است؟ بر روحيه فعالين شـمـا      اين حملات چه تاثيـري     . عراق حمله مي كنـنـد     دفاتر كـنـگـره آزادي       نيروهاي آمريكايي بـه     چندمين بار اسـت كـه       ايـن  :  سعيـد كـرامـت     
 .اشغالگر بيابيمكردن سياست نيروهـاي    جديدي براي خـنـثـي      باعث شده است راههاي    مصمم تر كرده اسـت و       هر بار ما را    :  سمير عادل 

 

ترور عبدالحسين صدام، از 
رهبران كنگره آزادي عراق،به 
دست نيروهاي اشغالگر آمريكا 
 در عراق را شديدا محكوم است

متاسفانه اطلاع يافتيم كه رفيق عبدالحسين صدام از         
كه “  گارد امان ” و فرمانده   “  كنگره آزادي عراق  ” رهبران  

بر اثر تهاجم نيروهاي اشغالگر آمريكا به خـانـه اش            
ساعت سه بـامـداد     .  زخمي شده بود، جان باخته است     

روز چهارم ژوئيه نيروهاي اشغالگر آمريكـا هـمـراه           
نيروهاي مسلح وابسته به دولت المالكي به خانه رفيق         
عبدالحسين ريختند و بر اثر تيراندازي آنـان او و             

بـنـا بـر      . فرزندش را به شدت زخمي كردند و ربودند 
اطلاعيه حزب كمونيست كارگري عراق، روز پـنـجـم          
ژوئيه خانواده رفيق عبدالحسين با پيكر بيجان او كـه          
در بيمارستان يرموك بغداد بر اثر خونريزي شـديـد           

ترور رفيق عبدالحسـيـن     .  درگذشته بود روبرو شدند   
يك جنايت وحشيانه نيروهاي اشغالگر و ارتـجـاعـي          
مسلط بر عراق و بيشك يك ضايعه بزرگ براي جنبش          

  . آزاديخواهي در جامعه عراق است
حكمتيست اين ترور     –حزب كمونيست كارگري ايران     

وحشيانه نيروهاي آمريكائي و باندهاي مسلح عراقـي        
حـزب  .  وابسته به آن را شديدا محكـوم مـيـكـنـد            

حكمتيست جانباختن رفيق عبدالحسين را به خانواده       
عزيز او، به كنگره آزادي عراق و به رئيس آن رفـيـق             
سمير عادل، به رفقاي حزب كمونيست كارگري عراق،        

و به همه كمونيـسـتـهـا و          “  گارد امان ” به رزمندگان   
آزاديخواهاني كه قلبشان براي آزادي مردم عراق مـي         

 . تپد صميمانه تسليت ميگويد
مدافع  “) ابو امير”معروف به   (رفيق عبدالحسين صدام    

سرسخت و پيگير حق حيات و امنيت و آزادي و           
سعادت انسان در عراق، مدافع حق رهايي مردم عراق   

از اشغال آمريكا و سلطه ارتجاعي گروه هاي اسلامي و     
قومي و باندهاي مافيائي و ميليشيائي شان، مدافع     
امنيت مردم عراق در برابر جهنمي كه نزاع و جنگ           
داخلي دارودسته هاي تروريستي بر آن جامعه تحميل       

نه شيعي، نه  ”كرده اند، مدافع شعار آزاديخواهانه    
و برپائي يك دولت سكولار و      “ سني، هويت انساني  

كنگره آزادي   ”غير قومي در عراق، از پرچمداران  
رفيق عبدالحسين  . بود “ گارد امان”و فرمانده “ عراق

با فداكاري و جديت تمام در    “ گارد امان”در راس 
راستاي تامين امنيت شهروندان در برابر توحش    
اشغالگران و فرقه هاي جنايتكار اسلامي و قومي و     
تروريست تلاش ميكرد و به همين دلائل بود كه هدف            
.  ترور و توحش آنان قرار گرفت     

ترور رفيق عبدالحسين ضايعه بزرگي براي جـبـهـه           
انسانيت، آزاديخواهي، و دفاع از مدنيت جامـعـه در           
عراق است، اما برخلاف تصور واهي قاتلانش، اين ترور         
تنها ميتواند عزم و اراده انقلابي كمونـيـسـتـهـا و              

گـارد  ” و   “  كنگره آزادي عـراق   ” آزاديخواهان صفوف   
براي متحقق كردن اهداف عادلانه و انسـانـي       “  امان

كارگران و زحمتكشان، زنان، جوانان و كـودكـان در           
 .عراق را مستحكم تر كند

حزب حكمتيست همه مدافعان آزادي و انسانـيـت و           
مدنيت در سراسر جهان را فرا ميخواند كـه عـمـل              
وحشيانه ترور رفيق عبدالحسيـن صـدام تـوسـط            
نيروهاي اشغالگر آمريكا را شديدا محكوم كنند و در          

و حزب كمونيـسـت     “  كنگره آزادي عراق  ” كنار مبارزه   
كارگري عراق براي تحقق آزادي و بازگرداندن امنيت و         

 .مدنيت به جامعه عراق بايستند
 زنده باد ياد گرامي رفيق عبدالحسين صدام

 “كنگره آزادي عراق”زنده باد 
نابود باد سلطه اشغالگران و ارتجاع اسلامي و قومي در          

 عراق
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 حزب كمونيست كارگري؛
 جريانات و تناقضات دروني

 :توضيح
اين متن، پياده شده سخنراني كورش مدرسي در انجمـن          

 برابر  1384 مرداد   8حكمت لندن در روز شنبه        –ماركس  
 . است كه تلخيص و اديت شده اسـت      2005 ژوئيه   30   با  

 –فايل صوتي اين سخنراني در سايت انجمن مـاركـس            
و  (www.marxhekmatsociety.com( حــكــمــت   

-koorosh( همچنين در سايـت كـورش مـدرسـي             
modaresi.com) در دسترس است. 

 فهرست
 مقدمه

 متد –فصل اول 

 مجدد ديداري ايران حزب كمونيست –فصل دوم 

كنگره سـوم،   :  ايران  حزب كمونيست   –فصل سوم   
 و عراق، فروپاشـي     جنگ ايران   پايان:  قبل و بعد  

 ناسيوناليسم  كارگري،  كانون كمونيسم  بلوك شرق، 
 انقلابي ماركسيسم ”سانتريسم”كرد و 

بـلـوك     شروع سقوط كشورهـاي     –فصل چهارم   
كـرد،    تحرك ناسيوناليسم   شرق، جنگ اول خليج،   

از حـزب     كرد، جدائي   تعرض مجدد ناسيوناليسم  
 حزب كمـونـيـسـت       و تشكيل   ايران  كمونيست
 كارگري

 كارگري حزب كمونيست –فصل پنجم 

 –وارونه   و پوپوليسم  جنبش سرنگوني   –فصل ششم   
 دوره اول

 –وارونه   و پوپوليسم  جنبش سرنگوني   –فصل هفتم   
 دوره دوم

 توضيحات
 

دو هفته پيش در سخنراني اي كه تحت عنوان         
داشتم اشاره كردم كه    “  كمونيست ها و انقلاب   ” 

مجموعه سخنراني هائي كه در انجمن ماركـس        
حكمت اين دوره اعلام شده است يك مجموعه        

اين بحث ها معطوف به يك      .  1مرتبط با هم است   
يك تبـيـيـن خـاص از          .  تبيين خاص است  

كمونيسم كارگري و تاريخچه آن و بالاخره مثل        
هر بحث كمونيستي اي به روشن كردن نـحـوه       
دخالت و نحوه تغيير دنيا يعني چه بايد كـرد           

بعدا در بحث انـقـلاب       .  كمونيست ها ميرسد  
ايران و وظايف كمونيست ها و همچنـيـن در           
بحث مربوط به وضعيت عراق به اين نتـيـجـه           
گيري ها و وظايف كمونيست هـا خـواهـيـم            

در بحث امروز هم مانند بحث قـبـل           . پرداخت
  .ناچارم نقل قول هاي مفصلي را ذكر كنم

*** 

 :مقدمه
حدود يك سال از جدائي ما از حزب كمونيست         

امروز بايد مجددا بـه      .  كارگري ايران ميگذرد  
در شلوغي دوران جدائـي     .  اين تجربه بازگشت  

بسياري از توجه به ابعاد مسـئلـه و عـمـق              
. اختلافات و دلايل اين جدائي محروم مانـدنـد        

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري با ديدن       
دورنماي شكست خود در پلنوم كميته مركزي،       
تمام مقررات و اصول حزبي را زير پا گذاشت ،           
جدائي را اجباري كرد و بخش اعظم اعضـاي           
حزب را از ديدن حقيقت پشت ايـن مـاجـرا            

امروز با دور شدن از آن رويداد و         .  محروم كرد 
با روشن شدن جنبه هائي از تمايزات ما، بعضـا          
هيستري  و غير سياسي گري در برخورد بـه           
اين جدائي كاهش يافته است و ميتوانيـم در          

 . فضاي آرام تري در مورد آن حرف بـزنـيـم           
بعلاوه، حزب كمونيست كارگري بدون ما هـم         
يك حزب در صحنه سياست ايران است، يـك         
حزب مهم است كه بخش اعظم جامعه هنوز آن         

ما بايد نظرمان را    .  را ادامه تاريخ گذشته ميداند    
در مورد آن روشن كنيم و بايد بـه آن بـه               

 .پردازيم

به اعتقاد من رهبري جديد حزب كمونيـسـت         
كارگري يك جريان بورژوائي و راسـت را در           
سياست ايران نمايندگي ميكند كه امـروز بـا          
وضوح بيشتري از خلال تاكتيـك هـاي آن           

يك سال قبل وقتي ما اين ادعا را        .  ميتوان ديد 
امروز ميتوان با فاكت    .  كرديم بحث تحليلي بود   

 .      آن را نشان داد
رهبران جديد حزب كمونيست كارگري خود را       

در بحـث   .  معرفي ميكنند   انقلاببعنوان مدافع   
توضيـح دادم كـه       “  كمونيست ها و انقلاب   “

چنين پرچمي از نظر فكري يك پرچم قديمـي         
چپ سنتي و تماما پوپوليستي است و از نـظـر           
سياسي و جنبشي در جـدال سـنـت هـاي             
اجتماعي ايران امروز بخش ميـلـيـتـانـت و            
رفرميست در سنت ناسيوناليـسـم ايـرانـي          

 . طرفدار غرب را نمايندگي ميكند
اساس بحث امروز اين است كه نشان دهيم كه         
بحران در حزب كمونيست كارگري، به عكـس        
توضيح رهبران جديد حزب كمونيست كارگري      
يك شبه و در نتيجه تغيير عقيده يا نـظـرات           
. جديد كورش مدرسي به وجود نيامده اسـت        

چنين توضيحي در مورد هر تاريخي جعلـي و          
حزب كمونيست كـارگـري      .  غير واقعي است  

تاريخ دارد، همه ما، از نظر سنت فكري و تعلق          
جنبشي، شخصيت هاي آن تاريخ هستيـم و         

نه ما بازيگـر جـديـد        .  گذشته و حالي داريم   
صحنه حزب كمونيست كارگري بوديم و نـه          
جريان چپ سنتي هپروتي و ناسيوناليست پرو       

 . غرب

اين جريان كه بعد از جدائي مـا بـر حـزب               
كمونيست كارگري مسلط شد از همان ابتـداي        
تشكيل حزب كمونيست كارگري در تاسـيـس        
. اين حزب و در پراتيك آن حضور داشته است        

جرياني .  در همه مقاطع ميشود آن را نشان داد       
مستاصل و بي خط و بي حرف بود كه اوضـاع            
سياسي ايران به آن حيات مجدد داد و در            
نتيجه از دست رفتن منصور حكمت تـعـادل          
قواي مناسب تري در حزب را در مقابل خط مـا          

 . براي آنها فراهم كرد
مضـمـون   “  كمونيست ها و انـقـلاب     ” در بحث   

پوپوليستي، راست روانه  و ناسيونالـيـسـتـي          
كردن هاي رهبري جديد حزب     “  انقلاب انقلاب ” 

در بـحـث    .  كمونيست كارگري را تشريح كردم    
امروز تاريخ كمونيسم كارگري را مرور ميكنيم       
و نشان ميدهيم كه خط چپ سنتي در حـزب           
كمونيست كارگري جرياني است كه از هـمـان         

نه ما حكمتيست   .  ابتدا در اين حزب بوده است     
ها و نه اين چپ سنتي هيچكدام به عقايد مان          

آنهـا كسـي       از  نه از ما و نه    .  پشت نكرده ايم  
عقايد اش را تغيير نداده است و يا در عقـايـد            

هر دو   .  منصور حكمت تجديد نظر نكرده است     
طرف اين دعوا حرف هائي را ميـزنـيـم كـه             

مستقل از جنبه هائي كه بـا        .  هميشه زده ايم  
بلوغ ما و با رشد خود آگاهي ما تغيير ميكنـد،           
من همين حرف هائي كه امروز ميزنم را لااقـل          
در پانزده سال گذشته زده ام و حميد تقوائـي          
هم همين حرف هاي امروز اش را طي همـيـن           

عقايد ما طـي ايـن دوران         .   مدت زده است  
 .ميتوان به آنها مراجعه كرد. مكتوب هست

در بحث امروز نشان خواهيم داد كه كمونيسـم         
كارگري بستر مشتركي بود كه در آن جـريـان          

منصور حكـمـت    .  هاي مختلفي حضور داشتند   
نماينده يكي از جريانات درون كـمـونـيـسـم       

حزب كمونيست كارگري ايـران     .  كارگري است 
از روزي كه تشكيل ميشود خصلت ائـتـلافـي          
دارد و ما از همان بدو تشكيل حزب بـه ايـن             
واقعيت آگاه بوديم و منصور حكمت مكرر بـه          

كساني اين خصلت ائتلافي را     .  آن اشاره ميكند  
نمي بينند تمايز خط حكمت با بستر اصـلـي           

. حزب كمونيست كارگري را درك نميكـنـنـد        
كسي كه اين تمايز را نمي بيند نقد دائم منصور          
حكمت به واقعيت موجود حزب كمونـيـسـت         
كارگري و اصرار او بر اين امر كه اين حزب روي           

 .  خط او پيش نميرود را درك نميكند
به اعتقاد من تحولي كه در حزب كمونيـسـت          
كارگري اتفاق افتاد تحول اجتناب ناپذيري بود       
و اگر خود منصور حكمت هم بود اين تـحـول           

البته نتيجه آن و اينكه كـدام        .  اتفاق مي افتاد  
سنت در حزب كمونيست كارگري دست بالا را        

قطعا متفاوت ميبود؛ اما ديناميسم       پيدا ميكرد 
. سياسي جامعه تقابل را اجتناب ناپذير ميكـرد       

در پلنوم چهاردهم كه آخرين جلسه كميـتـه         
كه منصور حكمت در آن شركت        مركزي اي بود  

پلنوم چهاردهم كميته مركزي حـزب       ( 2داشت
شروع اين پروسه دوري و   )  كمونيست كارگري 
 . جدائي را ميبينيد

بعلاوه اين بحث مهم است چون رهبري جديـد         
حزب كمونيست كارگري رسما دارد تاريخ ايـن     

حـوادث و    .  حزب را روتوش و جعل ميكـنـد       
ميكنند، جايگاه و نقش آدم        رويدادها را قلب  

ها و سياست ها را تغيير ميدهند، و بـالاخـره       
حتي بيوگرافي سفارشي براي منصور حكمـت       

هيچ يك از شخصيـت     “  اتفاقا” كه     3نوشته اند 
هاي مهم در زندگي سياسي و بعضا شخصي او         

جاي همه اينها را تـيـم        .  در آن حضور ندارند   
آذر ماجدي و علـي جـوادي         –حميد تقوائي   

تاريخي از حزب كـمـونـيـسـت         .  گرفته است 
كارگري و تصويري از منصور حكمت بـدسـت         
ميدهند كه به اندازه تاريخ مختصر استالين و         
تصويري كه از لنين ميدهند سفارشي و جعلي        

 . است
*** 

 متد  –فصل اول 
بحث را بايد از متد برخورد حزب كمونيـسـت          

يك اخـتـلاف     .  كارگري به بحران شروع كرد    
اساسي ما حكمتيست ها با جريان چپ سنتـي         
و يك ويژگي مهم ماركسيسم در همين روش و         

در تمايز با كل سنت ضـد        .  متد برخورد است  
ماركسيستي چپ كه مثلا شكسـت انـقـلاب          
روسيه و يا وقايع چين بعد از مائو و يا تحولات           
سياسي در احزاب مختلف را با تـوسـل بـه             

)رويزيونيسم( مفاهيمي نظير تجديد نظر طلبي      
و كلا فعل و انفعالات فكـري و         “  راست روي ” ،  

ذهني انسانها توضيح ميدهد، ماركسيسم بطور      
اعم و ماركسيسم منصور حكمت بطور اخص بر        
ضرورت درك تحولات سياسي و اجتماعي بـر        
بستر سنت ها و افق هاي اجتماعي تـاكـيـد            

بحث ما در مورد شكست انـقـلاب در          .  ميكند
 ايران و غـيـره        57روسيه و يا انقلاب سال      

درست از همين سر با كل بحث چپ متـفـاوت           
اتكا به كاراكتر هاي نماينده  خير       .   بود و هست  

و شر، مومن و كافر، وفادار و خائن، آدم خوب و           
آدم بد و كلا ذهنيت شير يا خطي و سـيـاه و              
سفيد براي توضيح تاريخ به قدمت خود تاريخ        

تاريخ را با اتكا به روايت در مورد احـوال       .  است
شخصـيـت   ” شخصي افراد، جنگ و جدل هاي       

اين كار رايج تـريـن       .  نميتوان توضيح داد  “  ها
نميتوان تاريخ انقلاب روسيـه      . عاميگري است 

را با دعوا هاي تروتسكي، استالين و لنـيـن و       
اين روش غير ماترياليستي و     .  غيره توضيح داد  

 .  غير ماركسيستي است
در متد برخورد به تاريخ حزب كمـونـيـسـت           
كارگري، مثل هر تاريخ ديگري، بايـد اصـول          

 .ماترياليستي و ماركسيستي را مبنا قرار داد
 . تاريخ يك پروسه يا پديده پيوسته اسـت        -  1

تاريخ جامعه و تاريخ هر جرياني پديده هـاي          

تاريخ جامعه يا تاريخ يـك      .  پيوسته اي هستند  
جريان ناگهان قطع نميشود، ناگهـان شـروع         
نميشود، و خلق الساعه در آن اتفـاق بـدون           

تاريخ بر ايـن اسـاس       .  سابقه اي روي نميدهد   
) يا چند نـفـر    ( حركت نميكند كه گويا يك نفر       

ناگهان عقيده شان را عوض ميكنند و يـا در            
عقايد شان تجديد نظر ميكنند و مسير تاريـخ         

تاريخ بستر رودروئي جنبش    .  را تغيير ميدهند  
هاي اجتماعي است و تغيير عقيده و يا نـظـر            

ميتواند نقش مـهـمـي        اين تاريخ تنها بر متن    
همانطور كه علت شكست انـقـلاب       .  بازي كند 

روسيه خلق و خوي استالين و يا تجديد نظر او          
در سياست حزب بلشويك نبود بلكه در تقابل        
جنبش هائي كه در حزب سوسيال دمـكـرات         

يكي   همزاد هم بودند و تاريخي داشتند     روسيه  
دست بالا پيدا ميكند، در     )  ناسيوناليسم روس ( 

تاريخ حزب كمونيست كارگري هم تـقـابـل،          
 تاريخ و سـابـقـه     تقابل جنبش هائي است كه      

اگر اين حكم را مبنا قرار ندهيم اتفاقات        .  دارند
تاريخ از يك طرف به نظر تماما اتـفـاقـي و              

مي آيند و از طرف ديگر       (Random( تصادفي  
در براي جعل تاريخ و دلبخواه تاريخ تراشيدن        

تاريخ بورژوائي مملو از چنين تاريخ      .  باز ميشود 
در سنـت چـپ ايـن         .  تراشي دلبخواه است  

برداشت از تاريخ، كه هنوز هم رايـج اسـت،        
جريانات چپ را نسبت به جهت و مـنـطـق             
رويداد هاي تاريخ در كوري و بي قانوني مطلق         

در نتيجه در تلاطمات تـاريـخـي        .  نگاه ميدارد 
تنها مكانيسم دفاع و حفظ خود اتـكـا بـه             

“ انتقاد و انتقاد از خود    ” ايدئولوژي، تزكيه نفس،    
شـيـطـانـي     ” دائم براي دفع نفوذ ايده هـاي         

در افكار مومنين پرولتر و بـالاخـره        “  بورژوائي
اگر .   روي آوري به انقلابات ايدئولوژيك ميشود     

همه اينجا نشسته ايم و پس فردا فلاني ممكن         
شـود  “  راسـت ” يا  “  رويزيونيست” است ناگهان   

چاره اي جز كنترل دائم ايدئولوژيك همديگـر        
راهي جز خم و راست شدن در مقابل        .  را نداريم 

. با كتاب سرخ در دسـت نـداريـم           ديوار ندبه 
بعلاوه اين روش باعث ميشود كه نا امني مطلق         
بر سازمان مورد بحث حاكم شود چون هر كس         
ميتواند ادعا كند كه اختلاف نظرش بـا فـرد            
ديگر بر اساس تغيير ايدئولوژيك يا عقيـدتـي         
طرف است  و به او يك مـهـر راسـت يـا                 

تاريخ چپ سنتي مملـو از       .  رويزيونيست بزند 
جدا كـردن رويـداد      .  اين نوع رويداد ها است    

 پيوستگي تاريخـي  هاي اجتماعي و سياسي از      
آنها علاوه بر اينكه ناتواني تاريخ نگار در درك         
منطق حركت اجتماعي و تاريخـي را نشـان           
ميدهد، راهي جز عرفان و راه حل هاي عرفاني         

از كجا معلوم   .  ايدئولوژيك ندارد كه ارائه كند      –
است كه اگر فردا شما حكومت را گرفتيد مردم         
را به بند نمي كشيد؟ اگر حالا هم تعهد بدهيـد   
در اين سيستم ممكن است فـردا شـيـطـان            
بورژوازي در بدنتان حلول كند، رويزيونيسـت       

جز يك سيستم انگيزاسيون عقيدتـي      !   شويد
 .نيست“ ضمانتي”

تاريخ يك پديده پيوسته است ناگهان قـطـع          
نميشود و ناگهان از جاي ديـگـري شـروع            

تاريخ استالين با تاريخ عـقـايـد و           . نميشود
اگر استاليني را در    .   خلقيات او شروع نميشود   

تاريخ روسيه ميبينيد به اين دليل اسـت كـه           
سنت و افق ناسيوناليسم روسي وجود دارد كه        

اين ناسيوناليسـم در     .  او پرچمدار آن ميشود   
جامعه روسيه يك سنت زنده است و در حـزب          

ايـن  .  سوسيال دمكرات روسيه يك سنت است     
. سنت قابل رد يابي و قابل مشـاهـده اسـت           

مسئله اين است كه كمونيسم تكليف خود را با         
اين سنت ناسيوناليسم روس در ابعاد اجتماعي       

مسئله افـكـار    .  اقتصادي روشن نكرده است     و
مسئله اين است كه بلشويسم       . استالين نيست 

 . پديده ممزوجي با ناسيوناليسم روس است
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در رابطه با رويداد هاي امروز حزب كمونيست        
كارگري  بعد از منصور حكمت و جدائي ما بايد          

بايد به دوره خود    .  “ فيلم را به عقب برگردانيم    ” 
وجود يك جدال يـا      .  منصور حكمت برگرديم  

بهتر بگويم وجود مقاومت در حزب كمونيست       
كارگري در مقابل خطي كه منصور حـكـمـت          

خود .  نمايندگي ميكرد يك فاكت تاريخي است     
در .  منصور حكمت بارها به آن اشاره ميكـنـد        

كنگره سوم حزب در باره آن به صراحت حرف         
، يعني آخرين پلنومي كـه  14ميزند و در پلنوم   

منصور حكمت در آن شركت دارد، رسما اعلام        
سـوال  .  ميكند اين حزب روي خط او نيـسـت        

اساسي اين است كه اين كشمكش بر سر چـه          
بود و بر سر آن چه آمد؟ بعد از منصور حكمت           
ادامه يافت؟ تمام شد؟ چگونه؟ چگونه بعد از         
مرگ حكمت ناگهان آن جدال تمام ميـشـود،         
تاريخ قطع ميشود و ناگهان جدال جـديـد و           
تاريخ جديدي شروع ميشود؟ توافق با چنيـن        
روالي در تاريخ ضد ماركسيستي و عـلـيـه           
اساسي ترين تزهاي كمونيسم منصور حكمـت       

رويـداد  .  تاريخ يك پروسه پيوسته است .  است
هاي بعد از مرگ حكمت به ناچار ادامه رويداد         

 . هاي قبل از مرگ او هستند
در كنفرانس تاسيس حزب حكمتيست هم بـه        
اين تاريخ مشترك اشاره كردم و گفتـم كـه           

فهميدن فاصله مان با رهبـران        مسئله ما فقط  
جديد حزب كمونيست كارگري و كاري كه در         

اين كاري بسيـار    .  اين دوره آخر كردند نيست    
مسئله كلـيـدي بـراي حـزب          .  ساده است 

حكمتيست فاصله گرفتن از يك سنت  و از           
ايـن  .  يك بستر مشترك با اين  جريان اسـت        

فاصله گرفتن تنها با شناختن ايـن بسـتـر            
مشترك ممكن است  و تشخيص اين تـمـايـز           
براي ما و براي پيش رفتن ما نهايت اهميت را           

 . دارد
اگر اينجا و   .  بحث من اينجا درباره افراد نيست     

آنجا به افراد اشاره ميكنم براي بدسـت دادن          
نمونه است و از اين سر است كه بالاخره ايـن            
افراد هستند كه خط و خطوط مخـتـلـف را            

اتفاقا ميخواهم نشان دهـم     .  نمايندگي ميكنند 
كه مشكل امروز حزب كمونيست كارگري ايـن        
نيست كه گويا عده اي عقيده شان را تغيـيـر           
داده اند و يا اين حزب گويا انحراف عقيـدتـي           

با انحراف عقيدتي هيچ رويداد سياسـي       .  دارد
رهبري جديـد حـزب     . را نميتوان توضيح داد 

كمونيست كارگري انحراف عقيـدتـي و يـا           
تجديد نظري در كمونـيـسـم كـارگـري را             

خودش قائم به ذات يـك       .  نمايندگي نميكند 
سنت و افق بورژوائي است كـه در بسـتـر             

 . كمونيسم كارگري وجود داشته است
به طريق اولي موضوع اين بحث افشاگري در         
مورد كارهاي شنيعي كه اين چپ سنتي عليـه         
ما در اين دوره كردند  و يا ترور شخصيتي كـه            

موضوع تاريخ يك افـق،      .  راه انداختند نيست  
تاريخ يك حركت براي دنياي     تاريخ يك اميد،    

متضرر و قرباني اصلي در اين ميان       .  است  بهتر
اميد مردم به كمونيسم و اميد به امكان پذيري         

متضرر اصلي در ايـن     .  پيروزي دنياي بهتر بود   
ميان جامعه ايران و طبقه كارگر بود كه يـك           
ابزار مهم، يك اميد و يك امكان براي سازمان         
. دادن انقلاب سوسياليستي را از دست دادنـد       

آن اميد از ميان رفت و آنجائي هم كه بعـضـي            
هنوز به آن آويزان هستند خط حاكم بر حزب         
كمونيست كارگري ايران آنها را به لشگـريـان         

تـرك  ” ،   “ الحـواز ” ،  “ هخا” بي جيره و مواجب     
تراژدي .  4و غيره تبديل كرده است    “  پرست ها 
زاويه اجـتـمـاعـي و           اينبايد از   .  اين است 

جنبشي به مسئله نگاه كنيم و بحث امروز هم          
 . همين هدف را دارد

حزب كمونيست كارگري و رهبري جديـد آن         
در انقلابي كه در ايران در حال شكل گـيـري           
است جناح چپ ناسيوناليسم طرفدار غرب را        

به اعتقاد من شرط اينـكـه       .  نمايندگي ميكند 
طبقه كارگر و كمونيست ها بتوانند در انقـلاب         
آتي ايران صف مستقل را تشكيل دهـنـد و           

واقعا انقلاب آتي ايران را به يـك انـقـلاب             
سوسياليستي تبديل كنند ايـن اسـت كـه           

جديد حـزب     خط  جنبشيو    اجتماعيماهيت  
كمونيست كارگري  را بشناسند و تمايز خود را         

اين ما را بـه تـز دوم             .  از اين سنت بدانند   
 .ميرساند

تاريخ جامعه، تاريخ مبارزه مـكـاتـب و              -  2
عقايد نيست، تاريخ مبارزه طبقاتي است كه از        
كانال رو در روئي و كشمكش سنت هـاي و            
گرايشات اجتماعي و سياسي  بروز ميكنـد و          

 . افكار و عقايد بر اين متن معني ميشوند
اگر اين را نبينيد ناچار ميشويد براي توضيـح         
تاريخ به افكار و خصوصيات افراد و توطئه ها و          

نمي بينيد آنچه كه    .  زد و بند ها متوسل شويد     
بـلـكـه    “  استالينيسم” در روسيه پيروز شد نه      

ناسيوناليسم عظمت طلب روس بود كه اتفاقـا        
حزب بلشويك ناقل آن بود و حتي تروتسكـي         

بـا  .   هم در همان چارچوب سنتي محبوس بود      
اين تز ماركس است كه ميتوان فهميـد چـرا           
بعضي از احزاب رشد ميكننـد و بـعـضـي             

اين تفاوت جامعه شناسي سيـاسـي       .  نميكنند
ماركس با كتب درسي جـامـعـه شـنـاسـي             
دانشگاهي است كه گرفتن و نگرفـتـن كـار           
احزاب سياسي را تماما به يك لاتاري تبديـل         

 . كرده اند
اين متد در مورد همه پديده هاي اجتماعي و          

ما تـاريـخ    .  تاريخ احزاب سياسي درست است    
اختلافات حزب بلشويك و تاريخ اختـلافـات        
حزب كمونيست ايران را با اين متد توضـيـح          
داديم تاريخ حزب كمونيست كارگري را هـم         

 . بايد با همين متد توضيح دهيم
حزب كمونيست كارگري را هم بايد بر مـتـن           

اگر كسي هم اين تاريخ را      .  تاريخ اش نگاه كرد   
نميداند بايد سراغ اين تاريخ برود و كشمكش        

و تـرنـد هـاي          ) ي اضافي است  ( سنت هاي 
. سياسي و اجتماعي در آن را سراغ بـگـيـرد          

توضيح اينكه جدائي در حزب كمـونـيـسـت          
كـورش مـدرسـي      “  ناگهان” كارگري با اينكه    

و قصد كرد با بورژوازي ائـتـلاف        “  راست شد ” 
كند پوچ و در تناقض با واقعيت و مـخـالـف             
ابتدائي ترين درك از ماركسيـسـم و خـط            

اين حكم در مورد سياست هـاي      .  حكمت است 
بـديـن   .  طرف مقابل هم ما هم درست اسـت        

. معني كه آنها هم در اين حزب تاريخي دارنـد         
. آنها هم در عقايد خود تجديد نظري نكردنـد        

همين بودند كه اكنون هستند، گيرم كـه در          
 . شرايط متفاوت سياسي و اجتماعي

بحث من اين است كه نه حميد تقوائي، نه آذر       
ماجدي، نه علي جوادي، نه اصغر كريمـي در          
ارادت شان به منصور حكمت تجديد نـظـري      

مسئله اين است كه قبلا هم هميـن        .  نكرده اند 
تصـور شـان از       .  نظرات امروز را داشتـنـد     

. ماركسيسم و خط حكمت همين بوده اسـت        
كه به كمونيسم كارگري ميدهند     “  پيچ و خمي  ” 

از نياز هاي افقي و سنتي نتيجه ميشـود كـه            
بعدا توضيح ميدهم كـه     .  قطب نماي آنها است   

حزب كمونيست كارگري بستر مشترك نظرات      
بعلاوه حتي اگر اينها    .  حكمت با اين نظرات بود    

هم در عقايد خود تجديد نظر كرده باشند بايد         
اين تغيير در متن تاريخ حزب قرار دهيد و اين          
تاريخ را در متن تحولات اجتماعي و سياسـي         
جامعه بگذاريد و ضرورت اين تغيير را نشـان          

با فردي و شخصي كردن تاريخ از سـر          .  دهيد
مصلحت سياسي روز نميشود چيزي را توضيح       

 . داد
اين متد يك پايه اساسي تفاوت ماركسيـسـم         

بخش مهـم   .  انقلابي با كمونيسم كارگري است    
منصور حكمت معطـوف    “  تفاوت هاي ما  ” كتاب  

به ايـن    .  به باز كردن اين تمايز متديك است      
معني است كه ميگوئيم ماركسيسم انقـلابـي        
يك جريان مكتبي است و به تاريخ چپ سنتي         
تعلق دارد  و كمونيسم كارگري يك جـريـان           
اجتماعي و جنبشي كه از كنگره اول اتـحـاد           
مبارزان كمونيست در نقد همين چپ شـروع         

 . ميشود

عجيب نيست كه اختلاف ما با رهبري جـديـد          
حزب كمونيست كارگري در تـوضـيـح چـه           

مـا  .  گذشت آن حزب از همينجا شروع ميشود      
فكر نمي كنيم كه مبارزه سياسي بر سـر يـا            
حول ارتداد و ايمان يـا مـاركسـيـسـم و               

اتفاقا يـكـي از      .   رويزيونيسم  شكل ميگيرد   
نقطه هاي شروع نظري بحث هاي كمونيـسـم         
كارگري از جدل بر سر اينكه رويزيونـيـسـم          

 . چيست در ميگيرد
در حوالي كنگره دوم حزب كمونيست ايران در        

 بحثي حول بازنويسي برنامه بعد از       1365سال  
تثبيت شكست انقلاب ايران شروع ميشود و        
يكي از مسائل مورد بحث در مورد رويزيونيسم        
است و اينكه رويزيونيسم را چگونـه بـايـد           

 .  توضيح داد
منصور حكمت در سمينار كمونيسم كـارگـري        

 : ميگويد2000در سال 
بـحـث     اصلـي   هاي از رگه  يكي  از نظر فكري “

كـه    از مسـائـلـي       يكـي   كارگري،  كمونيسم
 كـارگـري،    بود به بحث كمونيسـم      اي دريچه

 اگر يادتان .  بود  ما از رويزيونيسم    بحث ارزيابي 
 حزب كمونـيـسـت     ( 2كنگره    باشد در حوالي  

بـرنـامـه حـزب را           بايد  بحث اينكه )  ايران
كه در حزب كمونيسـت       كرد، آنهائي   بازسازي

نظر در برنـامـه     و تجديد   بودند ميدانند،   ايران
 و آن يكي    بنويسيم  بايد  حزب و برنامه ديگري   

 .بدرد نميخورد ديگر

بند مهم آن، بند      در توجه به برنامه حزب، يك     
 رويزيونيسـم .  حساس بود   خيلي  رويزيونيسم،

كه در بحث ما بخـصـوص         آن چيزي   چيست؟
بود كـه جـنـبـش چـپ             برجسته شد، اين  

را تا به حال به عنوان ارتـداد از            رويزيونيسم
. است  ارتداد از مكتب به آن نگريسته       نظريات،

 چـيـزي    در يـك     اينكه  يعني  رويزيونيست،
 كسـي   كرد، رويزيونيـسـت    (revise ( ريوايز

كه   احكامي  در يك   حرفهائي،  است كه در يك   
 دارد و به يـك       دارند، و حقانيت    حقيقت  گويا
ما بـه   .  نظر ميكند   مقدس است، تجديد    معني
را   رويزيونيستهـا .  رويزيونيست  ميگوئيم  اين

 چـيـنـي،     روسـي،   بشمـاريـم،    مجبور بوديم 
به هر  .  پوپوليستي  و رويزيونيسم   خروشچفي،

 يـك   بگوئـي   بدي  چيز  كه قرار بود يك     كسي
 رويزيونيسـم   و اين .  به او بگوئي    رويزيونيست

و !  به عنوان ارتداد از عقيـده     !  را محكوم كني  
در جـنـبـش       زيادي  خود كلمه مرتد به مقدار    

. به كار رفته است اگر دقت كنـيـد          كمونيستي
 مگر ايـن     چي؟  مرتد يعني !  مرتد است   فلاني
 را ميـگـفـتـنـد        است؟ ارتداد از عقيده     دين

 . رويزيونيسم

ما   كمونيسم  اين  كه متوجه شديم    جائي  اولين
مـا از      بحث فرق دارد، در تـبـيـيـن           با اين 

 ارتداد از عـقـيـده       اگر اين   . بود  رويزيونيسم
است چرا ارتـداد       كه هست اين    است، سؤالي 

چـه    چه منفعتـي،    از آن عقيده؟    ميكنند  پيدا
 پشت آن ارتداد از عـقـيـده           منفعت واقعي 
 اين  مان داشتيم   كه ما در تبيين     هست؟ فرقي 

و   گذشـتـيـم     بود كه ما از مقوله رويزيونيسم     
 گفتيـم .  بورژوائي  به مقوله كمونيسم    رسيديم

 نظر مـيـشـود،      تجديد  در تئوري   علت اينكه 
آن را    منفعت اجتماعي   است كه يك    اين  براي

اگر شما به فرض قرار است تـز        .  ميكند  ايجاب
 اين  كنار، براي  را بگذاريد   پرولتاريا  ديكتاتوري

و   بـدردت نـمـيـخـورد         است كه آن تئوري   
 يـك .  وجودش دست و بالت را مـيـبـنـدد          

باشـد    در جامعه بايد    اي پديده  يك  جنبشي،
 احتـيـاج    ندارد يا   احتياج  كه به آن تز و حكم     

دارد   بدهد، وگرنه چه لزومي     دارد كه تغييرش  
نفر روز روشن پاشود برود در فـلان تـز             يك

نظر كند؟ متوجه شدن بـه        تجديد  ماركسيسم
 به آن احكام ماركسيسـتـي       كمونيستها  اينكه
 است كه به آن تجديـد       اين  نظر ميكند   تجديد

 به خاطر اينـكـه      و در نتيجه  .  دارد  نظر احتياج 
كـه آن      را دنبال ميكند    اي  منفعت اجتماعي 

با آن حكم   ميكند،  ايجاد  حكم مزاحمت برايش  
مـا گـام       به نظر من براي     اين  سازگار نيست، 

 .بود بلندي

از   سطحـي   ما را تازه برد به يك       اينكه  رايب 
 ميبينيـد   را كه ميخوانيد، مانيفست. مانيفست

بـه    ماركس و انگلس آخـرش مـيـرسـنـد           
 سوسياليستهـا .  غيركارگري  هاي  سوسياليسم

و   سوسـيـالـيـسـتـي        ادبيات  و كمونيستها، 
را بـحـث       فئودالي  سوسياليسم  كمونيستي،

 تجـديـد    در چيزي   به آنها نميگويند  .  ميكنند
 بـرايـش    سوسياليسـم   نظر كرده اند، ميگويد   

  ”...است  پوششي

 و ادامه ميدهد 
 ما كه از ابـتـداي       وجه تمايز   اولين  بنابراين  “

بود كـه     اين  وارد آن شديم    بحث رويزيونيسم 
است و    بورژوائي  كمونيسم  بورژوائي  كمونيسم

 اول بـايـد      كارگـري   كمونيسم  توضيح  براي
متفاوت خودت را و آرمانها و    طبقاتي  محتواي

 كه ميخـواهـي     اي  جامعه  را براي   آلهايت ايده
. روشن كرده باشـي     با قطب مقابل بايد     بسازي

 با كمونيـسـمـهـاي       كارگري  تفاوت كمونيسم 
در درجه اول،      نيست  مكتبي  ديگر  مكتبهاي
 ”.است اجتماعي

 و
بـه    جنبشي  اجتماعي.  كارگري  كمونيسم ... “

 كه اهداف اجتـمـاعـي       معني  چه معنا؟ به اين   
 و بخش اجتـمـاعـي     را دنبال ميكند،    متفاوتي
 دلـيـل    به هميـن  .  را سازمان ميدهد    متفاوتي

 كـه روي     داريـد   جنبشي  اگر شما يك  !  ساده
قـرار اسـت       متفاوتـي   دوش بخش اجتماعي  

 ساخته بشود، و قرار است اهداف اجتـمـاعـي         
 را متحقق بكند، شما جنبش متفاوتي       متفاوتي
. بـه آن بـگـوئـي          را هم بايد    همين.  داريد

جنبش مـتـفـاوت از         يك  كارگري  كمونيسم
 5 ”.واقعا موجود است كمونيسم

كمونيسم كارگري در مورد پوپوليسم هـم از         
در همين سمينار   .  همان ابتدا همين را ميگويد    

 :حكمت در مورد پوپوليسم ميگويد
 طبقات ديـگـر      جنبشهاي  اينها  بحث اينكه ” 

بوده و    هستند در درون اتحاد مبارزان هميشه     
را جـنـبـش خـرده         ما پوپوليسم. موج ميزد 
 فكر مـيـكـرديـم       ولي  ميدانستيم،  بورژوائي
اسـت    اي انديشـه   خرده بورژوائي   پوپوليسم

 چيـزي آن  .  ايران  مسلط بر جنبش كمونيستي   
اسـت    ميĤورد، اين   كارگري  كه بحث كمونيسم  

خود جنـبـش خـرده         اين.  نيست  كه اينطور 
تـو هـم       و اگر تو آنجا بايستي      بورژوائه است 

بحث حرف    اين.  هستي  جنبش خرده بورژوائي  
كه اگـر   .  را به همه ميگويد     همين  و عمل دقيقا  

خـود خـرده       كارها را ميكنيـم     اين  ما داريم 
كـه مـا       نـيـسـت     اينطور  بورژوائه هستيم، 

كـار    يـك   فعلا موقتا مشغول    هائي  كمونيست
 جنبش خرده بـورژوائـي       اين!  هستيم  ديگر

 است اگر موضوع كارش طبقه كارگر نيـسـت،        
 و سوسياليسـم    موضوع كارش انقلاب پرولتري   

 دائميش به مـيـدان       و ترويج   و تبليغ   نيست،
 6”آوردن آن طبقه نيست

فاصله مـيـان حـرف و          ” ميگويد در بحث    
 از جانب منصور حكمـت      63كه در بهار    ( “  عمل

در واقع مسئله ايـن    )  در كردستان مطرح شد 
است كه عملي كه از آن صحبت ميكنيم، عمل         

جنـبـش   است و نه بدفهمي       يك جنبش ديگر  
عـمـل   ” و تا وقتي كه جنبشي كـه         .  خودمان
را در تمام قامت آن نشناسيد نقد شما        “  ميكند

اگر اين  .  ميماند  در محدوده همان جنبش باقي    
جنبش و  جنبش را بشناسيد و اگر بدانيد مثلا        

ناسيوناليستي را بشـنـاسـيـد          افق و سنت  
ميتوانيد آنرا پيش بيني كنيد و خود را بـاراي         

رودروئي با اشكال جديد آن از جمله با         ) براي( 
با اين شناخت است كه     .  پوپوليسم آماده كنيد  

هر وقت جامعه به حركـت در        متوجه ميشويد   
آيد بر اساس ناسيوناليسم مطرح در آن دوره         
پوپوليسم مربوطه هم خواه نا خواه قـدم بـه           

در نتيجه قادر خواهيد    .  ميدان خواهد گذاشت  
. بود كه صف تان را در مقابل آن محكم كنيـد           

در نتيجه ميتوانيد دخالت كنيد و صف طبـقـه    
كارگر را در مقابل آن خودآگاه و مـتـشـكـل            
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در نتيجه ميتوانيد انقلاب كمونيسـتـي       .  كنيد
بحث در مورد شـوروي     .  تان را سازمان بدهيد   

ميگفتند استالينيسم باعث اين    .  هم همين بود  
ديكتاتوري حـزب بـجـاي       .  وضع شده است  

ديكتاتوري طبقه نشست و ساير اشكال نـقـد         
هائي كه با توجه به عدم شنـاخـت از افـق              
جنبش ناسيوناليستي روس در عرصه اقتصـاد       
در چارچوب همين افق بورژوائي و دمكراتيك       

بحث كمونيسم كارگري اين بـود      .  باقي ميمانند 
كه در مقابل جامعـه شـوروي يـك افـق              

كه لنينيسم آن را نماينـدگـي       ( سوسياليستي  
و يك افق ناسيوناليستي عظمت طلب      )  ميكرد

كه بلشويسم و منشويسم    ( و رفرميست روسي    
بدنه اصلي حزب بلشويك آن را نمايـنـدگـي          

اين ناسيوناليسم دوسـت    .  قرار داشت )  ميكرد
داشت روسيه از عقب ماندگي بيرون بيـايـد،         
صنعتي شود، به اروپا به پيوندد، دست مذهـب       
و فئوداليسم را كوتاه كند، متمدن و مـدرن           

در .  شود و درجه اي از رفاه بر آن حاكم شـود    
دوره تعيين تكليف بعد از تثبيت حـكـومـت          
بلشويك ها دولت و حـزب تـمـامـا افـق               

بحـث هـاي     .  ناسيوناليستي را انتخاب كردند   
استالين، تروتسكي و كل رويداد هاي آن دوره        

ضروري ميكند و نه بـه        اين انتخاب جنبشي  را  
مشروطه خواهان و كادت ها در روسيه       .  عكس

همين را آگاهانه تر از بلشويك ها و منشويك         
ها ميخواستند و درست به همين دليل تقريبـا         
دسته جمعي پشت استالين و سياست هـا او          

بحثم اين است كه از سـر مـكـتـب           .  رفتند
نميشود سراغ تحولات جامعه رفت بايد از سر         
جنبش ها و تاريخ كنكرت آنها سـراغ ايـن            

 .مسائل رفت
ما از ابتدا با همين متد به اختلافات داخـلـي            

در .  حزب كمونيست كارگري برخورد كـرديـم      
در بـاره بـحـران       ” بيانيه اي كه تحت عنوان      

از “  .... كنوني حزب كمونيست كارگري ايران  و        
 11 نفر از اعضاي كميته مركـزي در           21طرف  
، قبل از جدائي ما از حزب كمونيست  2004اوت  

كارگري ايران منتشر شد ما بر هميـن اصـل           
 : بيانيه ميگويد. تاكيد كرديم

آنچه كه در حزب كمونيست كارگري در حال        “
رشد است، رعد و برق در آسمـان بـي ابـر              

اين وضع از تجديد نظر در عقايد افراد،         .  نيست
به چپ و به راست رفتن اعضاي رهبري حـزب          
. و يا از خلقيات و سوء نيت آنها ناشي نميشود          

از جانب بخشي از رهبري حزب در تـوضـيـح           
وضعيت كنوني حزب يك تبيين بغايـت ضـد          
ماركسيستي  بدست داده ميشود كه گويا اين        

 –كورش مدرسي      –يك فرد   “  ارتداد” وضع از   
در اين راه رفقا به عـقـب        . ...  ناشي شده است  

مانده ترين شيوه ها و شيطان سـازي هـاي            
مائويستي و تقليد ناشيانه متد هاي انـقـلاب          

جـدال در    .   فرهنگي چين متوسل ميشـونـد     
جعـلـي   “  چپ” و  “  راست” حزب به جدال ميان     

نسبت داده شده است كه ناگهان در حزب سر         
و “  راسـت ” پلاتفرمي بـراي        . بر آورده است  

اختراع شده است كه تماما ساختگي و        “  چپ” 
 .جعلي است

اين متد ضد ماركسيستي در تحليل  و تبييـن          
سياسي مورد نقد دائمي كمونيسم كـارگـري         

يكي از درافزوده هاي بارز منصـور       .  بوده است 
حكمت به تئوري ماركسيـسـم نـقـد ايـن             
سوسياليسم عرفاني در بررسي تجربه شكست      

در مقابل هـمـه     .  سوسياليسم در روسيه است   
مكاتب سنتي چپ منصور حكـمـت بـجـاي           
متمركز كردن نقد بر انحرافات فـكـري يـا            
شخصيتي افراد، نقد را به تقابل كشمكش هاي        

تـاريـخ حـزب      سنن اجتماعي موجود در       
. مـتـكـي كـرد        بلشويك و در جامعه روسيه    

كشمكش هائي كه در تمام طول تاريخ حـزب        
سوسيال دمكرات روسيه و در سنت سياسي و        
اجتماعي اعتراض به تزاريسم قابل مشـاهـده        

 . است
حزب كمونيست كارگري ايران را هم درسـت         
بايد با همين روش تبيين كرد و بايد با هميـن           

اختلافات در اين حزب    .  خط كش اندازه گرفت   
و موقعيت كنوني را بايد بر متن تاريخ همـيـن           

راست، چپ، كمونيسم كارگري    .  حزب نگاه كرد  
و يا چپ سنتي يك شبه در هيـچ حـزب و              

سير حركـت حـزب      .  سازماني ظاهر نميشوند  
 7”.كمونيست كارگري يك مسير پيوسته است

با اين متد بايد سراغ تاريخ حزب كمونيـسـت          
 .كارگري و تناقضات دروني آن رفت

حزب كمونيست  –فصل دوم 
 ايران ديداري مجدد

اگر بخواهيم جريانات دروني حزب كمونيسـت       
كارگري ايران را بشناسيم بايـد بـه حـزب            

بخش مهمي از سنت    .  كمونيست ايران برگرديم  
هاي درون حزب كمونيست كارگري از حـزب         

حـزب  .  كمونيست ايران به ارث رسيـده انـد        
كمونيست ايران خود محصول يك انـقـلاب         
بزرگ در ايران است كه نقطه شروع خـوبـي           

 .براي بحث ماست
تشكيل حزب كمونيست ايران محصول انقلاب      

 در ايران بود و در نتيجه اين حزب نه تنهـا           57
از نظر فكري بلكه از نظر سنت اجتماعي نـيـز           

 را منعكـس  57صف بندي هاي چپ در انقلاب       
 جامعه ايران در سال  . ميكرد

.  در يك بحران انقلابي به حركت در آمـد          57
همراه با اين بحران سنت هاي اجـتـمـاعـي            
مختلف جلو آمدند و افق و راه خـود را در              

اين سـنـت هـا از         .  مقابل جامعه قرار دادند   
اسلامي تا ليبرال و از ناسيوناليست تـا چـپ            
تلاش كردند كه جامعه را به سمتي كه مـورد           

حزب كمـونـيـسـت     .  نظرشان بود سوق دهند   
ايران انعكاس، محصول يا نماينده راديـكـال         

 . بود اين انقلابترين سنت چپ در متن 
از جانب ديگر كمونيسم كارگري محصول يـا         

يـا  .  انعكاس شكست انقلاب در ايـران اسـت        
يكـي  .  درست تر بگويم از اينجا شروع ميشود      

از پايه هاي مهم كمونيسم كارگري انـعـكـاس        
 و سوالاتي است كـه در         57شكست انقلاب   

از جمله اينكه انـقـلاب      .  مقابل ما قرار ميگيرد   
 تمام شد اما انقلاب بعدي چيسـت؟ كـي           57

است؟ تا آنوقت چه بايد كرد؟ چرا كمونيسـت         
ها شكست خوردند؟ چرا ما شكست خورديم؟       
چرا در حالي كه ما  كه در كردستان كمونيست          
ها و انسان هاي آزاديخواه و شرافتـمـنـد را            
جذب كرده بوديم، حول يك پرچم انسـانـي          
سازمان داده بوديم و متكي به تئوري ماركـس         
و انگلس و لنين بوديم از يك جريان مذهبـي          
كه به خرافه و تئوريزه كردن جهالت متكي بود         
و به زور سرباز گيري ميكرد شكست خورديم؟        
چرا ما كه سمبل آزادي خواهي و عدالت جوئي         
بوديم در مقابل جريان اسلامي كه جامعـه را          
مختنق ميكند، طبقه كارگر را سركوب ميكند،       
كمونيست ها را قتل و عام ميكند، زنان را بـه           
اتباع درجه سوم تبديل ميكند نتوانسـتـيـم         
مقاومت پيروزمندي بكنيم؟ منصور حكمت هم      

 89در سمينار هاي كمونيسم كارگري در سال        
.  درست از همين چرا ها شروع ميكنـد        2000و  

به هر صورت، كمونيسم كارگري متعلـق بـه          
 57دوره اي است كه در آن پايان انـقـلاب             

 :بقول حكمت. مسجل ميشود
 كارگري  شروع بحث كمونيسم    از نظر تاريخي  “

و   دوره انقلاب در ايـران        به پايان   برميگردد
انقـلاب    كه عملا بحث سازمان دادن يك       وقتي
و آن     مطرح ميـشـود     چه انقلابي،   ولي  ديگر،

خـود    بحث انقلاب طبقه كارگر و سازماندهـي      
 .8”طبقه كارگر

به اين دليل   .   ايران اتفاق مهمي بود    57انقلاب  
كه در ايران اولين بار بود كه در يك جـامـعـه             
كاپيتاليستي تحرك انقلابي شروع شد و تضاد       
ها و تناقضاتي كه اين تلاطم انقلابي را بوجـود          
آورد تضاد ها و تناقضات يك جامعه بورژوائـي         

 روسيه مسئله دهـقـانـي    1917در انقلاب . بود
در كشورهاي ديگر بـخـصـوص در         .  مهم بود 

خاورميانه و آسيا ما با تحولاتي روبرو هستيـم         

كه يك محركه مهم آنها مبارزه با عقب ماندگي         
هاي جامعه ماقبل سرمايه داري نظير مسـئلـه      
دهقاني يا مسائل مربوط بـه جـنـگ هـاي             

 ايـران   57انقلاب  .  استقلال طلبانه و غيره بود    
اساسا محركه خود را از جمعيت شـهـري و            
. جامعه كاپيتاليستي نسبتا پيشرفته ميگرفـت     

 ايران همـراه    57درست به همين دليل انقلاب      
خود طبقه كارگر را به عنوان يـك نـيـروي             

و به همراه   .  اجتماعي و سياسي به ميدان آورد     
انعكاس به ميدان   .  به ميدان آمدن طبقه كارگر    

آمدن طبقه كارگر را مي توان در ميدان پيـدا          
كردن افق ها و سنت هاي سياسي و اجتماعي          

چپ در جـامـعـه       .  راديكال تر در جامعه ديد    
 . ميدان پيدا ميكند و با استقبال روبرو ميشود

 بحران در جامعه سرمايه داري ايـران        57سال  
بلاواسطه رابطه كار و سرمايه را به روي مـيـز           
جامعه انداخت و كل چپ هر كدام از زاويـه            
خود شروع به پاسخ دادن به اين رابـطـه و             

كساني كه انقـلاب    .  سوالات ناشي از آن كردند    
 ايران را تجربه كردند ميدانند كـه يـك            57

مشخصه آن دوره شكل گيري اجـتـمـاعـات          
اگر در   .  روشنفكري چپ بود    –متعدد كارگري   

خيابان در دفاع از ماركس و در توضيح رابطـه          
كار و سرمايه خوب حرف ميزديد دير يـا زود           
يك كارگر پيشرو دست شما را ميگـرفـت از           
شما ميخواست كه همراه او به كارخانه يا محله         
اش برويد و براي كارگران در اين مورد حـرف          

طبقه كارگر همراه خود سوسياليسم و       .   بزنيد
در نتيجه ماركس و ماركسيسم را به مـيـدان          

 . ميكشد اين اجتناب ناپذير است
اما ايده هاي نيروي چپي كه در اين متـن بـه           
جلو صحنه آمد بود لزوما ربطي به مـاركـس           

اين نيروي چپ فكر ميكرد كه مشكل       .  نداشت
جامعه ايران نوعي وابستگي به امپريالـيـسـم         

اين برداشت را در قالب تز سرمايه داري        .  است
نيمه مستعـمـره و        –وابسته، تز نيمه فئودال     

اين چپ در اشكال تمايـز      .  غيره توضيح ميداد  
زيادي ميان انقلاب جاري و پيـروزي آن بـا            

سوسياليسم بـرايـش     .  سوسياليسم نمي داد  
همان استقلال از امپرياليسم به اضافه دولـت         

در نتيجه فكر ميكرد كه ميتواند بـا         .  رفاه بود 
كه هنوز به سوسياليسم مرتبـط     همين انقلاب 

اين چـپ    .  نشده سوسياليسم را متحقق كرد    
در يك انقـلاب آزادي        سرنگوني رژيم شاه را   

چپ در  .  خواهانه همان سوسياليسم ميدانست   
نهايت يك نيروي ضد رژيمي بود و بـراي او            
سوسياليسم هم در نهايت همين ضديـت بـا          

عـقـب   ” اين چپ متوجه نبود كـه        .  رژيم بود 
ي جامعه نه ناشي از امپرياليـسـم        “ ماندگي ها 

بلكه ناشي از مقتضيات توليد و باز تـولـيـد            
اين پوپوليـسـم    .  سرمايه داري در ايران است    

پرچم سياسي و آرماني ناسيوناليسم ميليتانت      
 . طرفدار دولت رفاه است

پوپوليسم در انقلابي كه سوالات خـود را از           
تناقضات جامعه سرمايه داري ميگرفت ناتـوان       

ماركسيسم انقلابي اتـحـاد مـبـارزان          .  بود
اين پوپوليسم را به      فكريكمونيست تناقضات   

اما ماركسيسم انقلابي تنهـا يـك     .  نقد كشيد 
جريان فكري ضد رويزيونيـسـتـي و ضـد            
پوپوليستي بود واز نظر سنت اجتمـاعـي در          
چارچوب همان جنبش اجتمـاعـي اي كـه           
پوپوليسم را از خود بيرون داده بـود عـمـل            

ماركسيسم انقلابي فلسفه و عـلـت         .  ميكرد
وجودي خود را از ضديتش با پوپولـيـسـم و            
رويزيونيسم ميگرفت درست به همين دلـيـل        
است كه با شكست پوپوليسم، ماركسـيـسـم         
انقلابي هم  كل فلسفه وجودي و لذا كل خوش          
فكري سياسي خود را از دست داد و به عمـق           

 .سكوت و بي حرفي مزمن فرو رفت
 1362تشكيل حزب كمونيست ايران در سال        

در واقع اعلام پيروزي ماركسيسم انقلابـي و         
شكست پوپوليسم است اما همانگونه كه گفتم       
با شكست پوپوليسم ماركسيسم انقلابي هـم        

كـنـگـره    .  فلسفه وجودي خود را از دست داد      
موسس حزب كمونيست ايران جشن پيروزي و       
. مجلس ختم ماركسيسم انقلابي هر دو اسـت       

قبل از اين رسالت ماركسيسم انـقـلابـي در           
كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست تمام شـد        

نقد سبك كـار     ” و كمونيسم كارگري در بحث      
و در واقع در نقد سبك كار خود        ( “  پوپوليستي

منصور حكمت .   متولد شده بود  )  اتحاد مبارزان 
خود تولد بحث هاي كمونيسم كارگري را بـه          
كنگره اول اتحاد مبـارزان كـمـونـيـسـت            

در هر صورت، اگر اين تمايز و اين        .  برميگرداند
واقعيت وجودي ماركسيسـم انـقـلابـي را           
تشخيص ندهيم تفاوت بنيادي و جـنـبـشـي          
كمونيسم كارگري و ماركسيسم انقلابي و در         
واقع منشا كشمكش درون حزب كمونيـسـت        
ايران و پس از آن  كشـمـكـش در حـزب               

 . كمونيست كارگري را درك نخواهيم كرد
اين حقيقت كه ماركسيسم انقلابي قادر به نقد        
آن جنبشي كه پوپوليسم بر آن استوار اسـت         
نبود انعكاس اين واقعيت است كه ماركسيسم       

البتـه    -انقلابي خود در صف همان جنبش بود        
.  با  پذيرش يك ماركسيسم ابستره و متناقـض        

منصور حكمت خود به كرات از همان ابتدا بـر          
اين تمايز ميان ماركسيسم انقلابي و كمونيسم       

تفاوت هاي  ” از جمله در    .  كارگري اصرار داشت  
، در پاسخ به اين سوال كه آيـا         68در سال   “  ما

كمونيسم كارگري نقدي به سبك كار  و در            
جـلـو تـر      ” واقع ماركسيسم انقلابي است كه   

 :است ميگويد“ رفته
البته اين نحوه اي است كه خيلي از رفـقـا            “

چرا كه به نحوي بحث     دوست دارند فكر كنند،     
و   امروز را در امتداد بحث ديروز نشان ميدهـد        

 پيوستگي تاريخي حزب را محـفـوظ نـگـه          
بنظر من كمونيسم كارگـري حـاوي        .  ميدارد

انتقاد نظري جدي اي به چهارچوب فـكـري          
. موسوم به ماركسيسم انقلابي ايـران اسـت        

دو بر مبتني بودن به ارتـدوكسـي           تاكيد هر 
ماركسيسم براي يكي فرض كردن اينها حتـي        

مساله تماما بـر     .  از نظر تئوريك كافي نيست    
سر برداشت متفاوت ما از اين ماركسيسـم و          

به عـبـارت ديـگـر،         .  اين ارتدوكسي است  
كمونيسم كارگري بعنوان يك جمعبنـدي در        
موضع انتقادي جدي اي نسبت به گـذشـتـه           

 .... فكري و سياسي خود ما قرار ميگيرد

 
قبلا هم گفتم كه من از تقابل جـنـبـش هـا،        
بعنوان پديده هاي اجتماعي، حركت ميكنم و        
تنها بر اين مبني ميتوانم تقابل مـكـاتـب و            

ماركسيـسـم   ” .  دستگاههاي فكري را بشناسم   
يك جنبش فكري و سـيـاسـي        “  انقلابي ايران 
چهارچوب فكري حركت مـادي     .  اجتماعي بود 

اي بود كه در جامعه ايران در دوره معيني براه          
افتاد و نتايج كاملا ملموس و قابل مشاهده اي          

اين جريان پرچم   ...  .  در سطح جامعه ببار آورد    
چرخش به چپ سوسياليسم راديكال در ايران       
بود و خيلي زود آنچنان نيروي وسـيـعـي را            

عملا به بستر اصلي راديكاليسم     شامل شد كه    
در ايران تبديل شد و معتبر ترين و فعال           چپ

ترين حزب سياسي چپ راديكـال ، حـزب           
چپ ايران در   .  كمونيست ايران، را تشكيل داد    

 پلاريزه شد، مركز آن دچـار        57طول انقلاب   
تشتت شد، راست آن به سمت حزب تـوده و           
سوسيال دموكراسي چرخيد و چپ آن، بـر          
مبناي اين نقد ماركسيستي انقلابي از خـلـق         
گرايي، به يك جريان حزبي قدرتمند تبـديـل         

 .شد

 
واضح است كه اين جريـان انـتـقـادي بـه              
ارتدوكسي ماركسيسم در برابر خلق گـرايـي        

اما بعنوان يك حركت اجتماعـي       ...  متكي بود 
اين جريان بهرحال سيماي معينـي از خـود           

اينكه ما، بعنوان فعالين و يـا         .  بدست ميداد 
ماركسيسـم چـه       سردمداران اين جريان، از   

ميفهميديم يك بحث است و اينكه حـركـت          
ماركسيسم انقلابي بعنوان يك حركت تعريـف       
شده و عيني چه استنباطي از ماركسـيـسـم          

اين دومي به   .  بدست ميداد بحث ديگري است    
در همه جـنـبـش هـا         .  مراتب مهم تر است 
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آن بخشي از تفكر و آگـاهـي        .  همينطور است 
رهبران و فعالين يك جريان به مشخصه فكري        
و عيني يك جنبش بطور كلي تبديل ميشـود         
كه با نيازها و مشخصات مادي و اجتماعي آن          

يك جنبش بـهـرحـال       .  حركت تناسب دارد  
مشغله اجتماعي معيني پيدا ميـكـنـد كـه           
تصويري از تمام افق فعالين و متفـكـريـن و            

جريان ماركسيسم انقلابـي    .  رهبران آن نيست  
پرچم راديكاليزاسيون چپ روشنفكري ايـران      
زير فشار سوسياليسم كارگري و عـظـمـت          
معنوي ماركسيسم بود كه تازه داشت بـطـور        
دست اول و يا با رواياتي اصولي تر در چـپ             

بهرحال مـاركسـيـسـم       .  ايران مطرح ميشد  
انقلابي بعنوان يك جريان تا آن انـدازه بـه            

چـپ  ارتدوكسي رجعت ميكرد كه به كار يك     
 غير كارگري فعال در يك انـقـلاب مـعـيـن            

خيلي از فعالين اين جريان شايد در        .  ميخورد
ذهن خود افقي فراتر يا محـدودتـر از ايـن             

 9”.داشتند

 :و بعدا اضافه ميكند كه
در چهارچوب سنت ماركسيسم انـقـلابـي         “

ايران، علت شكست نهائي انقلاب كارگري در        
بـحـث   .  ميداند“  غلبه رويزيونيسم ” شوروي را   

ما، من و رفيق ايرج آذرين، در بولتن شـوروي          
بـجـاي   .  دقيقا همين تبيين را نقد و رد ميكند       

جستجو كردن علل شكست در تخطي اين و         
آن از ماركسيسم به مثابه يك تـئـوري، مـا            
جنبش اجتماعي طبقه كارگر و محدوديت ها و        

 ....افق و بي افقي آنرا مبني قرار ميدهيم

اگر بخواهم انتقاد تئوريك امروز خـود را از           
ماركسيسم انقلابـي   ” دستگاه فكري موسوم به     

ساده كنم و در يك جمله بگويم ايـن          “  ايران
اين جريان فاقد يك نگرش تاريـخـي        :  ميشود

وفاقد يك درك اجتماعي از خود ماركسيسـم        
بنظر من  .  به مثابه يك تئوري و يك جنبش بود       

اين جريان مفسر بسـيـار خـوبـي بـراي              
ماركسيسم به عنوان يك تئوري بود، البته تـا         
آنجا كه امر اجتماعي اي كه در بـرابـر خـود             
داشت رجوع به ماركسـيـسـم را ايـجـاب             

 10”ميكرد

حزب كمونيست ايران از همان روز اول بـا            
سوالات جديد و چالش هايي از جانب خطي كه         
در كنگره اول اتحاد مبارزان كمونيست متولـد        

كساني كه با تاريـخ آن دوره         .  شد روبرو بود  
آشنا هستند به سخنراني مشهور مـنـصـور          

“ فاصله حرف و عـمـل      ” حكمت تحت عنوان    
 در اردوگاه مركزي كومه له آشـنـا        1362يائيز  

در اين سخنراني، كه تنها چند ماه بعد        .  هستند
از كنگره موسس حزب انجام شد، مـنـصـور           

حزب را به طبقه اي ديگري      “  عمل” حكمت كل   
اشاره كردم كه بعدا در بحث هـاي        .  نسبت داد 

كمونيسم كارگري منصور حكمت ميگويد مـا        
فكر ميكرديم كه اين سنت جريانات اجتماعي       

امـا  .  ديگر است كه در ميان ما نفوذ كرده است        
بـود  “  اجتماعي ديگر ” در واقع خود آن جريان      

 . كه عمل ميكرد
چالش حزب كمونيست ايران از جانـب خـط          
حكمت ديناميسم كل حركت متفـاوت ايـن         

پشـت  .  حزب از چپ راديكال را تامين ميكرد      
هر تصميم، هر بحث و هر سياست كـار سـاز            
حزب كمونيست همين چالش خط حـكـمـت         

اين خط تا مدت هـا خـود را           .  حضور داشت 
سـنـت   “  عنصر پيشرو ” يا  “  گروه فشار ” بعنوان  

هاي ديگر موجود در حزب كمونيست ايـران         
اما خط حكمت بطور قطع تـنـهـا    . ارائه ميكرد 

از سنت ها و جريانات موجود در حـزب            يكي
 .كمونيست ايران بود

حزب كمونيست ايران بطور اخص محمل اتحاد       
و يا بستر مشترك چند سنت و يا خط سياسي          

مـاركسـيـسـم     ” قبل از هر چيز بايد از        .  بود
ماركسيسم انقلابي به همـان     .  نام برد “  انقلابي

معني كه در بالا به آن اشاره شد از يك طـرف            
حزب كمونيست را اعلام پيروزي خود بر چـپ         
پوپوليسم ميدانست و از طرف ديگر با شكست        

اين پوپوليسم در واقع ماركسيسم انـقـلابـي         
ديگر خاصيت، معني و رسالت خود را از دست         

شكست پوپوليسم و شكست انقلاب ايران      .  داد
كل اين ماركسيسم انقلابي را بـه يـك بـي             
هدفي، سردرگمي، بي سوالي و در نتيجه بـي          

اگر كل نشريات سـيـاسـي و         .  جوابي كشاند 
تئوريك آن دوره را مرور كنيد اين بي حرفي و          

 . سر در گمي را ميبينيد
با فروكش غليان انقلابي در جامعه حدود سال        

 ماركسيسم انقلابي هم  كه بستر عمومي        1362
چپ سنتي ايران شده بود تپش، هيـجـان و           

نهاد هاي حزبـي،    .  تعجيل خود را از دست داد     
البته به جز آنهايي كه در كردستان فعـالـيـت      
ميكردند كه بعد به آنها هم خواهم پـرداخـت،          

ما شاهد تغيير آرايش مكرر     .  سوت و كور بودند   
بالاي حزب براي روشن نگاه داشتـن تـنـور           

تنوري كه تا آخر خاموش     .  رهبري حزب بوديم  
از همين دوره پوپوليسم و چپ سنـتـي         .  ماند

وارد يك دوره يخبندان تاريخي شـد و بـه            
خواب زمستاني فرو رفت و تا تحركات انقلابي        
جامعه ايران در سالهاي اخير كماكان همـيـن         

اين خط و سنـتـي      .  خواب زمستاني باقي ماند   
است كه در بحث هاي كمونيسم كارگري به آن         

جريان بي خـط، جـريـان         .  نام سانتر داديم  
مبهوت، جريان ضد رويزيونيست، بدون هويت      
 . و پراتيك اجتماعي و بي مسئله و كلا بي رنگ

بعلاوه در حزب كمونيست ايران ما كومه له يـا         
تشكيلات كردستان حزب را داشتيم كه پديده       

دامنه عمل و معناي عملـي      .  پيچيده تري است  
فعاليت ما در حزب كمونيـسـت ايـران در            
كردستان و در خارج از كردستان كلا متفـاوت         

در كردستان، حزب كمونيست از كـانـال        .  بود
كومه له يك قدرت سياسي، اجتماعي و نظامي       

اما كومه له خود اختلاطي از جـريـانـات         .  بود
مختلف بود و بيش از هر بخش ديگر حزب از           

بـدون  .  مباحث كمونيسم كارگري تاثير گرفت    
شك يك جريان مهم در حزب كمونيست در         
كردستان يك سنت ناسيوناليستي ميليتانت و      
بعضا زحمتكش دوست بود كـه بـه حـزب            

به اين دليل كه به     .  كمونيست رضايت داده بود   
صفوف كومه له براي مقاومـت در مـقـابـل            
جمهوري اسلامي يك فلسفه فكري و سياسي       

با تشـكـيـل حـزب        .  طولاني مدت تر ميداد   
كمونيست ايران معلوم شد فعلا تا سوسياليسم       

بعلاوه تشكيل حزب كمونيسـت     .  بايد بجنگيم 
به كومه له هم پيمان سراسري و مـتـحـديـن         
جهاني در يك انقلاب سوسياليستي را وعـده        

از يك نظر پيوستن حزب دمكرات بـه         .  ميداد
شوراي ملي مقاومت هم همين خاصيت ها را         

بعلاوه، كومه له برعكس ساير جريانات     .  داشت
كـارگـر و     .  چپ يك موجوديت اجتماعي بود    

زحمتكش در كردستان در ابعاد وسيع خود را         
با كومه له و حزب كمونيست ايران تـداعـي          
ميكرد و همين واقعيت به فعاليت كمونيستـي        
ابعاد اجتماعي ميداد كه در ساير بخش هـاي          

در كومه له  .  ايران حزب كمونيست فاقد آن بود     
در كنار سنت ناسيوناليسم ميليتانت راضي بـه        
حزب كمونيست و در كنار چپ سنتي بي افـق          
و بي حرف، يك پراتيك عميقا تاثير گرفته از          
. بحث هاي كمونيسم كارگري شكل گـرفـت        

سازماندهي در ميان طبقه كارگـر، سـازمـان          
دادن اول ماه مه هاي كردستان در اوج اختناق         
جمهوري اسلامي جنبه هائي از اين موجوديت       

 . متمايز بود
، با عقب نشيني رهبري كومه له به       62در پائيز   

داخل خاك عراق اولين سوالاتي كه از جانـب         
منصور حكمت در مقابل حزب قرار داده شـد          

 57يك چراي همه جانبه به شكست انقـلاب          
 اسـاسـا     57معلوم بود كه پرونده انقلاب . بود

محور اصلي سوالات مسئلـه     .  بسته شده است  
يافتن دليل بي قدرتي چپ در ايـران و در             

بطور واقـعـي صـورت مسـئلـه           .  جهان بود 
كمونيسم كارگري از يافتن دليل بي قـدرتـي         
كمونيسم در جهان بطور اعم و در ايران بطـور          

اولين بعـد و شـايـد         .   اخص، شروع ميشود  
مهمترين بعد جوابي كه به اين سـوال داده           
ميشود اينست كه كمونيسم يـك پـديـده           

اجتماعي است و اگر شما كمونيست هستـيـد         
قاعدتا بايد از جامعه شروع كنيد و در جامعـه          

قدرت يك جريان كمونيستي را     .  قدرت باشيد 
اساسا بايد از قدرت آن در جامعه نتيجه گرفت         
و نه از سر تعداد نوشته ها يا جدال هاي فكري           

اين بحث اصلي كـنـگـره دوم حـزب             .  آن
كمونيست ايران و كنگره پنجم كومه له بود كه        

 در اردوگاه مركزي    64به دنبال هم در زمستان      
 11.كومه له در خاك عراق برگزار گرديد

در اين دوره محور بحث ضرورت تـوجـه بـه            
با توجه به برتري عظيم كومه له از       .  جامعه شد 

نظر نفوذ اجتماعي بر تجربه تا كنونـي چـپ           
راديكال، در اين دوره نورافكن روي كومه له به        
عنوان نمونه چپي كه ميتواند اجتماعي شـود         

در اين كنگره ها كومه له نمونه و مـثـال          .  افتاد
يك جريان چپ اجتماعي شده بود و در كنگره         
دوم حزب كمونيست و در كنگره پنجم كومـه         
له اين تجربه برجسته شد و خود كومه له مورد         

هنوز هم تمام بخش هاي بـاقـي        .  ستايش بود 
كومه له يك نيـروي  ” مانده از كومه له به اينكه  

اين حكـم كـه      .   اشاره دارند “  اجتماعي است 
كومه له يك نيروي اجتماعي است يـكـي از          
فرمولبندي هاي باقي مانده از كـنـگـره دوم           
 . حزب كمونيست و كنگره پنجم كومه له است

سوال دوم اين بود كه چگونه ميشود اجتماعي        
: در پاسخ به اين سوال تز دوم متولد شـد         .  شد

اگر ميخواهيد اجتماعي شـويـد      .  دخالت گري 
بايد در رويداد هاي اجتماعي شركت كنيد و به         

كومه لـه  ” اينكه  .  تغييرات اجتماعي قفل شويد   
است مدال دومي بـود      “  يك سازمان دخالتگر  

كه كنگره دوم حزب و كنگره پنجم كومه له به         
اين دو تـز در       .   سازمان كردستان حزب داد   

واقع محور هاي فشار خـط حـكـمـت بـه              
ماركسيسم انقلابي بعنوان يك جريان غـيـر         

اجتماعي بودن و   .  اجتماعي و غير دخالتگر بود    
دخالتگر بودن به اين ميرسيد كـه جـامـعـه            
ساخت دارد، طبقه كارگر ساخت و بافت دارد و         
كمونيسم ما بايد بخشي از بافت و فـابـريـك           

از اينجا بحث هاي    .  اجتماعي طبقه كارگر باشد   
آژيتاتور پرولتر و بحـث هـاي سـيـاسـت             
سازماندهي ما در طبقه كارگر از جانب حكمت        

و اين ديگر بيان فرموله بحث هـاي        .  مطرح شد 
 . حكمت است

تفاوت گروه خون سياسي ماركسيسم انقلابـي       
با پراتيك اجتماعي كومه له و مسائلي كه در         
مقابل ما قرار ميداد بيش از هر چيز در ايـن             
واقعيت منعكس شد كه از ميان تعداد زيادي از        
ما كه از تهران و ساير بخش هاي ايـران بـه              
كردستان آمده بوديم تنها معدودي واقعـا بـا        
آنچه در كومه له اتفاق مي افتاد گره خوردند و         

بخش اعظم قريـب بـه       .  بر آن تاثير گذاشتند   
اتفاق اين فعالين ماركسيسم انقلابي، با اينكـه        
سال ها در اردوگاه هاي كو مه لـه بـودنـد،              
هيچگاه در پراتيك و مسائل سازماني، انساني،       
سياسي و اجتماعي اين تشكيلات شـريـك         

همـيـن   .  نشدند و تا آخر ميهمان باقي ماندند      
واقعيت نشان داد كه براي هر كس كه درگيـر          
اين پراتيك و مسائل ناشي از آن ميشـد بـه            

جايگاهـي  .  سرعت جا باز ميشد و جذب ميشد      
كه منصور حكمت و خسرو داور و كساني مانند         
من در كومه له پيدا كردند نمونه هـاي ايـن            

عصبانيت و نقد تيز مـنـصـور        .   واقعيت است 
حكمت از اين پديده غير اجتماعي و شايد ضد         
اجتماعي چپ سنتي و ماركسيسم انـقـلابـي         
چاشني مباحث او در كـنـگـره دوم حـزب             

 .  كمونيست و كنگره پنجم كومه له بود

منصور حكمت  خود گفت كه اولين بار بـحـث           
هاي كمونيسم كارگري را بطور فرمـوـلـه در           

اين كنگره بعلاوه   .  كنگره دوم حزب مطرح كرد    
محل تمجيد از سنت اجتماعي و دخـالـتـگـر         

بسياري هنوز درك شـان از       .  كومه له هم بود  
كمونيسم كارگري به اين جنبه هـاي بـحـث           

وقتي بر اجـتـمـاعـي و         .  محدود مانده است  
دخالتگر بودن تاكيد ميگذارند برايشان نـوع        
جنبشي كه قرار است اجتماعي و دخالـتـگـر          

متوجه نيستند كه قـرار     .  باشد برجسته نيست  

است جنبش كمونيستي اجتماعي و دخالتگـر       
را سازمان داد و نه بطور كلي دخالتگري و يـا            
اجتماعي بودن با اتكا به دنباله روي از عـقـب           

و همين واقعيت باعث شـد كـه         .  12ماندگي ها 
گرايش ناسيوناليستي در كومه له  نه تنها زيـر         
نقد نرود بلكه به همراه كل كومه له احسـاس          

تنها رويداد هاي بعدي در حـدود       .  آرامش كند 
 بود كه ناسيوناليسم كرد را ناراضي       1368سال  

 .  و فعال كرد كه بعدا به آن خواهم پرداخت
نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجـه كـرد            

و چه جريان     اينست كه چه جريان چپ سنتي     
ناسيوناليست درون كومه له هيچكدام پرچمي     

در همه جلسات و كنگره ها و كنفرانس        .  ندارند
ها با بحث هاي منصور حكمت موافق هستند و         

كه مشروح اين رابـطـه         -به آن راي ميدهند     
مـنـصـور    “  تفاوت هاي مـا   ” پيچيده در كتاب    

اما ماحصل نـقـد      .  حكمت تشريح شده است   
حكمت و فعاليت ناشي از آن در ايـن دوره             
عليرغم اينكه كساني چه با رضايت و يا چه از     
سر ناچاري آنرا دنبال كردند اين شد كه بعد از          

 سال ديگر روابط و ضوابط دروني و همه         4 يا   3
جنبه هاي فعاليت كومه له در مقايسه با ابتداي        
تشكيل حزب كمونيست تغييـرات مـثـبـت          

 از كومه لـه      1368كومه له سال   .  عظيمي كرد 
 تا حدود زيـادي غـيـر قـابـل             1362سال  

 .بازشناسي شده بود
همزمان با اين فعل و انفعال ها اضـمـحـلال            
اردوگاه شوروي شروع شد و كل بلوك شـرق          

جنگ ايران و عراق تمـام      .  در بحران فرو رفت   
شد و كل حزب كمونيست وارد يك تند پـيـچ       

 .ديگري شد كه موضوع بخش بعدي است

حزب  –فصل سوم 
كنگره : كمونيست ايران
پايان : سوم، قبل و بعد

جنگ ايران و عراق، 
فروپاشي بلوك شرق، 

كانون كمونيسم كارگري، 
ناسيوناليسم كرد و 

ماركسيسم “ سانتريسم”
 انقلابي

 
در اين اوضاع حزب كمونيست ايران در سـال         

به كنگره سوم خود نـزديـك        )  1367 ( 1988
اشاره كردم كه كنگره اول يا كـنـگـره          .  ميشد

موسس حزب در واقع كنگره اعلام پـيـروزي         
ماركسيسم انقلابي در چپ و در همان حـال          
مجلس ترحيم رسمي ماركسيسم انقلابي هـم       

كنگره دوم كنگره طرح كمونيسم كارگري      .  بود
و كنگره سوم كنگره باز شدن رسمي شكاف ها         

كنگـره سـوم     .  در حزب كمونيست ايران بود    
گورباچف و قـبـل از         حزب در اوج برو و بياي     

 . فروريختن ديوار برلين برگزار شد

كمونيسم كارگري كه تا آنزمان       در اين كنگره،  
بعنوان نماينده كل حزب حرف ميزد رسما خود        
را از ساير جريانات دروني جدا كرد و بعـنـوان           
. يكي از گرايش هاي درون حزب ظاهر شـد           

نفس همين فاصله گرفتن در واقع نورافكن را         
روي ساير جريانات درون حزب، بويـژه چـپ          

و گرايش يا سنـت    )  ماركسيسم انقلابي ( سنتي  
ناسيوناليستي در كومه له انداخت و درست به       

“ سوال”  و  “  ابهام” همين دليل با عدم استقبال،      
 . روبرو شد

تا اين مقطع بحث هاي كمونيسـم كـارگـري           
. رهبري حزب معرفي ميـشـد       بعنوان نظر كل  

منصور حكمت از جانب رهبري حـزب حـرف       
اعـلام  “  باور هاي مشترك  “  ميزد، بحث هاي او   

و   بودن     در اين كنگره اين همه با هم      .  ميشد
اين دست در گـردنـي      

 27بقيه در صفحه 
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 رهبري اثباتي –رهبري سلبي 

 شم رهبري كمونيستي در دوره انقلابي
 

متن كتبي بحث ارائه شده حسين مردابيگـي        
 ژوئـن    3در هفته منصور حكمت در تاريخ        

2007 
 مقدمه و معرفي بحث

دليل انتخاب اين تم براي بحث در       
هفته منصور حكمت اين است كه،      
اولا خود بحث في نفسـه مـهـم          

ثانيا در تحولات سياسي اي     .  است
كه در پيش است، اين مسالـه و         
اين متد از رهبري دير يا زود روي        

 . ميز ما قرار خواهد گرفت
اثباتي يا رهـبـري      –بحث سلبي   

رهبري اثباتـي، تصـور        –سلبي  
ميكنم براي اغلب كسـانـي كـه         
اينجا حضور دارند، بحثي بـاشـد        

اين بحث، بحثي است بر سر      .  آشنا
سبك و متد و متدولوژي رهبـري       

بحث .  كمونيستي در دوره انقلابي   
رهبري اثباتي، در     –رهبري سلبي   

واقع بيان روشن و دقيق مفـهـوم        
ماركسي از رهبري كمونيستي در     

كه از اساس با    .  دوره انقلابي است  
متد رهبري ارشاد و آگاهگري در       
دوره ماقبل آن يعني دوره غـيـر        

بحثي است  .  انقلابي، متفاوت است  
بر سر درك رهبري كمونيستي از      
. وظايف سياسي خود در اين دوره     

و ربط  مستقيمـي بـه قـدرت           
سياسي و رابطه حزب و جامـعـه        
دارد و به اين اعتبار بحثي اسـت     

 . حزب و جامعه اي
در مورد رابطه منصور حكمـت و        

جـنـبـش      –بحث جنبش سلبي    
اثباتي، همينقدر بگويم كه ايـن       
بحث را به اين روشني مـاركـس         
نكرده است، لنين هـم نـكـرده         
است، اما مفهوم كمونيسم ماركس     

مفهوم كـمـونـيـسـم       .  يعني اين 
. پراتيك لنين هم يـعـنـي ايـن         

منصور حكمت اين مـفـهـوم از         
كمونيسم ماركس و كمونـيـسـم       
پراتيك لنين را به روشني اي كـه        
تاكنون سابقه نداشته اسـت در       

اثباتي بيان كـرده       –بحث سلبي   
يكي از نقاط كليـدي ايـن        .  است

بحث، تشخيص خصلت سـلـبـي       
جنبش ماست كه بـه رهـبـري          
كمونيستي اجازه ميدهد با اتكـاء      
به آن بتواند وسيعترين توده مردم   
را با شعارهاي سلبي خود در ايـن        

ايـن  .  دوره، حول خود بسيج كند    
بحث و اين متد براي خود منصـور       
حكمت هم تازه بود و  او  چند جا          
به تازه بودن اين بـحـث بـراي           

حتي در  .  خودش هم اشاره ميكند   
يكي دو جا ميگويد اصراري ندارد      

 . كه كسي آن را از او قبول كند

منصور حكمت در مقدمه بـحـث       
در سنت  ”: اثباتي ميگويد   –سلبي  

كلاسيك تبيين اوضاع سياسـي،     
نقش احزاب  ، مبارزه طبـقـاتـي،         
مبارزه كمونيستي، قيام و هـدف       
نهايي، شعارهاي اثبـاتـي قـرار        

ميگويد اما متد او و درك او       ”. دارد
با اين درك و كلا درك و رسومـي         

كه همه از فعاليت كمونيستي در       
. دوره انقلابي دارند، متفاوت است    

در اين مورد مثـال مـيـزنـد و            
ميگويد، از هر فعال كمونيستي كه      
بپرسي جواب ميدهد بايد شـعـار       

بعد اضافه ميكند كه او     .  اثباتي داد 
از مدتها قبل با اين متد فاصـلـه         
گرفته بود و هر وقت كسي از او          
مي پرسيد كه  آلتـرنـاتـيـوتـان         
. چيست، جواب ميداد، نـداريـم      
. وقت خودش معلـوم مـيـشـود        

تا قبل از دوره انقلابـي،      ”: ميگويد
جنبش ما قاعدتا با فـعـالـيـت          
آگاهگرانه و دادن آلترناتيو اثباتي     

در برنامه اش، در تـئـوري          خود
سوسياليسمش و در نـقـدش از        
كاپيتاليسم بايد خود را به جامعـه       

دوره سلب، امـا     .  شناسانده باشد 
 “.دوره كار سلبي است، نه اثباتي

اثباتي ميشود از     –به بحث سلبي    
زاويه تئوريك هم نگاه كرد، امـا        
اين بحث همانطور كه پيشتر گفتم      
قبل از هر چيز بحثي است بر سـر         
درك و متد و شـم رهـبـري            
كمونيستي در دوره انـقـلابـي و        
اينكه رهبري كمونيستي بايد چه     

و .  كارها بكند و چه كارها را نكند      
بداند كه كدام امر مـهـم را در           

به اين دليل در   .  جامعه پيش ببرد  
اينجا و با توجه به محدوديت وقت       
من به استنتاجاتي از آن اشـاره        

هرچند كه ممكن اسـت      .  ميكنم
براي اغلب كساني كـه ايـنـجـا          

 . نشسته اند، آشنا باشند
تفكيك دوره انقلابي از دوره غير        -1

    انقلابي
 –اولين استنتاج از بحث سليي       

اثباتي، تفكيك دوره انقلابـي از       
رهـبـري   .  انقلابي است   دوره غير 

كمونيستي بايد تفاوت اسـاسـي      
اين دو دوره را از هـمـديـگـر            

منصور حـكـمـت     .  تشخيص دهد 
فرق اين دو دوره را به فرق جنگ        
. با مانور تشـبـيـه مـيـكـنـد           

جنگ مانوري نيست كه    “ : ميگويد  
در شرايط واقعي انجام ميگـيـرد،       
بلكه پديده كاملا جديدي است و       

 “.قانونمندي خود را دارد
دوره انقلابي نيز  بواقع يك كارزار       
واقعي است، مانور نيست و ماننـد       
. جنگ قانونمندي خـود را دارد       

چطور در جنگ بايد حريف را بـه        
مصاف طلبيد، در دوره  انقلابي نيز       
. بايد حريف را به مصاف طلبـيـد       

اين دوره دوره ايست كه رهبـري       
كمونيستي بايد در جلو صحنه و       

اين دوره  .  در قلب اين كارزار باشد    
دوره فرمان حركت بـه سـمـت         

روز برويم بگيريـم،    .  پادگانهاست
و روز قبول نيست      روز نميخواهيم 

در اين دوره، همانند دوره     .  هاست
بايد آن تسمه نقاله اي را         جنگ،

گرفت كه ما را پيروز ميكند و بـه         
قدرت ميرساند، نه آن تسمه نقاله      

اي كه ما را تعريف ميكند، يا اثباتا        
 . ما را بيان ميكند

به ميدان آوردن وسيع تـريـن         -2
 توده مردم 

هنر رهبري كمونيستي در دوره       
انقلابي اين است كه وسيعتـريـن       
نيروي مردم را بسيج كند و بـه          

اين كار، رهـبـري      .  ميدان بياورد 
كمونيستي را از رهبري اثباتي اي      
كه ارشاد جامعه را زگهواره تا گور       
وظيفه سياسي خود ميداند، جـدا      

به ميدان آوردن وسـيـع      .  ميكند
ترين توده مردم در اين دوره بـا         
آلترناتيو اثباتي و بـا تـرويـج          

بـا  .  سوسياليسم ممكن نيـسـت    
رفتن روي شعارهاي سلبي ممكن     

روي سلب رفتن حـزب و      . است
رهبري كمونيـسـتـي در دوره         
انقلابي به  مـعـنـي كـمـتـر             
سوسياليست بودن اين رهبري و      
يا عدول او از سوسياليسم نيست،      
به اين معني است كه ميخـواهـد        
وسيعترين توده هاي مردم، يعني     
كساني را كـه مـيـدانـد بـا             
سوسياليسم به ميدان نمي آيند را 

رهبري اي كـه      .  به ميدان آورد  
ميداند مردم را هـمـه بـا هـم            
نميتواند سوسياليسـت كـنـد،       
ميداند نميتواند با سوسياليـسـم      
همه مردم را پشت سر خود بسيج       

چه جوري ميتوان در سطـح      .  كند
 جامعه، نه يكي و دوتا را، كارمندها 

و بقالان را با      را، مهندسها، دكترها  
سوسياليست كرد؟    سوسيالسيم،  

بـا  .  اينها با سوسياليسم نمي آيند    
سوسياليسم پشت سر ما بسـيـج       

با سوسياليسم از مـا       .  نميشوند
فاصله ميگيرند و از مـا دور           

كسي كه منفعتـش بـا       .  ميشوند
سوسياليسم اقتضا نميكند را چـه      
جوري ميشود با سوسيالـيـسـم       
سوسياليست كرد؟ اما هـمـيـن        
آدمها با شعار همه براي سرنگوني      

ديـگـر     جمهوري اسـلامـي و        
و  .  شعارهاي سلبي ما، مي آيـنـد      

اگر رهبري انداختن جـمـهـوري       
. اسلامي را از ما قبـول كـنـنـد          

سوسياليسم مان را هم بـه ايـن         
قبول خواهند كرد و       خاطر از ما    

به آلترنايتو اثباتـي مـا گـردن          
بـخـش از      نه تنها اين. ميگذارند

آدمهاي جامعه، به احتمال قـوي       
بيشتر كارگران را با شـعـارهـاي        

نمي   اثباتي در مورد سوسياليسم،   
رهـبـري   .  شود سوسياليست كرد  

كمونيستي با رفتن روي سلب در       
دوره انقلابي، شم خـود را در          
تشخيص خصلت سلبي جنـبـش      

به كسي كلك   .  خود نشان ميدهد  
از اهداف خود كوتاه نمـي      .  نميزند

آيد بلكه نشان ميدهد كه خصلت      
سلبي جنبش خـودش را مـي         

ميداند كه اين به او اجازه      .  شناسد
ميدهد كه وسيعترين توده مـردم      
را حول خود با علم بر ايـنـكـه           

ميدانند كه يك حزب و رهـبـري        
صلح .  كمونيستي است، جمع كند   

و خاتمه جنگ، شعار بلشويكها در      
، ربطي به سوسيـالـيـسـم        1917
پس چگونـه تـوانسـت       .  نداشت

وسيعترين توده معترض جامـعـه      
روسيه را پشت سر بلشويـكـهـا        

 بسيج كند؟ 
رهبري كمونيستي اي كه از ايـن       
مهمترين وظيفه سياسـي خـود       
خود را كنار ميكشد، و بجاي آن        
به ترويج سوياليسم مي پردازد، نه    
اين كار او و نه اين نوع از رهبـري          

. او بدرد دوره انقلابي نمـيـخـورد     
بـحـث   ( منصور حـكـمـت در         

جـنـبـش      –خود،جنبش سلبي    
يكي دو بار  بـدرسـت         )  اثباتي

ميگويد، اين كار در اين دوره سم       
در .  نگاه كنيـم       به جامعه .  است

دوره انقلابي مردم هـيـچـوقـت        
مرگ .  شعارهاي اثباتي نمي دهند   

! بر طالبان نه در كابل نه در تهران       
حكومت زور نميخواهيم، پلـيـس      

حـجـاب   !  مزدور نميـخـواهـيـم     
تبعيـض جـنـسـي       .  نميخواهيم

تبعيض موقـوف، فـقـر       .  موقوف
اينها همه  !  موقوف، فقر نميخواهيم  

حـال اگـر     .  شعارهاي سلبي انـد   
مردم مرگ بر جمهوري اسـلامـي       
ميدهند و شعارهـاي سـلـبـي         
ميدهند رهبر كمونيستي بيايد و      
برود جلو مردم به ايستد و بـه          
ترويج سوسياليسم بـپـردازد و       
بگويد چگونه با آن وضع مردم را        
بهبود مي بخشند، يا مزد هـا را         
تعيين ميكنند، و به طرف مقابلش      
هم بگويد خوب اين از ما، حـالا         
شما بگوئيد به بينيم چه جـوري        
حكومت خواهيد كرد؟ بـه قـول        
منصور حكمت مردم به او هـمـان        
جوابي را ميدهند كه بـه رهـبـر       
جبهه ملي دادند كه قانون اساسي      

 . بلژيك را از رو ميخواند

 –منصور حكمت در بحث سلبي       
اثباتي روي هـنـر رهـبـري           
كمونيستي در اين دوره كه بـايـد        
مدام حركت سلبي را در مـيـان         
مردم بيدار كند، بارها تـاكـيـد         

كه اين وجهه سياسي از      .  ميكند
كه .  كار است كه بايد كوبيده شود     

با جهت گيري اثباتي در دوره اي        
كه جامعه دارد جهت گيري سلبي      

رهـبـري     را تجزبه مـيـكـنـد،       
كمونيستي فقط حزب و جنبشش     

 . را حاشيه اي خواهد كرد
دوره انقلابي، دوره سلـب و          -3

 انتخاب سلب است    
برخلاف درك عمومي و كلاسيـك      
از فعاليت كمونيستـي در دوره        
انقلابي،  يعني دادن آلترنـاتـيـو        
اثباتي، دوره انـقـلابـي، دوره         

دوره كـار    .  آلترناتيو اثباتي نيست  
و شعارها و فراخوانهاي سـلـبـي        

حتي اگر حزب كمونيستـي     .  است

اي نشريـاتـي دارد كـه روي           
آلترناتيو اثباتي مي كوبند، بـايـد       
بخش رهبري سلبي آن از رسانـه       
هاي خود، راديو يا تلويزيون، برود      
روي متد سلب و از آنجا رو بـه           
مردم آنان را با شعارهاي سلـبـي        
. بسيج كند و به ميدان بـيـاورد        

اشتباه محض است اگر رهـبـري       
كمونيستي در دوره انـقـلابـي،        
انقلاب را با ارشاد  و شـعـارهـاي          

منصور حكمت  .  اثباتي رهبري كند  
اگـر  � در همين مورد  ميگويـد،        

متدولوژي دوره آگـاهـگـري و         
جنبش سازي دارد وارد دوره         
انقلابي ميشود، بايد همراه با آن       
متد و شيوه نگاه كردن خـود را         
تغيـيـر دهـد و بـرود پـاي              

معني اين گفته مـنـصـور       ”. سلب
حكمت اين است كه متد ارشاد و        
 آگاهگري بدرد دوره انـقـلابـي       

كه رهبـري اثـبـاتـي        .  نميخورد
نميتواند جاي رهبري سلـبـي را        
بگيرد؛ همانطور كـه مـطـهـري         
نتوانست جاي خميـنـي را در         

در دوره   .   بـگـيـرد     57انقلاب  
انقلابي، كار اثباتي، آگاهگـري و       
ارشاد كسي را حـول حـزب و          
رهبري كمونيستي بسيج نخواهد    

 . كرد

با جلو آمدن و شكل گـرفـتـن          
واضـح    حركت و جنبش سلـبـي،     

 است كه بتدريج آلترنـاتـيـوهـا       
اين بـحـث در       .  مطرح ميشوند 

جامعه بالا ميگيرد كه حـالا چـه         
كسي جاي جمهوري اسلامـي را       

چه كسي مـيـايـد      .  خواهد گرفت 
حركت سلبي مردم را كه شـكـل        
گرفته و شروع شده است، رهبري      
ميكند و ميزند و مـيـگـيـرد و           
نگاهميدارد و از آنهم مـهـمـتـر         
اوضاع را فيصله ميدهد؟ آن وقت      
واضح است كه رهبري جـنـبـش        
سلبي را تحويل كسي نميدهـنـد       
كه گويا بيشتر از همه گفته اسـت        
يا ميگويد مرگ بر جـمـهـوري         

مردم به يك آلترناتـيـو      .  اسلامي
مثل .  سياسي اجتماعي نياز دارند   

هرجاي ديگر دنيا، در ايران و  در         
آن شرايط معين نيز ميـرونـد و         

بـه آن    .  صحنه را نگاه ميكنـنـد     
آلترناتيوي روي خـوش نشـان        
ميدهند كه اين اعتبار و انسجام و       
قدرت را در او به بينند كه ميتواند        
. بيايد و بزند و بگيرد و نگاهـدارد       

مـردم،  “ بقول منصور حـكـمـت،     
انسان، بهترين مخلوقات طبيعـت     
اند كه ميتوانند سر خودشان كلاه      

ميگويد، انسان اگر خيال    .  بگذارند
كند پديده اي به نفعش اسـت و         
جواب نياز او را ميدهد حتي براي       

 .�آن خود را به آتش مياندازد
 مردم ممكـن اسـت از فـرط           
استيصال به قوم پـرسـتـان و          
فاشيست ها پناه ببرند، داريم مي      

اگـر  .  بينيم كه پناه مـي بـرنـد        
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جامعه را تكه تكه ميكند و عـمـلا          
امكان عكس العمـلـي وسـيـع و           

 .اجتماعي را از او ميگيرد
سنديكاليسم همانطور كـه نشـان       
داديم  جوابي درست به مشـكـلات        
. امروز مبارزه طبقه كارگر نـيـسـت       

سنديكاليسم براي اين چـپ بـدوا        
پرچمي براي نوع ميعني دخالت در       

اين چپ با دفاع    .  سياست امروز است  
از سنديكاليسم عملا امكان دخالـت      
طبقه كارگر در اوضاع سياسي را از        
او ميگيرد و عرصه مهم سياسـت را      
. براي احزاب بورژوايي خالي ميكنـد     

مبارزات اقتصادي  ” دفاع  اين چپ از      
اسم رمز محروم كـردن     “  طبقه كارگر 

طبقه كارگر از كسب موقعيت برترش      
تلاشـي كـه     .  در سياست روز است   

عملا راه را براي آلترنـاتـيـو هـاي           
احزاب بورژاويي باز نگه مـيـدارد و         
عملا جامعه را از كمونيسمي كـه از         
نان شب بيشتر به آن محتاج اسـت،        

اين چپ چـه در       .   ،محروم ميكند 
و چه آنجا كه رو     “  درون طبقه كارگر  ” 

به كمونيسم در ايران دارد خـالـي         
كردن دنياي سياست را به كل جامعه       
اي كه بايد تحت سـيـاسـت هـاي           
كمونيستي نمايندگي شود، تحميـل     
ميكند و به اين اعتبار تلاشي راست       

به .  و عقب مانده را نمايندگي ميكند     
 .اين در ادامه خواهيم پرداخت

 نقد اين چپ به كمونيسم امروز امـا        
همانطـور  .  از در ديگري وارد ميشود    

كه قبلا گفته شد ميگـويـنـد كـه           
كمونيسم امروز در ايران و آنچه كـه        
علنا ابراز وجود ميكند، بـه انـدازه         

براي جـواب   .  نيست“  كارگري” كافي  
دادن به اين انتقاد بايد بدوا ديد كـه         
رابطه كمونيسم با مبارزات طـبـقـه        
كارگر چيست؟ آيا اساسا مـيـتـوان        
تصوير تحركي كمونيستي را مستقل     
از اين كه تا چه درجه با مـبـارزات           

را “  پيوند خـورده اسـت      ” كارگران  
كرد؟ تلاش كمونيستي در جنـبـش       
هاي اجتماعي مختلف يعني چـه و        
كل تحرك كمونيستي در كجا و بـه         
چه شكلي بعنوان بخشي از مبارزات      
سوسياليستي طبقه كارگر ميتـوانـد      
معني پيدا كند؟ آيا اين كمونيـسـم        

با طبقه كارگر پيونـد خـورده        ” بايد  
جواب در نظر اول بـه ايـن         “  باشد؟

اما منظور از ايـن     .  سوال مثبت است  
“ پيونـد ” چيست؟ و تاكيد بر     “  پيوند” 

با طبقه كارگر از طرف اين چپ قـرار         
 است كمونيسم را به كجا ببرد؟

كمونيسم جنبش اجتماعي انسـان      
براي ايجاد جامعه اي آزاد و بـرابـر          

اهداف و سـيـاسـت هـاي          .  است
كمونيستي از موقعيت اجتماعـي و       
اقتصادي طبقـه كـارگـر نشـات          

كمونيسـم جـنـبـشـي        .  ميگيرند
اجتماعي در همه ابعاد سـيـاسـي،         
. اجتماعي و اقتصادي جامعه اسـت      

جنبشي كه اهداف طبقه كارگـر را        
كمونيسمي كه بـا    .  نمايندگي ميكند 

اين ابعاد طبقه كارگر را از نـظـر            
سياسي در جامعه نمايندگي ميكنـد      
طبعا در همه جنبش هاي اجتماعي با       

جـنـبـش    .  همان اهداف حضور دارد   
زنان، جوانان، اعتراضات دانشجويان،    
مبارزه براي رفع ستم ملي و كـل          
اعتراضاتي كه يك جامعه شـصـت        

تلاش هاي  .  ميليوني را در بر ميگيرد    
اين كمونيسم براي حـاكـم كـردن         
سياست ها او اهداف كمونيستي در       
همه اين جنبش هاي اجتمـاعـي از         

اين اما دقيقا   .  همين جا ناشي ميشود   
نقطه تقابل اين كمونيسم بـا چـپ         

چپ اما طبقـه    .  امروز در جامعه است   
كارگر را تنها با طرح شدن مطالبـات        
. كارگران نمايندگي شده ميبـيـنـد      

براي اين چپ طرح راديكال ترين و        
به اين اعتبار كمونيستي تـريـن و         
كارگري ترين مطالبات در جنـبـش       
زنان ربط زيادي با جنبش طـبـقـه          

سازمان دادن اعتـراض    .   كارگر ندارد 
زنان حول همين مطالبات هم طبـعـا        

براي اين چپ   .  محلي از اعراب ندارد   
طرح مطالبات انساني كمونيستي و      
به اين اعتبار كارگري در اعتراضـات       
دانشجويي و يا در جنبش جـوانـان،        
همه و همه كافي نيستند به دلـيـل         

نيستند و يـا در        “  كارگري” اينكه  
بهترين حالت آنجا كـه پـرده اي          

بـرايـن تـلاش خـود         “  تئوريك” 
“ پـيـونـد   ”  ميكشند، با طبقه كارگر     

چـه  “  پيوند” اينكه معني   .  نخورده اند 
ميباشد را خواهيم ديد اما كمي بر تز        

 .دقيق شويم“ پيوند با طبقه كارگر”
تز پيوند با طبقه كارگر و يـا بـردن           
سوسياليسم از بيرون به درون طبقه      
كارگر، تاكتيك كمونيست ها بنا بـه       
شرايط معين فعاليتشان در اواخـر       

.  بوده اسـت   20 و اوايل قرن 19قرن  
وريكي كه اين چـپ      ئ كل ماتريال ت  

امروز به آن اشاره دارد جملگي بـه         
شرايط كار كمونيست هـا در ايـن          

كسـي  .  مقطع زماني مربوط ميشوند   
 تاكتيك هـاي    21كه در ابتداي قرن     

 و   19كمونيست ها را در اواخر قرن       
  تبليغ ميكند، ظاهرا     20ابتداي قرن   

نه شرايط فعاليت كمونيستي را امروز      
درست فهميده است و نه اسـاسـا         
ميداند كه كمونيسم امروز در چـه         

پيوند با طـبـقـه     .  شرايطي قرار دارد  
كارگر و يا بردن سوسياليـسـم بـه          
درون طبقه كارگر، تاكتيك فعاليـت      
نسلي از كمونيست ها در انتهاي قرن       

 بود تا خود را به جنبش طـبـقـه           19
كارگر كه تا آن زمان محل فعالـيـت         
گرايشات بورژاويي متفاوتـي بـود       
بشناسانند و جنبش خود را سازمـان       

يك قرن بعد از اين دوره و         .  دهند

چندين دهد بعد از پـيـروزي و           
شكست انقلاب اكتبر بخصوص، چـه      
كسي امروز ميتواند از ناشنـاخـتـه        
بودن كمونيسم در جنبش طـبـقـه        
كارگر دفاع كند؟ سوسياليسم امروز     
نه جنبشي بيرون از طبقه كارگر كـه        
بايد ظاهرا آن را معرفي كرد، بلـكـه         
بخش لايتجزاي جنبـش كـارگـري        

كمونيسم امروز نـه تـنـهـا         .  است
پرچمداران خود را در جـنـبـش          
كارگري دارد، بلكه بعـنـوان يـك         
جنبش اجتماعي كه كل انسان ها را        
مخاطب قرار ميدهد، در همه جنبش      

دفـاع  .  ها نماينـدگـي مـيـشـود        
“ پيونـد ” امروز چپ از تز     “  وريكئ ت” 

. اتفاقا مشكلش با هـمـيـن اسـت         
نمايندگي شدن سوسيالـيـسـم و        
كمونيسم در سطح كل جنبش هـاي       
اجتماعي و كل جامعه، نمايـنـدگـي        
شدن كمونيسم بعنوان يـكـي از          
مدعيان اصلي جنـگ قـدرت در         

اين مشكل اصلي چپ امـروز      .  جامعه
 !ما است

راه حلي كه اين چپ در مـقـابـل            
كمونيسم ميگذارد، خـالـي كـردن        
ميدان مبارزه در ابعاد كل جـامـعـه         

اين چـپ در      .  براي بورژوازي است  
هيچ كجا نه مبارزه اي واقـعـي را           
سازمان داده است و نه توانسته است       

خودشان را مجاب كنند كه جـز        
اين راهي نيست و اين پديده اي        
را كه نميخواهند اينها ميتوانـنـد       
برطرف كنند، به اينها پنـاه مـي         

اگر چپ نباشد مـردم بـه         .  برند
ناچار راست را انتخاب خواهـنـد       

كسي تصور نميكند كـه در       .  كرد
جامعه آمريكا و يا انگلستان مردم      
مثلا تروتسكيست ها را به جـاي        
حزب دمكرات كلينتون و يا حزب      

مـيـرونـد    .  ليبر بلر انتخاب كنند   
ميان جمهوريخواه و دمكرات و يا      
ليبر و محافظه كار حساب خود را       

پس در اين دوره حزب و      .  ميكنند
رهبري كمونيستي، بايد نـيـروي      
قابل ملاحظه اي در صـحـنـه          

بايد نـيـروي    .  سياسي ايران باشد  
بايد در   .  نظامي قوي داشته باشد   

شهرها و محلات شهرها حضـور       
بايد آن اعتـبـار و       .  داشته باشد 

انسجام لازم را كسب كنـد كـه         
مردم بگويند كه اين حزب ميايد و       
ميزند و ميگيرد و نگاهميـدارد و         

مهمتر مخمصه را پـايـان        از آنهم 
اكثريت مردم به نيروئـي     .  ميدهد

چشم ميدوزند كه نه تنها قـدرت       
را بگيرد كه به مخمصه نيز خاتمه       

اين جاست كه  قـدرت و         .  دهد
اعتبار و انسجام رهبري سياسـي      
كمونيستي در جامعـه، نـيـروي        
نظامي اش، رهبران سيـاسـي و        
 حاضر در صحنه اش، در ابـعـاد        

مختلف، كاليبر سياسـي بـالاي       
رهبري كمونيستي اش، بـويـژه       
طبقه كارگر كه قرار است تـحـت        
رهبري اين حزب مصافهاي بعدي     
را به پيش ببرد، بايد اين رهبـري        
را در اين دوره در كنار خود تجربه        

وگرنه دنبالش نـمـي     .  كرده باشد 
اينها .  به اين آساني ها نيست    .  آيد

آن تضمينهايي است كه مردم را       
پشت حزب و رهبري كمونيستي،     

و مردم به مـا       مي كشاند   پشت ما   
با ايـن   .  روي خوش نشان ميدهند   

حال و نهايتا، بين چپ و راست در        
جامعه مردم ناچار از انـتـخـاب         

اگر ما نباشيم، راست    .  خواهند شد 

را از هر نوع آن انتخاب خواهنـد        
 بهمين سادگي. كرد

درك رهبري كمونيستـي از        -4
 وظايف سياسي اش

درك رهبري كمونيستي از وظايف     
سياسي اش، گرهـي تـريـن و          
مهمترين استنتاج از متد منصـور      

اثبـاتـي     –حكمت در بحث سلبي   
منصور حكمت در ارزيابي از     .  است

فعاليت حزب كمونيست كارگـري     
آن دوره در پلنوم چهارده هـم،        
آخرين پلنومي كه منصور حكمت     
در آن شركت داشت، در همـيـن        

يعنـي درك    ( اين،  “ : مورد ميگويد 
حزب و رهبري كمونيـسـتـي از         

، جلوتر زدن    ) وظايف سياسي اش  
 . اثباتي است –از خود بحث سلبي 

حزب و رهـبـري سـيـاسـي            
. كمونيستي بايد جامعه را بشوراند    

با   منظور.  بايد جامعه را تكان دهد    
شعار دادن صرف و به زور هـل          

بحران سياسـي   “ تعميق " دادن و   
يا با حزب دارد كار خودش      .  نيست

حزب و رهبـري    .  را ميكند، نيست  
كمونيستي بدون اينكه جامعه را      
بشوراند نميتواند كاري از پـيـش       

براي ايـن كـار رهـبـري          .  ببرد
كمونيستي بايد پـاسـخـگـو و         
جوابگوي آن مصافهاي اجتماعـي     

طبقاتي اي باشد كه در جامعـه         –
اين آن اهـرمـي     .  در جريان است  

است كـه حـزب و رهـبـري            
كمونيستي را به وسط صـحـنـه         
سياسي جامعه در مقياس وسيـع      

مثال بلشويكها در    .  پرتاب ميكند 
اين مورد بازهم مثال گـويـايـي         

 1917بلشـويـكـهـا در         .  است
ميگفتند صلح و ميخواستند بـه       

جبهه اصلـي   .  جنگ خاتمه دهند  
طبقاتي جامـعـه      –نبرد اجتماعي   

روسيه در آن دوره نپذيـرفـتـن        
.  جنگ و خاتمه دادن به جنگ بود      

سرنوشت و آينده هر نـيـرو  و           
گرايش سياسي اجتماعي اي نيـز      
به موضع سياسي و پراتيك آن در       
. قبال جنگ گـره خـورده بـود         

جنگ، آري يا نه؟  مردم حتي نان        
را هم از  قبل نفي جنگ ممـكـن          

بلشويـكـهـا ايـن را         .  ميديدند
نماينده نه مـردم    .  تشخيص دادند 
رفتند قـدرت را     .  به جنگ شدند  

گرفتند و به مـردم گـفـتـنـد            
ميخواهيد با هم جنگ را خاتـمـه        
دهيم و نان را هم تقسيم كنيـم؟        
مردم هم قبول كردند  رفـتـنـد         
پشت بلشويكها و  آلتـرنـاتـيـو         
حكومتي شان را نيز به اين خاطر       

 . از آنان قبول كردند

مثال منفـي در ايـنـمـورد ،            
سازمانهاي چـپ راديـكـال در         

منصور حكمـت   .   است 57انقلاب  
در اين مورد مثال زنـده اي از           
سازمان پيكار مياورد كه فـكـر        
ميكنم خاطر عده زيادي باشد كه      

ميگفت، صفحه  .  اينجا نشسته اند  
نشريه اش راجع به بچه هـاي         اول

خودشان بود كه از حزب االله كتك       
خورده بودند، صفحه دوم راجع به      

صفحه سوم زن در    .  سود ويژه بود  
و  . كارخانه، صفحه چهارم خلقهـا    

داشت اثباتا جامعه را ارشاد مـي        
اين در حـالـي بـود كـه           .  كرد

جمهوري اسلامي انقلاب را سرقت     
كرده بود و داشت خود را بـراي         
سركوب خونين انـقـلاب آمـاده        

مـنـصـور حـكـمـت         .  ميكـرد 
سازمان پيكار به جـاي      “ : ميگفت

اينكه همه اش روي دفـاع از           
سكولاريسم و آزادي بيان بكوبد و      
به مردم بگوبد كه تن به حاكميت       
جمهوري اسلامي ندهيد و اينهـم      

مشغله اش سود ويـژه      .  عواقبش
 “.كارگران بود

اما مصاف اصلـي    .  اين هم لازم بود   
نبرد در جامعه در آن دوره ايـن         

هم اكنون جامعه را دارد آب      .  نبود
نه تنها نقشه خاورميانه را     .  مي برد 

ميخواهند عوض كنند كه دولـت       
آمريكا طرح نيم قرن مانـدن در        

ممكـن  .  منطقه را تدارك مي بيند    
است فردا بلاي عراق را سر جامعه       

دل خوش كردن بـه    .  ايران بياورند 
كاري در حاشيه جامعه كه جـواب       

حزب و رهبري   .  اين اوضاع نيست  
كمونيستي ميتواند دهها نشـريـه      
داشته باشد كه مـردم را آگـاه          

اما سرانجام  بقول منصور     .  ميكنند
حكمت بايد امر مهمي را كـه در         
دستور جامعه قرار دارد به پيـش       

اگر اكنـون نـخـواسـتـن         .  ببرد
جمهوري اسلامي آن مصاف اصلي     
است كـه حـزب و رهـبـري            
كمونيستي را از اين كانال عـبـور        
ميدهد بايد به رهبر اين نخواستن      

حزب و رهبري   .  مردم تبديل شود  
كمونيستي بايد جوابي باشد بـه       

بايـد  .  مردم  نخواستن و نپذيرفتن  
جوابي باشد در مقابل كساني كـه       
ميگويند نه نميشود، فايده ندارد،     
جمهوري اسلامـي سـرنـگـون        

اينجاست كه به رابطه ما     .  نميشود
رابطه اي كه در     .  و مردم ميرسيم  

سياست و در  كسـب قـدرت           
سياسي و در رابطه حزب و جامعه       
. در درجه اول اهميت قرار ميگيرد     

آنچه كه منصور حكمت در پلنـوم       
چهارده هم به آن گفت، رابطه ما و        
. مردم به بهانه جمهوري اسلامـي     

رابطه ما و مردم، نه رابطه مـا و           
جمهوري  اسلامي و نه حتي رابطه       

اينكـه  .  مردم و جمهوري اسلامي   
مردم تحليل ما را از جـمـهـوري         
اسلامي و از سير اوضاع به تحليل       

بينش ما را بـه     .  خود تبديل كنند  
بدانند كه  .  بينش خود تبدل كنند   

هر پس و پيش و عقب و جـلـوي          
. بكنند، وضعيت همين خواهد بود    

بگويند حزب، ما، راست ميگوئيـم      
و بايد جمـهـوري اسـلامـي را           

اعتراض در جامعه وجود    .  بياندازند
. دارد بايد وجود آن را فرض گرفت      

هنر رهبري كمونيستي در ايـن       
است كه خواست مردم، نارضايتي     
مردم را به خـواسـت خـود و            
خواست و نارضايتي خود را بـه         
خواست و نارضايتـي مـردم از         

و از اينطريـق    .  اوضاع  تبديل كند   
در ميان مردم براي خود جا بـاز         

به اين ميگويند تحكيم رابطه . كند
و اين كار نقد و نقد و        .  ما و مردم  

نقد و جنگيدن رهبر سياسي در       

با كتاب را از بـر      .  جلو صحنه است  
خواندن و ترويـج و تـوضـيـح           

 . واضحات اين كار مقدور نيست
اگر اين اتفاق بـيـفـتـد، مـردم          
خودشان براي سازماندادن بقـيـه      
كار ها از ما سوال خواهند كرد و         
حتي سوال نكرده اقدام خواهنـد      

اين را ما بارها در كردستـان       .  كرد
ايـنـكـه    .  ايران تجربه كرده ايـم    

كارگران، و مردم عل العمـوم در        
مقياس وسيع، بگوينـد، حـزب،       
حزب حكمتيست و فلان كـس و        
فلان كس از رهبران سياسي ايـن       
حزب، چنين و چنان ميگويند بايد   

اگر اين حاصل   .  رفت و سازمان داد   
شود ما قدرت شده ايم و ايـن          
لحظه كي بايد شلوغ كرد  و كي به         
خيابان آمد را براي ما تـعـيـيـن          

در اين مورد بايد بيشـتـر       .  ميكند
 . صحبت كرد

و آخرين نكته در مورد مـنـصـور         
حكمت،  همه ميدانيم كه منصـور       
حكمت و كمونيسم منصور حكمت     
پديده اي نيست مـربـوط بـه          
گذشته، مربوط به حال  است، رو        

نسل بعدي با ايـن     .  به آينده است  
پديده چكار خواهد كرد، بخودش     

اما ما بعنوان همدوره    .  مربوط است 
ها و همرزمان منصور حـكـمـت،        

ايـن  .  ديوني داريم در اين مـورد      
فرصت و اين دريچه اي كه از آن         
صحبت ميكرديم، هنوز باز اسـت      
هرچند آگاهيم بـه ايـن كـه           
مشكلات زيادي در اين راه پيـش       

همه آنهم چه بخواهيم .  پاي ماست 
چه نخواهيم به مـا، بـه حـزب           
. حكمتيست گره خـورده اسـت      

كمونيسم را ما بايد به قدرتي در        
جامعه تبديل كنيم و اين را مـا          
مديون تـاريـخـيـم، مـديـون          
كمونيسميم و مديون مـنـصـور        

مجددا با تشكر از رفقـا      .  حكمتيم
 .كه اين فرصت را به من دادند

 ....بقيه كمونيسم، چپ 
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 ناسيوناليسم ايراني شكست
 و

 ملزومات عروج كمونيسم
)١( 

سم             " اين بخش اول متن پياده شده و اديت شده سخنرانی کورش مدرسی تحت عنوان                ي ون م ارکس             " موقعيت تاريخی ناسيوناليسم در ايران و ملزومات عروج ک جمن م  -در ان
جمن      .   است٢٠٠٧ ژوئن   ١٧   حکمت لندن در تاريخ يکشنبه     ل دسترس       )    (www.marxhekmatsociety.comفايل های صوتی اين سخنرانی در تارنگار اين ان اب ق

 . اين متن توسط فواد عبداللهی پياده و توسط سخنران اديت شده است. هستند

 مقدمه 
كه در    تعيين كننده اي هستند     در تاريخ هر جامعه مقاطع    

سرزمين سياسي در آن جامعه شخم مي خورد، نقـش            آن
سنتهاي اجتماعي جايشان را بـه        و  احزاب تغيير مي كند   

اين تغييرات آنقدر عميق هستند كـه       .  مي دهند   يكديگر
گاه بعد از چند سال بسياري از مشخصه هاي سابق جامعه           

 . نيستند قابل باز شناسي

محور .  جامعه ايران در آستانه چنين تغيير يا تحولي است        
اين تغيير اجتماعي شكست ناسيوناليسم ايراني پرو غرب        
در نمايندگي كردن تلاش مردم براي سرنگوني جمهـوري         

در مصاف با جمهوري اسلامي ناسيوناليسـم     .  اسلامي است 
ايراني پرو غرب در مقابل ناسيوناليسم اسلامي شكـسـت          

در نتيجه اين شكست ناسيوناليسم ايراني       . عظيمي خورد 
 ايران قرار   57در ضعيف ترين موقعيت خود بعد از انقلاب         

براي جنـبـش هـاي         را  اين شكست ميدان  .  گرفته است 
ديگري باز كرده است تا قدم پيش بگذارند و نماينـدگـي            

در ميان كانديد هـا       . وضع موجود را بر عهده بگيرند       نفي
قـوم   ( ميتوان از كمونيسم، ناسيوناليسم هاي مـحـلـي         

غـرب    و ناسيوناليسم پرو    و حتي اسلام سياسي   )  پرستان
پيروزي كمونيسم در ايـن      .  در پوشش هاي جديد نام برد     

اينكه آيا كمونيسـم    .  مصاف ممكن است اما مسجل نيست     
اين نقش را بازي كند در گرو نقد عميق كمونيسم            ميتواند

 .است اي كمونيسم ويژه موجود و عروج

*** 
شكست ناسيوناليسم ايراني اساسا باز تاب تغييرات پايـه         
اي در موقعيت آمريكا بعد از شكست در عراق و سياسـت            
هاي متعاقب اين شكست از جانب دولت آمريكا در مقابل          

شكست آمريكا در عراق چـهـره       .  جمهوري اسلامي است  
سياسي جهان را به مراتب پايه اي تر و عميق تر از واقعـه              

اشغال عراق پديده اي به     .   سپتامبر تغيير داده و ميدهد     11
آن دنيا را در        سپتامبر بود و عواقب     11مراتب بزرگتر از    

منطـق   . ابعاد به مراتب بزرگتري تحت تاثير خود قرار داد        
دنيا بعد از اشغال عراق بر قدر قدرتي مطلق آمريـكـا و              

 روسـيـه،    تقسيم يك جانبه جهان در مقابل عروج چين،       
قرار بود آمريكا بعد از اشـغـال          .  هند و اروپا استوار شد    

عراق بالانس قدرت در دنيا را به نفع خود و به ضرر حريف             
 .تثبيت كرده باشد هاي خود

اما شكست آمريكا در عراق و متعاقب آن ناتوانـي ايـن             
 -دولت در مقابل جمهوري اسلامي كل اين صحنه سياسي          

اگر بعد از حملـه تـروريسـم           . نظامي جهان را تغيير داد    
را  "  سـپـتـامـبـر      11جهان بعد از    " اسلامي به نيويورك    

جهان بعد از    " داشتيم و اگر بعد از حمله آمريكا به عراق          
جهان بعد از شـكـسـت       " را داشتيم امروز     " اشغال عراق 

هاي ميان روسيه و       كشمكش  . را داريم  " آمريكا در عراق  
و زبان نـرم و         آمريكا و زبان گزنده و قلدر مĤب  پوتين          

آشتي جويانه بوش در مقابل او تنها نمونه كوچكي از سير           
 . تحولي است كه در راه است

اما اينجا بحث در مورد اوضاع دنيا بعد از شكست آمريكـا            
بررسي اين موضوع را بايد به فـرصـت          .  در عراق نيست  

بحث ما به طور اخص معـطـوف بـه             . ديگري واگذار كرد  
فاكتور شكست آمريكا در عـراق بـه          . جامعه ايران است  

 ايـران   دليل در هم تنيدگي موقعيت آمريكا با رابطه مردم        
رابطه موقعـيـت    .  با جمهوري اسلامي وارد تصوير ميشود     

آمريكا در عراق با اوضاع سياسي ايران پيچيده تر و در             
هم تنيده تر از رابطه موقعيت آمريكا در عراق با اوضـاع             

 . ونزوئلا است كشور هاي ديگري مثل كنگو، برزيل و

اينجا ميخواهـم     زواياي مختلفي دارد    هم گرچه   اين بحث 
 : بر سه موضوع تمركز كنم

شكست ناسيوناليسم پرو غرب ايران يعني چـي؟     - 1
شكست خورد؟ معني اجتماعي اين شكست        چرا و چگونه  

 چست؟

نتايج اين شكست براي جنبـش سـرنـگـونـي              - 2
آن شده ايـم    چيست؟ دوره غير انقلابي كه في الحال وارد      

 چه مشخصاتي دارد؟ و چه سياست هائي را طلب ميكند

چقدر است و     امكان عروج يك حزب كمونيستي        - 3
 آن كدام اند؟  ملزومات

نظـري تـر       بايد تاكيد كنم كه بحث بيشتر بر جنبه هاي        
مسئله متمركز است و نتايج عملي چنين تحليلي را بايـد           

  .جداگانه در ظرف هاي حزبي متناسب بحث كرد

 بعضي روشنگري هاي مقدماتي 
مفروضات و اصطلاحات بكار برده شده در اين بحث بـراي           
كساني كه با ادبيات كمونيستي بطور اعم و ادبيات ما بطور           
اخص كمتر آشنا هستند ممكن است معاني مـتـفـاوتـي            

امـا  .  نسبت به آنچه كه مورد نظر من است را داشته باشد          
مهمتر اينكه طي چندين سال گذشته، و بويژه در دوره            

كه در صفوف جريانـاتـي        بعد از منصور حكمت معلوم شد     
كه خود را به هر اعتبار با منصور حكمت تداعي ميكنـنـد           
كه كل مفاهيمي كه با آن فكر ميكنيم نتنها يكي نيـسـت     

مباحث مربوط به حزب،   بويژه در   .بلكه متناقض هم هست 
جنبش اجتماعي، رابطه احزاب، جنبش ها و طبقات با هم،          
انقلاب، مرحله بندي انقلاب، سوسياليسم، قدرت سياسي،       

 ...سازمان هاي غير حزبي و 

در اين زمينه ها حزب كمونيست كارگري تماما به هـمـان          
در حـزب    .  كـرده اسـت      مفاهيم سنتي چپ بـرگشـت     

حكمتيست هم اين مفاهيم با تعابير متـفـاوتـي مـورد             
در داخل ايران  هم يك سيـسـتـم         .  استفاده قرار ميگيرد  

روشن است كه اينجا نميشود به        . كاملا التقاطي رواج دارد   
همه اين مفاهيم برگشت اما همين مشاهده باعث ميشـود          
كه  براي اينكه مطمئن باشم كه چه در اين جلسه و چـه               
كساني كه در آينده ممكن است به آن مراجعه كننـد بـا              
زبان مشتركي حرف ميزنيم به چارچوبي كه از آن در ايـن            

اثبات   من در   اينجا بحث   . بحث استفاده ميشود اشاره كنم    
قصـدم  .  درستي و نادرستي اين يا آن برداشت نـيـسـت          

مي خواهم مفاهيمي كه  .  بيشتر قابل فهم كردن بحث است     
بتوانم منظورم را درست بيان       بكار مي برم را روشن كنم تا      

  .پرهيز كنم كنم  و حتي المقدور از سوء تفاهم

 طبقات، احزاب و جنبش هاي اجتماعي   - 1
در مورد رابطه احزاب با طبقات و با جنبش هاي اجتماعي           

علاقمندان ميتوانند از جمله به     .  به كرات صحبت كرده ايم    
نوشته منصور حكمت مـراجـعـه        " تفاوت هاي ما  " كتاب  
اشاره مجدد به اين موضوع اينجا لازم است زيرا مي          .  كنند

خواهم وقتي كه مي گويم ناسيوناليسم پرو غرب شكست         
بتـوانـم     شكست خورد؟   خورد بتوانم بگويم كه دقيقا چه     

ايـن يـا آن         روشن كنم كه منظورم اين نيست كه صرفاً       
توضيح دهم   . حزب و يا اين يا آن شخصيت شكست خورد        

كه چگونه اثرات اين شكست در جامعه پخش مي شود و            
چگونه پس لرزه هايش در اعماق جامعه نيز مـنـعـكـس             

 . ميشود

 :حكم كلي را مورد تاكيد قرار ميدهم در اين رابطه چند
تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي در جامعه را بـا             -الف  

تاريخ تحولات فكري و يا احوالات شخصي افراد نميشـود          
مثلا دليل تحولات تاريخي را شـخـصـيـت           .  توضيح داد 

ناپلئون، منش خميني، و يا تغيير عقده و رويزيونيـسـت           
هـمـه ايـن      .  شدن استالين و خروشچف و غيره دانست      

عوامل ممكن است نقشي در نتيجه رويداد ها داشته انـد           
. جامعه نيستـنـد     اما قادر به توضيح تحولات و ديناميسم      

تاريخ روسيه را      استالين نظرش را عوض كرده باشد يا نه،       
همانطور كه  .  نمي توان با تاريخ نظرات استالين توضيح داد       

تاريخ حزب كمونيست كارگري را با تـاريـخ احـوالات             
و تـاريـخ       و حميد تـقـوائـي        شخصي كورش مدرسي  

ناسيوناليسم پرو غرب را با مشرب و طرز فكر رضا پهلوي           
  .و داريوش همايون نميشود توضيح داد

تاريخ جامعه تاريخ مبارزه طبقاتي است، ايـن يـك             -ب  
سطح سـيـاسـي و       حكم پايه اي مانيفست است، اما در        

در مقابـل هـم قـرار           و لخت   مستقيمطبقات    اجتماعي
اما در    جامعه، تاريخ مبارزه طبقاتي است      تاريخ.  نميگيرند
 . طبقات را نمايندگي نميكنند بلاواسطه احزاب اين تاريخ

در جامعه در روند تغيير و نفي شرايط موجود  جنبش هاي            
مختلفي بر اساس يك تصاوير مختلف از آينـده شـكـل             

امـا     . اين جنبش ها در نهايت طبقاتي هستنـد       .  ميگيرند
. يك طبقه تنها يك جنبش را از خود بيرون نـمـيـدهـد             

ليبراليسم، فاشيسم، سوسيال دمكراسي، ناسيوناليسم، و      
غيره جنبش هاي مختلف بورژوائي هستند كه در مقاطـع          

خصلت طبقاتي اين   .  مختلف در جامعه نقش بازي ميكنند     
جنبش ها در دنياي ما از يك طرف متكي به جايگاه رابطه            
كار و سرمايه در افق بلاواسطه اين ها است و از طـرف               
ديگر متكي به جايگاه سياست هاي خاص اين جنبش هـا           

و بويژه در دوره هـاي        دراز مدت در تامين اين رابطه در      
 . انقلابي

در جدال اجتماعي طبقات تنها بر سر منافع اقـتـصـادي            
طبقه بورژوازي فقط به عنـوان      .  خود وارد مواجه نميشوند   

پايين و سود بالا وارد       كارگر يا طرفدار دستمزد     استثمارگر
تصوير ها، افق ها و چشم انداز هاي    .  صحنه جامعه نميشود  

جـلـو     كل مسائل جامعه را پوشش ميدهد     متفاوتي را كه    
ليبراليسم، فاشـيـسـم، سـوسـيـال          .   كشيده ميشوند 

دمكراسي، ناسيوناليسم، و غيره جنبش هاي مـخـتـلـف           
از دستمزد تـا       همه مسائل بورژوائي هستند كه در مورد      

تصـويـر   ...  سود، از مدرسه تا خانواده و از تفريح تا كار و            
طبقات از   .  هاي متفاوتي را در مقابل جامعه قرار ميدهند       

 .مي شوند كانال اين جنبشهاي اجتماعي وارد صحنه

مردم اعتراض مي كنند و مي خواهند زندگي شان را بهتر           
اش بايد اعتراض كـنـد،         طبقه كارگر بنا به خصلت    .  كنند

 بايد دستمزدش را بالا ببرد، مجبور است براي ايـنـكـه            
فرزندش بهتر زندگي كند، مثلا از مدرسه و امـكـانـات             

مي خواهد امكان داشته باشـد        بهداشتي برخوردار باشد،  
. اش را بالا برد تا خانواده اش بهتر زندگي كنـد            كه درآمد 

امكان داشته باشد كه شاد باشد، تفريح كند، با فرهنگ و           
نيازهاي يك  .  هنر آشنا شود، بتواند استراحت كند و غيره       

يا جنبش هاي  براي اين بهتر زيستن سنت ها .بشر را دارد
اين جنبش يا سنت مـيـتـوانـد         .  مختلفي شكل ميگيرند  

مي گويد رقابت سرمايه ها امـكـان           كه  باشد  ليبراليسم
امكان .  ثروتمند شدن و خوشبخت شدن را به همه ميدهد        

اين جنبـش    . مي دهد كه كارگر به سرمايه دار تبديل شود      
به مردم مي دهند و مردم به تبع آن جنبش            ها چشم انداز  

 . شان را شكل مي دهند افق

. جامعه جنبشهاي اجتماعي مختلفي را جلو مـي گـذارد          
كنسرواتيسم، ليبراليسم، ناسيوناليسم و اسلام سيـاسـي        
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در هر مقطعي مردم به آن جنبشي كه دم دستـشـان   .  .. و  
است و فكر مي كنند كه آرزوي شان را نمايندگي مي كند            

خود را     همه چيز   شان كند   ميتواند پيروز   مهمتر اينكه     و
 . گره مي زنند

احـزاب    تازه اينجا است كه جنبشهاي مـخـتـلـف           -پ  
يك جنبش مي توانـد  .  را از خود بيرون مي دهند       مختلفي

اين احزاب رنگيـن      . چند حزب مختلف از خود بيرون دهد      
كمان يا اصطلاح اسپكتروم سياسي و اجتماعي جنـبـش          

مثلا سازمان زحمتكشان و حزب     .  خود را منعكس ميكنند   
دموكرات كردستان هر دو احزاب جنبش ناسيوناليسـتـي         

امـا  .  كرد هستند و حتي ممكن است با هم جنگ كنـنـد           
دو طبقه مختلف يا بخش هاي مخـتـلـف      اينها نمايندگان 

نماينده تمايلات مختلف درون جنبش     .  يك طبقه نيستند  
همين رابطه مـيـان احـزاب        .  ناسيوناليستي كرد هستند  

سنت ناسيوناليسم ايراني از مصدق تا پـهـلـوي قـابـل              
 .تشخيص است

در نتيجه اينجا وقتي از ناسيوناليسم حرف ميزنم منظورم         
منظورم تنها قضاوت در    .  تنها احزاب ناسيوناليستي نيست   

در مـورد  .  مورد آنچه احزاب در مورد خود ميگويند نيست       
و به خصوص  تصور آنها از         افق، دنياي مورد نظر، ارزش ها،     

درست .  رابطه كار و سرمايه در دنياي مورد نظر شان است         
است كه در نهايت اين افق ها را احزاب سياسي نمايندگي           

اسـت،  �  يك به يك   " يك رابطه   اما اين رابطه نه   .  ميكنند
جنبش ها طيفي از رنگ هاي مخـتـلـف     .  نه سياه و سفيد   

خود را بيرون ميدهند كه در شكل ظاهر و بيان مـمـكـن              
است كاملا متفاوت باشند اما در پايه و اساس جنـبـشـي             

طبقات درست در اين متن وارد تصوير        . شان يكي هستند  
بـه   " راسـت روده   " احزاب سياسي مستقيما و     .  ميشوند

طبقات وصل نيستند از كانال جنبش هاي اجتماعي آرمان         
ها و مدينه فاضله اي را ترسيم ميكنند كه به طبقات وصل            

 .ميشود

در اين متن وقتي از ناسيوناليسم پرو غرب ايراني حـرف            
يك حزب مانند حزب مشروطه طلب و يا          مي زنيم تنها از   

از يـك   .  از يك شخصيت مثلا رضا پهلوي حرف نمي زنيم        
اميد، از يك چشم انداز و از يك سنت سياسي، تاريخي و            

كه طيف وسيعـي      و از يك انتظار حرف مي زنيم        اجتماعي
از نظر من اين طيف يك       . ميدهد  از احزاب را در خود جاي     

سرش حزب كمونيست كارگري ايران است و سر ديگرش         
اين احزاب، شخصيت ها و .  رضا پهلوي، هخا و جاويد ايران    

نه تنها با هم اختلاف دارند بلكه حـتـي            يا گروهبندي ها    
تنها با  .  ممكن در شرايطي عليه هم دست به اسلحه ببرند        

مبنا قرار دادن جنبش هاي اجتماعي است كه مـيـشـود            
كه توسط لنين در    ( فهميد چرا مثلا سياست اقتصادي نپ       

مستلزم توسعه سرمايه داري در روستا         اتخاذ شد و   1918
يك سياست پرولتري است و از طـرف ديـگـر              ) ها بود 

سياست ملي كردن صنايع و بانك ها در ايران در زمـان             
 . جمهوري اسلامي يك سياست بورژوا امپرياليستي است

 دوره غير انقلابي  -دوره انقلابي  - 2
انقلابي و دوره غير انقلابي هم چپ سنتـي           در مورد دوره  

دوران انـقـلابـي     .  برداشت بسيار جزمي و متحجري دارد     
دوران انقلاب و شلوغ كردن و آكسيون است و دوران غير           

كـار آرام    " انقلابي دوران سركوب و اختـنـاق، دوران           
و در    " تبليغ و ترويج و سازماندهـي     " ، دوران   " سياسي

 .واقع دوران مطالعه و فكر كردن

من با اين تصوير سنتي چپ موافق نيستم و فكر ميكـنـم     
كه اين تصوير ساده تر و شير يا خطي تر از آن است كـه                

 . واقعيت بسيار پويا و متحول جامعه را منعكس كند

هائي كه به آن دوره انقلابي يا دوران بـحـران               در دوره 
روي ميز جامـعـه       مسئله قدرت سياسي  انقلابي ميگوئيم   

بخش وسيعي از جامعه قدرت دولت را به مصـاف            .  است
دولـت  .  مي خواهد دولت را سرنگون كنـد        طلبيده است و  
سياست به راس همه مسائل جامعه رانده         و  بي ثبات است  

در اين دوره ها منشا تصميم گيري هاي دولت         .  شده است 
 و مردم نه مقتضيات اقتصادي بلكه نياز هاي سـيـاسـي            

در اين دوره هدف بازگرداندن ثبات بـه          براي دولت .  است
قدرت دولتي و خنثي كردن تحرك توده اي است و بـراي            

در ايـن    .  مردم هدف عقب زدن و سرنگون كردن دولـت        

ها را چند برابر كنـد،        دوره ها دولت ممكن است دستمزد     
در دوره هاي انـقـلابـي       .  سرمايه ها را دولتي كند و غيره      

سياست و قدرت سياسي محور است و نه مقـتـضـيـات             
 طبعا در اين دوره مسائـل     .  قانون  و  اقتصادي يا ايدئولوژي  

 خاصي در مقابل احزاب سياسي قرار ميگيرد و تاكتـيـك          
 . هاي خاصي ضروري ميشوند

در دوره غير انقلابي قدرت سياسي و موجوديـت دولـت            
دوره ه غير انقلابي الـزامـا        .  مستقيما مورد تعرض نيست   

اروپا و   .  دوره اختناق، سكون يا حاكميت استبداد نيست      
آمريكاي شمالي در دوره غير انقلابي هستند بدون اينكـه          

طـيـف     در بطن دوره غير انقـلابـي      .  اختناقي حاكم باشد  
كه سلطه اختناق     وسيعي از دوره هاي مختلفي وجود دارد      

آنچه دوره انقلابي از       . و استبداد تنها يكي از آن ها است       
دوره غير انقلابي جد ميكند جايگاه مسئله قدرت سياسي         

در دوره   .  و موقعيت دولت در متن اعتراض عمومي اسـت        
هاي غير انقلابي ممكن است اعتراضات وسيعـي وجـود           

حتي ممكن است شورش ها و عصيـان هـا             داشته باشد 
شكل بگيرند اما در بطن اين مبارزات قدرت دولـتـي و              

در انگليـس اعـتـصـاب        .  سرنگوني دولت مد نظر نيست    
ماه تمامـا      جامعه را چندين   80در اواسط دهه      معدنچيان  

تحت تاثير خود گرفته بود اما كسي فكر نمي كـرد كـه              
همينطور شـورش   .  دولت و بورژوازي در حال سقوط است      

هاي مختلف مثلا در هند، پاكستان و يا مكزيك و آمريكـا           
در دوره غير    . دال بر انقلابي بودن اوضاع نيست       و انگليس 

جنبش مستقيمـا     انقلابي چهارچوب، افق، تپش، مومنتوم    
نه دولت خود را در حـال       .  سرنگوني را هدف قرار نميدهد    

ايـن    . سرنگوني ميداند و نه مردم آن را چنين ميپندارنـد         
انقلابي مسائل و اولويت هاي       اوضاع در تفاوت با دوره هاي     

 .متفاوتي را در مقابل احزاب سياسي قرار ميدهد

 حزب و قدرت سياسي  - 3
را به منصور حكمت منتـسـب         در ميان جرياناتي كه خود    

بحث منصـور     و البته در بيرون از اين دايره هم،         مي كنند، 
حكمت در مورد حزب و قدرت سياسي به اين مـعـنـي              

 برداشت شده است كه حزب  قدرت سياسي را مي گيرد

من اين برداشت را از بحث حزب و قدرت سياسـي نـا              .  
درست ميدانم و در جاي ديگري مفصل در مورد آن بحـث            

 : اينجا فقط به چند نكته اشاره ميكنم. كرده ام
 نكته تازه در بحث ما در مـورد حـزب قـدرت               - 1

سياسي تنها محدود به اين نيست كه حـزب قـدرت را              
. اين موضوع را بخش اعظم چـپ قـبـول دارد            .  ميگيرد

. چريك فدائي هم فكر مي كرد كه قدرت را مـي گـيـرد              
كسـي    ... و     . هم ميخواست قدرت را بگيرد      فيدل كاسترو 

ضرورت .  كه نخواهد قدرت را بگيرد اصولا سياسي نيست       
گرفتن قدرت سياسي توسط احزاب نـه مـحـدود بـه              

 . كمونيست ها و نه نو آوري منصور حكمت

ما وقتي از حزب و قدرت سياسي حرف ميزنيم دو   - 2
 . دو فاكتور را در نظر داريم

قـدرت را    اقليت  يك حزب كمونيستي بعنوان يك        -الف  
براي كمونيسم پيش شرط اكثريت شدن كسب       .  مي گيرد 

در جامعه سرمايه داري مـا بـدون         .  قدرت سياسي است  
گرفتن قدرت حتي اكثريت طبقه كارگر را نميتوانيم بـه           

سيستم جامعه بورژوازي چنين اجازه اي      .  خود جلب كنيم  
اگر اين ممكن بود اصولا قيام لازم نـبـود و              . را نمي دهد  

در .  طبقه كارگر با انتخابات ميتوانست قدرت را بـگـيـرد          
نتيجه يك حزب كمونيستي بايد خود را براي چـنـيـن             

 .سناريوئي آماده كند

بحث حزب و قدرت سياسي بحثي فقط راجـع بـه            -ب  
.  تصرف قدرت سياسي آنهم در دوره هاي انقلابي نيسـت         

حزب و قدرت سياسي يعني بافته شدن حزب در فابريك          
در چپ سنتي بـه ايـن        .  جامعه و بعنوان مكانيسم قدرت    
از نظر ما چه شـرايـط        .  فاكتور كمترين توجه شده است    

انقلابي باشد چه نباشد وجود يك حزب كمونيستي در هر          
جايي بايد منجر به قدرتمند شدن مردم در مقابل دولت و           

بـرقـراري     در دوران ما نمونه مـوفـق      .  سرمايه داري شود  
چنين رابطه اي ميان قدرت و احزاب سياسي را بيـش از             
هر كس جريانات اسلامي و بعضا ناسيوناليستي نشان داده         

جا اسلامي ها رشد مي كنند فضا در مقابل غـيـر              هر.  اند
اسلامي ها به هر عنواني قوي تر و محيط اسلامي تر مـي              

حتي اگر مورد فشار قرار گيرند ميتوانند از خـود            .  شود
حماس و حزب االله نمونه برقراري چنين رابطه        .  دفاع كنند 

 . و حزب هستند سياسي اي ميان قدرت

بحث حزب و قدرت سياسي منصور حكمت بـحـث             -پ  
چگونگي بافتن يك حزب كمونيستي به فابريك قدرت در         
. جامعه چه دوره انقلابي و چه در دوره غير انقلابي اسـت            

پيوستن به كمونيست ها بايد به معني متحـد شـدن و              
اگر ما در      .  قدرتمند شدن كارگر و مردم زحمتكش باشد      

كارخانه اي حضور داريم بايد كارگر در مقابل سرمايه دار           
 .بايد آخوند نتواند مردم را بـكـشـد          .  قدرتمند تر باشد  

وقتي كه مي گوييم حزب و قدرت سياسي من پيش از           ... و  
فابريك قدرت در جامعـه       حزب در   هر چيز منظورم بافتن   

كه همه آن را بلد       است نه صرفا تصرف قدرت در روز قيام       
 . هستند

 داستان مرحله بندي انقلاب -انقلاب؟ كدام انقلاب؟  - 4
به اين معني كـه  .  من معتقد به مرحله بندي انقلاب نيستم      

بنا به تعريف مرحله انقلاب در يك كشور را از پـيـش                
به اعتقاد من ماركس، لنين و منصـور        .  ميتوان تعيين كرد  

در  . حكمت هم هم معتقد به مرحله بندي انقلاب نبوده اند         
بررسي " و در  " كمونيست ها و انقلاب  " اين مورد در بحث     

و ايـن     مفصل تر صحبت كرده ام     " تحليلي انقلاب روسيه  
فكر مي كنم كسي كه معتقد اسـت          .  ادعا را اثبات كردم   

مرحله دمكراتيك و    ( لنين معتقد به مرحله بندي انقلاب       
بوده است دارد با خالي كردن شانه       )  مرحله سوسياليستي 

از زير بار پيچيدگي اتخاذ تاكتيك در شرايط مشـخـص            
 . دنباله روي از اوضاع را در مقابل طبقه كارگر قرار ميدهد

نميدانيم كه انقلاب آينده در ايران از چه جنسي خواهد        ما
و چه خصلتي خواهد داشت و يا حول چه مسـائـلـي               بود

مـا  :  اما ميدانم ما چه ميخواهـيـم      .  جامعه پلاريزه ميشود  
اما دادن اين حكم كـه       .  ميخواهيم  انقلاب سوسياليستي 

انقلاب بعدي يك انقلاب سوسياليستي است همان قـدر          
كشف و شهود است كه دادن اين حكم كه انقلاب بـعـدي             

 . دمكراتيك است
از سرمايه داري بودن جامعه نميتوان يك راست به جنس          

مـثـلا در     .  هزار جور انقلاب ممكن اسـت   .  انقلاب رسيد 
. مردم مي خواهند كه صدام حسين برود        كردستان عراق   

شورش مردم عراق در سليمانيه سوسياليستي ؟انـقـلاب         
 روسيه و   1917ايران سوسياليستي بود؟ انقلاب فوريه        57

هميـن دوره       نيكاراگوئه سوسياليستي بود؟1979انقلاب  
انـقـلاب يـا جـنـبـش           .  جنبش سرنگوني را داشتيـم    

  سوسياليستي بود؟

كه در جامعـه      انقلابي.  پيچيدگي دنياي واقعي همين است    
شكل ميگيرد تابع فاكتورهاي متفاوتي است كه در كنترل         

مـي    الزاما آن چيزي نيست كه مـا         اين انقلاب .  ما نيست 
 آن حركت معـيـن  مي آيند و   مردم به حركت در.  خواهيم

 . دارد خصلت معينيو  دامنه پرواز و عمل

بحث ماركس، لنين و منصور حكمت اين اسـت كـه در              
بـي    مـا   موقعيت هائي كه انقلاب سوسياليستي نيـسـت       

چيزي را كه در حال اتـفـاق           بايد آن   . وظيفه نمي شويم  
بـه  .  كنيم  تبديل به تخته پرش به انقلاب خودمان        است را 

 هر انقلابي كه شكل بگيرد     . اين مي گويند انقلاب بي وقفه     
تخته   آن انقلاب بايد تاكتيكي و روشي پيش بگيريم كه          ما

از نظر من يك حلقه       . بشود  پرش به انقلاب سوسياليستي   
كليدي در درك تاكتيك ماركسيستي تز انقلاب مداوم يـا          

 . انقلاب بيوقفه است

 اگر اين ايده كه هسته دخالتگري فعال ماركسيستي است        
را بكار نبريم به دو نتيجه نادرست و بشدت خـطـرنـاك              

انقلاب يا جنبـش در        يكي اينكه همين  .  كشيده ميشويم 
حال جريان را سوسياليستي اعلام كنيم در نتيجه عـمـلا           
طبقه كارگر را به دنباله رو سير در جريان موجود تبديـل            

اش را بـا ايـن          كه تفاوتهاي   دهيم  اجازه نمي   مي كنيم 
جنبش همگاني درك كند و خود را براي جنگ حتمي آتي           

 . آماده نمايد

يا اينكه در عمل منتظر ميمانيم كه روال اوضاع روش كند           
باز هم نتيجه سياست انتظار اسـت و در        .  كه چه ميشود  

تريديونيونـيـسـم      در بهترين حالت به آنارشيسم و       عمل
 . سوق داده ميشويم حاشيه اي
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ولي هر انـقـلابـي       از نظر من انقلاب مرحله بندي ندارد        
، اگر راجع به مشخصات آن انقلاب مشخص        مشخص است 

حرف نزنيد و منتظر بمانيد بعد از معلوم شدن نـتـيـجـه              
به تله ايسم و پـيـش          انقلاب خصلت آن را تعيين كنيد       

 . بيني كردن گذشته كشيده ميشويد
 آيا آمريكا به ايران حمله ميكند؟  - 4

جنگ ميشود يا نه؟ طرح اين سوال در بسياري از اوقـات            
طرح درست مسئله ايـن    .  بخشي از تبليغات جنگي است  

تا آنجا كه به مـا        است كه چگونه ميشود مانع جنگ شود؟      
مربوط است و از ما بر مي آيد جلوگيري از جنگ فقط بـا               

 . سرنگوني جمهوري اسلامي ممكن است

امروز عليرغم شكست آمريكا در عراق و عليرغم ناتوانـي          
آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي امكان حمله نـظـامـي           

اما هنوز اين امـكـان      .  گرچه كمتر شده است   .  هنوز هست 
  .كماكان بايد تضمين كرد كه جنگ نميشود. هست

شكست سياسي ناسيوناليسم ايراني 
 پرو غرب 

وقتي دو خرداد شكست خورد گفتيم كه سرنگونـي بـه            
منظور اين  .  است  مردم تبديل شده    بستر عمومي اعتراض  

بود كه جنبش اعتراضي مردم ديگر به هيچ نوع اصلاح در           
داشتند كـه از       اميدي    اگر.  جمهوري اسلامي اميد ندارد   

طريق اصلاحات درون رژيمي توسط يا آن بخـش خـود            
ممكن است بتوان از شر اين بختك فقر، فلاكت و  سيستم 

تحميق نجات يافت، اين اميد همراه دو خرداد از بـيـن              
و هر اعتراض مردم به اعتراض عليه كل سيـسـتـم            .  رفت

 . تبديل مي شود و كل سيستم را به چالش ميطلبد

امـيـدهـا،      اما گفتيم وقتي كه مردم اعتراض مي كنـنـد         
تا   ها  و انتظارات خود را به يكي از جنبش         توقعات، ارزشها 

و همان مـوقـع      .   افق هاي موجود در جامعه گره ميزنند      
گفتيم كه در جامعه دو جنبش در مقابل هم قرار گرفـتـه             

جنبش ناسيوناليسم پرو غرب ايراني و جنبش چـپـي   .  اند
كه آن زمان اساسا حزب كمونيست كارگري نمايندگي مي         

 ."خراب كرد"كه البته  .كرد

صورت مسئله و نقطه شروع اين زلزله سياسي شكـسـت           
سياسي، جنبشي و ايدئولوژيك ناسيوناليسم پرو غـرب         
ايران در غياب حضور كمونيسمي بود كه ميتوانسـت بـر            

ناسيوناليسم پرو  .  ويرانه هاي اين جنبش عروج كند است      
غرب ايران نتوانست در چارچوب داده ها، مشخصـات و           
مفروضات جنبش خود اعتراضي مردم بـه جـمـهـوري            

جمهوري اسلامي را      پرچم نفي .  اسلامي را نمايندگي كند   
ناسيوناليسـم در      اين.  تحويل خود جمهوري اسلامي داد    

،   مقابل همتاي اسلامي خود يعني ناسيوناليسم اسـلامـي        
از   در نتيجه در موقعيتي قرار گرفت كـه        .  شكست خورد 

در چنين موقعيت ذلـيـل، در           تا كنون   57دوره انقلاب   
 . بود چنين ياس و بلاتكليفي قرار نگرفته

جنبش ناسيوناليستي پرو غرب ايران احزاب مختلفي را         
طيف وسيعي از احزاب و گـروه        .  در خود جاي داده است    

با فـواصـل      بندي هاي مختلف دارد مانند منظومه شمسي      
در ايـن    .  مختلف به گرد يك مركز جنبشي ميـگـردنـد         

ناسيوناليستي همه جور آدم و همه جور حزبي         " منظومه" 
 از سلطنت طلبان متوسط الحال تا جبهه ملـي      .  وجود دارد 

و جمهوري خواهان لائيك، از مشروطه طلبان افراطي يـا     
و از لشگر عظيم     ". جاويد ايران " و   " هخا"  ،" خط مقدم " 

روشنفكران دمكرات تا شعرا و نويسندگان و كانـونـهـاي           
احـزاب،  .  و بالاخره حزب كمونيست كارگري ايران       فكري

جريانات و شخصيت هائـي كـه يـك اسـپـكـتـروم                 
و گرچه گـاه در        را تشكيل ميدهند    ناسيوناليستي وسيع 

 مقابل هم رفتار و سياست خصمانه در پيش ميگيرند امـا           
از دنيا را نـگـاه        شان  وقتي به سيستم ارزشي و انتظارات     

كنيد متوجه مي شويد كه عميقا ارزش هـاي بـنـيـادي              
 . مشتركي را دارند

ناسيوناليسم پرو غرب ايراني جنبشي است كه مـفـهـوم           
 آزادي و برابري، خلاصي فرهنگي، رفاه اقتصـادي را بـا            

آمريكا .  سيستم جوامع غرب و بويژه آمريكا تداعي ميكند       
در اين تصوير آمريكا بخـشـي از        .  سمبل اين سنت است   

بخشي از ترقي خواهي است، بـه هـر          .  نيروي خير است  
. اعتباري دوست است، مبشر دنياي آزاد و انساني اسـت          

اين افقي است كه بي بي سي و سي ان ان و وزارت خارجه              
آمريكا و انگليس و كل ژورناليسم نوكر در غرب مبلغ آن            

 .هستند

وقتي به اين جنبش نگاه كنيد مي بينيد كـه در ايـن                
عـقـب   " ناسيوناليسم خلاصي فرهنگي و مبارزه عليـه         

ميخواهد ايران غـربـي    .  يك محور اساسي است    " ماندگي
خلاصي فرهنگي بخش وسيعـي از       .  شود، پيشرفته شود  

بخش وسيعي  .  اعتراض زنان و جوانان را نمايندگي مي كند       
 .از اين جامعه نمي خواهد زير دست و پاي اسلام له شود

خواست ها را     اپوزيسيون ناسيوناليسم پرو غرب همه اين     
با زير فرش جارو كردن ساختار طبقاتي         با غرب و آمريكا،   

البته از كانال اين جنبش سمپاتي بـه        .  تداعي مي كند    آن،
در ايـن  . غرب و آمريكا در افكار عمومي ايران وسيع است 

بخشي از اردوي   .  تصوير آمريكا بخشي از نيروي خير است      
اگـر كسـي از ايـن          .  شر نيست، حضورش مثبت است    

با مامور رده پنجم وزارت آمريكا چاي بخـورد           اپوزيسيون
خوشحال مي شوند و فكـر مـي      " عادي" از مردم     خيلي
آمريكا بخشي از .  كار جمهوري اسلامي ساخته است   كنند  

آزاديخواهان ايران و مبشر دنـيـاي         دوست  ترقي خواهي، 
 . آزاد است

گفتم اين تصويري است كه بي بي سي و سي ان ان و                
وزارت خارجه آمريكا و انگليس و همه اينها صبح تا شـب            

مي كنند تـا       اشاعه ميدهند و ميليارها دلار پول خرجش      
  .آن را به دنيا بقبولانند

يكي از مفاهيم، مقدسات و ارزش هاي اساسي و محـوري           
ايران   تماميت ارضي   در سنت ناسيوناليستي ايران مفهوم    

مفاهيم و مقدسات . !�چو ايران نباشد تن من مباد": است
و  " بيـگـانـگـان    " در مقابل    " قدرت دولت ايران  "  بعدي

مي گويند ايران   .  ايران است  " همسايگان عرب " بخصوص  
و بالاخره مفهوم بنـيـادي        . بايد يك كشور قدرتمند باشد    

و البته    است  صنعتي شدن و رشد تكنولوژيك ايران     بعدي  
همه اينها بدون ارجاع به مناسبات توليدي حـاكـم در             

  .جامعه و با مفروض گرفتن سلطه سرمايه داري

همه اين مقدسات در تضمين منافع بورژوازي در مقـابـل           
كشـور،  .  طبقه كارگر جايگاه اساسي و تعيين كننده دارند       

ملت، دولت و تماميت ارضي فلسفه اش در اين است كـه             
بورژوازي دور جائي و دور انسان هائي را حصار مي كشـد،            

و بر نيروي كار و بر منابـع          به آنها نام ميهن و ملت ميدهد      
ناسيوناليسـم پـرو       . ادعاي مالكيت ميكنند   " خطه" آن  

غرب طرفدار تحقق اين آرمان در شراكت با غرب و بـه              
 . است" مدل غربي"

طبقاتي آن خالـي      اين سنت آرزو هاي مردم را از مضمون       
ميكند و يا بهتر بگوئيم در اين آرزو ها يك دنياي غـيـر               
طبقاتي كه كارگر و بورژوا دست در دست هم براي آزادي           

آزادي، برابـري،   .  و نجات ميهن ميكوشند را تزريق ميكند      
پيشرفت، رفاه و همه و همه به دنياي فارغ از طبـقـات و               
محنت طبقاتي به يك دنيا و يك هويت ملي و همگـانـي             

آنوقت براي كارگر كردي كه نـان شـب          .  سنجاق ميشود 
ندارد و زير فشار استثمار سرمايه دار كرد بـه تـبـاهـي               
كشيده شده ملاقات فلان روشنفكر كودن درجه سوم كرد         
كه دلش براي مقام و منصب غنج ميزند با فلان مقام درجه          
دهم آمريكائي يا اروپائي احساس پيروزي و شعف را بـه            

  .ارمغان مي آورد

 ايران علاوه بر جنبش كمونيستي و طـبـقـه            57انقلاب  
كارگر، بورژوازي ايران و جنبش ناسيوناليستي پرو غـرب         

 بـورژوازي قـدر      57دوران    در  اگر  . ايران را نيز بالغ كرد    
صـف  " و در      حكومت متعارف تر بورژوائي را نميدانست       

در خيابان ها حضور داشتند، امروز ايـن كـار را              " مردم
نميكنند و امروز يك انقلاب همه با هم اگر غير مـمـكـن              

بورژوازي و جنبش هـاي    .  نباشد به شدت نا محتمل است  
اصلي آن حاضر به مشاركت در كشيده شدن جامعه بـي            

به قول خودشان اغتشـاش       .  چنين پرتگاه انقلابي نيستند   
نمي خواهند، از طبقه كارگر و زحمتكشان به ميدان آمده          
. و قدرتمند شده بيشتر از جمهوري اسلامي مي ترسـنـد          

با توافق از بالا و حتي المقـدور          و    تغيير كنترل شده رژيم   
كـم  " اسم اين را هم      .  بدون دخالت مردم را مي خواهند     

تئـوري هـزيـنـه         . سرنگوني گذاشته اند   " كردن هزينه 

سرنگوني، معطوف به مسائل كارگر و زحمتكشي كـه بـا            
گرسنگي فرزندان و تباهي فيزيكي و معنوي خود هزينـه          

منفعت به هم .  ماندن جمهوري اسلامي ار ميپردازند نيست   
از هزينه سرنگونـي    .  نخوردن سيستم را نمايندگي ميكند    

  .براي بورژوازي حرف ميزند

در اين تصوير سياسي ناسيوناليسم بايد طبقه كارگر را از           
تشكل، از تحزب و از دست بردن به قدرت بي نياز نشـان             

اين تصوير به جامعه تزريق ميشد كه يا جمـهـوري           .  دهد
اسلامي خودش مي افتد، يا آمريكا آن را مي اندازد و يـا              
همين سطح از اعتراضات مردم در كنار فشار آمريكا كـار           

 . آن را ميسازد
اين تصوير ناسيوناليسم پرو غرب بود كه با اتكا به سنـت            

آن، با اتكا به قدرت ميديا و هنر لس آنجلس و به              تاريخي
نويسندگان و ژورناليست هاي خود به        لشگر شعرا،   نيروي

 . مردم داده بود

ناسيوناليستي پرو غرب ايران، دولـت هـاي غـرب و               
بخصوص آمريكا را بعنوان يك مولفه قدرت سياسي و در           

وارد فضـاي     " انقـلاب مـردم    " و در صف     " خير" صف  
در نتيجه در ذهن مردم تناسب      .  سياسي جامعه ايران كرد   

قوا بين دولت جمهوري اسلامي  و دولت آمريكا به يكي از            
اركان تناسب قوا بين مردم و جمهوري اسلامي تـبـديـل            

در نتيجه اگر آمريكا از جمهوري اسلامي شكـسـت          .  شد
شان از     مردم احساس مي كنند اميد      ميخورد، كه خورد،  

بـه   " نجات بخش " وقتي   . دست رفت، كه احساس كردند    
 .عقب نشيني ميپردازد، خوشبيني كم مي شود

وقتي امريكا عراق را اشغال كرد بطور واقعي با جريـانـات            
اسلامي كه يك سر آنها به جمهوري اسلامي وصل بود رو            

با فرو رفتن آمريكا در باتلاق عراق، آمريكـا بـه           .  برو شد 
عضله لازم براي فشار نظامي به ايران را از دسـت             سرعت

شكست آمريكا در عراق در مقابل اسلام سـيـاسـي           .  داد
بلاواسطه در ذهن مردم ايران به درست به اين تـرجـمـه             
ميشود كه آمريكا قدرت لازم براي فشـار جـدي بـه               

 . جمهوري اسلامي را ندارد
مستقل از حقانيت يا عدم حقانيت آمريكا و خير يا شـر             
بودن آن نفس شكست آمريكا و عريان شدن نـاتـوانـي             
نظامي اش بعنوان نيرويي كه قرار بود جمهوري اسلامي را          
سرنگون كند، اذهان مردمي كه به اين امام زاده دخـيـل            

و اين شكست حفره بزرگـي      .  بسته بودند را مغشوش كرد    
به مـردم   .  در استراتژي ناسيوناليسم پرو غرب ايجاد نمود      

جمهوري اسلامي را    " دنياي متمدن " وعده داده بودند كه     
كل صحنـه   .  سرنگون ميكند يا آن را به تسليم مي كشاند        

و كل انتظاري كه مردم را در آن فـرو            اي كه چيده بودند     
كسـي  .  پايه فرو ريخت  .  برده بودند بر اين پايه استوار بود      

در در     خود  سرنگون كند جمهوري اسلامي را كه قرار بود 
  .در عراق در حال فرار است مقابل اسلام سياسي

و انقـلاب     انتظار اين كه جمهوري اسلامي خودش مي افتد       
همين پيچ بعدي است انعكاس يك خوشبيني است كـه           

يك نيروي   فقط با مفروض گرفتن وجود يك نجات بخش و        
و .  سرنگوني كننده تضمين شده قوي قابل توجيه اسـت         

وقتي اين نيروي سرنگون كننده از ميدان بدر مـي رود             
اين جمله را چنـد بـار        :  خوشبيني و اميد پايين مي رود     

من ديگر خوشبين نيستم و بعيد ميدانم كـه      " :  شنيده ايد 
؟ اين يك تك مضراب نيست يك روحيه        � به جايي برسيم  
 .عمومي است

واقعيت اين است كه اصرار ما بر محدوديت هاي جنـبـش            
سرنگوني و اهميت دادن پرچم پيروزي آلترناتيو به آن و           

آن به تخته پرش انقلاب سوسياليستي برد لازم را           تبديل
آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي شكسـت         وقتي.  نيافت

مي خورد ناگهان جنبش سرنگوني و روحيه عمومي متاثر         
 از چپ .  از افق ناسيوناليسم پرو غرب از درون فرو ميريزد        

ترين اپوزيسيون تا مردم فلان روستا در بنـدر عـبـاس             
همه احزاب بـه تـنـاسـب         .   كم ميشود   شان    خوشبيني

اين بدبيني از يك سرخوردگي از    .  ميشوند " مسئله دار " 
 انتظار مشتركـي    و اين .  ناشي ميشود   انتظار مشترك يك  

است كه جنبش ناسيوناليستي به كل جامعه ايـران داده           
 . بود

نفس ابعاد احساس ياس و ضعف در جنبش سـرنـگـونـي             

 22بقيه در صفحه 
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نوشتـم    2006من اين مقاله را ماه مه       
. اما ان را تا به امروز چاپ  نكـردم            

انگيزه چاپ ان هم اتفاقي است كـه        
يك ماه  پـيـش      .  در زير خواهد آمد   

 مديريت  دانشگاهي در يكي از ايالت      
هاي مركزي امريكا چـنـد نـفـر           
دانشجوي فعال در اينترنت فـايـل        

سيستمي كه در اينترنـت     ( شيرينگ  
برنامه ها و فايل ها را با شريك شدن         
با ديگران در دسترس عمـوم قـرار         

را به طور موقت از دانشگاه      )  ميدهند
جرم آنان فعـال در      .  اخراج مي كند  

چند روز  .  اينترنت فايل شيرينگ بود   
وكلا و نمايندگان چند    .  پس از اخراج    

شركت بزرگ كامپيوتري و اينترنتـي    
تعهد نامه اي را جلو اين دانشجويان       
مي گذارند دال بر اينكه هـر نـوع          
فعاليت در اينترنت فايل شيريـنـگ       

يـا  �  حق طبـع  " برابر با نقض قانون     
و اين يـك جـرم         است    كپي رايت 

ممكن است به يك جرم جنايي ارتقا       
مقاله به دليل طبيعت موضـوع       .  يابد

 . پراكنده است اما مفيد خواهد بود 
چندي پيش بيل گـيـت صـاحـب          
مايكروسافت و ثروتمند ترين مـرد       

" . جهان طي سخناني چنين گـفـت      
اگر جلو اينترنت قايل شـيـريـنـگ         
گرقته نشود ما شاهد كمبود خلاقيت      
و نبوغ هنري در آينده خـواهـيـم          

او خطاب به سران و الـيـت        ". بود
سرمايه داران و قانون گذاران حـرف       
مي زد و در واقع هدف او بسـيـج            
بخشي از طبقه سرمايه دار غربي و        
بطور مشخص سهامداران شركتهـاي     

 . سرگرمي و تفريحي بود
اين سخنان بخشي از كمپين و يـا          
جنگي است به وسعت جهان بـيـن         
رقيب تازه به ميدان آمده يـعـنـي          
گوگل عليه مايكروسافت بـر سـر         
كنترل و تعيين چهارچوب دنـيـاي        

 .است -دنياي اينترنت  -تازه
هـاي مـادي       اينكه آيا سود و انگيز    

 پايه و انگيزه فعاليتهاي خلاق بشري     
 . است ؟  موضوع اين نوشته نيسـت       

فقط به چند جمله كوتاه اكتفا مـي         
جمله پايـيـن بـخـشـي از           .  كنم  

مانيفست برابري طلبانه جنبشي بـه      
 openيا    � ابتكار برنامه ي باز    " اسم

source initiative       اســت كــه
دقيقا نقطه مقابل آقاي گيـت قـرا         

 . دارد
انگيزه انساني در زندگي نـه كـار         "

براي پول بلكه اشتياق و علاقه بـه         

خلق چيزي كه از نظر اجتماعي مفيد       
 �باشد است

قصد من  نه برسي و نقد ديدگاه بيل         
گيت بلكه اشاره اي كوتاه بـه ايـن          
جنبش اينترنت فايل شيرينگ است     
كه يكي از نكات گرهي و جديد بـر          

 . آزادي بيان  و قانون مالكيت  است
 دنياي اينترنت هنوز به ميدان تخت      
. و تاز سرمايه و رقابت تبديل نشـده       

جنگي نيمه علني و در ابعاد جهانـي        
بين مدافعان سرمايه از يك طرف و        
مدافعان آزادي بـرخـورداري از         
توليدات نرم افزاري و آزادي بيان از    

 .طرف ديگردر جريان است
فايل شرينگ اشكال بسيار متنوع و      
وسيعي را در بر ميگيرد كه عبارت از        
اين است كه شما با پيوسـتـن بـه           
سايتهاي اينترنتي متعهد مي شويـد      
كه سي دي هاي موسقي و دي وي          
 دي ها و هر آنچه  را به صورت فايـل          
هاي الكترونيك است را با اعضـاي        
ديگر شريك كنيد و در مقابل شـمـا         
هم به گنجينه عظيمي از موسيقي و        
فيلمها و هر آنچه به شكل فايلهـاي        
الكترونيك است را بـا  ديـگـران           

 . شريك  خواهيد كرد
اين واقعيت مسئله شراكت فايلهـاي      
موسيقي و فيلم را به يكي از نـكـات     
مورد اختلاف در جامعه به جلو رانده       
شده است  اما اين تنـهـا بـخـش            
كوچكي از يك معضل و حـركـت          
بزرگتر بر سر مالكيت بر تكنولوژي و       

روز افـزونـي       به طـور  .  علوم  است  
مالكيت بر عرصه هـاي دانـش و           
تكنولوژي را مالكيت بورژوايي تعيين     

 . مي كند
با توسعه انقلاب اينفورماتيك كه دو      

مالكيت و    دهه پيش شروع شد بحث    
آزادي بيان و معاني ان بـه يـك            
موضوع اجتماعي تازه و حاد تبديـل       

حقوق و قوانين مـالـكـيـت         .  شده
بورژوايي  امروزه نقش يك حـركـت        

. دارند و ارتجاعي را ايفا مي كنند        باز
و  ) كپي رايت ( چسبيدن به حق طبع     

هـا    ها و زنداني كـردن      دادگاه بردن 
بيان يك حركت ارتجاعي سرمـايـه       
داري جهت حفظ موقعيت خود است      

 . تا جواب گويي  به معضلات تازه 
به معني ديگر امروز بيش از هميشـه        
مالكيت بورژوايي سد را ه توسعه و        

در غـرب در      .  دانش بشري اسـت   
اين انقلاب اينفـورمـاتـيـك         نتيجه

حركتهاي جديدي عليه حـقـوق و        
مالكيت بورژوايي شكل گرفته كـه       

خودبخودي هستنـد امـا در          اكثرا
مضمون و محتوي سوسياليستـي و       

 . برابري طلبانه هستند
 openيكي از اين تلاشها جنـبـش      

source initiative  ــت ــن .  اس اي
تلاش جمعي تـعـداد زيـادي از           
متخصصين كامپيوتر و ايـنـتـرنـت        
جهت توسعه و تكميل پروژه هـاي        
اينترنتي و كامپيوتري است كـه در        

تمـام  .  چهار گوشه جهان پراكنده اند    

هائي كه اين گـروه       برنامه ها و پروژه   
تكميل كرده اند به طور مجـانـي و          
بدون كوچكترين حق مالكيتـي در       
اختيار استفاده كنندگان اينترنت در     

برنـامـه   .  سراسر جهان قرار ميگيرد   
 ,Firefox, Wikipediaهــاي    

Limeware, Linux     ــزاران و ه
برنامه و پروژه هـاي مـخـتـلـف            

 . اند كامپيوتري ديگر از اين جمله
دامنه و نفوذ اينترنت فايل شيرينگ      
به مراتب بيشتر از تصوراتي است كه       

 . خيلي ها و از جمله اقاي گيت دارند       
به طور متال  دايرالمعارف اينترنتـي        

wikipedia        سـال     6در كمـتـر
 توانست  پشت دايرالمعارف بريتانيكا    

امروزه ديگر كسي   .  را به خاك بكوبد   
دايرالمعارف نيست    حاضر به خريدن  

چرا كه نسخه مجاني و معتبر تر آن         
را روي اينترنت به طور مجاني قابـل        

هم اكنون دهها هـزار   .  دسترس است 
پروژه هاي مختلف كامپيوتـري در       

 . دست تكميل است 
 Open source initiativeپروژه  

تنها بخش كوچك از يـك تـلاش          
انساني و عمومي تر بر سر مالكـيـت         

پـاراگـراف   .  است  علوم و تكنولوژي  
پايين بيانيه و مانيفست  وجـودي         

 . است  يكي از اين تلاشها
ايــده پشــت ابــتــكــار           "

ourproject.org       اين اسـت كـه
ابزاري باشد كه تعاون و كار مشترك       
همه انسان ها از هر گوشه جهان را         
گسترش دهد و مشوق نزديك شدن      
انسان ها به هم و تبادل ايده ها و راه          
حل ها در رابطه با مسائل پيـش رو          

به اين شرط كه حاصـل ايـن         .  باشد
همكاري مجانا براي هر كس كه آنهـا        

 .�     را مفيد بداند قابل دسترس باشد
بيانيه بالا محدود و نيم بـنـد امـا            

 . سوسياليستي و برابري طلبانه است    
روح آزاديخواهانه و آزاد منشانه آن       

مقدسات  مـالـكـيـت و           در مقابل 
يك داد  .  سرمايه  قابل تحسين است      

خواست عليه مالكيت خصوصـي و       
 . حق طبع بورژوائي است

اين بيانيه چند سال پيش  در شهـر         
يعني شهري كـه در آن          -بوستون

اولين قانون اساسي امريكا تـدويـن       
تدوين شد و يكي از بسترهاي        -شد  

اصلي فايل شرينـگ در سـطـح          
 .امريكاست 

 
ميليونها نفر مستقل از اينكه به كدام       

از   قبيله و ملت تعلق دارند هر روزه و       
هاي اينترنتي دارائـي       طريق سايت 

خود و حاصل قدرت خلاقه خـود را         
. در ختيار همگان قرار مـيـدهـنـد        

مالكيتي در كار نيست و حتي لازم        
بـا  .  نيست چيزي را به سايت ببريـد      

ملحق شدن به اين سايت به گنجينه       
عظيمي از آثار هنري و علوم  بشـر          

هيچ نـوع   .  دسترسي خواهيد داشت  
ارزش گذاري بازاري و مالي وجـود        

نـيـازهـاي      ندارد تنها معيار ارضـاء    

 .اعضاي سايت است
فـايـل     مردم با استفاده از امكانـات   

شيرينگ توانسته اند بازار و مالكيت      
از زندگيشـان     را در بخشي كوچكي   

اين حركتي خودبخودي   .  حذف كنند 
ولي سوسياليستي و برابري طلبانه بر      
بستر آرزوي قديـمـي انسـان در          
استفاده عمومي و همگاني از تـمـام        

است كه بـه دسـت خـود            نعماتي
 .ساخته ميباشد

مسئله بر سر آزادي بيان در         ظاهرا
اينترنت است اما جنگ واقعي بر سر       
داستان قديمي مالكيت بر ابـزار و         

به بيـان    . وسائل معيشت مردم است   
ديگر جنگ بر سر مالكيت بر دنيـاي        

 .تازه اينترنت است
صف بندي كنوني موضوع تفـسـيـر        
آزادي بيان و مالكيت  را به صفحـات         
اول روزنامه هاي مختلف هم كشانده      

تفسير دوباره آزادي بيـان و       .  است  
حقوق مدني و مالـكـيـت  بـراي             
جنبشهاي اجتماعي  به يك موضوع      
روز و براي هر دو طرف جبهه تبديل        

قوانين كنوني دول غربـي در       .  شده  
اين زمينه به دوران ماقبل انـقـلاب        
اينفورماتيك متعلق  و كهنه شـده        

تلاش كنوني بورژوازي و دولتهـا      .  اند
و   جهت حفظ اين قوانين كهنه عبـث  

 . بيهوده بوده است 
تدوين قوانين جديد و مـدرن نـه          
 موضوعي اكادميك بلكـه مسـئلـه       
جنبشهاي اجتماعي در سـالـهـاي        

در تاريخ مـبـارزه     .  آينده خواهد بود  
طبقاتي بشر هيچ وقت هـمـچـون         

آزادي به معـنـاي وسـيـع           امروزه
روي   در  اجتماعي و جهاني آن رو      

سرمايه و مالكيت بورزوايـي قـرار        
مردم عادي كوچـه و      .  است  نگرفته

بازار سرمايه را در اوج تكامل يافتـه        
گرفتـه    آن يعني در غرب  به چالش      

قوانين سرمايه و مالكيت را در     . اند
 زندگي روزمره نقض مي كـنـنـد و         

خواهان آزادي بيان بي قيد و شـرط         
تحقق اين خواست اين بـه    .  هستند

اين معنا خواهد بود كه با تثـبـيـت          
در اينتـرنـت      آزادي بي قيد و شرط    

مي توان اشكالي از مالكيت را به زير        
سوال برد و يا حتي اشكالي از آن را          

 . حذف كرد
مدافعان آزادي بيان در اينترنـت و        
فايل شرينگ پشـت آزاد هـاي          
سياسي و مدني غربي سنگر گرفتـه       

جنگ   اند كه البته سنگر محكمي در     
مـي  .  عليه مالكيت بورژوايي نيسـت    

گويم سنگر محكمي نيسـت چـون        
آزادي غربي پروسه اي نيم بند است       
به اين معني كه هر وقت در مقـابـل          
مالكيت و سرمايه قـرار گـرفـتـه          

 .شكست را پذيرفته است
پروسه اي كه امروزه به اسم قانونمند       
كردن اينترنت راه افتاده اسـت در        
واقع پروسه تثبيت مـالـكـيـت و          

فايل .  سرمايه بر دنياي اينترنت است    
شيرينگ به دليل خصـلـت ضـد          

مالكيتي آن در اولين قدم تنه اش به        
 .سرمايه و مالكيت خورده است

تا همينجا اينترنت فايل شـريـنـگ        
تاثيرات عميقي را بر زندگـي بشـر         

كه بايد ان را رنسانس       گذاشته است 
. ديگري در زندگي بشـر دانسـت        

ميليونها نفر از مردم جهان توانستـه       
اند  از دست شركتهاي سرگرمـي و         
مغزشويي و ارتباطات  خود را رهـا         

ركورد پر بينـنـده تـريـن         .  سازند  
ميدياي كه بشر درست كرده ديگـر        
سي ان ان و بي بي سي نيستند بلكه         

youtube      سال از     3  است كه فقط
صحـنـه هـاي      .  حيات ان مي گذرد   

شنيع سنگسار آن دختر  شيـريـن        
عراقي را هيچ روزنامه و تلويزيون و        
ژوناليسم شرافتمندي در اين كـره       
ويران شده زمين نشان نميـداد تـا         

آن را به ميليونـهـا    youtubeاينكه  
 . نفر نشان داد

 انقلابي كه دو دهه پيش شروع شـد        
اينفورماتيك بود اما ادامه ان ديگر بر     

جنگ كنوني بيـن    .  سر مالكيت است  
مايكروسافت و گوگل دقيقا انعكاسي     

جنگ جهاني بر سر تصاحب ايـن         از
سوال و معضلي كه    .  دنياي تازه است  

امروز در مقابل صنـايـع عـظـيـم           
سرگرمي و مغزشوئي  قرار گـرفـتـه         
است اين است كه آيـا خـواهـنـد           
توانست بار ديگر فلسفـه وجـودي        
خود را باز تعريف كنند در حالي كـه         
مردم عادي كوچه و بازار دارند و از         

خود   طريق اينترنت تصوير ديگري از    
به قـول يـكـي از         .  ارائه مي دهند  

در رويي با     متفكرين دست راستي رو   
اين جنبش سخت است بايد بـا ان         

 . همكار شد
 تجسم اينكه آحاد بشر مستقـل از        
اينكه از كجا آمده اند و بـه كـدام           

ملت تعلق دارند نتايج فكري       قبيله و 
و حاصل كارشـان را بـا ديـگـر             
شهروندان جهان شريك مي كنند و      
در مقابل از نتايج و حـاصـل كـار            
ديگران استفاده كنند ديگر امـري       

ديگـر  .  ذهني و دور از واقعيت نيست 
نبايد   -و ازجمله اقاي  گيت        -كسي  

جرات كند كمونيستها را ذهني و بـه        
هـمـيـن    .  دور از واقعيت تصور كند    

امروز ميليونها نفر از شـهـرونـدان         
جهان شراكت را در دنيائي كوچـك       

 . عملي كرده اند
مانيفست بالا جزيي از ايـن تـلاش         
انساني و خود بخودي بـراي يـك          
دنياي بهتر و ماوراي مالـكـيـت و          

اين گوياي ان حـرف      .  سرمايه است 
بزرگ ماركس است كه مردم در هـر        

و آنـي از        دوراني تصاويري كوتـاه   
جامعه ايده الشان را عملي و نشـان        

اينترنت فايل شيريـنـگ     .  مي دهند 
يك تصوير آني از يك جامـعـه بـه       
وسعت جهان و بر بستر آرزوي قديم        
بشر در استفاده عمومي و همگاني از       
تمام نعماتي است كه به د ست خـود         

دست كسي را در دست ديگري براي       
ايـن  .  تقويت هدفي در جامعه بگذارد    

چپ آنجا كه قدرت كمونيسم را در        
دانشگاه ها ميبيند، آنجا كه قـدرت     
اين كمونيسم را در جنبـش زنـان         
ميبيند، آنجا كه قدرت اين چـپ را         
در كردستان ميبيند، بالافصله پرچم     
. پيوند با طبقه كارگر را بلند ميكنـد       

خود نالايق تر و ناتوان تـر از هـر            
نيروي سياسي ديگري، تلاش ميكند      
اتحاد،  تشكل و مبارزه اي كه حـول         
اهداف انساني كه كمونيست هـا در        
اين عرصه ها سازمان داده اند را بـا          

با طبقه كارگر عـقـب      “  پيوند” پرچم  
اين چپ نميتواند بفهمد كـه       .  براند

جنبش زنان را نميتوان حول دفاع از       
مبارزات كارگران، راديكاليزه كرد و      

نميتواند بفهـمـد كـه       .  سازمان داد 
جنبش اعتراض زنان امروز خواسـت      
هاي مستقل خود را دارد و اگـر           
كمونيست ها در ايـن جـنـبـش           
نمايندگان راديكال ترين و انسـانـي       
ترين خواسته ها هستند، از اين راه        
كل جنبش طبقه كارگر براي آزادي و       

نميتوانـد  .  انسانيت را تقويت ميكنند 

بفهمد كه زن مبارز احتمالا خـود را         
كلا بي ربط به جنـبـش كـارگـري           
ميداند، كه خواستش بدوا لغو قوانين      
ضد انساني عليه زنان است و فـعـلا         
احتمالا خود را زياد مربوط به جنبش       

نميتواند همانـطـور   .  كارگري نميداند 
كه گفته شد بفهمد كه كمونيست ها       
در اين جنبش نمايندگي سياسـتـي       

پـرچـم   .  جنبش كارگري را ميكننـد    
با طبقه كارگر و يـا در        “  پيوند” هاي  

بهترين حالت پرچم حـمـايـت از          
جنبش كارگري ، كه اخيرا براي ايـن        

شده است، تنهـا تـلاش       “  مد” چپ  
وري ئ اين چپ براي اجراي ت    “  بزرگ” 

 .پيوندش است
اين چپ نميتواند درك كند كه اگـر        
كمونيسم در دانشگاه ها امروز دست      
بالا را دارد، به اعتبار اعتمادي اسـت        
كه توده دانشجو به كمونيسـت هـا         
بخاطر نمايندگي كـردن خـواسـت        

نميتواند بفهمد كـه     .  هايشان دارند 
اتفاقا اين كمونيست ها هستند كـه        
در دانشگاه ها عرصه را بر نمايندگان       
جنبش هاي ديگر به اين اعتبار تنگ       
كرده اند، نميتواند بفهمد كه دانشجو      
به اعتبار نمايندگي شدنش از طـرف       
كمونيست ها است كه به كمونيسـم       
توكل ميكند و نه به اعتبار ايـنـكـه          

دانشگاه تنها پرچم حـمـايـت از          
اعتراضات كارگري را بـرافـراشـتـه        

اين چپ نالايق تر و ناتوان تـر        .  است
از هميشه در جمع كردن حتـي ده         
نفر حول سياست هـاي خـود در          
دانشگاه ها، كمونيسم را از اين سـر        
به نقد كشيده است كه ظاهـرا بـه          

 .نيست“ كارگري”اندازه كافي 
درك ” ولي آيا اين چـپ واقـعـا            

؟ يا جنشي ديگر را در همـه        “ نميكند
 اين عرصه ها نمايندكي ميكند؟

يك لحظه تصورش را بكنيد كه ايـن        
كمونيسم امروز در دانشـگـاه هـا         
نمايندگي نشود، يك لحظه تصورش     
را بكنيد كه اين كمونيسم امروز در        
جنبش زنان نمايندگي نشـود، در        
كردستان و هر جا كه سـخـنـي از           
انسانيت و بـرابـري اسـت، ايـن           
كمونيسم نمايندگي نشود، يك لحظه     
تصورش را بكـنـيـد كـه فـعـال              
كمونيست به چپ سنتي امروز لبيك      

با طـبـقـه     “  پيوند” بگويد و مشغول    
كارگر بشود، يك لحظه تصـورش را       
بكنيد كه كمونيست ها امروز همـان       
كاري را كه اسلاف اين چپ در مقطع        

.  كرد را تكـرار كـنـنـد         57انقلاب  
دانشگاه را ول كنند، جنبش زنان را        
ول كنند، همه چيز را ول كنند، دفاع        

از آزادي هاي سياسي، دفاع از حـق        
تشكل براي همه، دفاع از هر آنـچـه         
كه انساني بود را ول كنند و بـراي           
تظاهرات و بوسيدن دستان پـيـنـه        
بسته كارگران راهي كارخـانـجـات       
شوند و سوسياليسم را به اين شكـل        

در آن   .  ببرند“  به درون طبقه كارگر   ” 
صورت چه كسي در دانشـگـاه هـا          
دست بالا را ميداشت؟ چه كسي در        
كردستان و جنبش زنان و همه جـا         
دست بالا را ميداشت؟ قطـعـا هـر          
جانوري در غياب اين كمـونـيـسـم         
. شانس خود را امتحـان مـيـكـرد         

دانشگاه بجاي تريـبـون آزادي و         
برابري تريبون هر چيزي مـيـشـد،        
جنبش زنان كماكان دربند پاراگـراف   
هاي ارتجاعي قوانين رژيم اسلامـي      
قرباني ميشد، در اين سناريـو اگـر         
كسي ميپرسيد كه كمونيست ها كجا      
هستند؟ دوستان چپ مـا قـطـعـا          

مشغول پيونـد   ” جوابشان اين بود كه     
خـطـاي   !  “ با طبقه كارگر هسـتـنـد      

 را اگـر     57كمونيست ها در انقلاب     
ميشد به حساب هر چيزي گذاشـت،       
تلاش امروز اين چپ چـيـزي جـز          
تلاشي براي تحميل عقبگردي راست     

 !به كمونيسم چيز بيشتري نيست
كمونيست ها با همان قدرتـي كـه         

تلاش ميكنند سياست هاي خود را       
در دانشگاه ها، در جنبش زنان، در        
كردستان، در دفاع از آزاديـهـاي         
سياسي و هر جاي ديگـري در آن          
جامعه سازمان دهند، تلاش دارند تـا       
اين كمونيسم را در جنبش كارگـري       
هم متفاوت از تمام گرايشات سياسي      

كمونيست هـا    .  ديگر سازمان دهند  
منقد راديكال هر گـرايـش غـيـر          
كمونيستي و به اين اعتبـار غـيـر          
كارگري در جنبش طبقـه كـارگـر         

كمونيست ها تلاش دارند تا     .  هستند
فعالين جنبش طبقه كارگر را با خود       
همراه كنند و مبارزات اقـتـصـادي        
طبقه كارگر براي دفاع از حق زندگي       
خود را چنان قدرتي بدهند كه كـل         

كمونيست .  جامعه را به لرزه در آورد     
ها با نمايندگي كردن جنبش هـاي        
اجتماعي ديگر، كل جنبش طـبـقـه        
كارگر براي آزادي و بـرابـري را           

كمونيسـت هـا     .  نمايندگي ميكنند 
تلاش دارند كه صفي از فعاليـن  و           
رهبران كمونيست جنبش كارگري را     
در دل همين اعتراضات جاري طبقـه       

كمونيست هـا   .   كارگر سازمان دهند  
دستان پينـه بسـتـه كسـي را            

 .نميبوسند

 20بقيه در صفحه 

 ....بقيه كمونيسم، چپ 
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 عبداالله دارابي

 تعرضات رژيم عليه مردم ايران
 

طي يك، دو ماه اخير تعرضات گسترده و همه جانبه رژيم           
به سطح معيشت و امنيت مردم در سراسر ايران شـروع            
شده و توجه افكار عمومي جهان را نيز بخود جلب نموده           

اين تعرض سبعانه رژيم، در همه رسانه هاي داخل         .   است
و خارج انعكاس يافته و به عناوين مختلف مورد نـقـد و              

با توجه به اهميت موضوع منهم       .  ارزيابي قرار گرفته است   
به سهم خود هر چند كوتاه  به شرايط و اوضاع و احـوال     
كنوني حاكم بر ايران نگاهي مي افكنم و رو نـكـات بـر               

 . جسته آن  تاكيد مي گذارم
تعرضات و بگير و ببند ها و اعدام هاي تا كنونـي رژيـم               
عليه مردم از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفتـه و            
اين نوشته كوتاه هم  ميكوشد توجه خواننده را به نـوع             

 .ديگري از ارزيابي جلب نمايد
ميگويند تعرضات اخير رژيم به اين خاطر اسـت كـه             � 

سلطه ننگين خود را در معرض تعرضات وسيع توده اي و           
ميگويند ايـن    .  اجتماعي كارگران و توده مردم مي بيند      

تعرض، با تعرضات قبلي رژيم فرق دارد چون وسعـت و            
ميگويند رژيم  بخاطر تـرس      .  درجه خشونت آن بالا است    

از مردم دست به اين نوع تعرضات زده است و خـيـلـي           
 ...........�.موارد مشابه ديگر

اينكه رژيم از تعرض كارگران، زنان و دانشجويان ميترسد         
شكي در آن نيست چون ترس رژيم از اعتراضات مـردم            
يك امر واقعي است و خود رژيم هم قادر به انـكـار آن               

ولي بحث اصلي اين است كه تعادل قوا به نـفـع             .  نيست
مردم به چنين جايي نرسيده كه اين  نوع استدلال كردن           

علاوه بر خود رژيم    .  بدل بنشيند و مردم را جذب نمايد        ها
اسلامي، اپوزيسيون راست هم از قدرتمند شدن مـردم          

 سـال بـه      28بشدت بيمناكند و به همين خاطر طي اين         
موازات تعرضات رژيم به مردم، اپوزيسيون راست هم بـي    
وقفه با حربه فريب و تحميق بجان مردم افتاده و از هيـچ             
. تلاشي براي به كجراه بردن مردم  فرو گذار نبـوده انـد             

 ساله رژيم اسلامي بر مردم ايران يك        28حاكميت  سياه      
تاريخ بهم پيوسته است كه عـلاوه بـر خـود رژيـم،                

 . اپوزيسيون راست هم در آن سهيم و شريك بوده است
مگر كسي يادش رفته كه مهدي بازرگان و گلـه اي از               
عوامل ارتجاع اسلامي،  براي خواباندن اعتصاب عظـيـم          

  و بيعت گرفتـن بـا         57كارگران نفت و شكست انقلاب      
بنا بر ايـن از       !  خميني چگونه به سراغ كارگران رفتند؟     

و عوامل ارتجاع اسلامي و  جبهه ملي ها           بيعت بازرگان ها  
و توده اي و اكثريتي ها و چپ آنزمان،  تا سلطنت طلبان             
امروز و كل كمپ راست يك تلاش مشترك و بهم پيوسته           
را تشكيل ميدهند كه هر كدام به سهم خـود در ايـن               

 .  ساله عليه مردم نقش ايفا كرده اند28پروسه 
اپوزيسيون راست، هم در شكست انقلاب و هم در تـداوم      
تعرض مستمر رژيم به جان و مال مردم سهيم و شريـك            
بوده اند  و بدون پرداختن به  اين واقعيات، هيچ دردي از             
مردم درمان نميشود و هيچ جواب و راه حـل درسـتـي              

ايـن كـمـپ و ايـن           .   پيشاروي  مردم قرار نمي گيرد     
اپوزيسيون راست، از بدو سر كار آمدن رژيم اسلامي تـا          
كنون  توده مردم را از عوامل و رخداد هاي واقعي كه بـه              
اين وضعيت منتهي گشته  دور ساخته و آنها را به راه حل             

 سـال   28طي  .  هاي منفعت طلبانه خودشان پاس داده اند      
اخير راه حل هاي گوناگوني در مقابل مردم قرار داده انـد            
كه اگر ماديت ميافتند جهنمي بمراتب داغ تر و سياه تـر            

دامنگير مـردم ايـران      ...   از عراق، رواندا و يوگسلاوي و     
ميشد و مردم را به قعر فقر تباهي و نابودي كامل سـوق              

براي نمونه، كمپ راست حمله امريكا به ايران را به          .  ميداد
فال نيك ميگرفتند و آنرا بعنوان دمكراسي نوين و بركت          
و خوشبختي به مردم ايران نويد ميدادند  و سالـهـا بـه            
عناوين مختلف رو آن كوبيدند و مردم را به زير اين پرچم            

 . فرا خواندند
قوم پرستان كرد و ترك و عرب بمثابه بخشـي از ايـن               

را �  فدراليسم� كمپ، براي خون پاشيدن به جامعه ايران        
علم كردند و با پول پنتاگون براي آن جار زدند و بـخـش              

با خود هـمـراه       وسيعي از چپ سنتي را هم در اين مورد        
اصلاح طلبان درون رژيم هم تحت نـام اسـلام            .  كردند

 8به ميدان آمدند در كمال بي شرمي حداقل           خوش خيم 
عوامل بقا و طولاني شـدن      .   سال عمر براي رژيم خريدند    

عمر ننگين اين رژيم و تعرضات ادامه دار تا كنوني اش را            
بايد در چارچوب اين آلترناتيو جستجو كرد نه تنها هـا            

چون رژيم كثيـف    .  فاشيست بودن و ددمنشي خود رژيم     
اسلامي ابتدا  با رسالت سركوبگري به چنين جايگـاهـي           

رسالتي كه رژيم شاه در اجرا كردنش عاجز و .  گمارده شد
ولي عليرغم آن، رژيم جمهوري اسلامي بدون       .  ناتوان بود 

اتكا به اپوزيسيون راست جامعه نميتوانست به چنين بقـا          
بنا بر اين تعرض سبعانه امروز رژيم       .  و اقتداري دست يابد   

اسلامي بمردم ايران بدون روشن كردن اين واقعيـت راه           
بجاي نمي برد و هيچوقت تلاش مردم به تشكل و سازمان           
و اقتدار و تعرض جمعي براي كنار زدن رژيم و استـقـرار             

با علم به   .  حاكميت خودشان بر جامعه تبديل نخواهد شد      
اين واقعيت، كارگران و  مردم ايران بايد يك بـار بـراي              
هميشه اين ابر مه آلود را كنار زنند و براي دست يابي بـه              
منافع طبقاتي خود رو نيروي متشكل و تـوانـاي هـاي             

 .  جمعي و سازمان يافته خود متكي شوند
اگر تعرضات رژيم بخاطر گسترش اعتراضات اجتماعي و         
توده اي است، پس چرا به مردم ميگوييم عقب نشيـنـي            

!  شما ها اسـت     رژيم در گرو اقدام جمعي و سازمان يافته       
اين خود نشان ميدهد كه تناسب قوائي كـه بـعـضـي               

يعني   ميگويند نيست چون تعرض جمعي و سازمان يافته       

بهم زدن تعادل قوا به ضرر رژيم، يعني قدرتمند شـدن            
طبقه كارگر و تعرض پي در پي  به رژيم و عقب راندن آن              
. در همه سطوح و سرانجام كنار زدنش از اريكـه قـدرت            

تعرضات امروز رژيم اسلامي بمردم در سراسر ايران اتفاق         
تازه ترين پديده شكست    .  تازه و پديده تازه اي هم نيست      

 سال اخيـر بـه       28افق اپوزيسيون راست است كه طي       
عناوين مختلف بخورد مردم داده اند  و اكنون عـواقـب             
شكست آن روي مردم هم تاثير خود را گذاشته و مردم را       

 . بلحاظ روحي دچار نگراني و خستگي كرده است
اين ياس نگراني، بخاطر شكست راه حل هاي خود مـردم           
نيست، چون مردم كماكان در صحنه نبرد عليـه رژيـم             
حضور دارند و از آن غافل نشده اند و هر روز بشيـوه اي           

بحث من  .  اعتراضات خود را عليه رژيم بنمايش ميگذارند      
اساسا  اين است كه كارگر و مردم زحمتكش بايد از ايـن             
پس با پرچم و افق و برنامه خود در صحنه سياسي ايـران             

بنظر مـن    .   ظاهر شوند كه در زير به آن خواهم پرداخت        
تعرض جديد رژيم و اين ياس تحميل شده بمردم هر دو            
مقطعي خواهند بود  به شرطي كه مردم اين بار بتوانند از            

 . آن درس بگيرد، بياموزند و رو پاي خودش بايستد
 راه برون رفت از اين اوضاع چيست؟ 

طبقه كارگر ايران و مردم آزاديخواه براي خلاصي از وضع          
موجود بايد با حزب و افق و برنامه خود در صحنه سياسي            
ايران ظاهر شوند و با نيروي خود و اتكا بخود بجنگ رژيم            
بروند و او را از اريكه قدرت كنار زنند و خود جانشين آن             

رژيم جمهوري اسلامي خودبخود كنار نميرود و اگر        .  شوند
آمريكا و اپوزيسيون راست هم آنرا از قدرت ساقط كنند،          
كارگر و مردم انقلابي را جايگزين آن نخواهنـد كـرد و              
كرسي قدرت را هم غير خودشان تقديم هـيـچ كـس              
ديگري نخواهند كرد و از همين حالا هم جايگزين رژيم را           
براي خود مشخص كرده اند كه  بمراتب بد تر از اين هـا               

اگر اين را بپذيريم قاعدتا بايستي از تكـرار         .  خواهند بود 
اكـيـدا   ...  سناريو هاي تا كنوني و بيعت با رژيم اسلامي و         

خود داري كنيم و با چشماني باز و با سرعت بـه  داد                 
وضعيت حال و آينده جامعه ايران بشتابيم و براي نجـات           
آن زير پرچم حزب و افق و برنامه مستقل خـود جـمـع        

 . شويم
اكنون اين حزب و اين افق و برنامه موجود است و حـزب             
حكمتيست و برنامه دنياي بهتر و سياست هاي شفاف و           
روشن آن تنها آلترناتيوي است  كه ميتواند بگونه نوينـي           
جنبش سرنگوني رژيم اسلامي را تا پيروزي  كامل هدايت          
كند  و رو ويرانه هاي اين رژيم، حكومت سوسياليستي را           

اين بهترين انتخابي است كه امروز در مـقـابـل            .  بنا نهد 
جامعه ايران قرار گرفته و كارگر و مـردم آزاديـخـواه              
ميتوانند با بدست گرفتن اين حزب و اين افق و برنامه، به            

 .آزادي، برابري و رفاه و خوشبختي خود دست يابند

 پيام تسليت
 )ابو امير(خانواده بسيار عزيز عبدالحسين صدام 

 “گارد امان”اعضا و فعالين كنگره آزادي عراق و 

 رفيق سمير عادل
از دست دادن ابو امير ضربه اي سنگين به همه كساني است كه قلبشان بـراي آزادي                  

از دست دادن ابو مير براي همه ما، كه حتي از دور و از طـريـق            .  انسان ها مي تپد است    
تصوير، شاهد فاجعه اي كه بر كودكان و بر شريف ترين و بيگناه ترين انسان هـا در                    

نيروهاي آمريكا و همدستان اسلامي شـان در         .  عراق ميگذرد هستيم كمر شكن است     
دولت مرتجع ملكي، در سيماي ابو امير تصوير آينده اي را ميديدند كه بشـريـت بـر                   

اسلامي پيروز ميشود و به تنها ابزاري كه ميشناسند يعني تـرور               –بربريت آمريكائي   
مردم عراق و طبقه كارگر اين كشور عاملين اين جنايت را به سزاي اعمال              .  روي آوردند 

 .خود خواهند رساند

  رفقا
حزب حكمتيست، طبقه كارگر و مردم آزاديخواه ايران  در اين لحظات سخت در كنـار                

اين جنايت يك بار ديگر بر ايـن        .  ما اين جنايت را شديدا محكوم ميكنيم      .  شما هستند 
واقعيت تاكيد ميگذارد كه در مقابل تباهي اي كه آمريكا و جريانات اسلامي بر مـردم                 
عراق تحميل كرده اند، تنها قدرت توده اي و مسلح مردم ميتواند سپري براي همگـان                

غم از دست دان ابو     .  سپري كه ساختن آن فلسفه كنگره آزادي عراق است        .  تامين كند 
 .امير و  خاطره و ميراث او بايد به نيروي هر چه وسيعتري عليه جنايتكاران تبديل شود

به خانواده عزيز ابو امير اطمينان ميدهم كه ابعاد اين خانواده امروز در تمام جهـان از                  
 .ژاپن تا ايران و از عراق تا آمريكا وسعت يافته است و همه ما در كنار شما هستيم

 حكمتيست –از طرف حزب كمونيست كارگري 
 كورش مدرسي

 2007 ژوئيه 5

 زنده باد كنگره آزادي عراق -زنده باد حزب كمونيست كارگري عراق 



 18 كمونيست

 شعار هاي حزب در تهران 
 طبق اخبار دريافي شب گذشته خيابانهاي وزرا، ولي عصر و پارك ساعي در تهران شاهد شعارنويسي هاي وسيع

 .بوده اند
زنـده  ” ،  “ زنده باد كورش مدرسي   ” ،  “ زنده باد حزب حكمتيست   ” ،  “ نه اسلام سياسي نه دمكراسي آمريكايي     ” ،  “ زنده باد گارد آزادي   ” ،  “ سهميه بندي بنزين لغو بايد گردد     ” شعارهاي  

 .بخصوص بارها قابل رويت بوده اند“ باد آزادي برابري
 حكمتيست –حزب كمونيست كارگري ايران   كميته تشكيلات كل كشور= مركز خبري 

 2007جولاي 22  –86 تير 31

 با ما تماس بگيريد -به حزب حكمتيست بپيونديد  
www.hekmatist.com 
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 برخي از فعاليت هاي حزب در خارج كشور

 سوئد -نمايش سنگسار در استكهلم  

اعتراض به اخراج پناهجويان در 
 سوئد  -كوتنبرگ  

 ميز كتاب در سوئد آلمان -ميز كتاب در هامبورگ 

 منشور سرنگوني در وبسايت شوراي شهر مشهد
 : مرداد وبسايت شوراي اسلامي شهر مشهد به دليل عدم رعايت حقوق انساني و تشويق مزدوران رژيم به سركوب زنان و جوانان هك شد 7امروز يكشنبه 

 ir.mashhadshora.www://http: آدرس اينترنتي 

 آلمان -ميز كتاب در كلن 

 عكس سايت بعد از هك  عكس سايت قبل از هك 
 حكمتيست  -نشريه از حزب كمونيست كارگري  

 koorosh.modarresi@gmail.comكورش مدرسي : سردبير
مواضع  و تحليل هاي مندرج در اين نشريه الزاما مواضع و تحليل هاي نشريه كمونيست يا حزب                      

 .مسئوليت نوشته ها بر عهده  امضا كنندگان يا نويسندگان آنها است. حكمتيست نيست
 كمونيست را به دست دوستان و آشنايان خود برسانيد -كمونيست را بخوانيد 

 كمونيست را  هرچه وسيعتر توزيع كنيد
 با كمونيست همكاري كنيد، براي كمونيست بنويسيد

 كمونيست مجاني است اما انتشار كمونيست به كمك مالي شما متكي است 
 .  به كمونيست كمك مالي كنيد
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محيط هاي كاري و عمومي     مدارس و   
در فرانسه مـحـدود كـردن آزادي          
مذهبي نيست چون يك منع اجتماعي      
براي محدود كردن نفوذ مذهـب بـر         

در .  زندگي سيويل و اجتماعي اسـت      
يك جامعه متمدن مذهب و روشهـاي       
مذهبي بايد تا آنجا كه امر خصـوصـي     

در .  مردم باقي مي مانند، آزاد باشنـد      
يك جامعه سيويل جايي براي صنعـت       
مذهب نيست، در عين اينكـه آزادي        
مذهبي افراد در زندگي خصوصي بايد      

 . تامين بشود
چه بايد كرد؟چگونه مـي تـوانـيـم          
آزاديهاي فردي را در يك جـامـعـه          
پلوراليست تامين كنيم؟ ما بايـد بـه         
يونيورساليسم، سكولاريسم و برابـري     

 ما به . طلبي متكي باشيم
 آموزش سكولار 

منع سمبلهاي مذهبي و نفوذ مذهـب       
 در مدارس و موسسات دولتي 

قوانين سكولار و غير جانبدار و يـك         
قانون براي همه و حقوق جهانشمـول       

 شهروندي 
حمـايـت و       برچيدن مدارس مذهبي  

حفاظت از حقوق دختران جـوان و         
حفاظت از آنها عليه خشونتي كه در        
محيط هاي مردسالار و مذهبي به آنها       

 روا مي رود 
 . نياز داريم

وقت آن رسيده كه خود را از فـريـب          
و مولتي كالچراليسم رهـا      �  تفاوت� 

كنيم و به حقوق و آزاديهـاي فـردي          
ما بايد براي برابري زن     .  ايمان بياوريم 

و مرد و يك قانون جهانشمول بـراي         
  .همگان بجنگيم

 .خلق كرده اند
اقبال بد اينترنت و فايل شرينگ در        
اين بود كه راست جامعه تولـدش را         

تولد اين پديده عظـيـم      .  جشن گرفت 
همزمان شد با تشتت و ضعف جنبـش        
سوسياليستي و برابري در سـطـح         

در غياب يك بلـوك بـنـدي         .  جهان
سوسياليستي و برابري طلبـانـه در        
سطح جهان اين جنبش پشتش را بـه        
آزاديهاي مدني و سياسي غرب تكيـه       
داده كه سنگر قابل اتكا و با دوامـي          

دليل اينكه اينترنت فـايـل       .  نيست  
شرينگ يك پروسه و جنبش علـنـي        
نيست هم دقيقا در ضعف آن جنبـش        

است كه مالـكـيـت        مادي و اجتماعي  
همگاني بر حاصل كار اجتماعي را در        
راس مانيفست خود دارد و اين چيزي       
جز سوسياليسم معاصر و كمونيـسـم       

 . منصور حكمت  نيست
 زنده باد حكمتيسم 

 16بقيه از صفحه 

 بقيه مولتي كالچراليسم

 تري ايگلتون
 

 فقط پينتر باقي مانده
سنت ادبي طولاني و 

غني آميحته با 
سياست نويسندگان 

انگليسي به انتها 
 .رسيده است

 ٢٠٠٧ ژوئيه  ٧شنبه  
 گاردین
 اعظم كم گويان: ترجمه

 
براي اولين بار در طي دو قـرن،         

و   نمايشنامه نويـس،     يك شاعر، 
رمان نويس انگليسي برجسـتـه      
وچود ندارد كه آمـاده بـاشـد         
بنيادهاي نوع زندگي در غرب را      

شايـد بـتـوان      .  زير سوال ببرد  
هارولد پينتر را يك اسـتـثـنـا         
سربلند و شرافتند نام برد كـه        
عاقلانه تصميـم گـرفـت كـه          

بهتر از  “  سوسياليست شامپايني ” 
“ سوسياليست نـبـودن    ” هرگز  
 اما آثار آشكارا سياسي او،    .  است

آثار هنرمندانه ارزشمند وي نيـز      
 .هستند

 شواليه كردن سلمـان رشـدي،      
جايزه دادن دستگاه حاكـم بـه        
مردي است كه از يك طنز نويس       
منتقد بيرحم غرب به هلهله كش      
ماجراجوئي هاي جنايت بار آن       
در عراق و افغانستان تبديل شده      

ديـويـد   ” چند سال قبل     .  است
با تبديل شـدن از يـك         “  هاير

راديكال به يك رفورميست بـه       
چاپلوسي كاخ ناتينگام و دربـار      

كـريسـتـوفـر     ” .  سلطنت روكرد 
كه بنطر مي رسيد دارد     “  هيچينز

جورج ارول اين دوره  ميشود و        
“ اولـيـن واف    ” محتملا بعنوان    

 بريتانيا بخاطر آورده خواهد  شد، 
ــه         ــوشــت خــود را ب ســرن
نئوكنسرواتيوهاي واشنگتن گره   

در “  مارتين امـيـس    ” .  زده است 

باره ممانعت از سفر مسلمانان و       
بازجوئي و تفتيش كسانـي كـه        
بنطر مي آيد از خاورمـيـانـه و          

. نوشته است   افغانستان هستند، 
از نظر او دپورت كردن آنها گامي       
اساسي در همين مسير خـواهـد    

 .بود
بايد بر منحصر بفرد بودن ايـن        

زماني كـه    .  موقعيت تاكيد كنيم  
بريتانيا بعنـوان يـك كشـور         
سرمايه داري صنعتي ظهور كـرد      

را داشت كه به فـكـر        “  شيللي” 
در “  بـلـيـك   “  مردم فقير بـود،   

روياي اتوپـي اشـتـراكـي و          
كه فسـاد   “  بايرن” و    كمونيستي،

طبقه حاكمه را گوشزد و افشـا        
شاعـر بـزرگ عصـر        .  مي كرد 

بخاطر “  آرتور هيوكلاو ” ويكتوريا  
 1848حمايت صريح از انقلابيون     

شناخته مـي  “  رفيق كلاو” بعنوان  
يكـي از    “  توماس كارلايل ” .  شد

صداهاي بسيار مورد احـتـرام       
آن نظـم     انگلستان ويكتوريائي، 

اجتماعي اي را كه در آن رابطـه        
پولي انسانها را به يكديگر پيوند      

جـان  ” .  مي دهد را تقبيح كـرد      
وارث بزرگ اين نـقـد      “  راسكين

اخلاقي از سرمايه داري بـود و        
گرچه نه او و نه كارلايل باصطلاح       

ويـلـيـام    ” خلاق نبودند اما بـر       
عظيم تريـن شـاعـر       “  موريس

از .  سوسياليست تاثير گذاشتنـد   
همراهان موريس در آخر قـرن       

بـود كـه     “  اسكار وايلد”نوزدهم  
آراسته   انگليسي ها او را با مزاح،     

و از نظر اجتماعي مورد توجه و        
ايرلنديها وي را يك جمهوريخواه     

 .سوسياليست مي دانستند
اولين دهه هاي قرن بيستـم در        
بريتانيا در تسلط نويسنـدگـان      

. جـي .  اچ” سوسياليستي مانند    
. بـود ” جورج برنارد شـا      ” و  “  ولز

در “  ويرجينيـا ولـف    ” زماني كه   
در مورد هنر استيـلا     “  سه گينه ” 

از   يافتن بر مـردمـان ديـگـر،        
و از     از كشـتـن،      فرمانروائـي، 

دستيابي به زمين و سـرمـايـه         
نوشت در چپ كـلـيـه رمـان          
نويسان بزرگ انگليسـي قـرار       

 . گرفت
كليه انتقاد و شماتت ها از جانب       

يك “  لاورنس.  اچ.  دي” .  چپ نبود 
زمـيـنـه    ” آن      راست راديكال، 

اساسي را كه كل توان انسانها را       
“ به رقابت براي تملك وا مي دارد      

او بر آن بود كـه      .  را محكوم نمود  
. مالكيت يك بيماري روحي است    

مدرنيسم اعلا گرچه از نـظـر         
سياسي به مصلحت گـرايـي و        
سازش سياسي افتاده بـود امـا        
ارزشهاي بنيادي و سمت و سوي      
تمدن غربي را مورد انتقاد قـرار       

 شاهد اوليـن    1930سالهاي  .  داد
. آثار ادبي آگاهانه چـپ بـود         

جانبداري سياسي ديگر نه مغاير     
هنر بلكه بخشي حياتي از هـدف    

 .آن بشمار مي آمد
در دولت رفاه پس از جنگ دوم        

فساد به راه افتاد و آغاز        جهاني،
شاعري “  فيليپ لاركين ” .  گرديد

 كه مقام شامخ 
 غيررسمي آن دوره را داشـت،      

نژادپرستي بود كـه در مـورد         
سركوب و خـفـه  نـمـودن            

بسياري از  .  اعتصابيون مي نوشت  
مردان خشمگين جـوان دهـه        

مـردك  ”  مسخ شده و بـه     1950
تبديل “  هاي پير دچار سو هاضمه   

در سالهاي دهه هـاي      .  گرديدند
 دومين دوره عميقا    1970 و   1960

سياسي قرن نتوانست راديكـال     
” و   “  سـارتـر  ” هايي در مقـام      

آيـريـس   ” .  را عرضه كند  “  برشت
در مقطعي بنظر مي آمد     “  مرداك

كه محتمل است اين موقعيت را       
پيدا كند اما به درون و بعد بـه          

دوريـس  ” .  راست متمايل شـد    
هم تا حدود زيادي بـه      “  لسينگ

 .همين وضعيت دچار گرديد
بردوش مهاجريـنـي مـانـنـد         

“ سـبـالـد   “  ،“ رشدي“  ،“ نياپول” 
قرار گرفت كه همچون    “  ستوپا“ و

برخي از     ايرلندي ها در گذشته،   
آثار ادبي بسيار نوين ما را بـه          

اما مهاجـريـن    .  نگارش درآورند 
و “  نياپـول .  اس.  وي” چنانكه آثار   

گواهي مي دهـنـد      “  تام ستوپا ” 

غالبا علاقمند به بچالش كشيدن     
متعارف ها و نورم هاي جايي كـه        

نيستـنـد      در آن پناه يافته اند،    
بلكه علاقمند به اخذ كردن آنهـا       

“ اين مساله در مـورد      .  هستند
و “  هنري جيمـز  “   ،“ ژوزف كنراد 

. هم صادق است“  اليوت.  اس. تي” 
كه نوعا خودراي هم بـود      “  وايلد” 

همزمان هم به چالش مي كشيـد       
و هم از نورم ها و متعـارف هـا           

 . تبعيت مي كرد
 

هـيـو   ” كمونيست كبير و شاعر      
با افول شب سيـاه     “  مك ديارميد 

رشدي يكي  .  تاچريسم درگذشت 
از معدود صداهايي بود كه ايـن        
ميراث راديكال را زنـده نـگـاه         

اما اكنون با شيفتگي اش     .  داشت
نسبت به سياستهاي پنتاگون ما     
براي يك منتقد طنزنويس بايـد      

 .به سوي ديگري بنگريم
عوامل چندي در اين ارتـدادهـا       

و آن      مداحي،  پول،.  نقش دارند 
سنت كنسرواتيسم فلج كننده و     
. سقوط آلترناتيو كاپيتالـيـسـم     

بسياري از نويسندگان بريتانـيـا      
از تونـي     مهاجر دوست هستند ،   

بلر خوششان نمي آيد و مخالـف       
جنگ در عراق هسـتـنـد امـا          

يـك رمـان       بندرت يك شاعر،  
نويس وجود دارد كه بـخـواهـد        
فراتر از اين مسائل به سرمـايـه        
داري جهاني كه منشا تمام ايـن       

 در عـوض، . مشكلات است بنگرد 
فرض گرفته مي شود كه رابـطـه        
اي طبيعي بـيـن ادبـيـات و           
. ليبراليسم چـپ وجـود دارد       

نگاهي كوتاه به نامهاي بزرگ در      
ادبيات انگليسي براي رد چنيـن      

 . ادعايي كافيست
تري ايگلتون پروفسور ادبيات انگلـيـسـي        

در )  صاحب كرسي جان ادوارد تـيـلـور         ( 
 .   انگلستان است –دانشگاه منچستر 

گفتن و نوشـتـن و       .  درشان بگويند 
دهان باز كردن و بازگويي آنچه كه بر        
آنها گذشته يكي از آن روان درماني       
هاي با ارزش است كه هميشه توصيه       

 .ميشود
در اين وسط، در كنار اينهمه تقـلاي        
انساني و دلسوزيهاي وسيع، تعدادي     
نقش بازجويان و شكنجه گران بعداز      
زندان اينها را به عهده گرفته و دقيقا        
به سبك حاجي رحـمـانـي هـا و            
لاجوردي ها نعره سر ميـدهـنـد و          
تهديد ميكنند و رعب و وحشـت         

حق نداريـد لـب      :  ايجاد ميكنند كه  
بگشاييد، حق نداريد از آنچه كه بـر        
شما گذشته بنويسيد، حق نـداريـد       
سربلند كنيد، شما محكومـيـد در        
سكوت و خفقان و تا ابد لب بسته در         
مخفيگاه زندگي اجتماعي به خـود       

 . بپيچيد
اينها دسته اي از زندان رفته هـاي         
سابق اند كه بعداز آزادي به شكنجه       

زنـدان را و      .  گر تبديل شده انـد     

احتمالا مقاومت شان را به پـتـكـي         
عليه شكسته شدگان تبديل كـرده       
اند و با همان فرهنگ لاجوردي فضـا        
را نه فقط به ديگران، كه حتـي بـه           
خود و اطرافيان شان مسموم و تنگ       

 .و غيرقابل تحمل كرده اند
اينها مدعي اند كه مخالف سرسخت      

اما سنت سياسـي ايـن       .  توابين اند 
نسل پر از توابيت بدون شكـنـجـه         

مجاهد و فـدايـي رهـروان         .  است
راستين امام استقلال طلب بـودنـد،       
. دوستداران راستين طالقاني بودنـد    

بخش عمده اينها را رژيم به زور از          
مجاهد را امام تحمـل     .  خود دور كرد  

نكرد، فدايي اكثريت را امام قـبـول        
و ....  نكرد، توده اي را امام نخواسـت      

اين قهرمانان ضد تواب مشكلي بـا        
 . آنها ندارند

سايت هاي اينترنتي مملو از نوشتـه       
اين نسل امام خواه است و كسي هم        
از اين زندان رفته ها از ديـدن آن           
ادبيات دلش به هم نميخورد و غـش        
. نميكند و جيغ و داد راه نمي انـدازد        

درود بـر      -سلام بر مجاهد     � نسل  

ابدا از ديدن مجاهدين نوكر     �  فدايي
دربست آمريكا نه غش ميكند و نـه        

اما همين نسل خيلي    .  بيهوش ميشود 
قهرمان و ضد تواب با ديدن انسـان        
زجر ديده و خرد شده اي مانند سيبا        

از .  از فرط ناراحتي قلبشان ميگيـرد     
ديدن كتاب مارينا تمـامـا وجـدان         
جهان را به ياري مي طلبند و كمـك         
ميخواهند تا اين عامل امپرياليستـي      

 ! محكوم شود
براي همه بايد جالب باشد كه جلـوي        
چشم اين قهرمانـان گـنـجـي از           
جنايتكاران سابق چندين جـايـزه       
ميگيرد، كسي هم از اينـهـابـا آن          
مشكلي ندارد و هيچكدام شان هـم       
وجدان جهان را به ياري نمي طلبنـد        
كه چرا به يكي از مسئولين همـيـن         

 .سيستم شكنجه جايزه ميدهند
جالبي برخورد اينها به توابين در اين       
است كه اينها زورشان به انساني مي       
رسد كه توسط رژيم يكبار شكستـه       

وگرنه مگر فقط توابيـن       -شده است 
بودند كه با رژيم همكاري كـردنـد؟        

تازه توابين زير فشار و در زندان تـن     
 . ...به همكاري دادند

 بي ارزشي انسان در اين سنت 
همه اين نوشته ها در يك چـيـز         ...  

مشترك هستند و آنهـم ايـنـكـه          
برخوردشان تهي از انسان دوسـتـي       

انسان محور كار سياسي اينها     .  است
نيست، وگرنه اگر كسي معتقد اسـت       
كه همه قربانيان رژيم بايد پـرده از         
روي جنايات رژيم بردارند و در مورد       
خاطراتشان بگويند و بنويسند، ايـن      
شامل همه كساني كه زندان را تجربه       

يعني كساني نيز كه    .  كردند مي شود  
وادار به همكاري با رژيم شدند و يـا         
زماني درون رژيم بودند و بـخـاطـر         

اختلافات   –تصفيه حسابهاي دروني    
سياسي و يا مالي، قرباني جنـايـات        
رژيم شده اند نيز بايـد در مـورد           

انـتـشـار    .  تجربياتشان بنويسـنـد   
جنايات رژيم تنها حق اين سكت و        

اين حق    -يا آن فرقه سياسي نيست    
همه است كه هر چه بر آنها رفته را          
بنويسند و با نگاه خودشان بنويسند      

و نه با زبان و يا نگاه اين سكت و يـا            
 . آن فرقه

... 

 زندگي در زندان در دنياي تبعيد 
محكوم كردن مارينا بخاطر جناياتـي   
كه بر او روا شده  از طرف كسي كـه           
از سلامت سياسي و روحي برخوردار      

و خـيـلـي      .  است صورت نمي گيرد   
طبيعي است كه نگارنـدگـان ايـن         
نوشته ها از زخم هاي روحي  ناشـي         
از زندان رنج ببرند، چرا كه يكي از         
اهداف زندان بيمار كردن انسـان از        

ولي مـا    .  نظر روحي و جسمي است    
مي توانيم بجاي خالي كردن خشـم        
مان بر روي يكديگر از جامعه اي كـه         
در آن زندگي مي كنيم كمك بگيريم       
 .و زخمهاي روحيمان را درمان كنيم

در دنياي بيرون از اين فضاي بيمار       ...  
زندان، مردم به عكس العمل خشـن       
نسبت به امثال مارينا و سيبا متاثـر        
مي شوند، چون ميدانند زير نـظـام        

 26بقيه از صفحه 

 23بقيه در صفحه 
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 اعظم كم گويان 

مولتي كالچراليسم راسيسم وارونه 
 است

 )اقليت(حقوق جهانشمول در مقابل حقوق گروهي 
ترجمه متن سخنراني اعظم كم گويان در شانزدهمين كنـگـره جـهـانـي                

 5كه در روزهاي    �  اتحاديه بين المللي سازمانهاي سكولاريست و اومانيست      � 
 در پاريس ــ فرانسه در صدمين سالگرد تولد سكولاريسـم      2005 ژوئيه   7تا  

 .در فرانسه برگزار گرديد
 

در جدل پيرامون قانون منع سمبل هاي مذهبي در مدارس و            
موسسات دولتي در فرانسه و برپايي دادگاههاي حـكـمـيـت            
مبتني بر قانون اسلامي شريعت در ايالت اونتاريو كانادا، مساله          

برجسته شد و مطرح شد كه بايـد بـه           )  اقليت( حقوق گروهي   
 .فرهنگ و مذهب اقليتها احترام گذاشت

 آيا ما بايد به فرهنگ و دين اقليتها احترام بگذاريم؟ تا چـه              
حد؟ چگونه مي توان آزاديهاي فردي را رعايت كرد اگر مداوما           
تاكيد روي تفاوتهاي فرهنگي باشد؟ آيا بايد نقش مذهب را در           
امور جامعه مدني محدود كنيم؟ آيا بين حقوق شهروندي افراد          
با حقوق آنان بعنوان عضو اقليتهاي مذهبي و فرهنگي تضاد و            

 تناقضي وجود دارد؟ 
مدافعين مولتي كالچراليسم استدلال مي كنند كه هر فرهنگي         
و در واقع همه فرهنگها به يكسان ما را بعنوان انسان بيـان و               

در حقيقت برخي از مدافعين حـاكـمـيـت          .  منعكس مي كنند  
مولتي كالچراليسم حتي فرهنگهاي سنتي را از فـرهـنـگ             
جهانشمول كه محصول روشنگري و جنبشهاي پيشرو و برابري         

لباسهاي قومي رنـگـارنـگ و        .  طلب است، برتر هم مي دانند     
غذاهاي ملي گوناگون ممكن است جالب و جذاب بنظر بياينـد           
اما با رنج و ستمي كه زنان و كودكان در سراسر جهان متحمـل              
مي شوند، مولتي كالچراليسم بطور فزاينده اي بعنـوان خـط            
. مشي اي كه اين رنج و ستم را تداوم مي بخشد، ديده مي شود             

در واقع مولتي كالچراليسم با دفاع از ارزشهاي فرهـنـگـي و        
مذهبي و ناديده گرفتن سياهي و ستمگري اين فرهنگـهـا و             

 . مذاهب، از جنايات وحشيانه نسبت به زنان حمايت مي كند
و �  تنـوع � سياستمداران و مدافعين پايبند به نزاكت سياسي،        

يك بهشت فرهنگي چندگانه را براي ما موعظه مي كنند امـا             
تعداد كمي هسند كه به فرهنگها و مذاهب سياهي كه غـيـر              
انساني و بيرحم هستند، توجه مي كنند و اكثرا نسبت به ايـن             

دولتهاي غربي در دهه    .  مساله مهم لاقيدي نشان داده مي شود      
هاي اخير فعالانه خط مشي مولتي كالچراليسم را بكار گرفتـه           
اند، حقوق گروهي و اقليت را در مقابل حقوق جـهـانشـمـول              

گفته مي شود كه اين گـروهـهـا          .  تشويق و حمايت كرده اند    
خود را دارند كه به اعضايشان راه و روش         �  فرهنگ اجتماعي � 

و معني و مفهوم در زمينه هاي زندگي اجتماعي، فرهـنـگـي،             
مدافعيـن مـولـتـي       .  آموزشي، مذهبي و اقتصادي مي بخشد     

كالچراليسم مي گويند چون اين ارزشهاي فرهنگ اجتمـاعـي          
نقش مهمي در زندگي اعضاي اقليتهاي گروهي و قومي دارند و           
از آنجا كه اين فرهنگ هاي اقليت در معرض از بيـن رفـتـن                
هستند، لازم است از طريق اعطاي حقوق گروهي به آنها حفظ           

اما بخش مهمي از اين نورمهاي اجتماعـي از          .  و تحكيم شوند  
قبيل بردگي زنان، ختنه كردن زنان، ازدواجهـاي اجـبـاري،            
قتلهاي ناموسي و بسياري از روشهاي وحشتناك ديگر نبـايـد           

چنين رسم و روشهاي غيـر قـابـل          .  مورد احترام قرار بگيرند   
قبول بخش مهمي از كل بسته مولتي مالچراليسم هستند كـه           

 . بايد طرد شوند
روساي اقليتها و اجتماعات مذهبي و فرهـنـگـي اقـلـيـت               
سرسختانه از جداسازي فرهنگي و مذهبي اقليتها دفاع مـي           
كنند تا نه فقط سنتهاي فرهنگي و مذهبي خود را حفظ كننـد             
بلكه قدرت، نفوذ و كنترل خود را در اجتماعات و محيط هـاي             

بسياري از آنها در مسـاجـد        .  تحت نفوذ خويش تحكيم كنند    
آقاي محمد ال مصري يكـي از روسـاي           .  داراي نفوذ هستند  

اسلاميون و مدافع برپايي دادگاههاي اسلامي شريعه در كانـادا          
اخيرا در مورد تمايل شديد مردم از منشا مسلمان در كـانـادا             
. براي ادغام در فرهنگ رسمي و اصلي كانادا اظهار نگراني كرد          

من نگرانم به اين دليل كه يك الگوي هشدار دهنده          : � او گفت 
را در اخبار و گزارشات مي بينم كه پديده خيلي خطرناكي را             
نشان مي دهند ــ بحران عده اي كه بمعني اخص كلمه بـراي             
جذب شدن در فرهنگ رسمي جامعه سرسختانـه مشـتـاق            

نتيجه نهايي و محتوم چنين رفتاري از دسـت دادن           .  هستند
هويت، احترام به خود و درست حدس زديد از دسـت دادن              

بدتر اينكه كسانـي كـه       .  احترام ديگران نسبت به خود است     
چنين مشتاقانه مي خواهند جذب جامعه بشوند نه تنها جـذب           

در مباحثات عمومي   .  نمي شوند بلكه حاشيه اي باقي مي مانند       
اخير در انتاريو درباره كاربرد قانون شريعه در دادگـاهـهـاي             

حكميت خانوادگي، عده اي از مسلمانان نسبت به كلمه شريعه          
ابراز شرم و بيزاري كردند، ديگران از كاربرد آن دفاع كردند اما            
گفتند كه كمبودهاي جدي دارد و عده ديگري تماما آن را رد             

اشتياق براي جـذب و      � آيا اينها هم گرفتار اين پديده       .  كردند
شده اند و بهمين دليل اصول اساسي ايمـان         �  ادغام در جامعه  

 � خود را از دست داده اند؟
مدافعين مولتي كالچراليسم معمولا دو نوع استدلال را در دفاع          

اول، آنها ادعا مي كنند كـه مـولـتـي            .  از آن مطرح مي كنند    
كالچراليسم تنها راه تامين يك خـط مشـي تـولـرانـت و                 
دمكراتيك در دنيايي است كه ارزشهاي عميـقـا مـتـفـاوت              

اين استدلال غالبا به اين ادعا كه تـلاش         .  فرهنگي ريشه دارند  
براي برقراري ارزشهاي يونيورسال محتوم به شكست است و          

دوم، آنهـا   .  به راسيسم و ستمگري منجر مي شود، مربوط است        
ادعا مي كنند انسانها نيازي پايه اي به الصاق فرهنگي دارند و             
استدلال مي كنند اين نياز با برسميت شناختـن ارزشـهـاي             
فرهنگي در سطح پابليك و اجتماعي و حمايت از فرهنگهـاي           

 . مختلف مقدور مي شود
مدافعين مولتي كالچراليسم استدلال مي كنند كه حقوق فردي         
براي حمايت از حقوق اقليتهاي فرهنگي يا راه و روشـهـاي              
زندگي متفاوت مانند تعدد زوجات مردان مسلمان در فرانسـه          
يا دادگاههاي حكميت در كانادا براي مسلمانان و يـهـوديـان            

بطور مثال در فرانسه حق ازدواج متعدد همزمـان     .  كافي نيست 
ــ تعدد زوجات براي مردان مسلمان ــ بعنوان يـك حـق              
گروهي در نظر گرفته شده كه مشمول بقيه جمعيت كشور نمي           

در موارد ديگر اقليتهاي قومي و گروهي خواهان حقوقـي  .  شود
براي اداره خود شده، داراي نمايندگي سياسي خاص و تضمين          
شده خود هستند يا از تبعيت قوانين سراسري كشور خود را            

 . معاف كرده اند
بسياري از فرهنگها مردسالار هستند و بسيـاري ديـگـر از              

از سـايـر فـرهـنـگـهـا            )  البته نه همه  ( فرهنگهاي اقليتها   
 در مورد حـقـوق      1986سندي منتشر شده در     .  مردسالارترند

قانوني و درخواستهاي گروههاي مهاجر مبتني بر فـرهـنـگ            
گروهي خود و كولي ها در بريتانياي معاصر خواستهـاي ايـن             
گروهها را براي حقوق ويژه براساس تفاوتهاي فرهنگيشان بـا           

تعداد كمي از خواستها مربـوط بـه         .  ديگران را مطرح مي كند    
زنان و رابطه زن و مرد هستند، بطور مثال درباره مـعـلـمـان               
مسلماني كه براي شركت در نماز جمعه از كار در جمعه بعد از              
ظهر معاف شده اند، يا فرزندان كوليها كه خواسته اند كمتر از             
مقررات حاكم درسي و آموزشي بخاطر سبك زندگي اقلـيـت           

اما بخش عمده مـثـالـهـا        .  فرهنگي و گروهيشان تبعيت كنند    
: مربوط به بيحقوقي زنان و رابطه نابرابر زن و مـرد اسـت                

ازوداجهاي اجباري، سيستم طلاق تبعيض آميز نسبت به زنان،         
تقريبـا كـلـيـه       .  تعدد زوجات، حجاب اجباري، و ختنه زنان      

خواستهاي زنان و دختران در مورد اين بود كه حقوق فـردي             
شان بدليل رسم و روشهاي فرهنگي و گروهي پايمـال شـده             

 . است
در اقليتهاي گروهي بين استقلال يك خانواده و حفظ حـقـوق            
فردي اعضاي خانواده بويژه زنان و كودكان تضاد و تـنـاقـض              

بايد در مقابل رسوم فرهنگي كه بنيادا حقوق افراد         .  وجود دارد 
نمونه هاي  .  را پايمال مي كنند سد قانوني محكمي بوجود آورد        

ازدواجهاي اجباري، قتلهاي ناموسي،    :  چنين رسومي عبارتند از   
قتل زنان بخاطر جهيزيه در بين جوامع آسيايي مهاجر، حجاب          

 . اجباري و ختنه زنان
اين احترام به فرهنگ و مذهب اقليت منجر به بي حقوقي زنان            
و دختران و عدم حمايت از آنان و حاشيه اي كردن نيروهـا و               

اگر به زندگـي    .  جريانات مترقي در اقليتهاي گروهي شده است      
اجتماعات و جوامع اين اقليتهاي فرهنگي و مذهـبـي سـري             
بكشيد متوجه مي شويد كه افراد بيشماري در چنگال رسوم و           
روشهاي ستمگرانه و سركوبگرانه كه از سوي خود آن جامعه به           

 . آنان روا داشته مي شود، گير كرده اند
ايدئولوژي مولتي كالچراليسم با متهم كردن هر كس كه زير بار           
نمي رود به راسيسم، باعث شده مردم مرعوب شده و قـبـول             
كنند كه بايد به فرهنگ و مذهبي كه زنان را فرودست كـرده،             

مردم بطور ساده لوحانه اي براي اينـكـه         .  بايد احترام گذاشت  
و حاكميت مـولـتـي       �  تفاوت� ثابت كنند راسيست نيستند،     

چگونـه  .  كالچراليسم در جامعه و نهادها را بسادگي مي پذيرند        
مي توانيم به رسوم فرهنگي مانند بردگي زن، حجاب اجبـاري،           
حجاب كودكان، ختنه زنان، ازدواجهاي اجباري و قـتـلـهـاي            

 ناموسي احترام بگذاريم؟ 

 فرهنگ تغيير مي كند
فرهنگ عمده غربي اساسا بدليل تحولات ناشي از جـنـبـش            
روشنگري نفوذ سوسياليسم  و فشار جنبشهاي قـوي بـراي            
حقوق زنان و برابري زن و مرد، تلاش فراواني كرده اند تا مانـع              

در حافظه تاريخـي زنـده و       .  پايمال شدن حقوق زنان بشوند  

معاصرمان بياد مي آوريم كه مرداني كه در آمريكا هـمـسـران      
رساندند اگر توضيح مي دادند كه عمـلـشـان            خود را بقتل مي   

جرم در اثر شور ناشي از حسادت بوده و بدليل بـي وفـايـي                
همسرشان دست به قتل وي زده اند، بطور روتين كمتر مقصـر            

وقتيكه زني از يك    .    محسوب شده و مجازات كمتري مي شدند      
اقليت فرهنگي و مذهبي مردسالار به غرب مي آيد، چرا بايـد            
در مقابل خشونت مردان و همسر و پدر خود كمتـر از زنـان                
غربي حمايت و حفاظت شود؟ زنان بسياري از فرهـنـگـهـاي             
باصطلاح اقليت عليه اين استاندارد قانوني دوگانه نسبت بـه           

 . مردان متجاوز به خود اعتراض كرده اند
واقعيت اين است كه مولتي كالچراليسم ورژن و روايت مـدرن           

 1400عشيره و قبيله گري است كه رسوم و ارزشهاي مربوط به            
مولتي كالچرالـيـسـم     .  سال قبل را مورد احترام قرار مي دهد       

حقيقت اين  .  عاجز از نقد فرهنگي و قضاوت در اين مورد است         
است كه نه همه فرهنگها به ارزشهاي يكساني پايبند هستند و           

انسانها محترم هستند امـا  .  نه همه ارزشها قابل احترام هستند     
كليه عقايد و رسوم مذهبي و فرهنگي آنها قـابـل احـتـرام               

رسوم فرهنگي با گذشت زمان و در مقابل نقد و جدل           .  نيستند
در تـقـديـس      .  تغيير مي كنند و ناگزير از تحول مي شـونـد          

تفاوتهايي كه مردم را تقسيم و متفرق مي كـنـد، مـولـتـي                
كالچراليسم عليه ارزشهاي جهانشمول انساني و اخـلاقـي و           

 . حقوق و آزاديهاي فردي مي ايستد

 همه فرهنگها برابر نيستند
اين واقعيت كه انسانها به فرهنگي منتسب و مربوط هستند به           

برخي از   .  اين معني نيست كه پس همه فرهنگها برابر هستند        
ايده ها، برخي قوانين، بعضي خط مشي ها و سيسـتـم هـاي               
سياسي و حتي تكنولوژي و روشهاي زندگي، بهتر از آنـهـاي             

و برخي از جوامع و بعضي از فرهنگها از بـقـيـه             .  ديگر هستند 
عادلانه تر، آزادتر، تساوي طلبانه تر و براي پيشرفـت          :  بهترند

حقيقتا خود ايده برابري، محـصـول       .  انسان مناسب تر هستند   
روشنگري و انقلابات سياسي و فكري بود كه در اثر آن بـبـار          

 . آمد
ديدن انسان بعنوان موجودي كه يك فرهنگ ثابت و تغـيـيـر             
ناپذير دارد، بمعني انكار تغيير و تحول در منش و روش انسان            

اين ديدگاه، انسان را چنان از نظر فرهنگي شكل يافتـه           .  است
مي پندارد كه تغيير آن فرهنگ را با تعرض به حـرمـت آن                

 . انسان يكي مي گيرد
جستجو و تلاش براي برابري بطور فزاينده اي در مقابل تاكيـد            
بر تفاوت و دگرگوني در جامعه بخاطر حاكمـيـت ارزشـهـاي            

كمپين كردن بـراي     .  فرهنگي اقليت زير پا گذشته شده است      
برابري يعني به چالش كشيدن رسوم و روشهاي عـمـلـي، و              

در مـقـابـل،      .  بمعني اعتقاد به تغيير و تحول اجتماعي است       
تقديس تفاوتهاي بين مردم باعث مي شود جامعه را همانطـور           

 . كه هست بدون چشم انداز هيچ نوع تغيير مثبتي ببينيم
چرا از من بعنوان يك آته ايست و مدافع حقوق زنـان بـايـد                
انتظار احترام به مسيحيت، اسلام و يهوديت برود كـه مـن              
. ديدگاهها و استدلالات آنها را ارتجاعي و غالبا منحط مي دانم          

چرا سازماندهي جامعه را بايد طوري انجـام بـدهـيـم كـه                
خواستهاي عقب مانده، ضد زن و ضد هم جنسگرايان از سـوي        
مذاهب را در خود بپذيرند؟ من چه اشكالي دارم اگر خـواهـان       
تغيير اين فرهنگها و تحول آنها به سمت بهتر شدن باشـم؟ و              

 بخواهم عناصر غير انساني آنها حذف و طرد بشوند؟ 
فرهنگ، مذهب، روش زندگي و احساسات همگي جنبه هايـي          
از زندگي خصوصي ما هستند و نبايد دخلي به دولت و مقامات            

با اينحال دولتها در غرب، بودجه      .  عمومي و علني داشته باشند    
عمومي را صرف اموري مي كنند كه بايد خصوصي محـسـوب            

آنها اينكار را مي كنند تا بتوانند مردم را بيشتر و بيشتر            .  شوند
يك جامعه حقيقتـا    .  از هم جدا كنند و بين آنها تفرقه بيندازند        

پلوراليستي جامعه اي است كه در آن شهروندان آزادي كامـل           
دارند كه به ارزشهاي فردي و متفاوت خود در عرصه خصوصي           
جامه عمل بپوشانند اما در عرصه اجتماعي كليه شهروندان بـا           
هر تفاوت فردي و ارزشي كه در عرصه خصوصي دارند بـايـد              

امروز البته پلوراليسم معناي    .  بعنوان افراد برابر محسوب شوند    
حق داشتن يـك     .  كاملا متضاد و برعكس اين پيدا كرده است       

مذهب، صحبت كردن به يك زبان معين، پيروي از يك سنـت            
فرهنگي ويژه به يك امر اجتماعي تبديل شده بجاي ايـنـكـه             

جريانات مختلف  .  بعنوان يك امر خصوصي در نظر گرفته شوند       
ذنيفع مي خواهند تفاوتهاي خود را در سيستم اجـتـمـاعـي             

 . جامعه نهادي كنند
ما بايد رسوم و سنتهاي مذهبي و فرهنگي را محدود كنيم نـه             

محدود كردن مذهب كمك مي كنـد يـك     .  آزاديهاي فردي را 
جامعه عادلانه تر و برابرتر بويژه براي زنان و كودكان ايـجـاد              

محدود كردن سمبلهاي مذهبي مانند حجـاب در         .  بشود
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 22 كمونيست

همين واقعيت نشان داد كه چقدر ناسيوناليسم پرو غـرب          
ايران در افكار و افق مردم و جنبش سرنگوني دست بالا را            

حتي در داده ها ذهني چپ ترين عناصر جامعه هم       .  داشت
 . اين تصوير انعكاس داشته است

مردم انتظار داشتند كه جمهوري اسلامي بدون ايـنـكـه           
حزب، سازمان،  .  خودشان آن را سرنگون كنند سقوط كند      

اگر طبقه كارگر يـا     .  پرچم و نه اتحاد آلترناتيوي لازم نبود      
كمونيست ها خود را فاعل انقلاب ميدانستند مـتـوجـه            
ميشدند كه يك رژيم تا دندان مسلح بشدت ايدئولوژيك         

سرنگوني اين رژيـم     .  سخت جان تر از اين حرف ها است       
. نيازمند درجه بالائي از سازمان، تحزب و قـدرت اسـت           

واقعيت اين است كه در اين افق خود آگاه يا نا خود آگـاه              
. شخص ثالثي جمهوري اسلامي را سرنگون كنـد         قرار بود   

را ناسيوناليسم پرو غرب وارد تصـويـر           اين شخص ثالث  
قدرت اين تصوير آنقدر بود كه بخش بزرگي از          .  كرده بود 

 اين حزب تسلـيـم    .  حزب كمونيسم كارگري را با خود برد      
و ترجيح داد با پرچم و شعارهاي مسـتـقـل      .اين افق شد 

 . خودش دنبال آن برود و نه دنبال خط ما

شكست ايدئولوژيك ناسيوناليسم پرو 
 غرب ايران

شكست سياسي ناسيوناليسم پرو غرب ايران كه نتـوانـي       
آمريكا در مقابل جمهوري اسلامي آن را مسجل كرد بـا             
شكست اين جنبش در ابعاد عميق تر و ايدئولوژيك تـري           

و اين بعد ايدئولوژيك است كه حكم شكست        .  تكميل شد 
. جنبش ناسيوناليستي پرو غرب ايران را مسجل ميكـنـد         

بعد سياسي و نظامي مسئله در واقع نقش مكـمـل ايـن              
 . شكست ايدئولوژيك را دارند

گفتيم كه ناسيوناليسم پرو غرب ايران تلاش كرده است تا          
آرمان هاي آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم در اعتراض         
به جمهوري اسلامي را با غرب و بويژه با آمريكا تـداعـي             

گفتيم آمريكا كعبه آمال، نمونه جامعه خوشبخت و         .  كند
ايـن  .  نماينده خير و سمبل قدرت در جهان معرفي ميشود  

مبناي هويتي تفاوت اين سنت ناسيوناليستي با بـخـش           
نظير ناسيونـالـيـسـم      ( هاي ديگر جنبش ناسيوناليستي     

در )  اسلامي و يا ناسيوناليسم ضد امپرياليستي شرق زده        
اين معرفي نامه آمريكا و غرب در واقع برگـه          .  ايران است 

هويت اين جنبش ناسيوناليستي پرو غرب را تشـكـيـل        
 .   و دقيقا اين هويت است كه فرو ميريزد. ميدهد

 از توهم تا واقعيت: حمله به عراق - 1
واقعيت آنچه در عراق اتفاق افتاد، واقعيت انـگـيـزه و              
سياست هاي آمريكا در اشغال عراق و بالاخره تصـويـر            

بـخـش،     نـجـات    زندگي مردم در عراق با توهم آمريكاي      
قرار است    آمريكاي سمبل خير، آمريكاي رهايي بخش كه      

آزادي و رهايي همراه خود بياورد صد و هشتاد درجه در            
آمريكائي كه قرار بود سمبـل آزادي،          . تناقض قرار گرفت  

قرار بود از     خلاصي فرهنگي و رفاه بود باشد، آمريكائي كه       
رژيم صدام زندگي بهتري براي مردم بسـازد، زنـدگـي         

آميز تر و اسـلامـي       بمراتب وحشيانه تر، فقير تر، تحقير  
معلوم شد كه تـمـام       .  تري را بر مردم عراق تحميل كرد      

تبليغات و تمام توجيهات آمريكا در مورد اشغـال عـراق            
كشتار توده اي و كلان كُشـي مـردم           .  دروغ بوده است  

بيگناه در شهر هاي عراق، پاشاندن تمام شيـرازه هـاي            
زندگي مدني، خيمه زدن علني بر چاه هاي نفت عـراق و             
تاراج آن، عقب راندن قوانين جامعه به قوانين اسـلامـي،           

بخش انتگره چهره واقعي    ...  رفتار فاشيستي با زندانيان و      
 . است سيستم آمريكا و ناسيوناليسم پرو غرب ايران

سوالي كه در مقابل هر انساني در ايران قرار گرفت ايـن             
سناريو عـراقـيـزه        بود كه آيا ميخواهد بازيگري در اين      

را بـراي     " رهائي" كردن اوضاع ايران شود؟ و آيا چنين        
آيا اين آزادي موعود ناسيوناليسم پـرو         ايران طالب است؟  

 غرب ايران را ميخواهد؟ 
ناسيوناليسم پرو غرب ايراني خود در مقابل اين تصـاويـر           
زنده و در مقابل اين سيل سوالات كه هر روزه بـر ذهـن               
مردم تحميل ميشد در مقابل اين تبخير اميد بـه پـروژه             
 . نجات آمريكائي مبهوت، بي پاسخ و به اصطلاح قفل ماند

 اگر بياد داشته باشيد در روزهاي اول حمله بـه عـراق             
ناسيوناليسم پرو غرب وعده تكرار سناريو براي ايران را          

قرار بود جمهوري اسلامي هم مثل دولت صدام بـه          .  ميداد
از شاهزادگان و تيمساران سابق تا      .  سرعت سرنگون شود  

جمهوري خواهان محترم لائيك در فكر تشكيل دولت در         
برخي از اينها حتي شروع كردن جمع كردن        .  تبعيد بودند 

. امضا براي تقاضاي حمله به ايران از سناي آمريكا كردنـد          
تلويزيون هاي لس آنجلس صبح تا شب با آب و تاب راجع            

قدرت سمبل خود آمريكا و     .  به اين مسئله حرف مي زدند     
خوشبختي تازه كسب شده مـردم عـراق را بـه رخ                

 . ميكشيدند

اوضاع در مدت كـوتـاهـي        .  اما توهم به سرعت دود شد     
بطوريكه حتي رضا پهلوي    .  واقعيت را به همگان نشان داد     

ناسيوناليسم پرو آمريكائي از ترس       و راست ترين جريانات   
تداعي شدن بيشتر با آنچه كه آمريكا در عراق مـيـكـرد             

ايـران رخ      اعلام كردند كه نميخواهند چنين اتفاقي در       
به عبارت ديگر ناچار شدند از قهرمان و سمبل خود          .  دهد

آرمـان و افـق       .  فاصله بگيرند و از او تبري جـويـنـد          
ناسيوناليسم پرو غرب به لحاظ معنوي و ايدئولوژيك پوچ         

سرنگوني بـه شـيـوه         " هزينه كم " معلوم شد   .  در آمد 
 . ناسيوناليستي چقدر سنگين است

آمريـكـا   ".  بازتاب اين وقايع مردم را دچار ترديد ميكرد       
جمهوري اسلامي سر جـاي خـودش        "  ،" شكست خورد 

زورمان نميرسد، فايده ندارد، بايد دستمان را به        " ." است
كلاهمان بگيريم بگذاريم بچه مان زندگي كنند و خود را           

كاخ جـذابـيـت آرمـان          . از بلاي عراق محفوظ بداريم    
 .ناسيوناليسم پرو غرب در سطح جامعه ترك برداشت

پيشرفت صنعتي از توهـم تـا        :  بحران به بهانه هسته اي      -  2
 واقعيت   

ضربه كشنده تر به ناسيوناليسم ايراني را سياست آمريكا         
بـود    اين ضربه مهلكي.  در قبال مسئله هسته اي به آن زد    

كه جريان نئو كنسرواتيست بوش به ناسيوناليسـم پـرو           
 . غرب ايراني زد

گفتيم كه يكي از مقدسات هويتي ناسيوناليسم ايـرانـي           
اهـمـيـت    .  ترسيم يك ايران صنعتي و پيشرفته اسـت        

سركوفت به جمـهـوري       و  پيشرفت تكنولوژيك و صنعتي   
اسلامي به عنوان جرياني كه ايران صنعتي را به عهد قديم           
برميگرداند يكي از تم ها اصلي تبليغاتي و يكي از جذبـه            

 .هاي ناسيوناليسم است
در كشمكش ميان جمهوري اسلامي و آمريكـا در يـك             
چشم به هم زدن جمهوري اسلامي در موضـع دفـاع از              
منافع ناسيوناليسم ايراني و ناسيوناليسم پروغرب در كنار        
آمريكا در موقعيت تهديد كننده شيرازه هـاي زنـدگـي            

 .مدني و بنياد هاي اقتصادي ايران قرار گرفتند
سياست آپارتايد علمي و صنعتي دولت آمريكا در قـبـال           
فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي، تـلاش بـراي            
تحميل منافع خود بر جمهوري اسلامي به زعـم هـمـه              
قوانين بين المللي و مهمتر از همه تهديد به حمله نظامـي            
به ايران صد و هشتاد درجه در مقابل ايـن مـقـدسـات               

 . ناسيوناليستي ايراني قرار ميگرفت
آمريكا ايران را به جنگي تهديد ميكند كه قرار است در            
بزرگترين بمباران تاريخ بشر كل پايه هاي اقـتـصـادي            

كل پايـه هـاي اقـتـصـادي،          .  جامعه ايران را نابود كند    
الكتريكي، صنايع فولاد و ماشين سازي، مخابرات، نفت و          
پالايشگاه ها، قرار است با خاك يكسان شونـد و بـراي              
ممناعت از باز سازي آنها آگاهانه بخش صنعتي و مـاهـر             
طبقه كارگر و مهندسين و تكنيسن هائي كه صنايع ايران          

صحبت از كشتار     بر آن ها اتكا دارد هدف قرار گرفته اند و         
.  هزار نفر از اين نيروي كـار اسـت          100نقشه مند بيش از     

كوبيدن ايران بايد در ابعادي باشد كه امكان عكس العمـل   
 . و باز سازي را از جمهوري اسلامي بگيرد

اين را در مقابل تصوير و مقدسات ناسيوناليسم ايراني قرار 
را بـه     ناسيوناليستي  دهيد تا ابعاد بهت و فرو ريزي آرمان       

ناسيوناليسم پرو غرب ايـرانـي وعـده          .  تصور در آوريد  
جمهوري اسلامي مشغول دست      اما  صنعتي كردن را ميداد   

يابي به تكنولوژي هسته از كار در آمـد و قـهـرمـان                 
ناسيوناليسم پرو غرب در كار برگرداند ايران بـه عصـر             

 ! حجر

در مقابل اين موقعيت متناقض، به جز بخش هاي حاشيـه           
بقيه از آمريكا فاصله گرفتند و        اي تر ناسيوناليسم ايراني،   

يا حتي اختلاف با احمدي نژاد و جمهوري اسـلامـي را              
در واقع رهـبـران      .  فرعي تر از خطر آمريكا اعلام كردند      

بخش مهمي از جنبش سرنگوني دست بسته تسـلـيـم            
 .جمهوري اسلامي شدند

قرار بود ناسيوناليسم پرو غرب ايراني در رقـابـت بـا               
جمهوري اسلامي سمبل پيشرفت صنعتي باشد و ضـامـن          

روند اوضـاع صـحـنـه را          .  قدرت ايران در منطقه باشد    
جمهوري اسلامي، در مقابـل تـهـديـدات          .  معكوس كرد 

مدافع پيشرفت صنعتي و ضامن عروج ايران بـه            آمريكا
عنوان نيروي فائقه در منطقه بعد از خروج آمريكا از عراق           

 . تبديل شد
در منطقه را به     " قدرت شاه " ناسيوناليسم پرو غرب ايران     

امروز جمهوري اسلامي به عـنـوان طـرف          .  رخ ميكشيد 
پيروزمند در جنگ عراق و جنوب لبنان در موقعيتي قـرار   

را بـراي     گرفته است كه همه كشورهاي منطقه دارند خود       
ايـران    خاورميانه بعد از خروج آمريكا از عراق كه در آن            

آمـاده    قدرت فائقه آن منطقه اسـت      )  جمهوري اسلامي ( 
قدرتي كه امروز جمهوري اسلامي در آن منطقـه         .  ميكنند

بهم زده است به مراتب بيش از قدرت ايران پادشاهي در            
 .بهترين حالت آن است

 از روياي تماميت ارضي تا واقعيت فدرالسيم قومي – 3
آمريكاي مستاصل در مقابل جمهوري اسلامي به حمايت         

از فدراليسم قومي در ايران و حمايت عملـي، مـادي و              
ايـن  .  نظامي از نيروهاي فدراليست قـومـي روي آورد          

سياست آمريكا را شايد بايد آخرين ميخ به تابوت رويـاي           
 . ناسيوناليسم پرو غرب ايران دانست

با كاهش قابليت فشار نظامي آمريكا بر دولت ايران و بـا             
آشكار شدن نتايج عميق شكست ماجراجويي سيـاسـت         

نئوكانسرواتيست هاي آمريـكـا در        " ضربه پيشگيرانه " 
عراق، آمريكا براي فشار به جمهوري اسلامي به جريانـات          

و ناسيوناليست هاي قومي ترك و كرد و بلوچ           پرست  قوم
 . و عرب و غيره روي آورد

اما اين نيروها بنا به تعريف آنتي تز ناسيوناليسم ايراني و            
در واقعيت امر آمـريـكـا       .  هستند " تماميت ارضي " نافي  

سمبل و پيشتبان اصلي ناسيوناليسم پرو غرب به نيـروي          
نميشود ناسيوناليـسـت    .  پايه خود در ايران پشت ميكند     

 ايراني بود و در همان حال طرفدار جريانات قوم پـرسـت           
در اين ميان جمهوري اسلامي و احمدي نژاد نماينده         .  بود

اينجاست كه داريـوش     .  ميشوند " تماميت ارضي " حفظ  
همايون مي گويد كه الان خطر جنگ و خطر تجزيه ايـران         
و نابودي پايه هاي اقتصادي ايران جدي تـر از وجـود               

موعظه تشكيل يك صف متحد با      .  جمهوري اسلامي است  
اگـر  .  جمهوري اسلامي براي دفاع از مام ميهن را ميكنـد         

همايون نمايند جسور تر ناسيوناليسم پرو غـرب ايـران           
است، بقيه از شاهزادگان تا لائيك ها يا مبهوت و حيـران            

شان ميشوند و يا فرصت طـلـبـانـه             شاهد نزول جنبش  
در هر حال جـمـهـوري اسـلامـي و              .  سكوت ميكنند 

ناسيوناليسمي اسلامي كه در آن نطفه دارد پـرچـم دار            
 . آرمان ناسيوناليستي ايراني ميشود

ناسيوناليسم پرو غرب قرار بود كه محمل اعتراض مـردم           
جمهوري سلامـي پـرچـم       .  باشد  عليه جمهوري اسلامي  

 . آرمان، افق و مقدسات شان را از آنها گرفت
 و در واقـع     شرايط مشابه اين موقعيت در تاريخ زياد است       

تاريخ سراسر مملو از مقاطعي است كه جنبـش هـائـي             
 . شكست مي خورند و جنبش هاي ديگري عروج ميكنند

يك نمونه شكست ناسيوناليسم كشورهاي عربي در سـال       
ناصريسم و بعثيسم   اين واقعه.  از دولت اسرائيلاست 1967

و كل ناسيوناليسم ضد امپرياليست كشور هاي عـرب و            
همزاد پان عربيست آن را به يك شكست تاريخي كشاند          

بر ويرانه هاي شكسـت  .  كه هنوز از آن بيرون نيامده است    
اين نوع ناسيوناليسم جريانات اسلام سياسي به مـجـراي          

 ايـن .  اصلي هدايت اعتراض مـردم تـبـديـل شـدنـد             
ناسيوناليسم در مقابل فقر، بي حقوقي و تحقيري كه بـه            
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به همين خـاطـر      .  شكنجه بوده اند  
صرفنظر از نظر و عقيده شان به آنها        

مردم ميدانند  .  سمپاتي پيدا ميكنند  
هرچه بر سر اينها آمده باشد، اينهـا        
اسيران مردم در دستان جنايتكاران     

مردم درك مي كنند كه اگـر        .  بودند
مارينا دستگير نمي شد و پايش بـه         
زندان كشيده نمي شد مجبـور بـه         
ازدواج با بازجويش نمي شد و مسير       
. زندگيش بطور قطع چيز ديگري بود     

ميدانند امثال سيبا اگر تن شان بـه      
شكنجه نخورده بود، حـالا كسـان        

بدون درد روحـي و       .  ديگري بودند 
مردم عادي اگـر در      .  فيزيكي بودند 

اين وسط سكوت ميكنند، بخشا بـه       
اين دليل است كه ميگويند زندانيان      
سابق از درد گذشته به جـان هـم           

بهبود پيدا نكرده و در        -افتاده اند   
 .فضاي گذشته مانده اند

زندان ادامـه    .  البته درست ميگويند  
 -بازجويي ها ادامـه دارنـد         -دارد

تـرور    -تهمت زدنها ادامـه دارنـد      
مچ گيـريـهـا       -شخصيت ادامه دارد  

انزجار نوشتن هـا و         –ادامه دارند   
 . طلب انزجار نامه ادامه دارد

در اين ميان سكوت اكثر زندانـيـان        
سكوت آنهايي كه در زنـدان        -سابق

زير فشار شكستند، خيلي واضح بـه       
چرا كه مي خواهند      -گوش مي رسد  

مي خواهنـد   .  از اين زندان فرار كنند    
ولي از آن       -از تهمت ها دور باشند    

چـرا كـه       -زندان فراري نـيـسـت     
در صـفـحـه        -همـيـنـجـاسـت     

كامپيوترشان است و با اشاره يـك        
ارزشهاي .  انگشت وارد آن مي شوند    

اسلامي، فرهنگ و واژه هاي اسلامي      
هر روز دارند در اين پرونده سـازي         
ها، انزجار نامه ها و انزجار طلبي هـا         

و ايـن زنـدان        -بازسازي مي شوند  

ايـن  .  است كه بازسازي مـي شـود       
نوشته ها صحنه اعتراف گيريـهـاي       
تلويزيوني رژيم از دستگير شدگـان      
اين دوره را كه بر متن اعـدامـهـاي          
خياباني صورت مي گيرند، كامل مـي       

 . كنند
 !سكوت را بشكنيد

با هدف اين سكتها كه ايجاد رعب و         
وحشت در بين قربانيان رژيم اسـت       

 !مبارزه كنيد
اينها قبلا فضايي عليه سيبا و حـالا         
عليه مارينا ايجاد كردند كـه درس        
عبرتي شود براي بقيه كساني كه زير       

شكنجه به ناچار كوتاه آمـدنـد و          
جرات نكنند لب بگشاينـد، حـرف        
بزنند، در مجامع عمومي شـركـت        
كنند و يا در مـورد خـاطـراتشـان         

اين در حالي اسـت كـه         .  بنويسند
رهبران جرياناتي كه زماني در فضاي      
آزاد همكاري با رژيم را تؤريزه مـي         
كردند هيچوقت با چنين كمـپـيـن        

سران رژيم بـه     .  هايي روبرو نشدند  
اين كشور و آن كشور رفت و آمـد          
دارند و كسي از اينها عليـه آنـهـا           
خطاب به جهانيان و در دادگاه افكار       

مردم كشور هاي عربي روا داشته ميشد اسرائيل را بـه             
نشان ميدادند و وعده ميدادند كه اگر        " ام الفساد " عنوان  

كارگر و زحمتكش كشور هاي عربي حاكميت فـاسـد و             
استثمارگرانه رهبران ناسيوناليست خود را تحمل كنـنـد         
همه با هم اسرائيل را شكست ميدهند و عزت و احترام و         
رفاه و خوشبختي موعود را به كل دنـيـاي عـرب بـاز                

و بعد اين ناسيوناليسم به شكل مفتضحـي از          .  ميگردانند
دنـيـاي   .  قومي اسرائيل شكست خـورد      –دولت مذهبي   

بعد هـا    .  عرب با يك بهت و با يك توقف ذهني روبرو شد 
از اين ناسيوناليسم ضد امپرياليست و رفرميسـت          بخشي

طرفدار سرمايه داري دولتي به سمت غرب چرخيد، انـور          
به .  سادات و دولت مصر تنها يك نمونه از اين چرخش بود          

هر صورت با خارج شدن مردم از بهت و با روبرو شدن آنها           
با دنياي واقعي و در غياب يك جريان كمونيسـتـي كـه              
بتواند پرچم نفي وضع موجود شود، اسلام سـيـاسـي و             

و عملا تاكنـون      ناسيوناليسم اسلامي به سرعت رشد كرد     
 . جاي اين ناسيوناليسم را پر كرده است

اما نمونه شايد آشنا تر چنين تغييري در خـود ايـران               
شكست ناسيوناليسم ليبرال و رفرميست ايراني متشكـل        
در جبهه ملي و در حزب توده در مقابل ناسيونـالـيـسـم              
عظمت طلب پرو غرب ايراني سازمان يافته در سلطـنـت           

در جريان اصلاحاتي كه به نام انقلاب سفيد معروف           پهلوي
 .  است شد بود

اصلاحات ارضي، ملي كردن آب هـا،       ( اصلاحات رژيم شاه    
جنگل ها و مراتع، حق راي زنان، سپاه دانـش، سـپـاه               

به مراتب از خواست هاي ناسيونـالـيـسـم     ...)  بهداشت، و 
ليبرال و رفرميست ايران در جبهه ملي و در حزب تـوده             

اين اصلاحات پرچم مطالبات اين بخـش از         .  فراتر ميرفت 
ناسيوناليسم ايراني را كه سنتا پرچم اعتراض بـه وضـع            
موجود بود را از دست آنها در آورد و به دسـت حـريـف                

اين تغيير يك   .  يعني ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني داد     
زمين لرزه سياسي در ابعاد وسيع را در جامعه ايران شكل           

 .داد
تا آن زمان جنبش اعتراضي بـه وضـع مـوجـود بـه                 

كه سنتا توسط   ( ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايران       
خـود را در قـامـت          )  سلطنت پهلوي نمايندگي ميشد   

ناسيوناليسم ليبرال و رفرميست ايران و در شمايل حـزب          
قبل از اين تحـول مصـدق،     .  باز ميافت  توده و جبهه ملي 

اصلا ضد امپريـالـيـسـت       قهرمان مبارزه عليه رژيم شاه،    
حزب تـوده ضـد       .  نيست، ليبرال و سلطنت طلب است     

است و نه ضد امپرياليست و ميتوانست شبـيـه         آمريكائي
 همه غـرب  .  با آمريكا را با روسيه برقرار كند        رابطه پهلوي 

و مثلا حق زن در سيستـم شـان            بودند " لائيك" گرا و   
اين ناسيوناليسم طرفدار تمـدن غـرب و          .  جائي داشت 
متعاقـب ايـن     .  متمدن بود   و  �  كراوتي�  بود،    مدرنيست

كيش مات در مقابل طرف مقابل، متعاقب اين شـكـسـت            
رفرميست از حافظين     و    ايدئولوژيك ناسيوناليسم ليبرال    

وضع موجود، اين سنت در جامعه جاي خود را به جنبـش            
اسلامي و ناسيوناليسم شرق زده تسبيح بـه دسـت و              

نهضت آزادي عـروج كـردنـد،           شريعتي و   .  متحجر داد 
� مردم� و  �  خلق�  به بخشي از تاريخ      42خميني و خرداد    

 دانشگـاه   ، انجمن هاي چپي  شدند، آل احمد مسلمان شد   
با انجمن هاي اسلامي در دانشگـاه نـزديـك شـدنـد،               

سنت اعتراض بـه    و به طرف اسلام چرخيد فضا �ناگهان" 
شرق زده و ضد امپرياليستـي        به رژيم شاه رنگ اسلامي،    

بستر اصلي حزب توده و جبهه ملي مشـتـركـا            .  تر شد 

مجاهدين خلق و چريك هاي خلق را از خود بيرون دادند           
 . كه جناح ميليتانت همين تحول بودند

تاثيرات اين شيفت در فضاي فرهنگي، ادبي و روشنفكري         
در همه اين عرصه ها يك جنبش جايش        .  ايران وسيع بود  

لمپنيسم عقـب     و  آل احمديسم .  را به جنبش ديگري داد    
فيلمهاي نـوع     مانده و اسلامي فضاي روشنفكري ايران از        
 . قيصر تا احساسات شاعرانه را تصرف كرد

نمونه شايد مثبت چنين تغييري در روسيه در فـاصـلـه             
در اين فـاصـلـه      .   است 1917 تا اكتبر    1917انقلاب فوريه   

ناسيوناليسم روس شكست ميخورد اما بر ويرانه هاي آن          
يك جريان كمونيست و يك انقلاب پـرولـتـري عـروج             

مردم آزادي و صلح و نـان مـي خـواهـنـد و                 .  ميكند
ها را تامين     ناسيوناليسم روس با هر اعتباري نميتواند اين      

وقتي در دادن اين خواسته ها به مردم شكست مـي           .  كند
 .ها رو مي آوردد و به بلشويك خورد جامعه بر مي گردد

 پس لرزه هاي شكست
ناسيوناليسم ايراني بزرگترين شكست ايدئـولـوژيـكـي،         

و اين ترك با توجه بـه        .  تاكتيكي و استراتژيكي را خورد    
نفوذ ايده هايي كه اين ناسيوناليسم در جامعـه داشـت،            
نااميدي و ياس و بدبيني نسبت به سرنگوني جـمـهـوري            

پس لرزه ها   .  جامعه برده است    اسلامي را تا آخرين سطوح    
آن را در همه احزاب سياسي و همه بخش هـاي             و عوارض 

 . جامعه ميتوان مشاهده كرد

البته پشت اين شكست ايدئولوژيك اين واقعيت عـيـان          
شد كه سرنگوني جمهوري اسلامي و رهائي مردم با افـق            

ناسيوناليسم پـرو    .  قابل وفق نيست    ناسيو ناليسم ايراني  
غرب ايراني به عنوان محمل و پرچم دهنـده جـنـبـش              

اين جنـبـش      . سرنگوني جمهوري اسلامي شكست خورد    
ميتواند با آمريكا يا با جمهوري اسلامي و يا با هر دو عليه             

 . آزادي و برابري متحد شود
در ذهن توده وسيع و احزاب سياسي كه در جـنـبـش               
سرنگوني حضور به هم رسانده بودند شكسـت سـنـت            
ناسيوناليسم پرو غرب در مقابل جمهوري اسلامي به ايـن          

جمهوري اسلامي ماندنـي     " كه    بيان تيپيك ترجمه شده   
است، نمي توانيم جمهوري اسلامي را سرنگون كـنـيـم،           

مان نميرسد و     و اميدي نيست زور     ديگر نه فايده اي ندارد    
جمهوري اسلامي سگ جان تر از آن چيزي است كه فكـر            

 اين نوع عكس العمل را در ميان چپ ترين و           ." ميكرديم
ممكن اسـت   .  راست ترين بخش اپوزيسيون مي توان ديد      

شان چيز ديگري بگويند ولي فعالين شان         در اعلاميه هاي  
 . اين ذهنيت را منعكس مي كنند

اصلي ترين سنت مبارزه عليه جمهوري اسلامي بلـحـاظ          
. استراتژي و ايدئولوژيكي شكست خورده اسـت        سياسي،

سوال اين است كه بـر      .  ديوار برلين شان فرو ريخته است     
ويرانه هاي اين سنت چه سنت و جنبشي عروج خـواهـد            

 كرد؟ 
 صف شكست نخوردگان

تنها نيرويي در صحنه سياست ايران بوديم كه حـرف             ما
در مقابل كل فضاي تحت تاثير ناسيوناليسم       .   متفاوتي زد 

پرو غرب حزب حكمتيست نقطه شروع بحث اش در مورد          
سرنگوني جمهوري اسلامي اين بود كه جمهوري اسلامـي         
خودش نمي افتد بايد آن را انداخت و گفتيم كه سـنـت              
ناسيوناليسم پرو غرب قادر به سرنگوني جمهوري اسلامي        

ر ك قطعنامه هاي كنگره اول و پلنوم هاي كميتـه  ( نيست  

، بايد به اين جنبش پرچم و رهبري آلترناتيو داد و )مركزي
بعلاوه حـزب    .  فلسفه منشور سرنگوني براي ما همين بود   

نتايج حمله آمريكا به عراق و قدرت گـيـري            حكمتيست  
بيشتر اسلام سياسي را با دقت خيره كننده اي پيش بيني           

 .  كرد

حزب حكمتيست تنها حزبي بـود كـه در مـقـابـل                 
ناسيوناليسم عظمت طلب ايران و پرو غرب پرچم متفاوتي         

اين حزب  .  برداشت و خودآگاهي متفاوتي را به وجود آورد       
بود كه تلاش كرد پرچم متفاوتي بدست بگيرد و تـلاش         
كرد كه يك مبارزه و آلترناتيو سوسياليستي و چپ كـه            

و رهائي و     اش نيست   قدرت آمريكا و غرب جزو محاسبات     
برابري و تعالي انساني تنها مقدسات پايه آن اسـت را              

به يمن اين حزب امـروز كـمـونـيـسـم و               .  شكل دهد 
سوسياليسمِ در جامعه ايران سنگري در دست دارد كـه           
بخش مهمي از كمونيسم خود آگاه و متشكل جامعه خـود           

اين واقعيت تنها دست آورد ايـن        .  را با آن تداعي ميكند    
دست آورد كل كمونيست هائي اسـت كـه          .  حزب نيست 

تسليم افق ناسيوناليسم ايراني و قومي نشدند و تـلاش           
حـزب  .  كردند تا صف متفاوت و آلترناتيوي را شكل دهند        

ما تنها نـُك قابل رويت يك كوه يخ عظيم تر و پنهان در              
 .جامعه ايران است

اين سنت در .  اين سنت اما هنوز جنگ خود را نكرده است      
پس فروپاشي حزب كمونيست كارگري ايران در پي كمـر          
. راست كردن و باز سازي اعتماد به كمونيسم در ايران بود          

اين سنت و اين اپوزيسيون، سنت و اپوزيسيون شكسـت          
 . نخوردگان اين دوره هستند

جامعه ايران در مقابل انتخاب مجدد سنتي كـه بـايـد              
اش عليه جمهوري اسلامي را نمايندگي كند قرار          اعتراض

گرفته است و اين باز شدن انتخاب به كمونيست ها هـم             
اشتباه مهلكي است كه اگر فكر كنيـم          اما.  شانس ميدهد 

. بقيه شكست خوردند و اين شانس فقط به ما تعلق دارد           
روشن اسـت    .  اين شانسي است كه به همه داده مي شود        

كه شانس امثال دو خرداد كمتر است ولي به قول لنين كه            
ميگفت تا وقتي كه تزار هست كشـيـش           1905در انقلاب   

اگر جـلـو       گاپون هم هست، اگر حزب سوسيال دمكرات      
سنـت هـاي       . نيايد كشيش گاپون بعدي جلو خواهد آمد      

تا وقتي كه جـمـهـوري    . ديگر هم هنوز در صحنه هستند 
تـا  .  اسلامي هست دوم خرداد ديگري امكان تولـد دارد         

وقتي كه جمهوري اسلامي هست دو خرداد ديگري مـي           
تواند متولد شود، تا وقتي كه جمهوري اسلامـي هسـت            

تـا  .  ناسيوناليسم پرو غرب مي تواند دوباره سر بلند كنـد         
وقتي كه رژيم هست ناسيوناليسم هاي قومي مي تواننـد          

 ...عروج كنند و تا وقتي كه جمهوري اسلامي هست 

. گرا هستـنـد     جامعه و مردم ايدئولوژيك نيستند، امكان     
رو مي آوردن كه فكر مي كنند كه امكـان            مردم به سنتي  

حـرف  " متحقق كردن خود را دارد و نه سنتي كه تنهـا             
جامعه در غياب يك جنبش كمونيستـي        .  � درست ميزند 

 . يك دو خرداد مدل جديد روي آورد ميتواند به
جامعه به شرطي كمونيست ها را انتخاب ميكند كه ايـن            
. كمونيست ها به سرعت از بيخ و بن خود را تغيير دهـنـد            

تجربه فعاليت اين دوره حزب حكمتيست نشان داد كـه           
عمل متفاوتي بـايـد     .  تنها حرف درست زدن كافي نيست     

بايد يك بار براي هميشه سنت هشتاد سالـه چـپ            .  كرد
سنتي را دفن كرد و صف شكست خوردگان حـرفـه اي             

 .اين موضوع بخش آخر اين بحث است.  تاريخ را ترك كرد
 ادامه دارد

 20بقيه از صفحه 

 35بقيه در صفحه 



 24 كمونيست
 رحمان حسين زاده

حزب كمونيست 
دو روايت ، دو : ايران

 تاريخ
در رد تاريخ نگاري ابراهيم (

 )عليزاده

 بخش اول
اين نوشته بر مبناي سخنراني در سمـيـنـار          

 تنظيم شـده  2007 ژوئيه 21پالتاكي به تاريخ  
 . است

مدتي قبل ابراهيم عليزاده دبير اول      
كومه له و عضو رهبري كنوني حـزب       
كمونيست ايران روايتي از تـاريـخ        
حزب كمونيست ايران را در اردوگـاه       

در كردستان عراق ارائه      مركزي شان 
كرد و از تلويزيون كومه له پـخـش         

من و اسد گلچينـي       همان وقت .  شد
بـه ا      و كتباً   در نظر داشتيم مشتركاً   

ين تاريخ نگاري ابراهيم عـلـيـزاده        
در ميان فعاليـتـهـاي      .  جواب بدهيم 

. فشرده روز مره اين امكان پيدا نشد      
در اين سمينار به ايـن مـوضـوع           

خطوط اساسي اين مبحـث     . ميپردازم
مورد توافق من و اسد گلـچـيـنـي          

اميدوارم در شرح و بسـط        .  هست
موضوعات هم بتوانم نظرات وي را        

 . هم نمايندگي كنم
به جاي مقدمه، توضيحي در مـورد        

 منظور من .  عنوان اين مبحث ميدهم     
 از دو روايت و دو تاريخ چيست؟ 

حزب كمونيست ايران كه در سـال        
 هجري شمسي ايجاد شـد ،         1362

واقعه مهمي در فضاي سياست ايران      
مدتها است  .  و تحولات چپ ايران بود    

و اكنون هم در مورد نحوه شـكـل          
گيري و كاركرد اين حزب تبيين ها و        
ارزيابيهاي مختلفي ازجمله از جانـب     
موسسين و دست انـدركـاران آن         

روايت ابراهيم عليـزاده    .  وجود دارد 
همانطور كه .  يكي از اين روايتها است  

بعدا نشان ميدهم روايت يـكـي از         
گرايشات موجود در حيـات حـزب         
كمونيست ايران بوده كه بر اسـاس        
مصالح و منفعت هاي خـاصـي در          

يا  .  بنا شده است  “  جنبش كردستان ” 
روايت و بازبيني عبداالله مـهـتـدي        
دقيقا بر اساس مصالح سر راسـت و        
صريح جنبش ملي و ناسيوناليستـي      
كرد به طرد تجربه حزب كمونيسـت       
ايران رسيد و تصوير سياه از ايـن          
تاريخ ارائه كرد و ديديم كه از كـجـا          

در مقابل اينها  روايت و   .  سر درآورد 
تبيين كتبي منصور حكمت منـدرج      

دورنماي فعاليت حزب در    ” در رساله   
و يا كـتـاب بـا ارزش          ”  كردستان  

و يا سخنرانـي سـال     “  تفاوتهاي ما ” 
 او در انجمن ماركس  گـويـاي     2000

تاريخ واقـعـي و راديـكـال و             
ماركسيستي اين حزب و فـرجـام        

 . نهايي آن است
روايت ما و روايت خود من به عنوان        
يكي از شركت كنندگان كـنـگـره         
موسس اين حزب  در مقابل روايـت         
اخير ابراهيم عليزاده يكي از ايـن         
روايتها و از نظر خودم در چارچـوب        
ارزيابي قرار ميگيرد كه مـنـصـور         
حكمت تبيين پايه اي و درست آن را        

به اين ترتيب در   .  فرموله كرده است  
مبحث كنوني روايت ابراهيم عليزاده     
و روايت من دو روايت مختلف از اين        

منظور من از دو روايـت      .  پديده است 
 . اشاره به همين موضوع است

در مورد دو تاريخ هم بايـد اشـاره          
كنم، كه در ديدگاه ابراهيم عليـزاده       
حزب كمونيست ايران يك تـاريـخ        

 ساله و به قول خود او بـه         24مستمر  
ايـن  .  هم پيوسته داشتـه اسـت         

حقيقت ندارد و بعيد ميدانم حـتـي        
نسل جديد و كمتر مطلع سازمانـش       
. اين كتمان حقيقت را از وي بپذيـرد       

من در اين مبحث نشان خواهم داد ،        
پديده اي كه امروز به نـام حـزب           
كمونيست ايران حفظ شده در سطح      
كلي دو تاريخ تماما منفك و بيگانـه        
. از هم را پشت سر گذاشتـه اسـت         

 ساله اول اين حزب از سـال        8تاريخ  
 مقطع جـدايـي     1370 تا سال    1362

 سالـه   16كمونيسم كارگري و تاريخ     
بعد از آن تاكنون، كه خط مشـي و          

و رهبري و ماتريال انسانـي        سياست
. كاملا متفاوتي را تجربه كرده است        

ابراهيم عليزاده بنا به مصـلـحـت         
امروزش اتفاقا بخش طولاني تر يعني       

 ساله متأخر حزب را پـرده       16تاريخ  
در اينجـا مسـتـدل       .  پوشي ميكند 

 ساله اخيـر    16خواهم كرد كه تاريخ     
شباهتي به تاريخ سوسياليستي      هيچ

 ساله اول  اين حـزب        8و راديكال     
 . ندارد

بعد از اين مقدمه نه چندان كوتاه به         
 :محورهاي اصلي بحث ميپردازم

 تبيين غير ماركسيستي از ايـجـاد       
 : حزب كمونيست ايران

ابراهيم عليزاده در مقابل تعـرض از        
راست در درون حزبش ظاهـرا بـه         
دفاع از تاريخ حزب كمونيست ايران      

ايـن دفـاعـيـه       .  پرداخته اسـت   
ميتوانست مثبت باشد، به شرطي كه      
متكي به نگرش ماركسيـسـتـي ،         
. كمونيستي و مدافع حقيقت بـاشـد      

ميتوانست مثبت باشد به شـرطـي         
و   نگرش ماركسيستي تابع منفعت ها    

قرباني “  جنبش در كردستان  ” مصالح  
نشود و فلسفه كمونيستي پديده اي      

 . كه ايجاد شد را زير سئوال نبرد
مشكل من با ارزيابي ابراهيم عليزاده      
بر خلاف بعضي نقدهاي ديـگـر از          
اينجا شروع نميشود كه تحريـف و        
وارونه كردن حقايق و كتمان حقيقت      

بلكه نـقـد    .  مسلم در آن موج ميزند    
من از اينجا شروع ميشود كه بنا بـه         

و مصلحت هاي محدود به       منفعت ها 
جنبش در كردستان و سازماني كـه       ” 

او در كردستان هدايتش را به عهـده        
تبيين وي با الفباي ماركسيسم     “  دارد

همين نگـرش غـيـر       .  بيگانه است   
ماركسيستي باعث ميشود هدف از      
ايجاد اين حزب و روندهاي ايجاد و        
تغيير و تحولات آن را نوع ديـگـر          
ببيند و حقايق مسلم را هم كتمان و        

در ايـن رابـطـه       .  وارونه جلوه دهد  
توضيح  عليزاده در مـورد نـحـوه          

 . تشكيل حزب را وارسي كنيم
ابراهيم عليزاده در مورد نحوه شكل      
گيري حزب كمونيست ايـران بـه         

 و حضور موثـر     57درست  به انقلاب     
طبقه كارگر به عنوان پيش زمينه آن       

به نظر من هـم حضـور        .  اشاره دارد 
طبقه كارگر تحولي مهم و نيـازهـاي        
مبارزه طبقاتي، طبقه كارگر را بـه         

مهمترين اين نيازها داشتن    .  جلو راند 
ظرف متشكل كننده و هدايت كننده      
. اين طبقه يعني حزب كمونيست بود     

بحثهاي كلي و شعار گونه قديم چپ       
اما كـل  . ضرورت مادي پيدا كرده بود 

چپ مطرح در آن دوران اعـم از           
هـا، پـرو       ها، پرو روس    پوپوليست

چيني ها و يا مستقل بيرون از دايره        
جوابگويي به اين نياز مـهـم قـرار          

من هم مثل عليزاده معتقدم     .  گرفتند
تحت تاثير اين شرايط جنب و جوش       
. و بازبيني در چپ شروع شده  بـود        

اما بر خلاف عليزاده من فكر ميكنـم        
اين بازبيني بدون دخالت عـنـصـر         
دخالت گر نميـتـوانسـت جـهـت          
ماركسيستي و راديكال و درست بـه       

دقيقا اين متد درسـت      .  خود بگيرد 
ماركسيستي دوباره قد علم كـرده       
بود، كه نيروي فعاله انساني و آگاه و         
دخالت گر  لازم بود كه اين تحرك به         
جهت گيري كمونيستي و نهايتا بـه        
. ايجاد حزب كمونيست منجر شـود      

در تاريخ نگاري ابراهيم عـلـيـزاده        
دقيقا نقش اين نيروي آگاه و پيشـرو        
انساني و نيروي فعاله شكل دادن بـه        
ماركسيسم انقلابي و ايجـاد حـزب        

ابراهيم .  كمونيست ايران غايب است   
عليزاده بعد از اينكه استدلال ميكند      
كه طبقه كارگر به ميدان آمد و زمينه       
بازبيني در چپ را ايـجـاد كـرد و          
جوابگويي به نيازهاي مبارزه طبقاتي     
زنده مطرح شد ، از هميـن جـا و            
مستقيم و خود بخودي به ايـنـجـا          

در ميان چـپ هـا        ” ميرسد،    كه      
فراكسيون هاي ماركسيسم انقلابـي     

كنگره دوم كومـه لـه       .  درست شد   
تحت تاثير اين وضع آماده اصـلاح        

در اين تحليـل    .  “ اشتباهات خود شد  
حفره بزرگ اينكه چـپ هـا چـه           
مسيري را طي كـردنـد تـا بـه              
فراكسيون ماركسيسـم انـقـلابـي        

ايـن  .  رسيدند؟ را توضيح نميـدهـد     
حقيقت را قلم ميگيرد كه  قبـل از          
فراكسيونهايش پس خود ماركسيسم    
 انقلابي و آنكه مادر فراكسيون هـا       
بود، كجا تجسم پيدا كرد و چه كـار     
كرد تا ديگران از آن تاثير گرفتنـد،        

در ديدگاه عـلـيـزاده      .   وجود ندارد 
نقش عنصر پيشرو و آگاه شكل دادن       
به ماركسيسم انقلابـي و سـپـس          
فراكسيون هاي مـتـعـدد آن در          

اين يـك    .  جريانات چپ غايب است   
بيگانگي كامل با ماركسيسم پراتيك     

در .  و سازنده تاريخ و روندها است        
نتيجه روايت او به يك تـفـسـيـر           

در .  سطحي و بي محتوا تنزل مي يابد      
اين ديدگاه مسير ايـن تـحـولات            
خودبخودي پيش ميرود و عـنـصـر        
. فعاله و صاحب اراده اي وجود ندارد      

چنين نگرشي در جنبش به اصطلاح      
كمونيستي قرن بيستم شناخته شده     

بعد از شـكـسـت       .  و شاخص است  
انقلاب كارگري اكتـبـر ايـن تـز           
خودبخودي و مذهبي گونه رواج پيدا      

“ سوسياليسم اجتناب ناپذيـر   ” كرد،  
گويا تلاشي خاصي از نيـروي      .  است  

خاصي نميخواهد و مثل بـهـشـت         
ماركس .  روزي خواهد آمد    مذهبي ها 

چنين نگفته است و منصور حكمـت       
هم اين واقعيت را برجسته كرد كـه      
بدون نقش فعاله و اراده آگاه انسـان        
سوسياليسم و هيچ روند سرنوشـت      
سازي در جامعه و تاريخ اتفاق نمـي        

 . افتد
با به ميدان آمدن طبقه كـارگـر و           
شروع بازبيني چپ ها خـودبـخـود        
فراكسيون هاي ماركسيسم انقلابـي     
شكل نگرفتند و كنگره دوم كومه له      
هم خودبخود آماده قبول اشتباهـات      

بلكه همگام با تحرك طـبـقـه        .  نشد
سوسياليستـي آن      كارگر و اعتراض  

ترند فكري و سياسي ماركسيستـي      
در جواب به نياز طبقه كارگر موسوم       
به ماركسيسم انقلابي پا به صحـنـه        
گذاشت كه من و ابراهيم عليزاده و        

خيلي هاي ديگر دقايق تاثير گذاري      
زير و رو كننده آن را بـر چـپ              
پوپوليست ايران ديده و خود از سـر        

نسل كمونيست امـروزي    .  گذرانديم
كه در آن تاريخ شركت مستـقـيـم         
نداشت ، با مراجعه به اسناد مكتـوب        
آن دوران مي بيند، قدم گذاشتن در       
راه ايجاد حزب كمونيست و شـكـل        
گيري ماركسيسم انقلابي روند كـار       
فكري و نظري و سياسي و پراتيكـي        

و پر فـراز و        بسيار پربار و پر تلاش    
نشيبي بوده است، كه بدون دخالـت       
گري و اراده عنصر فعاله انسان آگـاه        

اتـحـاد   .  دوران خود امكانپذير نبود   
مبارزان كمونيست و در راس آن         
منصور حكمت نوك پيكان عنـصـر        
فعاله احياي ماركسيسم انقلابـي و       
. پايه گذار حزب كمونيست ايران بود     

نقد ماركسـيـسـتـي و تـئـوري            
ماركسيستي زير و رو كننده و تغيير       
دهنده در آن دوران توسط جـمـع         
كوچك كمونيستي نمايندگي شد كه     
اتفاقا ريشه در تجربه چـپ ايـران         

منصور حكمت و اتـحـاد        .  نداشت
مبارزان كمونيست با رجوع مستقيم     
به ماركس و ماركسيسم پراتيـك و        
تغيير دهنده ، ايجـاد  جـنـبـش            
ماركسيسم انـقـلابـي و ايـجـاد           
فراكسيون هاي آن و چرخش به چپ       
سرنوشت ساز كومه له را در كنگـره       

 با ايجـاد  .  دوم كومه له ممكن كردند   
اين تغيير و تحول مهم ايجاد حـزب        
كمونيست ايران به مرحله پراتيكي و      

اتفاقا ايـن    .  ايجاد عملي پا گذاشت   
 قبل از روي     1357پروسه از آذر ما     

كار آمدن جمهوري اسلامي با انتشار      
سند خطوط عمده سپند و تاكيد بـر        
ايجاد حزب طبقه كارگر تا مـقـطـع         

 كه رسـمـا حـزب         1362شهريور  
كمونيست ايران در كنگره مـوسـس       
. بنياد گذاشته شد، طـول كشـيـد        

 ساله كه همه لحظات     5فعاليت پربار   
و مكتوبات آن مستند است ، گويـاي        

در اين پـروسـه      .  اين حقيقت است  
فعاليتهاي تئوريك، سـيـاسـي و         
سازماني و پراتـيـكـي فشـرده و           

نتيجه .  كارسازي صورت گرفته است   
محوري اين كارها كوهي از ادبـيـات        
ماركسيستي و انتـشـار بـرنـامـه          
كمونيستي و سياستهاي راهگشـاي     
پراتيك كمونيستي توسط اتـحـاد       
مبارزان كمونيست به عنوان مـحـور       
متحد كننده سوسياليـسـت هـاي        
انقلابي ايران بود كه براي اولين بار به     
. جنبش كمونيستي ايران عرضه شد    

ميخواهم بگويم بر خلاف ديـدگـاه        
ابـراهـيـم    “   خودبخودي” سطحي و   

عليزاده عنصر فعاله انسـانـي بـا          
 ساله فشرده و متنوع،  بـا        5فعاليت  

ايجاد تغيير ريلها و انـتـخـابـهـاي          
سياسي جديد ، با تئوري و عـمـل          
انقلابي جنبشي را راه انداخت كـه        
نهايتا ايجاد حزب كمونيست ايـران       

منفعت هاي  .  حاصل برجسته آن بود   
هاي كـوتـه       خاص  و محاسبه گري    

بينانه باعث ميشود ابراهيم عليـزاده      
اين تاريخ و نقش عنصر تغيير دهنده        

به همـيـن    .  اين دوران را قلم بگيرد    
دليل آن تغيير و تحولات تاريخي و        
مهم را خيلي ساده چنين تفـسـيـر         

بازبيني چپ ها شروع و      ” ميكند كه   
منجر به ايجاد فـراكسـيـون هـاي         
ماركسيسم انقلابي و ايجـاد حـزب        

وقتي كـه نـقـش       .  “ كمونيست شد 
عنصر فعاله انسانـي در بـررسـي          
روندهاي سياسي سرنوشـت سـاز       
حذف شود، آن ارزيـابـي ديـگـر           
ماركسيستي نيست ، بلكه به يـك        

تفسير بي خاصيت و سطحي همچون      
هزاران تفسير مفسران مصلحت گرا     
تبديل ميشود كه قبل از هر چـيـز          
شاخص كارشان فدا كردن حقيـقـت       

ايـن  .  در مقابل سيـاسـت اسـت          
سرنوشتي است كه شامـل روايـت        
ابراهيم عليزاده از تـاريـخ حـزب         

امـا  .  كمونيست ايران شـده اسـت      
انتخاب چنين تفسيري براي ابراهيم     
عليزاده معرفتي نيست ، ريشـه در        
گرايش سياسي دارد كه ابـراهـيـم        
عليزاده در طول حـيـات حـزب           
كمونيست و تـاكـنـون يـكـي از            
سخنگويان نه چندان برجستـه آن       

اين تفسير سطحي بنا به     .  بوده است 
مصلحت هاي جنبش خاصي بنا شده      
. است كه در ادامه به آن ميپردازيـم       

اين روايت نه تنها به لحاظ تحليلـي        
بلكه به لحاظ فاكتي هم با حقيـقـت         

بـر  .  تاريخ آن دوران بيگانـه اسـت       
مبناي اين ديدگاه كتمان حقيـقـت،       
وارونه كردن وقايع و تحريف به وفور       

امروز كه بـه آن دوره        .  وجود دارد 
تاريخي نگاه ميكـنـيـم ، بـدون           
تئوريهاي ماركسيسم انقلابي و بدون     
دخالت ماركسيست برجسـتـه آن       
دوران منصور حكمت ايـن رونـد         
تاريخي و سياسي چنـيـن پـيـش          

حتي به نظرم چرخش كومه     .  نميرفت
له به چپ در كنـگـره دوم آن و             

نه ( انتخاب خط مشي سياسي جديد      
آنطور كه عليزاده به نـام قـبـول           

كه رسما و )   اشتباهات ترسيم ميكند  
علنا خط مشي اتـحـاد مـبـارزان          

اين تحـول     كمونيست را قبول كرد و    
نقش تعيين كننده اي در ايجاد حزب       
كمونيست داشت، بدون نقش عنصـر      
فعاله و پيشرو آن دوران در خـود          
كومه له كساني مثل عبداالله مهتدي ،      

.... شعيب زكريايي و  خود عليزاده و        
. بسيار كند و كشدار پيش ميـرفـت       

شخصا عليرغم نفرتم از سياستهـاي      
امروز عبداالله مهـتـدي ، هـنـوز           

هاي مقطع كنگره دوم او      سياست
ميخواهم تاكيد .  را تحسين ميكنم 

كنم كه هر ارزيابي و روايتي كـه         
انساني و اراده     نقش عنصر فعاله    

انسان  را در شكل دادن به تاريخ و          
روندهاي سياسي مهم  قلم بگـيـرد،        
روايتي خودبخودي و بي نقشه و كور       
. از حركت تاريخ و انسان ارائه ميكند      

يك وجه ديگر اين روايت لاقـيـدي        
مطلق به تئوري و نظريه و افق روشن        
و با دورنما در فعل و انفعالات جامعـه      

لاقيدي كه به شاهدي تـمـام       .  است
تحولات درون حزب كمونيست ايران     
، ابراهيم عليزاده و ديدگاه وي از آن        
رنج برد و به همين دليـل مـداومـا           
دنباله رو سير حوادث و خط مشـي         
ناسيوناليستي درون كومه له بوده و      

خلاصه روايت عليزاده  يـك      .   هست
تاريخ نگاري خـلاف حـقـيـقـت           
سوسياليستي دوره اوليه وجود حزب     
كمونيست ايران و تفسيري سطحـي      
از تحولات عميق چپ ايران در يـك        

ايـن نـوع      .  دوره مشخـص اسـت     
تفسيرها روزمره در جامعه تـولـيـد        

 . ميشود

تاريخ نگاري در خدمت مصلـحـت       
 هاي كدام جنبش؟

 جامعه صحنه كشمكش هاي سياسي     
در مـتـن    .  جنبشهاي متفاوت است    

شرايط تاريخي كه هر حزبي در آن        
فعاليت داشته است،  تاريخ و تاريـخ        
نگاري احزاب را هم در ارتبـاط بـا          
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منافع جنبشهايي كه در صـحـنـه         
حاضر بوده اند، بايد سـنـجـيـد و           

روايتهاي مختلفي هـم    .  ارزيابي كرد 
كه از تاريخ حزب كمونيست ايـران        
وجود دارد، در همين بطـن بـايـد          

فكر ميكنـم در ايـن        .  ارزيابي كرد 
ترديدي وجود ندارد، مقطعـي كـه        
عبداالله مهتدي به تمام معنا تصميـم       
ميگيرد به جنبش ناسيوناليسم كـرد      
بپيوندد، بازبيني خود را از تـاريـخ         
حزب كمونيست ايران بـر اسـاس         
منافع آن جنبش تنظيم ميكند و بـه        
اين نتيجه ميرسد كل تاريـخ چـپ         
حزب كمونيست ايران و از جـملـه         
پيشينه چپ خودش براي جنـبـش       
ناسيوناليستي دست و پا گـيـر و          

از .  زيانبار بوده و آن را نفرين ميكند      
حزب كمونيست ايران و كومـه لـه         
خارج ميشود و سر راست سـازمـان        
قوم پرست و فدراليست افراطـي را        

 . سازمان ميدهد
 در مقابل زماني كه منصور حكـمـت         

دورنماي فعاليت حزب در    ” در رساله   
“ تفاوتهاي مـا   ” و كتاب   ”  كردستان  

تاريخ حزب كمونيست ايران را در        
اوضاع بين المللي جديـد و دوران         
فروپاشي كمونيسم بـورژوايـي و        
دروغين و دوره هـجـوم عـلـيـه           
كمونيسم بازبيني ميكند، از زاويـه       

و   سنگر بندي كمونيستي محكم تـر     
جوابگوي دوران جديد ، از زاويـه         
كارگر كمونيست اواخر قرن بيستم از      
يك طرف  ارزش يك حزب قوي چپ        
و از طرف ديگر محدوديتهاي جـدي       
آن براي ايفاي نقش جديد را تاكيـد        

در آن مقطع نه آن را نفي و         .  ميكند
تـلاـشـي    .  نه آن را تقديس ميكنـد     

گسترده براي ايجاد تغيـيـر ريـل         
. اساسي در آن را سازمان مـيـدهـد        

متاسفانه اين پروسه به نتيجه سـر        
راست نرسيد و منصور حكمت ميـان       
بر زد و حزب كمونيست كارگري را        
براي رسيدن به اهداف سر راسـت        
كمونيستي در دوران جديد سازمـان      

در .   داد كه مورد بحث اينجا نيست        
اين ميان ارزيابي و روايت ابراهـيـم        

روايت و  .  عليزاده نه اينست  و نه آن        
ارزيابي است در ميان اين دو كه در         
بستر عمومي خط سانتر درون حزب      

امـا  .  كمونيست ايران قرار ميگـيـرد     
هنوز سئوال اينست اين ارزيابـي و        
روايت از چه جنسي اسـت و در            
خدمت كدام جنبش و بـر اسـاس          
منافع كدام جنبش تبيـيـن شـده         

 است؟ 

 

و “  جنبش كردسـتـان   ” جناح چپ   
 تاريخ حزب كمونيست ايران 

در ميان روايتهاي چپ و راسـت از         
تاريخ حزب كمونيست ايران ، روايت      

و وسطي هم از تاريخ حـزب          سانتر
امـا  .  كمونيست ايران وجـود دارد      

اشتباه است اگر تصور شـود كـه          
روايت ابراهيم عليزاده بستر عمومي     
سانتر درون حزب كمونيست ايران را      

اين سانتر تجزيـه    .  نمايندگي ميكند 
شد و سانتريسم ابراهيم عليزاده در      
مقاطع مختلف و تا بـه حـال بـه            
ناسيوناليسم كرد تمكين كرده و در       

 . جبهه آن ايستاده است
بار اول و به دنبال آتش بس در جنگ         
ايران و عراق و دورنماي انـقـبـاض         
كامل فعاليت نظامي تشكيلات نظامي     
و علني كومه له ، آلترناتـيـو هـاي          
مختلف سياسي در سطح رهـبـري        
حزب كمونيست ايران در مقابل هـم       

از يك طرف استراتـژي   .  قرار گرفتند 
شناخته شده ناسيوناليـسـتـي در        
منطقه يعني سياست انـتـظـار و          
زيستن در شكاف دولتها و ادامـه         

و پذيرش  “  اردوگاه داري پيشمرگانه  ” 
محدوديتهاي سياسي فـراوان در       
قبال آن و از طرف ديگر استـراتـژي        
كمونيستي متكي به تشديد فعاليـت      
سياسي و سازماني  در شهر ها و در          
محيط كار و زيست  كارگر و مردم و          
ايجاد جنبش و سازمان كمونيستـي      
در داخل ، محدود كردن بعد فعاليت       
نظامي به نيروي رزمـي آمـاده در          
اردوگاههاي مرزي و سبـك كـردن        
تشكيلات علني در كردستان عراق ،      
بيرون كشيدن رهبري و بخش قابـل       
توجهي از نيروي انساني كومه له از       
زير دست حاكميت بعث كه مجبور به       
وابستگي بيشتر به امكانات دولـت       
عراق و امتياز دادن غيـر اصـولـي          

 . نشويم
استراتژي دوم كه در جنبش سياسي      
كردستان تازه بود، با مخـالـفـت و          
شانتاژ گرايش ناسيوناليسـتـي در       

عـده اي    ” درون كومه له كه گويـا       
ميخواهند صحنه مبارزه را تـرك        

ابراهيم عليزاده در   .  ، روبرو شد  “ كنند
موقعيت دبير اولي كومه له با ارزيابي      
محدود نگرانه ظاهرا از سر مصلحـت       

مانـدن  ” تشكيلات نظامي كومه له و     
كـه مـنـظـور       ”  در صحنه مبارزه     

اردوگاههاي نـظـامـي در خـاك          
كردستان عراق بود ، به دنبـالـه رو          
گرايش ناسيوناليستي تبديل شد و      
در جبهه راست در مقابل چپ حـزب        
كمونيست ايران ايستاد و اولـيـن         
شكاف بزرگ درون حزب كمونيست     

بـا  .   ايران و كومه له شكل گـرفـت       
همين ارزيابي در مـقـابـل خـط           
كمونيستي ناظر بر حزب كمونيسـت      
ايران و استراتژي كمونيستي كنگره     
ششم كومه له كه خود از سخنگويان      

به اين ترتـيـب      .  آن بود، قرار گرفت   
پيوستگي سياسي خودش را با خـط       
چپ درون حزب كه تا آن زمان با آن         
تداعي ميشد، قطع كرد و به جبـهـه         
راست درون حزب كمونيست ايـران      

 . تغيير ريل داد و به آن پيوست
ابراهيم عليزاده بر مبناي نگـرشـي       
راست و تحليل اخلاقي و سـطـحـي     
اعلام ميكند، به دنبال آتـش بـس         
جنگ ايران و عراق و تشديد سختي       

كه به گفتـه    ( ها و ناملايمات عده اي      
) خود اكثريت قاطع آن حزب بودنـد      

صحنه را ترك كردند و خم به ابـرو          
نمي آورد كه صف وسـيـع نسـل           
كمونيستي سه دهه اخيـر را كـه          
پرچمدار مبارزه بي امـان عـلـيـه          
سرمايه و جمـهـوري اسـلامـي و          
ناسيوناليسم كرد و حزب دمـكـرات       
بوده و تاكنون هم هستند اين چنين       

ظاهرا در اوج گـيـري       .  معرفي كند 
فضاي عقب مانده بعـد از قـدرت          
گرفتن ناسيوناليسم در كردسـتـان      
عراق اين تصوير از كمونيـسـتـهـا         
خريداراني داشت و برهميـن فضـا        

از نـظـر او      .    سرمايه گذاري ميشد  
صحنه مبارزه اردوگاه نظامي كومه له     
در زرگويز اطراف سليمانيه اسـت و        
اگر به او ياد آوري شود از مـقـطـع           
آتش بس جنگ ايران و عـراق در          

 تا جدايي كمـونـيـسـم        1367سال  
 كه هـنـوز      1370كارگري  در سال     

بخش علني حزب در كردستان اعـم       
از چپ و راست در همـان اردوگـاه           
بوديم ،  اتفاقات مهمي در سـطـح          
جهاني و منطقه اي و در خود حـزب         
كمونيست ايران اتفاق افتاد و خـط        
مشي و گرايشي كه او نمايندگيش را       
به عهده داشت در مـقـابـل خـط           
كمونيستي ايستاد و يا  در حاشـيـه         
اين رويدادها صحنه واقعي جدالهاي     

. ساز را ترك كـرده بـود         سرنوشت
بگذاريد به سرخط اهم آن اتفاقـات        
در همان دوره سه ساله اشاره كنيم و        
ببينيم در صحنه مبارزه كمونيستـي      
چه جرياني غايب و يا مانع و چـه           

 . جرياني حاضر بود
كشمكش چپ و راسـت در          -الف

درون كومه له منجر به شـكـسـت         
شـدن از      راست و كنار گـذاشـتـه      

خـط  .  رهبري تشكيلات كومه له شد   
چپ تا زماني كه با تصميم خود حزب        
كمونيست را ترك كرد، رهبري حزب      

ابراهيم .  و كومه له را به دست گرفت       
عليزاده به عنوان دبير اول كومه لـه        

كماكان خط مشي دوري از سياسـت       
چپ و ايستادن در كنار جناح راست       
و ناسيوناليست هايي همچون عـمـر       

هشـدار  .   ايلخاني زاده را ادامه داد     
منصور حكمت و كمونيسم كارگـري      
را جدي نگرفت  كه گفته شد خـط          
ناسيوناليستي ميخواهند ، افق نـوع      
حزب دمكرات را بر  كومه له حـاكـم         
كنند و به سازمان ديگري در جنبش       
. ناسيوناليستي كرد تبديلش كنـنـد     

همسويي ابراهـيـم عـلـيـزاده و           
همفكرانش با خط ناسيوناليـسـتـي       
امكان گرد آوري نيرو و تـحـمـيـل           
انشعاب سازمـان قـوم پـرسـت           
زحمتكشان  را از درون كومـه لـه          

 . موجب شد
در آن دوران بلـوك شـرق و            -ب

و بيـشـتـريـن        شوروي  فرو پاشيد   
تعرض عليه كمونيسم و چپ گرايـي       

منصور حكمت  .  در سطح جهاني شد     
و خط كمونيسم كارگري به شاهـدي       
كنگره سوم آ ن حزب و مكتوبات آن        

 بـه    3در بسوي سوسياليسم شماره    
استقبال اين وضع رفتـنـد، آن را          

پايه هـاي جـنـبـش        .  معني كردند 
كمونيسم كارگري را محكم كردند و       
دفاع از كمونيسم و ماركسيسـم را        

افق كمونيسـتـي    .  نمايندگي كردند   
. حزب كمونيست را ترسيم كـردنـد      

ابراهيم عليزاده و خط مشي او بـا          
لاقيدي تمام در قبال  تـئـوري و           
سياستهاي راهگشاي آن دوران در      
مورد  اوضاع جهاني و مصاف هـاي         
كمونيستي با سكوت و ترديد و ابهام       
و مخالفت سنگر مقاومت و مـانـع          
تراشي را  در مقابل جـريـان چـپ           
درون حزب نمايندگي كردند و بـه        

و عملا  نقـطـه      “  قاچ زين چسبيدند  ” 
اتكا سياست راست در درون حـزب       

 . بودند
بحران خاورميانه و اشغال كويت       -ج

نظم نوين جهاني طلـوع     .  اتفاق افتاد 
كمونيسم كارگري و مـنـصـور       .  كرد

حكمت كـه خـط مشـي حـزب            
كمونيست ايران را ترسيم ميـكـرد،       

خط كمونيستي معاصـر      شفّاف ترين 
نسبت بـه   .  را تبيين و نمايندگي كرد    

پيامدهاي دخالت گري نظامي آمريكا     
در ايـن   .   از همان دوران هشدار داد    

كشمكش كم كم خط ناسيوناليستـي      
درون حزب ، قوت قلب بـيـشـتـر           

ابراهـيـم عـلـيـزاده و          .  ميگرفت
همفكرانش با بي خطي و سيـاسـت        
پاسيو عملا  دنباله رو  جناح راسـت         

 .  باقي ماندند
عاقبت تحولات كردستان عـراق      –د  

ناسيوناليسم كـرد   .  به وقوع پيوست  
ناسيوناليسم درون   .  به قدرت رسيد  

. كومه له هم قوت قلب بيشتر گرفت       
اين بار عبداالله مهتدي سخنگوي اين      

متاسفـانـه و دوبـاره        .  حركت شد 
ابراهيم عليزاده در كـنـار خـط           
ناسيوناليستي و در مقابل خط چپ و       

با تـغـيـيـر      .  كمونيستي قرار گرفت  
تناسب قوا در سطح منطقه به نـفـع         
ناسيوناليسم، همزيستي گـرايـش      
كمونيستي و ناسيوناليستـي درون      
. كومه له هم غيـر مـمـكـن شـد           

كمونيسم كارگري و منصور حكمت و      
اكثريت قاطع رهبري و كـادرهـا و         
اعضاي حزب كمونيست ايران اتفاقـا      
در پيوستگي با تـاريـخ چـپ و            
كمونيستي اين حزب ، مسير سياسي      
. خود را از ناسيوناليسم جدا كـردنـد   

ابراهيم عليزاده ، پيوستگي سياسي     
خود را با ناسيوناليسم درون حـزب        

در صورتيكه با انتخاب خط .  ادامه داد 
چپ توسط او چه بسا سـرنـوشـت          
حزب كمونيست ايران به نحو ديگري      

 .  رقم ميخورد
خلاصه كنم در تمامي اين مـقـاطـع         
مهم و تعيين كننده كـه مـحـور           
كشمكش ناسيوناليسم و كمونيسـم     
درون حزب بود، خط مشي ابراهيـم       

و   عليزاده ايستادن در كنار راست ها     
اين انتخاب  .  يا دنباله روي از آنها بود     

سياسي معرفتي نبود و همچنانـكـه       
اشاره شد بر اساس منفـعـت هـاي        

كه اسـم رمـز       “  جنبش كردستان ” 
مصلحت هـاي    ” جنبش ملي است و     

به عنوان سازمان حاضر در     “   كومه له
. صحنه آن جنبش  تبيين شده است      

روايت ابراهيم عليزاده از تـاريـخ         
حزب كمونيست ايران منطبـق بـا        

اين روايت  .  انتخاب سياسي او است     
جناح چپ جنبش ملي است كه زبان       

انتخاب .  چپ را به عاريه گرفته است     
سياسي ابراهيم عليزاده در مقـاطـع       
مختلف نقش مهمي در تـقـويـت          

درون كومه له و     مواضع ناسيوناليسم 
نهايتا جدايي جريان كمونيستـي از       

به نظرم با جدايـي     .  اين حزب داشت  
كمونيسم كارگري و چپ ، پـرونـده         
تاريخ واقعي و سوسياليستي حـزب      
كمونيست ايران  بسته شد و از سال        

 تاكنون اين پديده تاريخ كاملا      1370
در .  منفك جديدي را طي كرده است     

بخش دوم اين نوشته به اين تـاريـخ         
جديد و آينده حزب كمونيست ايران      

 . ميپردازم 
 ادامه دارد

 پيام تسليت 
 !“ابو امير”به خانواده عزيز رفيق عبدالحسين صدام  

 !“كنگره آزادي عراق”به رفيق سمير عادل رئيس 

 !به رفيق سامان كريم رئيس دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري عراق

به همرزمان رفيق عبدالحسين، به كمونيستها و آزاديخواهان متشكل در حزب كمونـيـسـت            
   !“گارد امان”و “ كنگره آزادي عراق”كارگري عراق، 

را از طرف دفتر سياسي حـزب       “  ابو امير ” ضايعه جان باختن رفيق عبدالحسين صدام،        
ترور وحشيانه رفيـق    .  حكمتيست صميمانه تسليت ميگويم     –كمونيست كارگري ايران    

عبدالحسين يك حلقه از هزاران حلقه جنايتي است كه نيروهاي اشغالگر آمريـكـا و                
دارودسته هاي ارتجاعي اسلامي و قومي حاكم بر عراق و باندهاي جنايتكار ميليشيـاي              
تروريستي در حق مردم عراق و آزاديخواهان مرتكب شده اند و يك نشانه ديگـر بـر                  

ضرورت و حقانيت مبارزه بي امان و سرسختانه كمونيستها و آزاديخواهان متشكل در              
براي پايـان   “  گارد امان ” و  “  كنگره آزادي عراق  ” صفوف حزب كمونيست كارگري عراق،      

مطمئنا ما را در انـدوه      .  دادن به اين جنايات و اين جهنم ناامني و ترور در عراق است         
عميق از دست دادن رفيق عبدالحسين شريك و در مبارزه خود تا رسيدن به پيـروزي                

 .در كنار خود ميدانيد

 زنده باد خاطره عزيز رفيق ابو امير 
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 26 كمونيست

 تلخيص از كمونيست
اين روز ها اگر سري به سايـتـهـاي          
اينترنتي بزنيد با انزجار نامه هـايـي        
عليه مارينا نعمت و كتاب تـازه بـه          

� زنداني تـهـران   �  او      چاپ رسيده 
 16مارينا دخـتـر      .  مواجه مي شويد  

ساله اي كه زندان رفته و شكنـجـه         
شده بوده، امروز جرئت كرده لب بـاز      
كند و از آنچه كه بـر وي رفـتـه              
بنويسد، كه ناگهان مـورد هـجـوم         
سازمانيافته نامه ها و اطلاعيه هـا و         
مقاله  و رساله هاي فردي و دسـتـه          

فضا علـيـه    .  جمعي قرار گرفته است   
اش خلق شده، فرمان حمله صـادر        
شده و جو ساكت كردن قربـانـيـان         

 . رژيم سازمان داده شده است
كل اين تقلا ها سمـفـونـي گـوش           
خراشي توليد ميكنند كه فضا را نـه        
فقط بر مارينا، كه تعداد بيشماري از       
قربانيان شكنجه زندانهـاي اسـلام       
تنگ تر از آن سلول هاي تك نفـره         

امـا  .  كرده اند كه محل شكنجه بودند     
اشتباه نكنيد، اين تعرض غيرانساني     

كـار  .  از طرف رژيم اسلامي نيـسـت      
شكنجه گران و بازجويان سابق هـم       

اگر تا بحال فكر ميكرديـم      . ... نيست
زندان از زندانيان فقـط قـربـانـي          
ميگيرد، حالا در اوج نابـاوري مـي         
بينيم كه زندان از زنداني شكنجه گر       

آري، شكنجـه گـران     . هم مي سازد 
امروز در خارج كشور، هجوم دستـه       
جمعي شان عليه كساني است كـه        
زير فشار رژيم در زنـدان زمـيـن         

. و خورد شدنـد       خوردند، شكستند 
اينها عليه شكست خوردگاني مـي       
نويسند كه در سركوب انقلاب رژيـم       
آنها را دستگيـر و از فـيـزيـك             
شخصيت در هم شكسته شده شـان       

از اين نسل   .  موجوداتي ديگر ساخت  
شكست خورده و له شده، در اثـر         
مداواي روحي و درماني سـالـهـاي        
طولاني، تعدادي به تحرك افتاده و       
زبان گشوده اند تا بگويند بر آنها چه        

 . گذشته است
داستان شكسته شدن اينها جريـان      
واقعي سركوبي است كه زنداينان بـا       
آن مواجه شدند و جهانيـان بـايـد          

تنها زماني كه دنيا داسـتـان       .  بدانند
شدن اينها را بشنود، آنگـاه      �  تواب� 

به حال مردم ايران گـريـه و بـر             
اما .  جمهوري اسلامي تف خواهد كرد    

حالا كه تنها يكي از اينها از پـس           
بازسازي خودش بعد از بيست سـال       
توانسته دوباره از زمين برخيزد و لب       
بگشايد، صدايي از جـنـس نـعـره          
شكنجه گران زندان در مـقـابـلـش         
چهره هاي كريهي را به خـاطـر او           

قيافه هاي آشنا و نا اشنايي      .  ميĤورند
ميبيند كه دست بر كمر بالاي سر او      

اشتباه نكن،  :  ايستاده و مي غرند كه    
فكر نكن حاجي رحماني و لاجوردي      
رفته اند و تو آزادي در خارج كشـور         
دهن بگشايي و داستانت را بـراي         

 جهانيان بازگو كني؟ 
اينها به مارينا حمله مي كنند ولـي         
همانطور كه خودشان هم مي گوينـد       
هدفشان درس عبرت بـه هـزاران        
زنداني سابق است كه احيانـا زيـر         

مي .  شكنجه ناچار شدند كوتاه بيايند    
فكر نكنيد فقط در سـلـول        :  گويند

سابق دستور ميگرفتيد كه چگـونـه       
فكر كنيد و چگونه به دنيا نگاه كنيد        

كور خوانده ايد، اگـر      .  و تواب شويد  
بازجويان سابق دور شده اند، اما مـا        
نزديكيم و دم دست، تا سكوتتان را        

. تا باز هم تواب تان كنيم     .  حفظ كنيم 
تا باز هم در فضاي زندان نگه تـان          

 !آري ما زنده ايم. بداريم
اين نوشته جوابيه اي به اين مجمـع        
تشخيص مصلحت زندانيان سياسـي     
سابق در خارج كشور، و دفاعيه اي        

مورد تعرض و هـجـوم       �  توابين� از  
اين نوشته دفاع از هزاران     .  اينهاست

نفر قرباني شكنجه است كـه رژيـم        
اسلامي در جنگ علـيـه مـردم و          
انقلاب مردم آنها را به اسارت گرفت       
و زير تيغ شكنجه اسلامي از آنـهـا        

 . ساخت� تواب�
*** 

بـه شـكـل      �  زنداني تهران � كتاب  
داستان نوشته شده است و خاطرات      
زندان مارينا نعمت است كه در سـن        

 سالگي در اوج سركوب انـقـلاب        16
 60توسط رژيم در اواخـر سـال           

دستگيري او در     .  دستگير مي شود  
ادامه گزارش مـديـر مـدرسـه و           
دستگيري همكلاسي هايش رخ مـي      

مدير مدرسه حزب الهي بوده       –دهد  
و ليست دانش آموزاني كه مخـالـف        
جمهوري اسلامي بودند را به كميتـه       

مارينا در يـك شـب         .  داده است 
زمستاني دستگير مي شود و به اوين       

شكنجه مي شـود و        -برده مي شود  
بخاطر سن كمش بدنش توان تحمـل       
. شكنجه را نداشته و از حال مي رود       

كه نقش    -علي  –يكي از بازجوهايش    
بازجوي خوب را قرار بوده در رابطه با        
مارينا بازي كند و خودش زنـدانـي         
زمان شاه بوده در لحظه اول عاشـق        

 . مارينا مي شود
دو بازجوي خـوب و بـد اعـدام            
مصنوعي ترتيب مي دهند كه علـي       
نقش قهرمان نجات مارينا را بـازي        
كند و او را قبل از آنكه جوخه اعدام         
دست به كار شود از اعدام نجات مي        

بازي شان مي گيرد و ماريـنـا        .  دهد
هنوز هم فكر مي كند كه علي او را          

بعد از چند  !  از اعدام نجات داده است    
ماه علي مارينا  را تهديد مي كند كه         
اگر با او ازدواج نكند پدر و مـادر و           
دوست پسرش را دستگير خواهـنـد       

مارينا از ترس دسـتـگـيـري         .  كرد
عزيزانش و مخفيانه از خانـواده اش        
كه به ملاقاتش مي آمدنـد، بـا او           
ازدواج مي كند و  پس از آن گـاهـي           
. در خانه بازجو و گاهي در اوين است       

مارينا حامله مي شود و شبي كه از         
خانه پدر و مادر همسرش همراه علي       
بيرون آمدند با دو موتور سوار روبرو       
مي شوند كه مامور ترور همـسـرش        

علي در يك عكس الـعـمـل        .  بودند
خودبخودي مارينا را به كنار هل مـي       
دهد، مارينا زمين مي خورد علي بـه        
. دست همكارانش كشته مي شـود      

علي تصفيه داخلي مي شود و مارينا       
بعد از   .  بچه اش را از دست مي دهد      

اين واقعه مارينا به زندان برگردانـده       
مي شود ولي با كمك پدر علي بعد از         

بـخـاطـر    .  چند ماه آزاد مي شـود      
نداشتن رابطه نزديك با خانواده اش      

مارينا نمي تواند در مورد وقايـع دو         
ساله اي كه پشت سر گذاشته بود بـا         

با دوسـت    .  مادر و پدرش حرف بزند   
پسر سابقش هم بي آنكه از عـلـي          
حرفي بزند ازدواج مي كند و اينطور       
كه پيداست بعد از سالها كه ماريـنـا         
قادر مي شود زبان بگشايد، همسرش      
خيلي انساني با وقايعي كه مارينا در       
آن دو سال و دو مـاه پشـت سـر             

مارينـا  .  گذرانده بود برخورد مي كند    
هم مثل خيلي از زندانيان سـابـق         
سعي مي كند آنچه را كه بر او رفتـه          
به فراموشي بسپارد و براي مـدتـي        

ولي زمـانـي كـه         -موفق مي شود  
انتظارش را ندارد به سراغش مي آيد       
و او را آنچنان دچار ناراحتي روحـي        
مي كند كه تصميم مي گيرد ناگفتـه        

 . ها را بگويد
مارينا سياسي نبوده و نـيـسـت و          
هميشه  مذهبي از نوع مسيحي بوده       

در .  و هنوز هم بشدت مذهبي اسـت      
تمام طول كتاب خواننده با تناقضات      
دروني او روبرو مي شود، كه مدام به        
خدا متوسل مي شود ولي هرگز او را        

مـثـل   .  نمي يابد مگر در خوابهايـش     
برخي مذهبي ها در تمام وقايع بـا         
اين توهم كه خدا اينطور خواسته و        
خدا خودش كمك خواهد كرد، سعي      

هرچند كتاب  .  مي كند اميدوار بماند   
پر است از احساس گناه و نشان مـي         
دهد كه مارينا نتوانسته خودش را از       

. آن كابوس دو ساله نـجـات دهـد         
مارينا كتابش را به زهرا كاظـمـي و          
همه زندانيان سياسي تقديم كـرده       

 .است
*** 

كتاب مارينا سندي عليه جـنـايـات        
نشان مي دهـد كـه          -رزيم است   

چطور با تهديد دختر بـچـه اي را           
مجبور كردند با  بازجويـش ازدواج        

مارينا مـثـل    .  كند و تغيير دين دهد    
خيلي از انسانها كه فكر مي كنـنـد         
زنداني سياسي بودن نشانه انسانيت     
است وقتي پشت شلاق خورده علـي       

را مي بيند كه اثـر      )  همسر  –بازجو  ( 
 -شكنجه زمان شاه بر آن بوده است      

احساس نزديكي نسبت به او مـي         
فكر مي كند او هـم روزي در      .  كند

 -بوده است )  مارينا( وضعيت خودش   
درك نمي كند كه عـلـي مـثـل            
لاجوردي و خلخالي از نوع زندانيـان       

مارينا تحـت   .  سياسي اسلامي بودند  
 -هـمـسـر     –تاثير نظرات  عـلـي        

بازجويش قرار مي گيرد و باورهاي او       
و اينكه رژيم از دو بخش خوب و بـد          
درست شده و خوبها در جنـگ بـا          
بدها هستند قرار گرفـتـه و بـاور           

مارينا رژيم را بـه   .  خودش شده است  
دو جناح تقسيم مي كند كه بـخـش         
تندرو آن شامل لاجوردي است كـه       
خواهان سركوب شديد زنـدانـيـان       

با اينكه مارينا سعي مي كنـد       .  است
رفتار بازجوياني مثل علي را اينطـور       
ببيند كه امثال او در مقابل جـنـاح          
لاجوردي ايستادند وگـرنـه وضـع        

 ... خيلي بدتر مي شد
خود علي ضرورت اعدام زندانيان را       

جالبي كـتـاب    .  به او گوشزد مي كند    
مارينا در اين است كـه پـروسـه           
مسلمان شدن يعني تغيير مذهب و       
. يا ازدواج با بازجو را نشان مي دهـد        

شايد اين اولين كتابي اسـت كـه          
توسط فردي نوشته شده  كه بـراي         

يـعـنـي      –مدتي در بين آنها بوده       
مجبور شده با بازجويش بـعـنـوان         
شوهرش زندگي كنـد و سـلـول          
انفرادي اتاق خواب مشترك آنـهـا        

هرچند مارينا تنها زنداني    !  بوده است 
اي نبود كه به ازدواج با بازجـويـش         

واقعيت اين است كـه     ...  كشيده شد   
همه اين زندانيان تا كنون در مـورد         
جريان به ازدواج افتادن شـان بـا          

. بازجويانشان سكوت كـرده انـد       
تفاوت مارينا با آنها در اين است كـه         
بعد از بيست سال تـوان نـگـارش          

 !خاطراتش را پيدا كرده است
روايت مارينا عليه شكنجه اي اسـت       

 سالگي بـه آن       16كه او را در سن      
محكوم كردند، يـعـنـي تـجـاوز           

تجربه زندان مـاريـنـا       .  مكرربازجو
كابوسي است كه در آن دخـتـران         
جوان دستگير، و زير شكنجه كشته       

در ميان آنهـمـه    .   يا اعدام مي شوند   
جنايت او تنها يك نظاره گر وحشت       

 . زده است
 داستان هجوم به مارينا

اين كتاب خشم بخشي از زندانيـان        
سابق را برانگيخته است كه جملگـي       
متعلق به سنت و جنبش يكسـانـي        

اتهامات از همـه رنـگ و         .  هستند
 : طولاني است

دروغ گو، تواب، بي شرم، گسـتـاخ،        
عامل امپرياليسم، عامل رژيم، نان به      
نرخ روز خور، طمع پول دار شـدن         
بوسيله صحنه پردازي، خيـالـبـاف،       
تناقض گو، دروغ پرداز،دوران زنداني     
كه دوران ماه عسل شـد، روايـت          
جعلي، تواب فعال، حقيقت وارونه و       
مخدوش، جايگزين كردن تخيل بـه      
جاي واقعيت، مخدوش كردن چهـره      
واقعي زندان، لذت جوي جـنـسـي،        
معشوق بازجو، مارينا را نمي بخشـم،      
دستهاي نوازشگر بازجو بر سـر او،        
سقوط انسان، مارينا تواب شد و كمر       
خدمت به جلادان جمهوري اسلامـي      
بست، مارينا منافع هم بندانـش را        

متن كامل نوشته   ....( فروخت، موذي،   
هاي متنوعي را كه اين لغات و يـا           
جملات را از آنها گرفته ام به همـراه         
نام نويسندگانشان مي توانيد در وب      
سايتهاي مختلف از جمله گفتگوهاي     

 .)زندان ببينيد
اگر هر يك از اين لغات و جملات يـا          
اتهامات تنها يك سنگ بـودنـد و         
مارينا را با آن سنگسار مي كـردنـد،    

ولي آيا واقعا   .  مارينا تا حالا مرده بود    
مارينا اگر اين نوشته ها را بخواند كه        
اميدوارم نخواند دچار ناراحتي روحي    
و رواني نمي شود؟ آيا اين برخوردها       
شكنجه رواني نيستند؟ سنـگـسـار       
شكنجه اي جسمي و روحي است كه       

اين نوع حمله     -باعث مرگ مي شود   
و اين نوع سنگها با انسان چه مـي          
كنند؟ اينها سمينار مي گذارند كـه        
عليه شكنجه و اعدام حرف بزنند، در     
حالي كه خودشان دارنـد زنـدانـي         
سابق را با چنان اتهامات و انگهايـي         

 . شكنجه روحي مي كنند
 

جالب اينكه شعله هاي خشم انقلابي      
اين قهرمانان كساني را كه بـه هـر          
نحوي با مارينا رابطه اي داشته انـد         
نيز در بر مي گيرد و سنگهايـي بـه           

نوشته .  سوي آنها نيز پرتاب مي شود     
اند كه خانم شهرزاد مجاب از مـتـن         
خلاصه شده كتاب اطلاع داشتـه و        
مي دانسته كه مارينا با بـازجـويـش      

كه همه واقعيات   ...  ازدواج كرده است  
را در مورد مارينا به زندانيان ديگري       
كه در يك پروژه بوده اند نـگـفـتـه           

سوالاتي كه در اين نوشته هـا       !  است
از خانم مجاب مي شود بي شباهـت        
به بازجويي هايي نيست كـه مـن          

از ! ...  تجربه اش را در زندان داشتـم      
خانم مجاب مي خواهند كـه بـراي         
جبران همكاريش بـا يـك تـواب          

 ... سركوبگر و همكار شكنجه گران 
خانم مجاب شانس آورده انـد كـه         
نويسندگان اين نوشته ها در قـدرت       
نيستند وگرنه همراه مارينا تا بحـال       
به جرم همكاري با امپرياليسم اعدام      

 !شده بودند

ولي اين حملات براي چيست؟  چـرا        
اينها زندانياني را كه زير دسـتـگـاه         
شكنجه شكستند مقصر مي داننـد؟      
چرا با خبر كتاب مارينا و يا ديـدن          
سيبا حالشان بد مي شود و دچـار          
خشم و يا غش و بيهوشي مي شوند؟        
چرا هيچ حقي براي اينها يـعـنـي          
كساني كه زير دستگـاه سـركـوب         
شكسته و خورد شـدنـد، قـايـل           

 نيستند؟ 
 �توابين�حمله به 

واقعيت اين است كه اينها زندانيانـي       
كه زير شكنجه شكستند را مقـصـر        
مي دانند، نه رژيم را با زندانـهـا و           

و .  شكنجه هاي قرون وسطايـي اش      
اتفاقا رژيم هم مدام ادعا مي كرد و         
مي كند كه اين شكستنها، توابيت و       

 . ...اعترافات داوطلبانه بوده و است
 رژيم شـرايـط     63  -  60 در سالهاي   

شكستن بخشي از زندانيان را فراهم      
ايـن  .  آورد و نامشان را تواب گذاشت 

زندانيان براي فرار از شكنجه بيشتر      
كه   -و يا اعدام اعتراف و توبه كردند      

تعدادي از اين اعترافات از تلويزيون      
 . ...سراسري پخش شد

محاكمه كساني كـه زيـر فشـار           
شكستند، فشاري ديگر است بـراي      
آنكه يكبار ديگر بشكنند و بـراي         
هميشه در گرداب ناراحـتـي هـاي         

راه ديگري كه در  .  روحي سقوط كنند  
... مقابل مارينا مي گذارند اعتـراف        

بنابر سفارش  :  يعني بگويد كه    -است
نيروهاي ارتجاعي، رفرميـسـت و       � 

و اينكه  �  خود نظام جمهوري اسلامي   
دست به  �  بنابر پروژه امپرياليستي  � 

 . انشار اين كتاب زده است
رژيم اعتراف مي خواست اينها هـم        

اصطلاح تواب را   .  اعتراف مي خواهند  
رژيم اسلامي ساخت، به معني كسي      
كه خودش داوطلبانه تـوبـه كـرده         

 . ...است
هيچ انساني در زندان به خـواسـت         

هيچ فـردي    .  خود تواب نشده است   
بدون گذر از مرز ترس و رعـب و            
وحشت و شكنجه وارد مرز تـوبـه         

آدمها اگر به دلخواه توبه     .  نشده است 
كرده بودند، اصلا زندان و  اسارت و         

رژيـم  .  شكنجه و ترس لازم نداشتند    
اسلامي بزرگترين دستگاه سركوبش    
را به جان هزاران انسان مـعـتـقـد          
انداخت و شخصيت و كـرامـت و          
فيزيك و روح آنها را مورد تـعـرض         
لجام گسيخته قرار داد و خـورد و          

مـحـصـول    �  تواب. � خميرشان كرد 
ساخته شده از خميري است كـه از         
 . خورد كردن زنداني بدست آمده بود

كسي كه امروز بدون تامل و انديشـه     
همان اصطلاح و همان توهين را براي       
آن انسان هاي شكست خورده به كار       
مي برد، در بهترين حالت نĤاگاهانه از       
ادبيات محصول رژيم استفاده مـي       

امروزه هزاران انسان دردمـنـد      .  كند
در ايران و خارج ايران هنوز از درد         

. ... آن شكست به خود مي پيچـنـد       
تعداد قابل توجهي از اينها خودكشي      
كرده و به زندگي سرتاسر شكنـجـه        

تعـدادي  .  خود نقطه پاياني گذاشتند   
هنوز بين زندگي و مرگ كلـنـجـار         

خانواده هايي تمام تقلايشان    .  ميروند
كمك به فرزند خرد شده شان بـراي        
مداوا و نجات از وضع روحي بيمار و         

 . خورد شده آنهاست
در خيلي از كشورهـاي اروپـايـي         
موسسات بزرگي مشغـول درمـان       
روحي و رواني اين انسانها هستند و        
آدمهايي ساعت ها، روزها، ماههـا و       
سالها با خيلي از اينها مشغول روان        
درماني اند تا دهان بگشاينـد و از          

 نسرين پرواز
 

 زندان ادامه دارد
 و

 دفاع ميكنم“ توابين”من از 
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كه از قـبـل از          فاصله هايي .  رسما تمام شد  
كنگره شكل گرفته بود در اين كنگره علـنـي          

 .شد

صحبت از دوره اي است كه جنگ ايـران و            
امكان فعاليت در شكـاف     .  عراق تمام شده بود   

اختلافات دو دولت بسيار كم شـده بـود و             
بـا  .  سرنوشت كومه له در ابهام قرار گرفته بود      

تاريك شدن افق فعاليت نظامي و امكان ادامه        
حيات اردوگاه ها ابهام وسيعي نسبت به آينده        
كومه له در اردوگاه هاي اين تشكيلات شكـل        

رهبري كومه له زير فشار واقعيات بعـد       .  گرفت
از خاتمه جنگ ايران و عراق و ناتوان از پاسخ          
گوئي به مسائل اساسي كه در مقابل آن قـرار           
گرفته بود براي حفظ تشكيلات به يك سنگـر         
ميليتانسي، اكتيويسم، انقلابي گري اخلاقي و       

فرو رفت كه مستقيما سنت هاي      “  اسپارتيسم“
ناسيوناليسم عرفاي كرد خفته در عمق ايـن         

 .  تشكيلات را بيدار كرد و به ياري طلبيد
از طرف ديگر اين دوره مصادف بود با فـلـج            

چپ ضد پوپوليسـت  . كامل ماركسيسم انقلابي 
ضد رژيمي كه بعد از شكست پوپوليسـم و           –

بي حرف، بي ايـده    مبارزه ضد رژيمي،    فروكش
و مبهوت نظاره گر تحولات بود به طبيعي ترين         
هدف ميليتانسي و رزمندگي رهبري كومه لـه       

بي تحركي و بي حالي سياسي اين       .  تبديل شد 
طيف آن را به سيبل به حركت ميليـتـانسـي           

 .  جديد رهبري كومه له تبديل كرد
كنگره سوم حزب كمونيست ايران سه جريان،       
يعني ميليتانسي جديد رهبري كومه له و در         
واقع تعرض ناسيوناليسم زير پـوشـش ايـن          
رزمندگي، ماركسيسم انقلابي و بالاخره خـط        
حكمت كه تحت عنوان كمونيسم كارگري خود       

 . را معرفي ميكرد را در مقابل هم قرار داد

 آن زمان اساسا رهبري حزب كمونيست ايـران       
يعني ارگانهاي مركزي و بدنه اين حزب را در          
خارج كشور همين خط ماركسيسم انـقـلابـي         

غلبه بازمانـدگـان    .  تشكيل ميداد   رخوت زده   
و   حزب كمونيست ايران    ماركسيسم انقلابي بر  

بخصوص بر رهبري آن و بر تشكيلات خـارج          
اگر امـروز    .  پديده عمومي بود    كشور آن يك    

تاريخ حزب كمونيست ايران را مرور كنيد بـه         
سادگي ميبينيد كه از اين بخش رهبري حزب        
كمونيست ايران از بعد از كنگره موسس حزب        
يك نوشته، يك سياست، يك ايده، يك پروژه        

اي كه چه در سطح محلي و چه          عملي يا كرده  
در سطح سراسري به خاطر كسي مانده باشد و         

ايـن  .  يا تاثير خاصي داشته است وجود نـدارد       
 اي داشـت،    سنت در اين دوره نه اصولا مسئله      

نه راه حلي براي مسئله ديگران و نه حـتـي            
مسئله اي كه كمونيسم كارگري در مـقـابـل           

. را درك ميـكـرد      حزب و جامعه قرار داده بود     
كه علت وجودي خود را از دست         اين خطي بود  

اشاره كردم كه با شكست قطـعـي        .   داده بود 
 و با شكست پوپوليسـم در فـرم           57انقلاب  
آن، اين خط علت حرف و هويت          اي 57انقلاب  

متمايز خود را از دست داد و به يك توده گيج           
 .تبديل شد

بايد به اين بدنه اصلـي بـاقـي مـانـده از                
دقت كرد زيرا بعدا هميـن        ماركسيسم انقلابي 

بدنه طي فعل و انفعالي كه به آن مـيـپـردازم            
مستقيما به حزب كمونيست كارگـري ايـران         

و بازهم بدنه اصلي آن را تشكـيـل          منتقل شد 
امروز شناساندن اين پديده مهـم اسـت         .  داد

چون پديده اي كه امـروز رهـبـري حـزب             
كمونيست كارگري را بدست گرفته است دقيقا       

كـنـگـره    .  همين چپ سنتي ضد رژيمي است     
حزب كمونيست ايران، كنگره تـعـرض          سوم

در ايـن    .  بـود   ناسيوناليسم كرد به اين چـپ     
تعرض گرچه خط حكمت يا كمونيسم كارگـري      
مورد حمله نبود ، اما نوع و مضامين تـعـرض            
ناسيوناليسم كرد مستقيما ارزش هاي سياسي      
و سنت هاي تشكيلاتي كمونيسم كارگـري را         

 . نيز مورد تعرض قرار داد

البته يك گرايش سوم هم در حزب كمونيست        
اين گرايـش انـعـكـاس        .  ايران وجود داشت  

در   شكست عمومي تر كمونيسم اردوگـاهـي       
بـا  .  دمكراسـي بـود      مقابل الگوهاي سوسيال  

مهاجرت بخش قابل توجهي از فعاليـن چـپ          
ايران به اسكانديناوي كه در اين دوره مـهـد           
دولت رفاه سوسيال دمكراسي بود، مهاجرت از       
كمپ چپ افراطي به كمپ مخالف راديكاليسم،       
به كمپ ليبراليسم، قانون گرائي و سوسـيـال         

در حزب كمونـيـسـت      .  دمكراسي شروع شد  
ايران اين رگه بيشتر خود را در سطح عملي و          

پديـده هـا و       .   در خارج كشور نشان ميداد    
تزهاي قديمي سوسيال دمكراسي را به عنوان       
ايده هاي جديد فرو ميداد و غالبا بدون اينكـه        
بداند مثلا به تكرار ايده هاي لاسال در مقابـل          

اي از اين دست رو آورده         ماركس و كشفيات  
 .بود

با اين صف بندي، حزب كمونيست ايران وارد         
در كنگره سوم منصـور     .   كنگره سوم خود شد   

حكمت بقول خودش ايده همه با هم را كـنـار           
كه ادامه حرف     او به اين نتيجه رسيد    .  گذاشت

زدن كمونيسم كارگري از جانب گرايش هـاي         
به اين نتيجه   .  ديگر نه ممكن است و نه درست      

كه كمونيسم كارگري يك اقليت كوچك        رسيد
در حزب كمونيست ايران است و اگر بخواهـد         
تاثير درستي بر اوضاع داشته باشد بايد بـدوا         
به همين عنوان، يعني يك اقليت كوچك بـا          

تا ايـن   .  خط روشن، خود را از بقيه متمايز كند       
تاريخ منصور حكمت هر موضع و هر بحثي را          

بعنوان موضع حزب اعـلام       كه مطرح كرده بود   
آن بحث    همه خود را بعنوان صاحبان    .  شده بود 

در نتيجـه  .  سياسي حزب ميكردند  وارد تصوير 
كه كادرها و رهبري را        عملا حتي ممكن نبود   

 .كرد متوجه تفاوت هاي موجود در حزب
از مدتي قبل از خاتمه جنگ ايران و عـراق            
جريانات ناسيوناليستي كرد در مقابل دولـت        
هاي عراق و ايران در حال عقب نشـيـنـي و             

از كردستان ايـران و       .  شكست مداوم بودند  
با خاتمه جنـگ    .  عراق بيرون رانده شده بودند    

ايران و عراق شكاف ميان ايران و عراق كه لانه          
در .  تنگ تر شـد     ديرينه اميد اين جريانات بود    

نتيجه ناسيوناليسم چپ و عرفاني كرد كـه از          
كانال سنت هاي كومه له در حزب كمونيسـت        
شريك بود، عليرغم اينكه ديگر آن خـوش          
بيني سابق را به حزب كمونيسـت ايـران و            
دريچه هائي كه اين حزب ميتوانست بر تحقق        

باز كند نداشت، جاي بهتري از         آرزو هاي آن    
 .  حزب كمونيست براي رفتن نداشت

 و شكست   57چپ سنتي كه با شكست انقلاب       
پوپوليسم فلسفه وجودي خود را از دست داده        
بود با خاتمه جنگ ايران و عراق و شروع يـك           
دوره سكون نسبي در فضاي سياسـي ايـران          

ايـن    . همه جانبه شـد     تماما دچار يك حضيض   
چپ با شلوغي زنده است، ضد رژيمي است و          
اگر مبارزه ضد رژيمي را در عروج نبينـد بـه            

اين چپ سـنـتـي ايـن          .  ياس دچار ميشود  
بازماندگان ماركسيسم انقـلابـي در حـزب          
كمونيست ايران از تعداد زيادي از كسـانـي          

بـه    ) اضافي است ( تشكيل ميشد كه خود را با     
آزاديخـواه و      ماركسيست ميدانستند،   نوعي

اينهـا از    .  ضد ظلم و طرفدار محرومين بودند     
جنس اكثريت نبودند كه كلا به ماركسيـسـم         
پشت كرده بود و يا به جمهوري اسلامي روي          

طيف در حزب كمونيست ايران       اين . آورده بود 
گرچه هم اميد و هم اعتماد خود را به پيـروزي     
علي العموم و پيروزي حزب كمونيست عـلـي         
الخصوص از دست داده بود، اما جاي بهتري از      

سـنـت   .  حزب كمونيست براي رفتن نداشـت     
ماركسيسم انقلابي براي دفاع از حيثيت چـپ        

در حزب كمونيست ايران باقـي        خود ناچار بود  
براي انسان ها و جرياني راديكـال امـا          .  بماند

گيج و بي افق سر پناه سياسي ديگري وجـود          
نداشت كه بتواند با عزت نفس در آن چـرت           

نتيجه حزب كمونيست ايـران بـراي          در.  بزند
بخش اعظم بدنه و بويژه رهبري آن، در ايـن           

يا محل    بلكه محل اتراق    مقطع نه ظرف مبارزه     
  .انتظار توام با افتخار بود

در اين دوره چپ سنتي در حزب كمونيـسـت          
ايران در مقايسه با جريان ماركسيسم انقلابـي        

كومه له بـه هـر      .  در موقعيت ضعيف تري بود    
و نـفـس      و نيروي مسلح داشت     حال اردوگاه   

حضور در اردوگاه را  به عنوان انقلابي گـري           
بقيـه وسـط     “  خارجه نشيني ” خود در مقابل    

 . ميكشيد

و همچنين بالارفتن سـن       فاكتور خاتمه جنگ  
 8اعضا و كادرهاي كومه له كه بسياري بيش از         

سال بود در واحد هاي عملياتي فرسوده شـده         
بودند و ديگر نياز انساني به پيوستن به يـك           
زندگي مدني و آرام تر داشتند تـلاش بـراي           
خروج از اين وضعيت را در صفوف كومـه لـه            

 ) اضافي است( تا زمانيكه كه .همه گير كرده بود
جنگ ايران و عراق بر پا بود، اردوگـاه هـاي             

كومه له ميتوانستند پايگاه حضور مسلح ايـن       
تشكيلات در كردستان ايران و محل استراحت       
و زندگي كل تشكيلات علني و مسلح كومه له        

اين فعاليت حداقل بهر حـال فضـاي         .  باشند
اما با خـاتـمـه      .  تري را بوجود مي آورد    “ فعال” 

جنگ اين حضور يا عملا نا ممكن شد و يـا             
درنتيجه ابهام نسبـت      گرديد و   بشدت محدود 

فضـاي  .  به آينده در صفوف كومه له رشد يافت    
سياسي ايران بعد از جنگ آرام شد و بـراي            

تنها شيوه قابل اعتنا      كه سنتا   رهبري كومه له 
مبارزه مسلحانه ميدانسـت، بـا         را  در مبارزه 

بسته شدن شكاف ميان دولت هاي ايـران و           
عراق و آرام شدن فضاي جامعه ايران اصـولا          
. كل فلسفه زندگي سياسي زير سـوال رفـت         

رهبري كومه له ناتوان از تصوير مـبـارزه در          
كه كنگره ششم كومه له     ( آن  اشكال اجتماعي 

و ناتوان از شكستـن       ) آن را تصويب كرده بود    
سد هاي سنتي در افق مبارزاتي خود، بـراي          

كه بـه گـمـانـش        “  انفعال سياسي ” مقابله با   
تشكيلات را در خطر گرفته بود به اسپارتيسم        
، روحيه دادن عرفاني، طرح ايده آماده شـدن         

عـراق و      –براي رفتن به كوه هاي مرز ايران         
بدنه “  مخفي كردن ” و  )  كوه هاي قنديل  ( تركيه  

، و    در شهرهاي عراق    اصلي اردوگاهي كومه له  
 . ايده هاي مشعشعي از اين دست رو آورد

اما بخش اعظم بدنه نيروي مسلح و اردوگاهـي        
 سال مبارزه بلاانـقـطـاع    10كومه له  كه بعد از  

نظامي در سخت ترين شرايط به حق نيازمنـد         
بازگشت به زندگي متعارف تر اجتماعي بود به        
مقاومت عليه فشار و تـعـرض ايـده هـاي             
كلاسيك رياضت كشي، اسپارتيسم و غـيـر         
انساني ناسيوناليسم ميليتانت كرد و در نتيجه       
 .مقاومت در مقابل رهبري كومه له كشيده شد

اين جهت گيري رهبري كومه له از دو جـهـت          
از طرف كندي و    .  مورد مخالفت قرار گرفته بود    

بي تحركي چپ سنتي در حزب كمونـيـسـت          
ايران و از طرف مخالفت فعال كـمـونـيـسـم            

در  ) اضافي اسـت   ( اش از   كه تز هاي  ( كارگري  
). كنگره ششم كومه له تصويب شـده بـود         

جـبـهـه    ” رهبري كومه له به نقطه ضعف اين        
يعني به فلـج و بـي تـحـركـي              “  مخالفت

ماركسيسم انقلابي حمله كرد با اين اميد كه با         
از ميدان بدر رفتن اينها منصور حكمت و هـم          

ميشوند و به وضع موجـود      “  عاقل” خط هايش   
رضايت ميدهند و در مقـابـل تشـكـيـلات            
كردستان حزب از اسپارتيسم و عرفان رهبري       

 . كومه له به دفاع برخواهند خواست
كنگره سوم حزب كمونيست ايران صـحـنـه          
تعرض اين محدود نگري سنتي رهبري كومـه        

براي خط حاكم بر رهبري      .  له به بقيه حزب شد    
يك پـديـده واحـد و         “  بقيه حزب ” كومه له  
بود و اين سنت آمده بود تا در           انفعالنماينده  

سـر جـاي     ” منفعل را   “  بقيه” كنگره سوم اين    
كه تـقـديـس       در اين رابطه بود   .  “ خود بنشاند 

كومه له، تقديس اردوگاه، تكفير تمايل به ترك       
، “ رفاه طـلـبـانـه      “اردوگاه، تكفير ايده هاي     

خستگي عمومي ” ، تز “ تمايل به رفتن به خارج    ” 
 سـال مـبـارزه        9تشكيلات بعد از حـدود     

و غيره در فضـاي     “  اضافه خواهي “  ،“ مسلحانه
يا ك ر      كميته رهبري ( فكري رهبري كومه له    

در واقع  .  بود  را به درجات غالب   )  خوانده ميشد 

رهبري كومه له در مقابل سوال چه بايد كـرد          
بجاي اتكا به افق و راه حل هاي مطرح شده و            
تصويب شده كمونيسم كارگري در كـنـگـره        
ششم كومه له به راه حل هاي كـلاـسـيـك            
 ناسيوناليسم راديكال و ميليتانت كـرد روي        
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به هر صورت كنگره سوم حزب كمونـيـسـت          
ايران، كنگره پيروزي اكتـيـويسـم سـنـت           
ناسيوناليستي كرد بر چپ سردرگم بي افـق         
سنتي مكتبي است كه با برچسب هائي نظيـر         

مورد حملـه   “  بي تحرك ” و  “  منفعل” ،  “ قلم زن ” 
 . قرار گرفتند

بعد از كنگره سوم حزب كمونيست ايـران و           
حاد شدن رابطه ميان گرايشهاي موجـود در         
حزب و بالاخره بر متن اوضاع پر تحول جهان،         
كمونيسم كارگري متوجه شد كه نميـتـوانـد          
همراه با بقيه گرايشات ظاهر شود و بايد افق و          
بحث هاي خود را متمايز از بقيه و در مقـابـل            

كنگره سوم جائي بـود كـه         .  آنها مطرح كند  
منصور حكمت تصميم گرفت كه حساب خـود        
را از كل اين دو اردو جدا كند و برعكس روال            
تا آن زمان كانديد هيچ پست اجرائي حـزب          

از   يـكـي  كمونيسم كارگري به عنوان      .  نشود
گرايش هاي دروني حزب كمونيسـت ايـران         
رسما خود را متمايز كرد و از بقيه فـاصـلـه             

كانون كمونيسم كارگري از مـنـصـور         .  گرفت
حكمت، ايرج آذرين و رضا مقدم تشـكـيـل           

 .  ميشد
بعد از كنگره سوم حزب كانون كمـونـيـسـم           
كارگري سمينار هاي كمونيسم كـارگـري را         

خط رهبري كومه لـه كـه از         .  14سازمان داد 
كنگره سوم حزب پيروزمند بيرون آمده بـود         

با يك تعرض متقابل سياسي از جانب       “  ناگهان” 
اين خط تـلاش     .  كمونيسم كارگري روبرو شد   

كرد تا در مقابل اين تعرض در كـردسـتـان             
مقاومت سازمان بدهد و در جلساتي كه به نام         

مشهور شد بـحـث     “  ر و مسئولين  .  ك” جلسه  
هاي سمينار اول كمونيسم كارگري را با توسل        
به عقب مانده ترين شيوه ها مورد حمله قـرار          
بدهد و علنا با توسل به اين شيوه هاي عـقـب           
مانده منصور حكمت و كمونيسم كارگري را به        

 . چالش بطلبد
اين تعرض رهبري كومه له در واقع يك پاتـك         
بود براي پس زدن نقد كمونيسم كارگري بـه          
پراتيك كومه له كه خطرناك تشخيـص داده        

تلاشي بود براي به تمكين كشيـدن       .  شده بود 
“ بـدنـه  ” منصور حكمت در مقابل انقلابي گري       

 . حزب در كردستان
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اينست كه          
مخاطب اصلي و موضوع مورد بحث سمينار ها        
و مباحث كمونيسم كارگري رهبران كومه له و       
حتي افق ناسيوناليستي موجود در كومه لـه         

در واقع موضوع اصلي نقد كمونـيـسـم         .  نبود
كه بعدا با نام سانـتـر       ( كارگري چپ سنتي بود     

 ). معروف شد
ماركسيسم انقلابي در مقابل ايـن  تـعـرض            
كمونيسم كارگري گيج بود و تلاش ميكرد كـه         
. خود را همان كمونيسم كارگري معرفي كـنـد        

در اين دوره شاهد تلاش اين خط بي خط براي          
همراه نشان دادن خود با كمونيسم كارگري و         
تلاش بي وقفه كمونيسم كارگري و بـويـژه           
منصور حكمت براي تاكيد بر تفاوت هاي خـود         

واقعيت اينسـت  .  با ماركسيسم انقلابي هستيم   
كه اين خط بالاخره تا به آخر هم متوجه تفاوت          
خود با كمونيسم كارگري نشد و كمونـيـسـم          
كارگري را اصلاحاتي بر خود و خود را بـيـان            

 . قديمي تر كمونيسم كارگري فهميد
اما تحرك كميته رهبري وقت كومه له و تلاش        
براي بسيج تشكيلات كردستان عليه بـحـث         
هاي كمونيسم كارگري به سد دو تمايـل بـر           
. خورد كه بسياري اوقات تمايز آنها ساده نبـود    

دو تمايلي كه غالبا در افراد به هم بافته شـده           
تمايل اول سد كساني بودند كه واقـعـا         .   بودند

موافق بحث هاي كمونيسم كارگري بودنـد و         
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تمايل دوم سد توده وسيعي از تشكيلات علني        
كومه له بود كه ميليتانسي جديد رهبري كومه       
له با زندگي و نيازهاي انساني شان جـور در            

تعرض ك ر كومه له در همان اردوگاه با    .  نميĤمد
موج مخالفت بخش هاي مختلف روبرو شـد و          

در اين تعـرض ظـاهـرا        .  عملا شكست خورد  
كمونيسم كارگري پيروز شد و همه مخالفـيـن         
خط رهبري كومه له چه در جناح ماركسيسـم        
انقلابي و چه در ميان توده وسيعي كه به دنبال          
راه نجات بودند خود را كمونيسـم كـارگـري           

در واقعيت اما تمايز كـمـونـيـسـم          .  خواندند
كارگري از ماركسيسم انقلابي و از چپ سنتـي        

 .  محو يا كم رنگ شد
اين تحولات بجاي ماركسيسم انـقـلابـي يـا           

مورد نقد كمونيسم كارگري سـنـت        “  سانتر” 
ناسيوناليستي كومه له را در مركز توجه قـرار        
داد و البته چپ سنتي هم از كوبيدن اين خـط           
ناسيوناليستي، هم رزم نشان دادن خـود بـا          
كمونيسم كارگري و تلافي خفت كنگره سـوم        

 . كوتاهي نكرد
قبلا اشاره كردم كه در كنگـره دوم حـزب            
كمونيست ايران كه بحث هاي كـمـونـيـسـم           
كارگري بر جنبه اجتماعي كمونيسم و نقد غير        
اجتماعي گري چپ سنتي متمركز بود و كومـه         
له به عنوان تنها نيروي اجتماعي چپ ايران و          
مثال زنده امكان اجتماعي شدن با اتكـا بـه           
راديكاليسم مورد تمجيد قرار داشت و سنـت        
ناسيوناليستي موجود در كومـه لـه بـطـور            
. مستقيم مورد نقد كنگره دوم قرار نـگـرفـت         

گرچه منصور حكمت در كنگره پنجم كومه له،       
كه بلافاصله بعد از كنگره دوم حزب كمونيست        
برگزار گرديد ، الگوئي از فعاليت را مطرح كرد         
كه تماما با الگوي فعاليت سنتي ناسيوناليستي       

، اما نقد بطور صريح متوجه شيوه       15متمايز بود 
هاي يك سنت اجتماعي مـتـمـايـزيـعـنـي            

 . ناسيوناليسم كرد، نشد
بهر صورت، عليرغم تلاش منصور حكمـت و         
كانون كمونيسم كارگري، با جلو آمدن سـنـت         
ناسيوناليستي كرد در كومه له، تقابل كمونيسم      

عملا به سايه رانده شـد و        “  سانتر” كارگري با   
. اين خط به اصطلاح خود را قاطي جمعيت كرد        

با اشاره به اين  واقعيت است كـه مـنـصـور              
 حزب كمونيست ايران كه     16حكمت در پلنوم    

بعد از شكست خط ك ر برگزار شد تـاكـيـد        
ميكند كه اتفاقات كردستان برعكس تصـور         
همگاني به ضرر خط كمونيسم كارگـري بـود          
چون موضوع مورد نقد اين كمونيسم اين عقب        
ماندگي بالا آمده در كردستان نبود جدال ما با         

يـعـنـي      مـوجـود  پيشرفته ترين كمونيسم     
ماركسيسم انقلابي و خط چپ سنتي بود كه به         

اين جدال به سايه رانده شد و       .   سايه رانده شد  
همه باهم و ظاهرا متحد در يك صف واحد در           
مقابل تعرض ناسيوناليسم كرد بـه مـيـدان           

در اشاره به همين واقعيت اسـت كـه          .  آمدند
جمعبندي از مـجـادلات       ”منصور حكمت در  

“ دروني اخير در تشـكـيـلات كـردسـتـان           
 :مينويسد

شايد مايه تعجب خيلي از رفقا بشـود اگـر       “
بگوئيم رويدادهاي تشكيلات كردستان بر اصل      
بحث كمونيسم كارگري در حزب و بيرون آن و         
. بر سير پيشروي آن تاثير منفي داشته اسـت        

بحث كمونيسم كارگري بحثي براي تسـويـه         
ترين گرايشات در درون       حساب با عقب مانده   

اين بحث حتي بحثي اساسا خطاب      .  حزب نبود 
. به حزب به عنوان يك تشكيلات معين نيست       

اي به    ما ميخواهيم چهارچوب فكري و سياسي     
كارگـري، حـتـي در          جنبش سوسياليستي 

اين تلاـشـي     ... .  مقياس فراتر از ايران بدهيم    
تر از     است صدها مرتبه مهمتر و ماركسيستي     

كاري كه يازده سال قبل با شكل دادن به يـك           
ماركسيسم انقلابي بر عليه خلق گـرايـي در          
ايران آغاز كرديم و هزاران رفيق كمونيست و         

 .... توانا را به جنبش و حزب ما داد

 
از نظر تشكيلاتي نيز بحث ما بحثي عليه عقب         

بحثي در مقابل پيـشـروتـريـن        .  ماندگي نبود 
چهارچوبي بود كه حزب قبل از مـبـاحـثـات           

بحث ما از نظر سياسي     .  جديد به آن متكي بود    
مـا  .  و تشكيلاتي بحثي در نقد مـركـز بـود           

ميدانستيم كه با تعرض از چپ در اولين قدم با          
ترين گرايشات مواجه      خاكريزهاي عقب مانده  

اما همانطور كه تجربه هم نشان داد        .  ميشويم
مقاومت اين جريانات مسالـه مهمي را تشكيل       

امروز اين مقاومت تا حدودي مرز ميان       .  نميداد
مباحثات ما را با مبارزه علــيه عقب ماندگـي         
بطور كلي و لاجرم با سانتــري كه در ايـن            
ميان علــيه ناسيونالــيسم موضع گـرفـت        

ما ميخـواهـيـم بـحـث         .  كمرنگ كرده است  
كمونيسم كارگري اثباتا مورد توجه رفقا قـرار        
بگيرد و بالاخره با وارد شدن رفقا به مضمـون          

اي از پلاريزاسيون فكـري كـه در         آن، درجه 
بهـرحـال   .  درون حزب لازم است بوجود بيايد     

شكست تحركات راست ابدا به معني پايان كار        
ما و تحقق هدف ما در درون تشكيلات نيست،         
بلـكه تازه داريم به جدالــهاي فـكـري و           
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بعنوان پشتوانه تاريخي اين تبيين بد نيست         
منصور حكـمـت    .  به خود حكمت رجوع كنيم    

” تفاوت هـاي مـا        ” همين روال را در نوشته      
توضيح ميدهد كه در متن همان همه با همـي          
بعد از تعرض ك ر كومه له مورد تـوجـه لازم            

منصور حكمت در ايـن زمـان        .  قرار نميگيرد 
 : مينويسد

در كل دو جريان راست وجود دارد كه كامـلا          “
شان از نظر سياسي و اجتماعي از هـم           حساب

اول، ناسيوناليسم كـرد كـه در          .  ست  جدا
تشكيلات كردستان حزب و به درجه اي در          
. تشكيلات خارج كشور حزب نفوذ معيني دارد      

اين جريان همانطور كه گفتم تا ايـن اواخـر            
عمدتا ساكت بوده و به اهرم هائي كه در سطح          
عملي تر براي تاثير گذاري به كار و بار حـزب            
در دست داشته، به نفوذ تاريخي سنت هايـش         
در مبارزه مسلحانه و نظاير اينهـا قـانـع و             

اين وضعيت امروز تغيير كرده و تا     .  دلخوش بود 
نمائي بـيـشـتـري         حدودي اين جريان خود   

گرايش ديگر حاصل تعرض بين المللي      .  ميكند
بورژوازي عليه سوسياليسم بطور كلي و عليـه        

بيرون حزب مـا    .  ماركسيسم بطور اخص است   
اين را بصورت سوسيال دموكـرات شـدن و           
ليبرال شدن و چپ نوئي شـدن فـعـالـيـن             

در داخل حزب   .  پوپوليست چپ ايران ميبينيم   
اما .  هم تاثيراتي در اين جهت مشاهده ميشود      

باز با توجه به هژموني فكري مـاركسـيـسـم           
راديكال و ارتدوكسي ماركسيسم در حـزب         
كمونيست، اين گرايش بصورت يك گـرايـش        

نميشود بـه    .  خاموش و مسكوت ديده ميشود    
اين جريان نسبت آكادميسم داد چرا كه واقعـاً       
حتي مايه كار تحقيقي و نوشتني هم از خـود           

عمدتا شكل ابراز وجـود ايـن         .  نشان نداده 
جريان محافظه كاري سياسي، عدم تـحـرك         

از نـظـر     .  عملي، محفليسم و نظاير آن اسـت      
فكري بنظر من اينها يك گرايش دموكراتيك و        
. يا سوسيال دموكراتيك را نمايندگي ميكننـد      

اين گرايشات راست طبعا خوانائي با هم ندارند        
 .و رضايتي هم از وجود ديگري در حزب ندارند

 
مركز اين حزب، و در واقع از نـظـر كـمـي               
بزرگترين بخش اين حزب را همـان سـنـت           
ماركسيم انقلابي ضد پوپوليست تشـكـيـل         
ميدهد كه حزب خود را ساخته شده ميبيند و         
امر اساسي اش را اداره حزب و بـعـبـارتـي             

اين جريانـي   .  تشكيلات داري تشكيل ميدهد   
است كه نميتواند پايان موازنه فكري و سياسي        

ايـن را    .  قبلي را ببيند و به رسميت بشناسـد       
نميبيند كه چهارچوب فكري و سياسي ضـد         

مصرف و    پوپوليستي با زوال پوپوليسم خود بلا     
از نظر اجتماعي بنظر من خـط        . ناكافي ميشود 

. مركز برخلاف راست فاقد يك پايه مادي است       
اين نوع ماركسيسم انقلابي، يعني جـنـبـش         
اجتماعي روشنفكران كمونيسـت دوره اش        

نظر   كمونيسم راديكال و از    تمام شده و هر نوع    
فكري ارتدوكس تنها بر بـنـيـاد جـنـبـش             

ايـن  .  سوسياليستي كارگر امكان وجود دارد     
حرف را ما در كنگره زديم بي آنكه كسـي از            
اين مركز عظيم انتقاد ما و هشـدار مـا را              

بهرحال مركز امروز همان چپ     .  بخودش بگيرد 
سابق حزب است كه در شرايط جهان امـروز          
حرف بيشتري ندارد، پاسخي به مـعـضـلات          

گاه حتي متاسـفـانـه        كمونيسم امروز ندارد و   
سوالي هم ندارد، چرا كه حزبي هست كه بايـد          
حفظ بشود، رشد بكند، عضو بگيرد و روزنامـه         

همانطور كه گفتم در حزب     .  منتشر كند و غيره   
كمونيست در كليه سطوح، در كميته مركزي و        
به پائين، به استثناي شاخه هاي فـعـالـيـت            
كارگري حزب در داخل ايران، ما اين مركز را          

 .بعنوان گرايش اصلي ميبينيم

 :و در جاي ديگري ميگويد
چهارچوب “  ماركسيسم انقلابي ” منظور من از    “

و موازنه فكري ناظر به حزب كمونيست ايـران         
بنظر من ايـن عـنـوان        .  در اين مقطع نيست   

ميتواند به معني دقيق كلمه توصيفي از جريان        
ما تا قبل از كنگره اتحاد مبارزان كمونيـسـت          

يعني مقطعي كه بـحـث پـراتـيـك            .  باشد
كمونيستي بطور جدي مطرح شد و كمبودهاي       

بعد از ايـن      .  سيستم فكري قبلي عيان شد    
مقطع و بويژه بعد از تشكيل حزب، بتـدريـج          
نظراتي در چهارچوب خط رسمي حزب مطـرح      

خـود  .  ميشود كه ديگر مال اين سنت نيسـت       
بحث كمونيسم كارگري رسما در كنگـره دوم         

اين مقطعي  .  در سه سال و نيم قبل مطرح شده       
است كه ما ديگر تقابل كمابيش رسمي و علني         
كمونيسم كارگري با چهارچوب فكري قبلي و        
با ساير گرايشات فكري موجود در حـزب را           

اينكه براي دوره اي، در واقـع تـا           .  ميبينيم
كنگره سوم، اين بحث ها در پيوستـگـي بـا            
گذشته مطرح ميشود نبايد بر تفاوتهاي فكري       
و عملي اين ديدگاه با چهارچوب قبلي سـايـه          

خود من به درجه اي كه از چند سـال          .  بياندازد
قبل نسبت به اين تقابل آگاه شده ام حـتـي            

ماركسـيـسـم    ” المقدور از استفاده از عبارت      
در خصلت نمائي حزب كمونـيـسـت        “  انقلابي

دوره مطرح    ايران و بالاخص نظراتي كه در اين      
 .كرده ام اجتناب كرده ام

اين را هم بگويم كه تمايز ديدگاههاي امروز ما         
با چهارچوب فكري قبلي چيزي نـبـوده كـه           

امروز تشخـيـص    .  يكباره به آن رسيده باشيم    
داده ايم كه اينها سنت هاي فكري متفـاوتـي          
هستند، اما لزوما از ابتدا متوجه دامنه نظري و         
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بعد از شكست تعرض ناسيوناليسم كـرد در          
كومه له، منصور حكمت از طـرف كـانـون            

نامه سرگشـاده  بـه        ” كمونيسم كارگري در    
 :مينويسد“ رفقاي چپ در كردستان

منظور ما از سانتر در حزب كسي نيست كـه          “
ر وسط را گرفته است،     . در اختلاف ميان ما و ك     

يا سعي كرده اختلافات را تخفيف بـدهـد و            
سانتر براي ما نامي اختصاري، و شايد نه        .  غيره

چندان گويا، است براي نـوع مـعـيـنـي از              
سوسياليسمِ كه در اين مقطع تاريخي از جدال        
افقهاي كارگري و بورژوائي، و در ايـن دوره           
تعيين كننده در سرنوشت كمونيسم كارگـري،       

ما بـه   .  بي افق و بي تفاوت وسط ايستاده است       
جنبش روشنفكران ماركسيست ميـگـوئـيـم        

اين جنبش در كل جهان شـكـسـت          .  سانتر
روشـنـفـكـر     .  خورده و به انتها رسيده است     

دارد بـه     ماركسيست و معتقد به سوسياليسمِ    
. اي در دنيا تبديل ميشـود       جانور منقرض شده  

اقشار غير كارگري و بويژه روشنفكراني كـه         
براي دهها سال خميره و پايگاه اجـتـمـاعـي           
سازمانهاي راديكال چپ و ماركسـيـسـت را          
تشكيل ميدادند دارند بسرعت با گذشته خود       

و   تسويه حساب ميكنند و راديـكـالـيـسـم         
را به نفع روايات جـديـدي از            سوسياليسمِ

لــيبرالــيسم و سوسيال دموكراسي كـنـار       
هاي احزاب سياسي     اما در سردخانه  .  ميگذارند

چپ متعلق به دوره گذشته، و از جـملـه در             
درون حزب كمونيست ايران، اين چپ راديكال       
روشنفكري در شرايط آزمايشگاهي به بـقـاء         

دوره اين جريان سرآمده و   .  خود ادامه ميدهد  
اين خود را اساسا دراين واقعيت نشان ميدهد        

هـاي    كه اين جريان در هيچيك از سنگربندي      
اساسي امروز ميـان كـارگـر و بـورژوا و               
ماركسيسم و ضد ماركسيسم با رغبت حضـور        

من در اين سانتر تمام آن رهـبـران         ...  .  ندارد
حزبي را ميبينم كه با قلــم هاي غلاف كرده و          

رفتن به تشكيلات اداي      دهان هاي بسته، با ور    
تـمـام آن     .  فعالــيت سياسي را در مياورنـد     

شان را تنها از       رهبراني كه ماركسيست بودن   
شان در حزب كمونيست مـيـتـوان           عضويت
من در اين سانتر تمام آن كادرهائي را      .  فهميد

ميبينم كه با تمام اندوخته فكري و سياسي كه         
ماركسيسم در اختيارشان گذاشته است، بـا        
تمام آمادگي كه كارگر براي سازمان يافتـن و          

هائي كه بـراي       جنگيدن دارد و با تمام عرصه     
ها و خلاقيـتـهـاي مـبـارزيـن             بروز توانائي 

تريـن    كمونيست وجود دارد، در مقابل ابتدائي     
نيازهاي سازمانگرانه، تبلــيغي، ترويجي زانـو      

من در   .  استمداد ميطلــبند “  بالا” ميزنند و از    
اين سانتر تمام كساني را ميبينم كه به عـقـب      
ماندگي سياسي و فكري و اخلاقي رضـايـت          

اند، تمام كساني كه كمونيستند بي آنكـه          داده
متحول كننده هر محيطي باشند كه در آن پاي         
ميگذارند، تمام كساني كه اعتماد به نفـس و          
اعتماد به امر خود را در برابر نق نق گرايشـات           

اند، و تمام كساني      اجتماعي ديگر از دست داده    
اين .  كه اين وضع را ميبينند و تكان نميخورند       

وضعيت خطاي اين افراد و ايـن حـرفـهـا              
اي علــيه شخصيت فـردي آنـهـا            ادعانامه
اي كه اينها را تا اينجا        جنبش اجتماعي .  نيست

   آورده است به پايان عمر خود رسيده است

چـپ و    ” در پلــنوم رفيقي اظهار كرد كه        ... 
راست و سانتر مقولات تاكتيكي هستند و مـن         

در درون   “  . اين شكافها را در حزب نميبيـنـم       
يك سنت اجتماعي واحد اين حرف صحـيـح         

اما تمام مسالــه بر سر تلاقي سنتهـاي        .  است
كـل آن سـنـت        .  طبقاتي مختلــف اسـت   

اجتماعي كه اين رفقا حاضر نيستند تـركـش         
كنند يك پديده وسط ايستاده در مـقـيـاس          

اين آن سانتري است كه ما در       .  اجتماعي است 
مبارزه خود براي ساختن يك حزب كمونيست       
كارگري در درون حزب در مقابل خود پـيـدا           

اين مبارزه است كه ميخواهم چپ بـه        .  ميكنيم
 18”.آن بپيوندد و كوتاه نيايد

در اينجا منصور حكمت تاكيد ميكـنـد كـه           
منظور از سانتر، خط وسط در جـدال مـيـان            
كمونيسم كارگري و خط ناسيوناليستـي بـالا         
آمده در كومه له نيست، بلكه سانتر جريان بي        
خط چپ سنتي است كه ماركسيسم انقـلابـي         
آن را نمايندگي كرده و جدال با آن با بـحـث             
هاي كنگره اول اتحاد مبارزان كمـونـيـسـت          

 . شروع شده است
در پلنوم شانزدهم كميته مـركـزي حـزب           
كمونيست ايران كه بعد از روشـن شـدن            
شكست تعرض خط ك ر بر كردستان بـرگـزار          

در اين پلنوم تعدادي    .  شد اتفاقات مهمي افتاد   
از اعضاي كميته مركزي حزب بـا پـذيـرش            
مسئوليت خود در رويدادهاي تشـكـيـلات         

اگـر  .  كردستان از پست خود استعفـا دادنـد        
امروز به نوار هاي اين پلنوم گوش بـدهـيـد            

برخورد متمايـز   .  پديده هاي جالبي را ميبينيد    
با خط    –چپ سنتي     –خط ماركسيسم انقلابي    

حكمت يا به اعتبار آن روز كمونيسم كارگـري         
 .را ميبينيد

يك خط از اين زاويه به كميته رهبري كومه له         
انتقاد ميكند كه گويا عده اي به عقايد خـود           
. پشت كرده اند، تمايلات راست پيدا كرده انـد        

اين خطي است كه در آن زمان توسط حمـيـد           
تقوائي نمايندگي ميشد و امروز هم عليه مـا          

اين خط درواقع دوبـاره   .  بكار گرفته شده است   
بر ميگردد و اتفاقات حزب كمونيست ايران را         

بر اين مـبـنـا      .  از سر عقيدتي توضيح ميدهد    
است كه حميد تقوائي از جانب هيات اجرائـي         
وقت حزب اطلاعيه اي در مورد پلنوم تنظيـم         
ميكند  كه در آن اعلام ميشود كه عـده اي             
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راست شده اند و آمدند در پلنوم بخود شـان           
در واقـع در     .  انتقاد كردند و بعد استعفا دادند     

اين بيانيه رويدادهاي حزب كمونيست ايران به       
شيوه سنتي تغيير عقيده و راست و چپ شدن         

 .    اين و آن توضيح داده ميشود
در رابطه با اين بيانيه منصور حكمت نامـه اي           

 :براي حميد تقوائي نوشت و گفت
 رفيق حميد،“

 رفقاي هيات اجرائي،
 شما و مـتـن      11/8/89در پاسخ به نامه مورخ      

اطلاعيه علني پلنوم شانزدهم بايد بگويم كـه        
 .نظر من كاملا با شما فرق ميكند

من به سهم خودم قويا و جدا با متن نـوشـتـه          
بنظر من انتشار اين متن نه فقط       .  شده مخالفم 

غيراصولي است بلكه به اشَكال مـخـتـلـف           
واقعيات دروني حزب را مخدوش ميكند و از          

اين متن در    .  هيچ براي حزب مسأله ميتراشد    
شكل فعلي خود براي ايجاد يك بحران جـدي         

 .براي حزب كافي است
بعلاوه بعنوان يك طرف اصلي در بـحـثـهـاي           

اي كـه   درون حزبي ابدا اين متن را براي مبارزه   
در درون حزب در جريـان اسـت سـازنـده             

من معتقدم در بيانيه پلنوم شانزدهـم       .  نميدانم
اي به ناسيونـالـيـسـم،         نبايد هيچگونه اشاره  

گرايشات راست و استعفاي رفقا وجود داشتـه        
 .باشد

ما بسهم خودمان حقايق مربوط به گـرايشـات        
درون حزبي و كشمكش آنها را در سطح علني         

دقيقـا از    .  ايم و ميكنيم    به تفصيل بحث كرده   
همين موضع است كه فكر ميكنم متن شما اين         
حقايق را تنزل ميدهد و ميپوشاند و درعـيـن          

اهميت را جـاي       حال مسائل و رويدادهاي كم    
اين حقايق قرار ميدهد و در ذهن خوانندگـان         

مـن در ايـن       .  خود بيهوده برجسته ميكنـد    
اطلاعيه يك عدم اعتماد بنفسِ آشكار و يـك         

افقي كامل در قبال دورنما و آينده مبارزات          بي
اطلاعيه براي دفـع شـر       .  درون حزبي ميبينم  

حال آنكه شري واقع نشده و قرار       .  نوشته شده 
و اگر آنچه گذشت يك پيـروزي       .  نيست بشود 

براي چپ و ماركسيسم در اين حـزب بـود            
آنوقت بايد اين پيروزي با همان وقار و متانتـي          
بيان بشود كه انتظار داريم كساني كه شكست        

 .خوردند، شكست خود را بپذيرند
بنظر من اين متن چهره كسي را نشان ميدهد         
كه باور نميكند پيروز شده، و يا از پـيـروزي            

يك لحظه فكر كنيد كه اگـر       .  خودش ترسيده 
كساني استعفا نداده بودند و يا اين استـعـفـا           
پذيرفته نشده بود و هركس سرجاي خـودش         
مانده بود باز هم با همين اصـرار لازم بـود              
 مسائل محوري پلنوم در يك جمله بيان بشود؟

منصور حكمت در ادامه نقد بـه تـبـيـيـن              
ايدئولوژيك از رويداد هاي حزب كمونيـسـت        

 :ميگويد
آيا واقعاً كساني كه با حزب كمونيست سـر و           
كار دارند بايد حقايق مربوط به اوضـاع درون          

هـاي        حزب را با دو جمله از جنس اطلاعيـه        
هاي دولـتـهـا       هاي احزاب و سفارت  دبيرخانه

اي ناسيوناليسـت ، كـه          درباره مقاومت عده  
تر اسمشان هم برده ميشود، در برابر خط          پائين

 رسمي درك كنند؟ آيا واقعاً ماجرا اين بوده؟
ايد با ايـن اطـلاعـيـه حـزب              آيا فكر كرده  

كمونيست دارد رسما به سياق انقلاب فرهنگي       
اي از كادرهاي حزب انگ       در چين رسما به عده    

ناسيوناليست ميزند؟ آيا واقعاً فكر ميكنيد بعد       
اي براي فعاليت كسـانـي        از اين اطلاعيه فرجه   
ايد در اين حـزب بـاقـي           كه اسمشان را برده   

ايد،     ميماند؟ آيا واقعاً از اين رفقا دست شسته       
با ابراهيم عليزاده و غيره؟ و آيا اين اطلاعـيـه        
در همان حال كه پنج نفر را بطور بـازگشـت            
ناپذيري محكوم ميكند، براي يك سـانـتـر          

در برابر هر نوع تحـول ايـن           وسيع، كه واقعاً  
حزب مقاومت ميكند، سپر بـرائـت درسـت          

نميكند؟ آيا اين خوب و بد كردن رسمي آدمها         
در اين حزب به اين شيوه مجاز اسـت؟ آيـا             

 ليست شما تكميل شده است؟
كار اطلاعيه پاياني پلنوم اعلام پايان پـلـنـوم          

اگر حقايق دروني ايـن      .  است نه دفع شايعات   
حزب را بايد علنا گفت، كه بايد گفت، روشـي          

هيچكس مانع  .  سياسي براي اين كار لازم است     
از اين نيست كه هريك از ما بعـنـوان افـراد             
معين در متن مبارزه سياسي خـودش ايـن           

امـا  .  پلنوم و جايگاه آن را علنا تشريح كـنـد         
هـا و روابـط          خواهش ميكنم پاي دبيرخانه   

ها را به يـك مـبـارزه            ها و اطلاعيه    عمومي
ميخواهيد مردم بـدانـنـد،      .  سياسي باز نكنيد  

امـا از    .  حرف بزنيد، مصاحبه كنيد، بنويسيـد     
پشت فرمان تشكيلات و با مـهـر و امضـاء             

باره چه    رسمي، و آنهم از موضع نگران، در اين       
گفت، درباره حقايقي كه بايد در متـن          خواهند

گرانه براي مردم روشن شـود        يك مبارزه آگاه  
 ”.حرف آخر را نزنيد

بـحـث در كـانـون         .  اين اطلاعيه تغيير كرد   
كمونيسم كارگري، كه بعد از اين رويدادها من        

، به اين برگشت كه بـا       19هم به آن ملحق شدم    
اين سانتر چه بايد كرد؟ با عـدم عضـويـت             
منصور حكمت در رهبري حزب، حزب فـاقـد         

در حـزب نـه      .  مركز سياست گذاري شده بود    
دفتر سياسي موجود بود، نه مركز سياستي اي        

با خـوابـيـدن      .  بجز كانون كمونيسم كارگري   
عملي كل چرخ حزب و فلج شدن تقريبا همـه          
كارها، كانون تصميم گرفت مجددا خـود را          
. كانديد برعهده گرفتن مسئـولـيـت كـنـد          

استدلال ما اين بود كه در شرايط امروز جهـان          
و سقوط آزادي كه كمونيسم داشت ميكرد، اگر        
هر كس هم بتواند حزب را رها كند، كـانـون            
كمونيسم كارگري نميتواند و نبايد اين كار را         

 17همه ما اعضاي كانون در پـلـنـوم            .  بكند
با اين شـرط كـه        كانديد دفتر سياسي شديم     

دفتر سياسي از يك خط  و به ايـن كـانـون              
مـنـصـور    ( جمع چهار نفره ما      .  محدود باشد 

حكمت، ايرج آذرين، رضا مقـدم و كـورش           
بعنوان دفتر سياسي انتخاب شديم و      )  مدرسي

كانون كمونيسم كارگري دفتر سياسي حزب را       
 .تشكيل داد

وقتي امروز به كتاب تفاوت هاي ما، به سمينار         
كمونيسم كارگري در مورد كردستان و نوشتـه        
هاي بعدي كانون برگرديد به يك نكته جالـب         

كانون كمونيسم كارگري در    .  توجه بر ميخوريد  
آن زمان اعلام كرد كه در حزب چندين خـط           
هست و كنگره چهارم حزب نقطه پاياني ايـن         

و اگر كنـگـره     .  پروسه همزيستي براي ماست   
چهارم حزب كنگره تحول حزب كمونـيـسـت      
ايران به كمونيسم كارگري نباشد ما راه مان را         

و گفت كه اين نه گرو كشي است        .  جدا ميكنيم 
كانون كمونيسم كارگـري روبـاز       .  و نه تهديد  

بازي ميكند و طرف مخالف خود را مطلع نگـاه          
جالب است كه وقتي ما همين حرف را        .  ميدارد

در حزب كمونيست كارگري ايـران زديـم و           
اعلام كرديم كه اگر تحزب سياسي به رسميت        
شناخته نشود راه مان از هم جدا ميشود، به ما          
عنوان مكارتيسم، ضد كمونيسـت، جـنـگ         
سردي داده شد و بر بيانيـه مـا بـرچسـب              

اين خصوصيت خط  .  گروكشي و تهديد زده شد    
عقيدتي و دلبخواه سانتر بود كه نه آن زمان و          
نه امروز متوجه نشد كه در حزب كمونيـسـت          
ايران و در حزب كمونيست كارگري چه اتفاقي        

 . روي ميدهد
بهر صورت، در اين دوره در حـيـات حـزب             
كمونيست ايران دو اتفاق بسيار مهم روي داد؛         
اول اينكه سقوط كشورهاي بلوك شرق شروع       
شد، بهمن اردوگاه شرق در مقابل چشـمـان          
ناباور جهانيان شروع به ريزش كرد و همراه بـا          
. آن يك هزيمت جهاني از كمونيسم شروع شد       

پيش بيني منصور حكمت در كنـگـره سـوم           
حزب كمونيست ايران كه به ازاء هر كمونيست        
موجود ما صد هزار كمونيست سابق خواهـيـم         

پديده دوم حمله نظامي    .  داشت بوقوع پيوست  
آمريكا به عراق به بهانه اشغال كويت و تـلاش          

دولت آمريكا براي پر كردن خلا قدرت ناشي از         
سياستي كـه   .  سقوط بلوك شرق در جهان بود     

 .    نظم نوين جهاني نام گرفت

شروع سقوط  –فصل چهارم 
كشورهاي بلوك شرق، 

جنگ اول خليج، تحرك 
ناسيوناليسم كرد، تعرض 
مجدد ناسيوناليسم كرد، 

جدائي از حزب كمونيست 
ايران و تشكيل حزب 
 كمونيست كارگري 

 
در اين دوره ما شاهد دو سلسله از وقـايـع             

اول شروع فروپاشي كشور هاي     .  عظيم هستيم 
بلوك شرق و دوم حمله آمريكا به عـراق و             
شروع تلاش آمريكا براي اعلام نظـم نـويـن           

اين رويدادها همراه با دنيا، حزب      .  جهاني خود 
كمونيست ايران را هم به لرزه در آورد و آنرا از           

 .هم گسست
پيش از اين گورباچف در شوروي سر كار آمده         

گلاسنـوس بـايـد      ( گلاسنوست“  نسيم” بود و   
. و پروسترويكا در حال وزيـدن بـود          ) باشد

گلاسنوست همراه با اين تغيـيـرات خـيـل           
عظيمي از ماركسيست هاي اردوگاهي را علنـا        
به سمت سوسيال دمكراسي  و ايـده هـاي            

 . ليبرالي تر در سنت بورژوائي سوق داده بـود        
اما سقوط دولت هاي بلوك شرق و جايگـزيـن          
شدن آنها با دولت هاي غالبا دست راستي، كه         
دست آخر به سقوط ديوار برلين رسيد نقـطـه         
شروع واقعي بود كه نه تنها هزيمت عظيمي را         

بلكه يك فرار عمومي از هـر           از ماركسيسم، 
گونه ايده برابري طلـبـانـه را در مـيـان               

. كـرد   روشنفكران و ژورناليسم حاكم را آغـاز      
كل گـوشـه و         همراه با كمونيسم اردوگاهي،   

زواياي جنبش برابري طلبانه زيـر تـعـرض           
مستقيم ايدئولوژيك و سياسي بورژوازي هـار       
دست راستي و ژورناليسم نوكر و تازه به دوران        

فضا طوري شد كه حـتـي       .  رسيده قرار گرفت  
اگر اعلام ميكرديد كه به برابري انسانها، بـه          

كودك، به بيمه بيكاري و يا به خدمـات           حقوق
اجتماعي اعتقاد داريد فورا بعنوان كمونيسـت       
شكست خورده مورد استقبال قرار ميگرفتيـد       
و حقانيت بازار و ارزش هاي دست راسـتـي           

پيش .  ترين بورژوازي به رخ تان كشيده ميشد      
بيني منصور حكمت در كنگره سوم درست در        

آوار كمونيسم  و اينكـه بـه ازاء هـر              .  آمد
ماركسيست موجود چند هزار ماركسـيـسـت        

بورژوازي اين    سابق پيدا خواهيم كرد، و اينكه       
ديوار را نه تنها بر سر كمونيسم اردوگـاهـي           
بلكه بيشتر بر سر جنبش برابري طلبـانـه و           
بويژه ايده ها و اميد كمونيسم طبقه كـارگـر           
فرود خواهد آورد، در ابعاد غير قابل باوري بـه          

دنيا شاهد عـروج مـجـدد         .  تحقق پيوست 
همه ناسيوناليـسـت    .  ناسيوناليسم راست شد  

هاي رفرميست طرفدار بلوك شرق هـم بـه          
سرعت تغيير جهت دادند و شروع به تعرض به         
معيشت مردم و يا بـه اصـطـلاح اجـراي              

. اقتصادي و تغيير ايدئولوژي شدند    “  اصلاحات” 
پاشيدن يوگسلاوي و كشورهاي بلوك شـرق        
ناسيوناليسم فاشيستي را مستقيما به ميـدان       
آورد و در سطح ايدئولوژيك به آن دست بـالا          

همراه با مجسمه هاي استالين، مجسمـه       .   داد
هاي ماركس، انگلس، لنين و همه آزاديخواهان       
و برابري طلبان پايين كشيده شد، و بجاي آنها         

ريگان و علم و كتـل هـاي         مجسمه تاچر و    
 . مذهبي و ناسيوناليستي بالا رفت

اين واقعيات در حزب كمونيست ايـران هـم          
چسبندگي دروني حزب   .  خود را داشت    بازتاب

از يك طرف گرايش تحت تاثير     .  را تضعيف كرد  
سوسيال دمكراسي و ليبراليسم اروپائي هرچه      

بيشتر از كمونيسم و حزب كمونيست فاصـلـه         
ميگرفت و هر چه كمتر خود را با ايـده هـاي             
كمونيستي و حزب كمونيست تداعي ميكرد و       
از طرف ديگر براي ناسيوناليسم كرد لانه كرده        
در حزب هم هرچه بيشتر تداعي شـدن بـا            
كمونيسم و حزب كمونيست دست و پا گير تـر    

ناسيوناليسم چـپ در      .  و كم جذبه تر ميشد    
. سطح جهاني تغييـر جـبـهـه داده بـود             

ناسيوناليسم كرد هم نميتوانست از اين سـيـر        
 . جدا شود

تحت تاثير اين واقعيات و اين تغييرات سريـع         
در حزب كمونيست، ما كانون كـمـونـيـسـم           

كه در اين دوره دفتر سـيـاسـي را             كارگري،
به ارزيابي مجدد از تاكتيـك   تشكيل ميداديم، 

تعيين تكليف حزب كمونيست در كـنـگـره          
در اين دوره مجددا در      .  چهارم كشانده شديم  

ميان ما بحث اين مطرح شد كه آيا درست تـر           
نيست كه حزب كمونيست را ترك كنـيـم و           
حزب خودمان را بسازيم؟ آيا ما ميتوانيم سنت        
هاي ديگري كه در اين حزب سهيم هستند را    
با مكانيسم تشكيلاتي كنار بزنيم؟ آيـا ايـن          

؟ آيا دوباره در   20روش مقبوليت اجتماعي دارد   
اين بازار مكاره ضد كمونيستي سنت هائي كـه        
احيانا در كنگره بعدي حزب شكست خواهنـد        

كـل   ! با پرچم اينكه واي استالين آمـد         خورد
فضا را آلوده تر از اين نخواهند كرد؟ آيا ما زور           
مان ميرسد و وقتش را داريم كه اين حزب را           
تغيير بدهيم؟ اين بحث ها همانگونه كه گفتـم         

 . چندين بار در ميان اعضاي كانون مطرح شـد        
بخصوص كه در آن دوره امور اجرائي حزب را          
منصور حكمت و من ميگردانديم و اين بـحـث          

 . تقريبا يك تم دائم ميان ما بود
در اين بحث ها منصور حكمت، بـا تـرديـد،            

من طرفـدار   .  طرفدار ادامه سياست كنوني بود    
ترك حزب كمونيست بودم، اگر اشتباه نكنـم        
ايرج آذرين طرفدار بسيار محكم مـانـدن در        
حزب و جدال تا به آخر بود و متاسفانه موضـع           

تصورم اين است كـه      .  رضا مقدم را بياد ندارم    
 .   رضا مقدم هم طرفدار ماندن در حزب بود

بهرصورت، جنگ اول خليج، به قدرت رسيدن       
اعتمـاد    ناسيوناليسم كرد در كردستان عراق،    

ناسيوناليسم كرد و امكـان       به نفس جديدي به   
تعرض مجدد به ما در حزب كمونيست را بـه           
اين سنت داد و اين تير آخر به زندگي حـزب            

يكي از نتايج جنـگ  .  شليك كرد كمونيست را 
اول خليج، يعني حمله دولـت آمـريـكـا و             

 احـيـاي     92متحدين اش به عراق در سـال      
ناسيوناليسم كرد بود كه به نوبه خـود ايـن            
ناسيوناليسم در حزب كمونيست ايران را نيـز        
به يك تعرض مجدد به كمونيسم كارگري سوق        

حزب كمونيست هم شاهد تلاطمات جدي      .  داد
اي شد كه منجر به جدائي ما از اين حـزب و             

 . تشكيل حزب كمونيست كارگري گرديد
رويداد هاي كردستان عراق و قدرت گـيـري          
ناسيوناليسم كرد در سطح جامعه تناسب قواي       
ميان كمونيسم كارگري و ناسيوناليسم كرد را        

اين تغيير در تناسب قوا بلاواسطـه و         .  بهم زد 
. فوري در حزب كمونيست ايران منعكس شـد       

معلوم شد كه در عراق ممكن است كه با اتكـا           
به آمريكا و ناسيوناليسم كرد به قدرت خزيد و         
يا به آن نزديك شد و بهر حال از اين مـحـاق             

عبداالله مهتدي و بخشـي     .  فراموشي خارج شد  
از كادر هاي حزب ابتدا با ترديد و دولا دولا و            

گرفتند كه بر ايـن       تصميم  بعد صريح و روشن   
موج ناسيوناليستي سوار شوند كه طبعا مـورد        

نقد .  نقد تيز و فوري منصور حكمت قرار گرفت       
تبيين هاي ناسيوناليستي عبداالله مهتدي كـه       
به توجيه ناسيوناليسم كرد و حمايت از حملـه         
آمريكا به عراق ميرسيد تـوسـط مـنـصـور            

با عكس العمل مـجـدد از طـرف             21حكمت
ناسيوناليسم كرد در حزب كمونيست منـجـر        

تعرض سياسي ناسيوناليسـم كـرد بـا          .  شد
بازگشت به مفاهيم و ارزش هـا و مـتـد               

 و آغشته بـه     57پوپوليستي عقب مانده سال     
تحريكات شخصي عليه منصور حـكـمـت و          

در .  اعضاي كانون كمونيسم كارگري همراه بود     
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اين مقطع منصور حكمت تصميم گرفـت كـه          
خواسته يا  .  حزب كمونيست ايران را ترك كند     

ناخواسته همه ما با اين تصميم منصور حكمت        
من و ايرج آذرين در همان وقـت        .  روبرو شديم 

تصميم به تاسي از منصور حكمت گرفتيـم و          
 كـمـيـتـه      20رضا مقدم چندي بعد در پلنوم       

 . مركزي در اين مورد تصميم خود را گرفت
قبل از عروج مجدد ناسيوناليسم كرد تـوجـه         
كانون كمونيسم كارگري كمابيش بـه نـقـد           
ماركسيسم انقلابي يا چپ سنتي مـعـطـوف          

اما عروج ناسيوناليسم كرد و تـعـرض         .  ميشد
مجدد آن به ما در حزب كمونيست بار ديـگـر           

اين چپ  .  صحنه را به نفع چپ سنتي تغيير داد       
بطور واقعي  .  “ قاطي جمعيت شد  ” سنتي مجددا   

. صورت مسئله كمونيسم كارگري تغيير كـرد       
مسئله ما تماما به تلاش براي مـمـانـعـت از             
هزيمت همگاني از كمونيسم و دفاع از سنگـر         
هاي بدست آمده در مقابل تعرض ناسيوناليسم       
كرد در حزب كمونيست ايران و راست تـريـن          
. سنت هاي بورژوازي در سطح جـهـان شـد          

مشكل ما اين بود كه حزب كمونيست ايران و          
بخصوص بدنه ماركسيسم انقلابي آن نه تنـهـا         
ناتوان از هرگونه مقاومت در مقابل اين تعـرض         
جهاني بود بلكه خود را بعنوان نقطه ضعف مـا          

چـپ سـنـتـي و         .  به ميدان مي انـداخـت     
ماركسيست انقلابي كه بدنه اصلي رهـبـري         
حزب كمونيست ايران را تشكيل ميداد و خود        
را هم نظر و موافق كمونيسم كارگـري اعـلام          
ميكرد، فاقد توانائي سازمان دادن دفـاع در          
مقابل اين تعرض عمومي بود و راستش ماننـد         

تـعـرض   .  عسل به دست و پاي همه ميچسبيد      
ناسيوناليسم كرد و بدنبال آن تصـمـيـم بـه           
جدائي ما از حزب كمونيست ايران اين بـدنـه          
ماركسيست انقلابي به همان دلايلي كـه در          

بـا    قسمت قبل توضيح دادم تصميم گرفت كه      
واقعيت درك   .  كمونيسم  كارگري همراه شود    

سياسي اين سنت از تحولات حزب كمونيست       
را بايد در اسناد و نوشته ها و فعاليـت هـاي             
مكتوب و مستند در حزب كمونيست در ايـن        

منصور حكمت در متن استـعـفـاي        .  دوره ديد 
 : 22خود كه انتشار علني هم يافت نوشت

به پلنوم بيستم كميتـه مـركـزي حـزب              “
 كمونيست ايران

موقعيت امروز كمونيسم در سطح بين المللي و        
نيز مشخصات و رونـدهـاي درونـي حـزب            
كمونيست ايران اكنون مرا متقاعد كرده اسـت      
كه تلاش براي شكل دادن بـه يـك حـزب             
كمونيستي كارگري كه معطوف به پاسخگويـي       
به نيازهاي امروز كمونـيـسـم كـارگـري و             
ماركسيسم باشد در بيرون حزب كمونيـسـت        
ايران مثمر ثمر تر خواهد بود و يا لااقل انـرژي           
و فرصت محدود من بعنوان يك كمونيست از         
اين طريق به شيوه موثر تري در خدمت ايـن           
امر، كه آن را فلسفه زندگي خود ميدانم، قـرار          

 . خواهد گرفت
از اينرو با كمال احترام به اطـلاع پـلـنـوم              
ميرسانم كه در نظر دارم پس از كـنـفـرانـس            
فراكسيون كمونيسم كارگري و تـوضـيـح          
تفصيلي ارزيابي ام از موقعيت كنوني، از حزب        
كمونيست ايران كناره گيري كنم و به ايـجـاد          
يك حزب كمونيستي بر مبناي نظراتـي كـه          
درسالهاي اخير تحت عنوان كمونيسم كارگري      

 . بيان كرده ايم اقدام كنم
اين نوشته به معناي استعفاي فوري مـن از           

هدف ايـن    .  حزب و يا از كميته مركزي نيست      
نوشته اينست كه كميته مركزي با اطلاع قبلي        
بتواند در يك روند آگاهانه و سياسي مسـائـل          
عملي احتمالي ناشي از اين اقدام را حـل و            
فصل نمايد و اين جدائي براي فعالين حزب و          
همه كساني كه تحولات حزب كمونيست ايران       
را دنبال ميكنند ناگهاني و ابتدا به ساكن جلوه         

بعلاوه درست تر است كه قبل از قطعيت        .  نكند
يافتن اين تصميم رفقاي فراكسيون كمونيسـم      
كارگري فرصت اظهار نظر درباره آن را داشتـه         
. باشند و با عمل انجام شده مواجـه نشـونـد           

استعفاي رسمي خود را پس از كـنـفـرانـس            
فراكسيون به كميته مركزي تقديم خـواهـم         

 . كرد
كنفـرانـس و در         درباره علل اين تصميم در    

مقطع جدايي رسمي توضيحات كافي خواهـم       
بعلاوه در هر مورد كه پلنوم لازم بـدانـد         .  داد

 براي ارائه توضيح آماده ام
اين نامه براي انتشار علني، و از جملـه بـراي            
اطلاع همه فعالين حزب كمونيست، نـوشـتـه         

خواستار آنم كه در اولين شـمـاره        .  شده است 
نشريه كمونيست بعد از پلنوم بيستم، و يا بهر         

 . ترتيب كه پلنوم تصميم بگيرد، منتشر شود
 با درودهاي كمونيستي، 

 “ 1/8/91منصور حكمت، 

من به نوبه خود در متن استعفا نامه ام خطـاب           
 كميته مركزي حزب كمونـيـسـت    20به پلنوم  

كمونيسم كارگـري   “  موافقين” ايران به مشكل    
كه در آن دوره معنائي جز ماركسيسم انقلابـي         
و چپ سنتي نداشت اشاره كردم و گفتم كـه           
مسئله ما نه ناسيوناليسم كرد و عقب ماندگـي         
بلكه همين چپ سنتي به اصطـلاح مـوافـق           

 . كمونيسم كارگري است

به پلنوم بيستم كميتـه مـركـزي حـزب            “
 كمونيست ايران
 رفقاي گرامي،

 با درودهاي گرم،
حتما تاكنون نامه رفيق منصور حكمت داير بر        
تصميم او به كناره گيري از حزب كمونيست را         

 .خوانده ايد
لازم ميدانم به اطلاعتان برسانم كه من نـيـز           
تصميم دارم از عضويت در حزب كمونيـسـت         

ضروري ميدانم كه مختصرا    .  ايران استعفا بدهم  
در صـورت    .  دلايل اين تصميم را توضيح دهم     

لزوم آماده خواهم بود كه شفاها توضيحـاتـي         
 .عرض كنم

دلايل اين تصميم از جانب من به مبـاحـثـات           
اخير در حزب پيرامون رويدادهاي خاورميانه و       

فعالـيـت در     .  كردستان عراق مربوط نميشود   
 دوره يكساله اخير در حزب هرچه بيشتر مـرا        
متقاعد كرد كه ايده اوليه كانون كمونـيـسـم          
كارگري و بعدا دفتر سياسي، كه طبعا من هم با          
آنها توافق كامل داشتم، داير بر يك بني كردن         
حزب تلاشي كم حاصل براي فائق آمـدن بـر           
 .واقعيتي اجتماعي، سياسي و تشكيلاتي است

حزب كمونيست رشته بهم پيوسـتـه اي از           
فعاليت سياسي و جريانات اجتماعي است كـه        
با هيچ معيار قابل قبول تشكيلاتي اي بسادگي        

حزب كمونيسـت يـك      .  تفكيك پذير نيست  
تاريخ، يك سنت، يك سطح معين از انتظارات،        
نوع خاصي از ارتباط ميان اعضا، الـگـوهـاي           
معيني از فعاليت، سازمان معيني از كادرها و         

مقدرات حزب كمـونـيـسـت را         .  اعضا است 
. متاسفانه كارگر شهرهاي ايران تعيين نميكند     

اين مقدرات توسط بدنه اصلي حزب در خـارج         
كشور، كردستان و سازمان مركزي آن تعييـن        

هر تغييري بنابراين متوجه تغيير در       .  ميگردد
اما اين تغيير قبل از هر چيز       .  اين اسكلت است  

كنار گذاشتن آن سنني است كه تاريخا حـزب         
ها و    سنتي كه افق  .  كمونيست نام گرفته است   

هاي مختلف اجتماعي در آن سهـيـم          جنبش
 .هستند

سازمان دادن هر پراتيك متمايزي لاجرم بايد       
از فيلتر اين تاريخ و سنت عبور كند و وزنه ي           

بـه  .  خود يدك بكشـد   مهمي از اين تاريخ را با    
عبارت ديگر هر تلاشي براي شكل دادن بـه          
يك فعاليت كمونيستي كارگري بدوا در خـود        
حزب كمونيست بايد از مراحـل گـونـاگـون           

و كلـنـجـارهـا و        “  مبارزه درون تشكيلاتي  ” 
ايـن    . اعصاب خردكني هاي متقابل عبور نمايد     

حزب تاريخ خود را دارد و تاريخ ديگري را در          
 .متن آن نميتوان شروع كرد

اين پروسه ايست كه فعاليت ما را به ضد خـود           

ما را در يك حصار از پـيـش           .  تبديل ميكند 
ساخته و مبارزه اي در اين حصار و پيـرامـون           

 .مسائل آن محصور مينمايد و نموده است
اجازه ميخواهم همينجا توضيح دهم كه مشكل       
اصلي جريان ما بنظر من با كساني نيست كـه          

بعكس مشكل سازمان   .  علنا مخالفت ما هستند   
 .دادن فعاليت ديگري توسط موافقين ما است

ها را به اعتقاد من با تـرويـج            ها و سنت    افق
هـا    ها و سـنـت       اين افق .  نميتوان تغيير داد  

اجتماعي هستند و زير فشار يك پـراتـيـك          
اما سازمـان   .  اجتماعي ميتوانند تاثير بگذارند   

دادن چنين پراتيكي در ائتلاف با نيرو هائي كه         
در   گويا قرار است خود موضوع كار باشنـد و         

قالب سنت حزبي كه خود بايد تغييـر كـنـد            
معنائي جز تبديل شدن تشكيلات از ابـزار           
مبارزه به موضوع آن و مشغول شدن بخود و          

شخصا مشـغـول     .  دنياي تشكيلاتي را ندارد   
شدن به اين كار را براي افق فعالـيـتـي كـه              
مباحث كمونيسم كارگري در مقابل ما گشـوده        

درست به همين دلـيـل       .  است مخرب ميدانم  
است كه معتقدم كنگره چهارم حـزب نـيـز           
چيزي را در اين ميان حل نخواهد كرد و خـود           

“ مبارزات درونـي   ” يك مرحله ديگر از سيكل      
 .خواهد بود

بعلاوه فعاليت در چهارچوب كنوني به اعتقـاد        
من هم فعاليت ما را فلج كرده و هم فعاليـتـي            

حتي گـاه    .  كه مورد نظر جريانهاي ديگر است     
اين چهارچوب باعـث      بنظر ميرسد اشتراك در   

گرديده كه بسياري حرف هائي كه همين حزب        
كنوني نيز قابليت قبول آنها را دارد با برخـورد          

اين يا آن فرد يـا      “  ارزيابي از پراتيك  ” به ديوار   
هر بحـث   .  كميته تشكيلاتي در اذهان رد شود     

سياسي و نظري بناچار معني تشكيلاتي ميابد       
و اين از يك طرف امكان برخورد مثبت با هـر           
نظر پيشروي را سد ميكند و از طرف ديـگـر            
مبارزه سياسي را به كلنجار روزمـره بـاهـم           

 ..تبديل كرده است
به دلايل فوق معتقدم فعاليت سياسي مثـمـر         
ثمرتري را ميتوان در خارج اين حزب انـجـام          

و باز به همين دلايل من قصد سازماندهي        .  داد
يك انشعاب از حزب كمونيست ايران را، اگـر         
هم توان آنرا بعنوان يك فرد داشته بـاشـم،           

بعكس مايلم بعنوان يك فعال جنـبـش        .  ندارم
سوسياليستي كارگران، يك ماركسيست آخـر      
قرن بيست فعاليتم را نه در امتداد و انشعـاب          
يك سنت سياسي ديگر بلكه مستقيما برپايـه        
جنبشي كه خود را متعلق به آن ميدانم انجـام          

ميراث خوب حزب كمونيست را نميتوان      .  دهم
خود برد و ميراث بد آنرا براي كس ديگـري            با

بنابراين من طرفدار بجا گذاشتن     .  برجا گذاشت 
حزب كمونيست با همه ميراث خوب و بد آن          

طرفدار اين هستم كه فعاليت سياسـي       .  هستم
ديگري را در خارج از چـهـارچـوب حـزب             
كمونيست و مستقل از سنتهاي آن را شـكـل          

چنين فعاليتي بعلاوه شانس تاثير گـذاري       .  داد
بيشتري بر حزب كمونيست را نيـز خـواهـد           

 .داشت
شايد لازم به گفتن نباشد كه ارزيابي مـن از           

كماكـان  .  حزب كمونيست تغييري نكرده است    
براي حزب كمونيست احترام قائلم و آن را           
نيروئي دخيل در جامعه ايران مـيـدانـم و             
بنابراين در حد توانم خواهم كوشيد تا مـانـع          
غلبه ناسيوناليسم و راست بر حزب شـوم و           
مايلم با اين حزب مادام كه از مواضع دستكـم          
رسمي كنوني خود عقب نكشيـده روابـطـي          

 .دوستانه داشته باشم
تصميم به كناره گيري از حزب كمونـيـسـت،          
شايد نه عينا به دلايل مشابه، گمان ميـكـنـم           
. تصميم همه اعضاي كنوني دفتر سياسي باشد      

اما روشن است كه انجام فوري اينكار، بـدون          
اينكه به رفقائي كه ميخواهند حزب را تحويـل        
بگيرند امكان تلاشي داده باشد، شيرازه حزب       
را از هم ميگسلد و بيش از همه بـه عـقـب               

چـيـزي     اين خلاف آن  .  ماندگي ميدان ميدهد  
لذا تـقـديـم     .  است كه ما خواستار آن هستيم     

نامه خود را به پلنوم آينده كـمـيـتـه             استعفا
مركزي موكول ميكنم و آماده ام تا در فاصلـه          
دو پلنوم در چهارچوب سياست اعلام شـده         
كانون و فراكسيون كمونيسم كارگري مانند هر       
عضو ديگر كميته مركزي قبول مسئوليت كنم       
تا بتوانيم دوران تحويل دادن و تحويل گرفتن        
را با متانت و به شيوه اي سياسي پيش بريم، به           
رفقاي كميته مركزي كه ميمانند امكان تهيـه         

داده ...  برنامه كار خود، ترميم ارگانهاي حزب و      
شود، تكليف رفقاي تشكيلات كردستان حزب      

اين ...  كه نخواهند با حزب بمانند روشن شود و       
به اعتقاد من راه درست و مسئولانه اي خواهد         

 .بود
تقاضا دارم كه اين نامه بصـورت درونـي در            
اختيار اعضاي حزب قرار گيرد و مضمـون آن          
نيز بهر نحوي كه پلنوم مناسب تشخيص دهـد         

 .انتشار خارجي پيدا كند
 با درود مجدد
 كورش مدرسي
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در اين رابطه مراجعه به بخشـي از صـورت            
 حزب كمونيست ايران  براي      20جلسات پلنوم   

دادن تصويري از چگونگي كناره گـيـري هـا           
در متن پياده شده بحث جلسـات       .  مفيد است 

 :24 چنين آمده است91اين پلنوم در سال 

من يك نكتـه دارم كـه        :  عبداالله مهتدي  “
رفيق منصور هم بنحوي مطرح كرد آنهم ايـن         
است كه پيشنهاد ميكنم رفقاي ديگـري كـه          
حال امروز به شكل نامه كتبي يا در آيـنـده            
نزديكي ميخواهند تاسي بكنـنـد و حـزب           
كمونيست را به هر منظور، به اين منظوري كـه          
رفيق منصورگفت يا به هر مقصود سـيـاسـي          

 .ديگري، ترك بكنند مطرح بكنند
چون رفيق عبداالله اين سوال را      :  حميد تقوايي 

كرد اينجا من هم لازم ميدانم اعلام بكنم كـه          
منتها عـلـت     .  من هم از حزب استعفا ميدهم     

اينكه بصورت كتبي به اين پلنـوم نـدادم و            
باصطلاح اعلام نيت نكردم براي اين بود كه بـر    
 خلاف آن رفقا در حزب در ايـن دوره كـار             
بدست نبودم و فكر نميكردم اگر كـه مـثـلا            
استعفا بدهم قرار است خيلي شلوغ پـلـوغ           

اين است كه لازم نديدم نيـت اش را           .  بشود
خودش را بايد ميگفتم و اينجا اعـلام         .  بگويم

ميكنم، بعد هم كتبا ميدهم به خدمت كميتـه         
 .مركزي حزب
در پاسخ سوال رفيق عـبـداالله       :  بهروز ميلاني 

هم اعلام ميكنم كه استعفا خواهم داد و به           من
آن چيزي كه منصور اينجا اعلام كرد تـاسـي          

بدست فكر    بعنوان يك آدم نيمچه كار    .  ميكنم
اش زودتر براي رفقائـي كـه          ميكنم دانستن 

چون بهرحال تحـويـل و       .  لازم باشد   ميمانند
تحولات وظايفي كه الان بعهده من است يـك         

 .خورده زمان ميبرد
بعـدا  .  من هم استعفا خواهم داد    :  شهلا دانشفر 

 .كتبا اعلام ميكنم
منهم خواستم بگويم استـعـفـا       :  ناصر جاويد 

توضيحاتي هم اگر بخواهم بدهم شبيه      .  ميدهم
[...] كاري نداشتم    .  صحبت رفيق حميد است   

 .قطعا استعفا ميدهم
جواب من به رفيق عـبـداالله       :  ابراهيم عليزاده 

اين است كه من جزو كساني هسـتـم كـه             
ميخواهم اين حزب را تا انتهاي منطقـي اش           

 .ببرم كه هنوز نرفته
منهم نظرم مثل رفيق ابراهيم     :  فاروق باباميري 

 .من در اين حزب ميمانم. است
منهم ميخواهم از اين حـزب       :  مجيد حسيني 

 .بعدا استعفا ميدهم. بروم
منهم در جواب رفيق عبـداالله      :  كاظم نيكخواه 

ميخواهم بگويم كه از اين حزب استعفا ميدهم        
. و درست نميدانم كه در حزب كمونيست بمانم       

 .استعفايم را رسما بعدا اعلام ميكنم
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منهم تصميم دارم كه استعفا     :  رحمان سپهري 
 [...]بدهم دليلش هم كه معلوم است بقول امير 

 حزب كمونيست   21من توي پلنوم     :  رضا مقدم 
 از عضويت در حزب كمونيست استعفا ميدهم

من تصميم دارم از حـزب         :  مظفر محمدي 
 .كمونيست بروم بعدا كتبا اعلام ميكنم

من هم تصميم استعفا از حـزب        :  اصغر كريمي 
 .را دارم كه بعدا كتبا اعلام ميكنم

ميخواهم در حزب كمونيست    :  عبداالله مهتدي 
بمانم و تا آنجا كه در توان دارم در تبديل آن            
به يك حزب كمونيست كارگري و دفـاع از           

 .سوسياليسم كارگري تلاش بكنم
تا حالا تصميم نگرفتم و بعـدا       :  ابراهيم شمعي 

 .تصميمم را اعلام ميكنم
 .رفيق حبيب فرزاد نظري اظهار نكرد

رفقا من اينجا اين استعفا نامه      :  منصور حكمت 
خواهشـم  .  اش هست   ها را نخواندم چون متن    

اين است كه بعدا در هر گزارشي كه از ايـن             
پلنوم به اصطلاح توزيع شد يا هر چه متن اين          
نامه ها حتما در اختيار بقيه قرار بگـيـرد تـا             

كساني كه استعفاي كتبـي  . مساله مفهوم باشد 
داده اند، كتبا اعلام نيت كرده اند كه ميرونـد،          
من و رفيق ايرج آذرين و رفيق كورش مدرسي         

حالا سئوال اينست كه ترتيبات آتـي       .  هستيم
حزب كمونيست به اين ترتيب چه مـيـشـود؟        

 .بحثي كه ميتواند مورد توجه پلنوم باشد

 ”. دقيقه تنفس10اعلام 

 اشاره  1991همانطور كه در متن استعفاي سال       
كرده ام  مشكل اصلي كمونيسم كارگـري در          
حزب كمونيست را ناسيونالـيـسـم كـرد و            
 مخالفين رسمي كمونيسم كـارگـري نـمـي         

“ مـوافـقـيـن    ” از نظر من مشكل ما       .  دانستم
كمونيسم كارگري بود و اين طيف اساسا همان        

موقعيـت  .  سنت ماركسيسم انقلابي سنتي بود    
ناسيوناليسم كرد و كساني ماننـد عـبـداالله          
مهتدي و همنظران اش معلوم بود و مشـكـل          

مشكل توده عظيمي از باقي مـانـدگـان         .  نبود
 بود كـه بـدنـه        57چپ سنتي دوران انقلاب     

اصلي حزب كمونيست ايران و بـخـصـوص           
اين بدنه ظـاهـرا     .  رهبري آن را تشكيل ميداد    

موافق بحث هاي كمونيسم كارگري بود ولـي         
همان سنت ضد پوپوليستي مـاركسـيـسـم          
انقلابي كه اوضاع جهاني و فضاي سـيـاسـي           
ايران آن را در يك فريزر تاريخي قـرار داده           

قـبـلا   .  بود اما هر جا ميرفتيم با ما مي آمـد          
توضيح دادم كه چرا جاي ديگري نداشت كـه         

  .  برود

سوالي كه در مقابل ما قرار گرفت اين بود كـه           
برويم و حـزب    “  سانتر” بايد دوباره با اين توده      

اينجا هم  .  كمونيست كارگري را تشكيل دهيم؟    
. در كانون كمونيسم كارگري اتفاق نظر نـبـود        

مجدد ايـن   “  سوار كردن ” تصور من اين بود كه      
سنت ما را به همين جا كه هستيم ميرساند و           
بايد حزب را بر مبناي يك فيلتر جـنـبـشـي            

خودمان انتخاب كنيم كه چـه       .  تشكيل دهيم 
. كسي را دعوت به پيوستن به حزب ميكنـيـم         

بحث منصور حكمت، به درست، اين بود كه در         
فضاي هزيمت از كمونيسم و برابري طلبي كـه         
راست و تاچريسم بر جهان حاكم كرده است ما         
بايد سر پناه يا سنگري بسازيم كه بتوانيم از          
كمونيسم در مقابل تعرض بـورژوازي دفـاع          

نبايد اين توده وسيع سانتر را كه خـود         .  كنيم
قادر به حفظ خود نيست را طعمه تعرض راست         

در هر حال ما با منصور حكمت هـمـراه          .  كنيم
تشكيل حزب  .  شديم و حزب را تشكيل داديم     

در دو سمينار، يكي در مالمو سوئـد تـوسـط        
منصور حكمت، و يكي در استكهلم توسط من،        

در حزب را به روي همه كساني كه        اعلام شد و    
بدنه .  ميخواستند به ما به پيوندند باز گذاشتيم      

اصلي حزب كمونيست كارگري از همين چـپ        
سنتي تشكيل شد و ما از ابتدا نسبت به ايـن           

منصور حكمت در سمينـار       . مسئله آگاه بوديم  
 به اين   2000در سال   “  مباني كمونيسم كارگري  ” 

موضوع بر ميگردد و در باره تشكيـل حـزب           
 :كمونيست كارگري در اين دوره ميگويد

را   اردوگاهي [ كمونيسم[  عده مخالف   يك  ما،“
گذاشته بودند كه از دوران برژنف دفـاع           باقي
 راه كارگر و اكثريـت      وقتي  ما ايستاديم، .  كنيم

و از تجـربـه       فرار كردند، ما ايستاديم     و فدائي 
كه هجوم بـرده       در مقابل تاچريسمي    شوروي

خودشان نبودند، رفـتـنـد،      .  بود، دفاع كرديم  
 غـريـبـي     همه بـطـور     يكهو.  دمكرات شدند 

كه   ايتاليا  دمكرات شدند مثل حزب كمونيست    
 هـاي   اسم خودش را گذاشته است دمـكـرات       

داده   شان پيام   بلر به كنگره فعلي     چپ و توني  
با خود آنهـا هـم       .  شدند  همه اينطوري .  است

كه مـا      كاري.  حرف زد  از سوسياليسم  نميشد
 به نظر من ايـن       در آن دوره بكنيم     توانستيم

 و در آن فضـاي         ياس  بود كه در آن فضاي    
سـنـگـر      و يـك     سنگر سياسي   هجوم، يك 
 را نگـهـداريـم،      سنگر مكتبي   و يك   سازماني

 انسانيش را دورش نگهداريـم،      افراد و ماتريال  
و ما بشـدت      نگهداريم،  را داير   روزنامه هايش 

 كرديـم   خودمان انعطاف ايجاد    در ميان   زيادي
 اگر آن موقع ما يك      يعني.  كار را كرديم    تا اين 

خود حـزب      تر از آن ميگرفتيم،      خورده سفت 
 تبديـل   مينيمم  هم به يك    كارگري  كمونيست

عـمـل     آزادي  ما مقررات را لغو كرديم،    .  ميشد
 عـقـايـد     تفتيـش   نشديم،  كسي  پاپي  داديم،

 ايـن   تـوي   همه باشند، ولي    گذاشتيم  نكرديم،
مـوج    اين  موج بگذرد، وقتي    صف باشند تا اين   

 حزب كمونـيـسـت      گذشت، واقعا سازماندهي  
 سياسـي   و فعاليت   تازه شروع ميشود    كارگري

   25”.شروع ميشود

ميگويد ما آن روز هر كس كه بود را جـمـع              
. كرديم چون ميبايست يك سنگر ميساختيـم      

بعد هم به درست در همين راستا مـنـصـور            
حكمت اعلام كرد كه كانون كمونيسم كارگري       

چون اگر اين كار را نميـكـرد و          .  منحل است 
كانون كمونيسم كارگري ميماند معنائي جز اين       
نداشت كه مجددا فيلتر را گذاشته ايم و رسما         
از همان اول كساني را از قلب اين حزب جديد          

تنها روشي كه مـيـشـد      .  دور نگاه داشته ايم 
اطمينان داد كه در اين حزب واقعا به روي همه          
باز است و يك درجه امنيت ايدئولوژيـك در          
حزب جديد را تضمين كرد اين بود كه كانـون          
كمونيسم كارگري را منحل ميكرديم و اعـلام     
ميشد كه همه صاحب اين حزب اند، صاحبخانه        
و مستاجر در اين حزب نداريم، اين سـنـگـر،           
سنگر مشترك همه كساني است كه در تعرض        
. جهاني بورژوازي ميخواهند از خود دفاع كنند      
. اگر اين كار را نميكرديم تعداد زيادي ميرفتند       

اين موضوع در خود كانون كمونيسم كارگـري        
اگر كار كانون خاتمه نمـي يـافـت          .  بحث شد 

حزب كمونيست كارگري يا تشكيل نميشد و يا        
بايد كانون و    .  حزب بسيار كوچك تري ميشد    

مقوله بنيانگذاران حزب را از ميان دست و پـا          
جمع ميكرديم تا فضا براي سهيم شدن تعـداد         

كساني در حزب جـديـد       .  بيشتري باز ميشد  
بودند كه در پروسه كشمكش هاي قبلـي در          
حزب كمونيست ايران، در كردستان و در چپ        
سنتي مركز حزب مورد نقد ما قرار گـرفـتـه           
بودند و ما ميبايست به حق به اينها امكـان و            
مجال بازگشت به صف دفاع از كمونيـسـم را          

 . ميداديم
بحث آن روز ما اين بود كه اگر كسي در اوضاع           
كنوني دنيا در حزب ما را ميزند و بـه هـر               
تعبيري ميگويد كه من كمونيسـم كـارگـري          
هستم كه در آن نه تنها به كسـي حـقـوق              
نميدهند بلكه دنياي بيرون او را ديوانـه مـي           
پندارد، اگر كسي بهر دليل، توجيه يا توضيحي        
ميخواهد به اين حزب كمك كند و در صف آن          
حضور داشته باشد بايد به او اجازه ورود داد و          
نبايد ديگر در داخل حزب خودي و غير خودي         

حزب كمونيست كارگري بر    .  وجود داشته باشد  
اين متن و در اين شرايط و با شـراكـت ايـن              

 .سنت ها تشكيل شد
تاكيد من اين است كه به عكس تاريخ سـازي          
جعلي امروز رهبري جديد حزب كمونيـسـت        

كارگري و تاريخ سازي متكي بر فـتـواهـاي           
سياسي و تاريخي بي پشتوانه و متـكـي بـر            

“ به نظر مـن آن     ” يا  “  به نظر من اين   ” استدلال  
تاريخ سازان جديد، حزب كمونيست كارگـري       

اين حزب از روزي كه     .  يك تاريخ مكتوب دارد   
تشكيل شد يك حزب ائتلافي يـك بسـتـر           

. مشترك براي خط حكمت و چپ سنتي بـود         
حزب كمونيست كارگري هيچگاه بـقـول آن         

“ ازدواج” اين  .  نبود“  تك بني ” روزها يك حزب    
مجدد سياسي ميان دو سنت و آن بسـتـر            
مشترك در شرايط حاد سياسي ديگري و با از         
ميان رفتن فشار هاي سياسي و اجتماعي كـه         
دو سنت را بهم مزدوج نـگـاه مـيـداشـت،             

 .ميتوانست به جدائي بيانجامد كه انجاميد

حزب  – فصل پنجم
 كمونيست كارگري

دوره اول فعاليت حزب كمونيست كارگري كـه        
تـا  )  1370آذر    ( 91از تاسيس آن در نوامبـر        

 (1997حوالي كنگره دوم آن يعني حدود سال        
اين .  دوره خاصي در حيات حزب است     )  1377

دوره از نظر كمونيسم منصور حكمت در واقـع         
دوره تدقيق و تبيين رويكرد ماركسيستي بـه        
بسياري از مسائل جديد و يا مسائلي است كـه          

 . نيازمند بازنگري بودند
اوضاع سياسي ايران در اين دوره، بـعـد از            
خاتمه جنگ ايران و عراق، كما بيش آرام و           

اين دوره، دوره اي بود كه هم       .  غير انقلابي بود  
جامعه و هم احزاب سياسي تجديـد قـوا و            

در اين سالها بود كـه      .  تجديد آرايش ميكردند  
 و   57بتدريج نسل جواني كه به تجربه انقلاب        

تاريخ قبل از آن احساس بدهي نمـيـكـرد و            
تجربه كشتار هاي سالهاي شصت را از سـر           
نگذرانده بود، و مقهور دسـتـگـاه كشـتـار            
جمهوري اسلامي نبود قدم به ميدان سياسـي،       

در حزب  .  اجتماعي و فرهنگي جامعه ميگذارد    
كمونيست كارگري هم ايـن دوره، دوره اي           

نشريه انترناسـيـونـال بـا        .  كمابيش آرام بود  
حـزب  .  فركانس نه چندان زياد منتشر ميشـد      

كمونيست كارگري در اين دوره با بحث هـاي          
اين .  تئوريك منصور حكمت بازشناخته ميشد    

دوره سنگر بندي تعرض عمومي به كمونيسم و        
هجوم ميليوني روشنفكران، هنـرمـنـدان و         

چپ و ماركسيست بـه       ژورناليست هاي سابقاً  
 . هر و همه گونه ايده برابري طلبانه بود

در اين فاصله علاوه بر جنبه فكري و تئوريـك          
مباحثات منصور حكمت در عرصه سـيـاسـي         
حزب كمونيست كارگري عراق نيز ساخته شد       
و بخشي از انرژي ما در رهبـري حـزب  و               
همچنين در تشكيلات كردستان حزب معطوف      
به كمك در شكل دادن به اين حزب و فعاليـت        

 . آن بود
در صحنه سياسي،  حزب كمونيست كارگـري        
ايران اساسا بدنبال گرفتن حـمـايـت بـراي           
مبارزات كارگران در ايران بود و پاشنه در همه         
اتحاديه هاي كارگري اروپا و آمريكا را از جا در          
مي آورد و انصافا حمايت خـوبـي را بـراي             

اوج اين فعاليت كـه      .  مبارزات كارگران گرفت  
مضمون فعاليت بدنه اصلي حزب را در بـر            
ميگرفت مبارزه براي جلب حمايت از اعتصاب       

بيشترين خاصيت حزب در     .  كارگران نفت بود  
اين دوره اين بود كه كمونيسم را بعنوان يـك          
حزب سياسي زنده نگاه ميداشـت و اجـازه           
نميداد كه تعرض ضد كمونيستي بورژوازي هار       
بعد از جنگ سرد بازمانده كمونيسـت هـاي          

حزب كمونيسـت   .  ايران را هم به قرباني بگيرد     
كارگري در اين دوره ماتريال انساني فعالـيـت         
سياسي در اوضاع جديدي كه به گمان هـمـه          
دير يا زود فرا ميرسيد را حفظ كرد و در ميدان       

 .   نگاه داشت
دوره دوم در حيات سياسي حزب دوره اي بود         
كه تحرك سياسي در جامعه ايران مجددا بـالا         

از   گرفت و همراه با آن تمام احزاب سياسي و         
جمله حزب كمونيست كارگري ايران مـجـددا        
خود را در وسط صحنه سياست فعال ايران باز         

اما بتدريج فضاي سياسي ايـران در         .  يافتند
ابعاد سراسري و اجتماعي، بويژه زيـر فشـار          
نسل جواني كه پيشتر از آن صحبت كرديم، به         

گرماي شعله تحرك اجتماعي و     .  حركت در آمد  
امكان شكل گيري يك بحران انقلابي و يـا           
سرنگوني جمهوري اسلامي كـل احـزاب و          
جريانات سياسي را هم از خواب زمسـتـانـي          

صحنه سياست ايران مجـددا بـه        .  بيدار كرد 
ميدان برخورد فعال احزاب اپوزيسيـون بـه         
رژيم و رقابت آنها با يكديگر براي تاثير گزاري         

همراه .  بر جهت تحركات آتي جامعه تبديل شد      
با شروع بي قراري در صحنه سياسـي ايـران           
مثل همه جريانات سياسي در مقابـل حـزب          

چه بايـد   ” كمونيست كارگري نيز مجددا سوال      
بحث هاي دروني و بيرونـي      .  قرار گرفت “  كرد؟

حزب كمونيست كارگري از موضوعات تئوريك      
و برنامه اي به مضامين سياسي و روز و اينكـه           
. چگونه بايد در سياست دخالت كرد چرخـيـد        

زير اين فشار دنياي بيرون و زير فشار انتخاب         
راه هاي متنوعي كه در مقابل حزب كمونيست        
كارگري ايران قرار گرفت، سنت هاي مختلـف        
. درون حزب جهت هاي مختلفي را نشان دادند       

چپ سنتي و ماركسيسم انقلابـي كـه هـر            
شلوغي را في نفسه يك انقلاب ميداند، مجددا        

حزب كمونيست كارگري   .  به ميدان كشيده شد   
مجددا زير فشار اين سنت و ايـن عـادت و             
راههائي كه بطور خود بخودي در مقابل حـزب         

 . قرار ميداد قرار گرفت
بحث هاي كنگره دوم حزب كمونيست كارگري       

“ حزب و قدرت سياسي   ” كه بعدا تحت عناوين     
از جانب منصور حـكـمـت       “  حزب و جامعه  ” و  

فرموله شد در واقع رفتن به استقـبـال ايـن            
منصور حـكـمـت      .  شرايط سياسي جديد بود   

تلاش داشت كه خط خود را از تبيين ها و داده           
هاي سنتي چپ كه حزب كمونيست كارگـري        
بطور اتوماتيك روي آن به حركت در آمده بود         

“ كفر آلـود   ” حكمت اين بحث ها را      .  جدا كند 
اما اگر به مباحث كنگره دوم حـزب      .  اعلام كرد 

كمونيست ايران و كنگره پنجم و ششم كومـه         
له بر گرديد استخوان بندي كل اين مباحث را      

در بخش هاي قبـل     .  بسادگي در آنجا ميبينيد   
اشاره كردم كه بحث هائي از جنس بحث هـاي          

“ حزب و قدرت سـيـاسـي   ” و  “  حزب و جامعه  ” 
قبلا توسط منصور حكمت در كنگره پـنـجـم          
كومه له و كنگره دوم حزب كمونيست ايـران        

و “  حزب اجتـمـاعـي    ” با عناوين   )  1364سال  ( 
در .  مطرح شده بـود    “  دخالتگري كمونيستي ” 

نتيجه براي ما كه در آن تاريخ شريك بـوديـم       
طرح مجدد اين ايده در شكل بسيار شسته و          
رفته تري در كنگره دوم حزب كمـونـيـسـت           
كارگري ايران، تجديد ديدار با مباحث قديمـي    

ريشه قديمي تر اين ايده     .  در اوضاع جديد بود   
ها به كنگره اول اتحاد مبارزان و سخـنـرانـي           
منصور حكمت در كنگره سـوم كـومـه لـه             

از جمله ميتوانيد به برخورد ما بـه        .  بازميگشت
مقوله دولت، حاكميت، قدرت،  شورا و حـزب          

در   ”درباره مسئله حاكميت    تزهائي” در نوشته   
 و همينطور جمعبندي مبـاحـث       136226سال  

 .  مراجعه كنيد 27كنگره پنجم كومه له
همانطور كه در بخش هاي قبل توضيـح دادم          
واقعيت اينست كه بخش اعظم بدنه چـپ و           

در حزب كمونـيـسـت      “  ماركسيست انقلابي ” 
ايران و در حزب كمونيست كارگري هيچـگـاه         

بدنه اصلي حـزب     .  اين بحث ها را جذب نكرد     
كمونيست كارگري عليرغم اصرار مـنـصـور         
حكمت بر اين واقعيت كه كمونيسم كارگري نه        
تنها ادامه ماركسيسم انقلابي نيست بلكه يك       
نقد بنيادي بر آن است،  كمونيسم كارگري را          
ادامه تكميل شده ماركسيـسـم انـقـلابـي           
ميدانست و هيچ كس بهتر از حميد تقوائي اين         

در همان حـال     .  برداشت را نمايندگي نميكرد   
بايد اذعان كرد كه برداشت بسـتـر اصـلـي            
كمونيسم كارگري در حزب كمونيست كارگري      
ايران از كمونيسم كارگري با افت و خيز هائـي          
در مجموع همين برداشت ماركسيسم انقلابـي       

اين واقعيتي بود كـه     .  از كمونيسم كارگري بود   
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منصور حكمت بارها و بارها مورد تاكيد قـرار          
اين به اصطلاح برداشت هاي متفاوت      .  داده بود 

از كمونيسم كارگري زير فشار تحرك اوضـاع      
سياسي از همه جهات از حزب كمـونـيـسـت           

 . كارگري ايران  بيرون زد

جنبش  – فصل ششم
سرنگوني و پوپوليسم 

 دوره اول –وارونه 
“ سـيـسـتـم    ” عروج دو خرداد عكس العمل       

جمهوري اسلامي به خطر عروج سرنـگـونـي         
قرار بود فضاي بـاز      .  طلبي در ميان مردم بود    

سياسي، گفتگوي تمدن ها و اسلام خوش خيم        
عـروج دو    .   جمهوري اسلامي را نجات دهـد     

خرداد كل فضاي سياسي اپوزيسيون ايران را        
نيز پلاريزه كرد و بلاواسطه بر حزب كمونيست        

تاثير اين رويداد ها     .  كارگري هم تاثير گذاشت   
از .  بر حزب كمونيست كارگري چند جانبه بـود       

يك طرف كمونيسم ارتدكس منصور حكمت را       
براي اولين بار با سازمان دادن يك حـركـت           
كمونيستي اجتماعي قائم به ذات روبرو كرد كه        
انتهاي آن ميبايست تصرف قدرت سياسي و        

امـا  .  سازمان دادن انقلاب سوسياليستي باشد    
علاوه بر پاسخ حكمت به تحرك سـيـاسـي           
جامعه دو پاسخ ديگر نيز در حزب كمونيسـت         

يك پاسـخ از مـوضـع          .  كارگري مطرح شد  
اكونوميستي هراسان از سياست بود كه كار را     
عملا به موعظه تسليم به دو خرداد ميكشاند و         
ديگري از موضع انقلابيگري ضد رژيمي چـپ         
سنتي كه تمام انقلابي گري اش به ضديت با دو          
خرداد محدود ميماند و ضرورت سوسياليسـم       
را از همين اوضاع متحول و در واقع از تحـرك           
براي سرنگوني جمهوري اسلامي نـتـيـجـه          

 .ميگرفت
پرچم اول، يعني پرچم اكونوميسم هراسان از        
سياست براي توجيه اين محدود مانـدن بـه          
مبارزه اقتصادي و تبليغ و ترويـج در درون           

ايـن  .  طبقه ناچار به توجيه دو خرداد گـرديـد        
راست روي آشكار با فراخوان ترك همگـانـي         
حزب كمونيست كارگري با بلند كردن پـرچـم       

همـراه   ) بطور چي؟ ( عليه حزب و حزبيت بطور    
رضا مقدم و ايرج آذرين در صف مقدم        .  گرديد

ايـنـهـا،    .   اين واكنش و اين سياست بـودنـد       
مستقل از توجيهات تئوريك، از نظر عملي در        

نه در مقابل يك    مقابل نفس ضرورت تحزب، و      
، ايستادند و به كرنش تئوريـك و         حزب خاص 

يعني به جريـان دو        وضع موجود سياسي به     
خرداد و پيچيدن نسخه ترك صـف مـبـارزه          

 . سياسي رسيدند
اما تحرك فضاي سياسي ايران و طرح مجـدد         
امكان سرنگوني جمهوري اسلامي، ماركسيسم     
انقلابي موجود در حزب كمونيست كارگري را        
هم دوباره به ميدان فعاليت اكتيو سـيـاسـي          

اين جريان مثل تمام پيشينيان خـود        .  كشاند
نماينده يك جنبش ضد رژيمي بود و با جذر و          

گفتيم كـه   .  مد اين جنبش بالا و پائين ميرفت      
سوسياليسم براي اين جريان در واقع هـمـان         

اما اثبات اينكـه جـنـبـش         .  سرنگوني است 
كه در آن از سوسيالـيـسـت تـا           (  سرنگوني  

همان )  ناسيوناليست عظمت طلب حضور دارند    
سوسياليسم است با روش و ايـده هـاي             

اينجاست كه چپ   .   ماركسيستي عملي نيست  
محتاج ايده ها و تئوري هاي پوپولـيـسـتـي           

مجبور است ماركسيسـم را كـنـار          .  ميشود
بگذارد و به پوپوليسمي كه همه با هم بودن در          
. جنبش سرنگوني را توجيه ميكند روي بياورد      

يكسان بودن جنبش سرنگوني با جـنـبـش          
سوسياليستي از طريق كاربست ماركسيـسـم       

منفعت جنبش و   .  ارتدكس قابل توضيح نيست   
اعتراضي كه چپ سنتي نمايندگي مـيـكـنـد          

بهـر صـورت،     .  پوپوليسم را ضروري مينمايد   
براي حزب كمونيست كارگري تولد دو خرداد،       

كـه  ( آنتي تز خود يعني چپ سنتي را هـم            
هويت خود را با ضد رژيمي و آنتي دو خردادي          

  .به ميدان كشيد) بودن تعريف ميكرد

كنگره سوم حزب كمونيست كارگري در سـال        
 نقطه اي مهم در تقابل خط ماركسيستـي  2000

بحـث هـاي ايـن        .  حكمت با چپ سنتي بود    
كنگره، قطعنامه هاي آن، خطابيه هاي حكمت       
در اين كنگره و بالاخره بحثي كه بعدا با عنوان          

معروف شـد،    “  جنبش سلبي، جنبش اثباتي   ” 
 . همه در اين متن قابل درك هستند

قبل از كنگره سوم حزب هم اين رو در روئـي           
در جدال با حميد تقوائي بر سر شعار جمهوري         

و بر سر نـفـس جـنـبـش             28سوسياليستي
سرنگوني در حزب كمونيست كارگري دقيـقـا        
همين جدال را نمايندگي ميكرد كه بعـدا بـه           
 .همه وجوه ديگر بحث هاي حكمت كشيده شد

استدلالات حميد تقوائي در مـورد شـعـار           
ايـن  .  جمهوري سوسياليستي بسيار گويا است    

يك پايه در واقع نقد     .  استدلال ها دو پايه دارد    
گذشته حزب است كه گويا به اندازه كـافـي           
سوسياليستي نبوده است و ظاهرا اين شـعـار         

و   قرار است سوسياليسم حزب را تقويت كنـد       
اين نقد مشترك تمام چپ سنتي به جريان ما          

و پايه دوم كه بسيار تيپيـك تـر          .  بوده است 
است اين است كه ميگويد همه آلترناتيو هـاي         
طبقات ديگر خاصيت خود را از دست داده اند         

يعـنـي در     ( و آنچه در جامعه در جريان است        
چيزي جز طليعه   )  واقع همان جنبش سرنگوني   

هاي جنبش سوسياليستي نيست و شعار زنده       
ايـن  باد جمهوري سوسياليستي قرار اسـت        

تقوايي شعار جمهـوري    .  را رهبري كند    جنبش
سوسياليستي را از سر جنبش سرنگوني درك       

 9بخش مهمي از مباحثات پـلـنـوم          .  ميكند
كميته مركزي حزب كمونيست كارگري اساسا      
به نقد اين برداشت و نقد توضيحات شعار زنده         

بحـث  .  باد جمهوري سوسياليستي معطوف شد    
 درجـه اي      180حميد تقوائي يك چرخش      

رسمي به ماركسيسم انقلابي و ادراكات چـپ         
 . سنتي بود

 در بحث مربوط بـه      9منصور حكمت در پلنوم     
شعار پيشنهادي حميد تقوائي در اشـاره بـه          
همين عقب گرد نظري به عقايد عتيق است كه         

 :ميگويد
. را آورده است    مسأله با خود بحثهائي     الآن اين 

مشغله حـزب      بحثها نميبايست   به نظرم اين  
به .  مشغله حزب بشود    و هنوز هم نبايد     ميشد،

كه با آن روبـروسـت،         نظرم حزب با مسائلي   
نوع مباحث فـاصـلـه        از قلمرو اين    بايد  دقيقا
 بحثها شده است و ايـن         اما الآن اين  .  بگيرد

 . به آنها بپردازد جلسه بايد

و بعد در اشاره به اينكه اگر قرار پيشنـهـادي           
حميد تقوائي تصويب ميشود حميد تقوائي چه       

 :توضيحي ميداد ميگويد
 و علل انتخاب اين     مصاحبه ميكرد   حميد [ اگر] 

 كه آن موقع مـيـكـرد،         با بحثهايي   شعار را، 
و به نظر من بشدت اغتشاش و          ميداد  توضيح

حـزب    نسبت به ماهيت اي منصفانه موضع غير 
از دو سو به    .  ميرفت  بيرون  كارگري  كمونيست

كه نان عمده است،      معني  به اين   نظر من؛ يكي  
تمام شده است، فقط ما       طبقات ديگر   آلترناتيو

كه البته رد   ايم،  مانده  طلبي  در صحنه سرنگوني  
طـول    سـه دقـيـقـه       كردن هر كدام از اينها 

مجاهد با همـه      ايم؟  چرا فقط ما مانده   .  ميكشد
است،   طلبي  و كوپالش در صحنه سرنگوني      يال

 طـلـبـي     خود فرخ نگهدار در موضع سرنگوني     
بـا    كه گز كرده پاره ميكنند      كساني  بين.  است

را   اسـلامـي    جمهـوري   كه ميخواهند   كساني
است كه    مثل اين .  فرق گذاشت   نگهدارند، بايد 

حزب توده طرفدار سلطنت بود، چـون         بگوييم
 حاضر نشد به قـيـام        روز قبل از قيام     تا يك 
انقلاب، و تـا      و حاضر نشد بگويد     قيام،  بگويد

من و     آيا.  سلطنت بود   آخرش طرفدار شوراي  
 كه حزب توده از شعار سرنگوني       شما ميگفتيم 

است؟ من و شـمـا          شاه دست كشيده    رژيم
شـاه    آرزو داشتند كه رژيـم      كه اينها   ميدانيم

 طرف در ايـن     .  روز ساقط بشود    بالأخره يك 
است، اشكال سرنگوني     طلب  مملكت سرنگوني 

دارند بر سرش با هم كلنجار        است كه اينها    اى  
 سرنـگـونـي     ها  چي  همه جامعه مدني  .  ميروند

آهسـتـه     هستند كه فكر ميكنـنـد       طلبهايي
 آخوند غليـظ    جاي  آهسته آنقدر آخوند رقيق   

بشـونـد و       بيمعـنـي    روزي  كه يك   را بگيرد 
دارند   تئوريكي  هاي  گوشه  اينها.  بگذارند بروند 

 .... به آن ميپردازم كه در نوبت بعدي

 به اينجا   بايد [ بحث پلنوم ] بحث    از نظر من اين   
كه بـه      تئوريكي  آشفتگي  منجر بشود كه اين   

بحثها مطرح شده است لااقل جواب        دنبال اين 
 حل بشوند، چـون ايـن        من نميگويم .  بگيرند

مواضعشـان    آدمهاست، بالاخره   مواضع واقعي 
 روش بشود كه روش جلسه يـا        بايد  ولي.  است

 حزب ما در مقابل بحثهـاي       لااقل روش رهبري  
بحث همراه خـود آورد،         كه اين   اي  تئوريكي
خود شعـار   .  نه در رابطه با خود شعار       چيست؟

 بـايـد    شده است كه يا     زخمي  به نظر من يك   
به سـراغ     وقتي  لااقل بايد   كند، يا   پيدا  ترميم
و كوپال را هـمـراه        يال  رفت كه اين    شعار  اين

بـا    من شخصا احساس راحتـي    .  نداشته نباشد 
 .شعار نميكنم اين

 شعار تبـديـل     كه اين   ديد  بعينه  حميد  رفيق
 شـعـار جـمـهـوري         شده است به اينـكـه     

دوره   پـس از يـك        بار ديگر   سوسياليستي،
 دوره چپ و راست زدن، يك       يك  سرگشتگي،
 حزب آكسيونيستي،   شدن به يك    دوره تبديل 

دوره حزب جنبشها شدن، حـزب         بعد از يك  
و   فوكوس خود را بازيافـت،      كمونيست كارگري 

 يـعـنـي   !  مسأله سوسيـالـيـسـم       رفت روي 
كه پرواز كرده بود و وارد قـلـمـرو            اي طياره

در جامعه شده بود، دوباره نشست و          سياست
را دادند دست تـفـكـر         پارك كرد و سويچش   

 .و آمدند بيرون اي فرقه

در يك جمعبندي از اين مباحثات  در هـمـان           
 :جلسه حكمت ميگويد

 خودم را در يـك      جمعبندي  كردم آخرين   فكر
 من نوشته رفيق    وقتي.  بگويم  اي چند دقيقه 

 را خواندم و همه رفقا گفتند هـمـگـي           حميد
خوشحال شدند، اما من كه همان وقت نوشتـه         

. را خواندم بشدت ناراحت شـدم        حميد  رفيق
قـبـلا     هم ناراحت شدم، بخاطر اينكـه       خيلي
 را به من گفته بـود، خـيـلـي             نيتش  تلفني

دارد   حمـيـد    خوشحال شدم، فكر كردم رفيق    
 كه بـراي     ميشود  كه حزب وارد فازي     ميگويد
بـا    قد علمَ كُند و ايـن        در ايران   گيري  قدرت

حرف مشخص راجع بـه قـدرت           گفتن يك 
كـه    حكومت كـارگـري   .  ممكن است   سياسي

كـه    برنامه عمل جنبش ماست، امـا حـزبـي         
 ما ميخواهيـم    بگويد  قدرت را بگيرد    ميخواهد
 را تشـكـيـل       سوسياليستي  جمهوري  بياييم
. اسـت   خوبي  خيلي  ايده  من گفتم اين  .  بدهيم

خوب   خيلي  و اين  دارد باز ميشود  اوضاع ايران 
كه آمد، بحث را بـرد          اما نوشته حميد  .  است
 و انقـلابـيـگـري       و عيني   ذهني  شرايط  روي

بود كـه مـن        اي  متدولوژي  اين.  طبقات ديگر 
و   پشت سر گذاشته بـودم       سال پيش   بيست

فـكـر     مقولات ايـنـطـوري      اصلا راجع به اين   
 سال است كه لااقل اينطوري      بيست.  نميكردم

نشان داد انـقـلاب        بايد  كه گويا   فكر نميكنم 
 ايـنـكـه     يـا .  است تا انقلاب را بخواهم      شدني

است تـا      شدني  بدانم كه برابري    بايد)  گويا(  
 چون وقت آن رسـيـده       اينكه  يا.  آنرا بخواهم 

ام   معتقد بوده   من هميشه .  است، آنرا ميخواهم  
 تـا شـدنـي       كه ميگوييـم،    داريم  كه اهدافي 

. بشدت ناراحت شـدم      دليل  به همين .  بشوند
دنبالچه رو به عقب      يك  حميد  بحث رفيق   اين
در   هـم ايـن      راستش در مكالمه تلفني   .  دارد

بود كه هـمـه مـا را بـا               حميد  بحث رفيق 
نـه بـا       ميشناسنـد   و مدرنيسم   سكولاريسم
 ما را ميگذارد    بحثي  چنين  يك  و  سوسياليسم

اصـلا    بـحـثـي     من با چنين  .  درست آن   جاي
 . من بود ناراحتي دليل يك اين. موافق نيستم

 بحث داشت به حـزب يـك         اين  معني  به يك 
است كـه     تر از آنچيزي    كه عقب   ميداد  نسبتي

كه حزب مـا      ميگويي داري. خود حزب هست 
 است، آنهم نـه در       57سال    فكري  در شرايط 

بلكه موضـع     موضع اتحاد مبارزان كمونيست،   
 و ذهني  عيني  شرايط  كه حزب بايد  .  رزمندگان

 كند تا بتواند در ايـن        و مرحله انقلاب ترسيم   
 جنبش كه در حركت است، چه مـيـخـواهـد          

را   من اصلا ايـن   .  بگيرد  و چه تصميمي   بگويد
بـه    حميـد   نوشته رفيق   بنابراين.  قبول ندارم 

وقـت اسـت       من خيلي ....  .  نظر من غلط بود   
 نميبينم، جامعه را اينطـوري      حزب را اينطوري  

وقـت    ما رابطه خود را با جامعه خيلي  نميبينم،
رابطه خودمان را بـا     .  نميبينيم  است اينطوري 

 وقت اسـت ايـنـطـوري         خيلي  احزاب ديگر 
بـاشـنـد،      شان هم انقلابي    اگر همه .  نميبينيم

لازم .  ميدهيـم   خودمان را ترجيح    انقلابيگري
انـد تـا        درمانـده   ديگران  ثابت كنيم   نيست
 . است نوبت ما رسيده بگوييم

 و بحث متدولوژي    من بحث محتوايي    در نتيجه 
كـه    فكر ميكرديم   داشتيم.  با آن شعار داشتم   

كـه حـزب       در حالي   حزب را به جلو ميبريم،    
شما فكر    و آيا .  ميكرد  داشت به خودش ترديد   

 ميـكـنـد    كه به خودش ترديد حزبي  نميكنيد
دارد، به عـنـوان     هم كه ترديد  ديگري  هركس
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� به نظر من آلترناتيوهاى طبقات ديگر باطـل         
هر رژيم غير اسلامى كه پروسه صلح       .  اند  نشده

خاورميانه را قبول كند، تروريسم اسلامـى را         
محكوم كند، به طور يكجانبه و بدون قـيـد و        
شرط خواهان رابطه با آمريكا بشود و بتـوانـد          
ايران را از نظر اقتصادى و سياسى به جامـعـه           

المللى متصل كند، در صورتى كه ثـبـات            بين
سياسى داشته باشد، كه اين آخرى شـرطـى          
است كه براى همه آلترناتيـوهـا از جـملـه             
جمهورى سوسياليستى صادق است، ميتوانـد      
چندين سال رشد سريع اقتصادى را بـبـار           

چرا؟ اولا، اينكه اقتصاد ايـران زيـر          .  بياورد
ظرفيت كار ميكند و اين ظرفيت عاطل با نفس         

گـذارى     شروع مناسبات تجارى و سـرمـايـه       
ثـانـيـا،    .  تر ميتواند سريعا بكار بيفـتـد        عادى

شادابى عمومى ناشى از سرنـگـونـى رژيـم           
اسلامى و احساس پيروزى در بين بخشـهـاى         
وسيعى از مردم، يك فاكتور تعيين كـنـنـده          

هاى خارجى    ثالثا، ورود سرمايه  .  اقتصادى است 
 .“ايرانى”و از آن مهمتر سرمايه خارج شده 

� به نظر من درست نيست كـه احـزاب و              
نيروهاى سياسى طبقات ديگر از هـر نـوع           

اند و كنـار رژيـم و           انقلابيگرى دست شسته  
حتى اگر باشند، نفس پـروسـه       .  مقابل مردمند 

نه .  سرنگونى اين تصوير را مجددا عوض ميكند      
فقط همين الان بخش زيادى از احزاب غـيـر           
كارگرى و ضد كارگرى سرنگون طلبند، بلكـه        

هاى امروزى به موقع تمـامـا         چى  همين خاتمى 
به نـظـر مـن        .  سرنگونى طلب خواهند شد   

گرى اغلب اينها اتفـاقـا از سـر             چى  خاتمى
. اينـهـاسـت   “  آميز  سرنگونى طلبى مسالمت  ” 

بخش اعظم اين احزاب را در روزهاى سـقـوط          
اتفاقا بايـد   .  رژيم در كنار رژيم نخواهيد يافت     

مواظب بود در جريان خلع سلاح رژيم از مـا           
در مورد انقلابيگرى هـم     .  بيشتر تفنگ نگيرند  

تـاريـخـى    ” به معنى    .  به نظر من ابهام هست    
طـلـب      كه اينها حتى اگر سرنگونى    “  طبقاتى

 -بودند هم انقلابى نبودند، به معنى سيـاسـى        
عملى، يعنى خواست دگرگونى اساسى نظامـى       
كه هست، يعنى نظام جمهورى اسـلامـى و           

دسـت  “  شان  انقلابيگرى” ها    ولايت فقيه، خيلى  
 ....نخورده است و حتى تقويت شده است

سوسياليـسـت   ” آيا اين ملاحظات من را كمتر       
“ جايگزينـى ” و كمتر معتقد به ضرورت      “  فورى

گذاشتن جمهورى سوسياليستى بجاى رژيـم       
چون قبل از    .  اسلامى ميكند؟ به نظر من خير     

اين درجه كنكرت شدن و بدون ارجاع به حال         
و هواى طبقات ديگر، ما اين فـوريـت را در             
برنامه حزب، برنامه عمل حزب عليـه رژيـم           

و اين ما را به مسألـه مـتـد           .  گنجانده بوديم 
 :ميرساند
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به نظر من، عليرغم اطمينان خاطرى كه حميد        
ميدهد، اگر شما داريد شعارتان را بر مبـنـاى          
مقدمات نظرى و مشاهدات تاريخى معـيـنـى         
طرح ميكنيد، آنوقت صدق نكردن آن مقدمات       
و مشاهدات قطعا از نظر منطقى بايد پايـه آن     

اينجاست كه من ميگويـم     .  شعار را سست كند   
فوريت .  اين مقدمه چينى، زائد و نادرست است      

سوسياليسم ما نه از مشاهداتـى از اوضـاع           
كنونى ايران، بلكه از مشاهده حاكميت سرمايه       

  30”.و عصر ما درآمده است

منصور حكمت در نامه اي كه در مورد مصاحبه         
حميد تقوائي با نشريه انترناسيونال در مـورد         
شعار انقلاب سوسياليستي نوشت هـمـيـن         
التقاط  نظري حميد تقوائي ميان سرنگـونـي،         
انقلاب و انقلاب سوسياليستي را مورد نقد قرار        

 . 31داد

جدال ميان كمونيسم و چپ سنتـي، جـدال          
ميان خط حكمت و ماركسيسم انقـلابـي در          
حزب كمونيست كارگري از همين مقطـع بـه          

تمام جلسات دفتر سياسي و      .  شدت حاد شد  
كميته مركزي و جلسات اجرائي در رهـبـري          
حزب مملو از درگيري ميان اين دو سنت و اين          

جاي تاسف است كه بـا مـرگ         .  دو خط است  
منصور حكمت از نظر تاريخ نگاران رهـبـري          
جديد حزب كمونيست كـارگـري آن دعـوا           

“ چپ” تمام شد و دعواي كاذب ميان       “  ناگهان” 
به موضوعي تبديل شد كه حزب را        “  راست” و  

گفتيم كه اين توضيح رهـبـري        .  دو شقه كرد  
حزب كمونيست كارگري مخالف ابتدائي تريـن    

اين حكم ماترياليسـم    .  حكم ماركسيسم است  
تاريخي ميگويد تاريخ پديده اي پيوسته است       
كه ناگهان شروع و ناگهان تمام نمـيـشـود و            
تاريخ مبارزه سياسي، تاريخ مبارزه عـقـايـد         
نيست، تاريخ رو در روئي طبقات است كـه از           
كانال جنبش هاي مختلف اجتماعي در مقابـل        

همه اينها در تاريخ نـگـاري        .  هم مي ايستند  
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري كـنـار        

به عكس تصويري كه چپ سنتي      .  گذاشته شد 
ميدهد آنچه كه در واقعيت در حزب كمونيست        
كارگري اتفاق افتاد اين بود كـه در حـزب             
كمونيست كارگري همان كشمكش ميان خـط       
حكمت و چپ سنتي ادامه يافت با اين تفـاوت          
كه چپ سنتي در غياب حكمت بـه خـط او             

در اين تاريخ بازنـويسـي      .  عنوان راست را داد   
شده و سفارشي جدال ميان خط حكمـت بـا           
چپ سنتي و ماركسيسم انقلابي انكار ميشـود        
و يا به زير فرش روبيده ميشود و از آن هـم              

“ طبيعي” بدتر كمونيسم كارگري حكمت ادامه      
موضوعـي  .  ماركسيسم انقلابي نمايانده ميشود   

كه بارها و بارها مورد اعتراض منصور حكمـت         
بـه  “  تفاوت هـاي مـا     ” بخش اعظم كتاب    .  بود

توضيح تمايز بنيادين ميان ماركسيسم انقلابي      
و كمونيسم كارگري اختصاص دارد و ما قـبـلا          

تـاريـخ   .  نسبتا به تفصيل به آن اشاره كرديـم       
نگاران رهبري جديد حزب كمونيست كارگري      
در واقع دارند تاريخ گذشته اين حزب را كه در          
آن چپ سنتي و ماركسيسم انقلابي زير فشـار   

 .دائم خط حكمت بود را عوض ميكنند
همه شواهد نشان ميدهد كه حزب كمونيسـت        
كارگري از روز اول ايجاد آن، خصلت ائتلافي و         

يك خط آن كمـونـيـسـم        .  چند خطي داشت  
منصور حكمت بود و خط ديگر ماركسـيـسـم          

اين حكم به شـهـادت       .  انقلابي و چپ سنتي   
تاريخ اين حزب، به شهادت آنچه كـه خـود           
منصور حكمت بارها و بارها اظهار كرده اسـت،          
به شهادت آنچه كه اتفاق افتاد، به شـهـادت           
اسناد، به شهادت همه جلسات پلنـوم هـاي          
كميته مركزي، جلسات دفتر سياسي و هيـات        
دبيران آن، در همه لحظات اين حزب و در همه          
جزئيات آن از سياست تا مقررات اداري حـزب       

عرصه اين كشمكش تنهـا     .  قابل مشاهده است  
سياست بلاواسطه نبوده است، مـدرنـيـسـم         
حزبي، ساختن حزب در خارج كشور و بـحـث          
خانه هاي حزب،  بحث ساختار حزب در داخل         
كشور، اهميت مقررات و موازين سازماني، قرار       

، و مقاومت و سنگيني حزب در        10هاي پلنوم   

مقابل اين تلاش ها منطق واقعي دينامـيـسـم      
خط چـپ   .  دروني حزب كمونيسم كارگري بود    

سنتي مستمر در مقابل اين تغييرات مقاومـت        
يك پايه لايتجزاي لنينيسم و خـط         .  ميكرد

حكمت تحزب كمونيستي و اهميت ساخـتـن        
يك ماشين مدرن رزمنده با ديسيپلين حزبـي        

 . در مقابل سازماندهي جنبشي است
جاي ديگري توضيح داده ام كه يك مشخصـه         
منشويك ها و منشويسـم سـازمـان دادن           

. 32جنبشي در مقابل سازماندهي حزبي اسـت      
رهبري و بدنه حزب كمونيست كارگري بطـرز        
عجيبي در مقابل نياز به سازمان، ديسيپليـن،        
مقررات، روتين ها، استاندارد كردن نهاد ها و         

در حـزب    .  روش هاي حزب مقاومت ميكـرد     
كمونيست كارگري تب آكسـيـونـيـسـم و           
سازماندهي جنبشي، استاندارد هاي سازمـان      
حزب را حتي تا دوره پيش از حزب كمونيست         

در حزب كمونيست كـارگـري      .  ايران عقب برد  
ايران، عليرغم همه دوره هاي آموزشي، همـه        
مقررات، همه نقد ها و فشارهاي خط حكمـت         
درست به دليل وجود همين سنت چـپ مـا            
صاحب يك حزب سياسي و با ديسـپـلـيـن            

و اين نشان دهنده قدرت چپ سنتـي        .  نشديم
و عادات و نرم هاي اين سـنـت در حـزب               

بحث من بر سر    .  كمونيست كارگري ايران است   
بحث بر سر يك سـنـت، يـك          .  افراد نيست 

استاندارد و يك توقع و يك افق از كار حزبـي           
است كه مطلقا ربطي به كمونيسم لنين و يـا           
خط حكمت ندارد، و به شهادت اسناد هم لنين         
و هم حكمت تا آنجا كه قدرت داشتند با ايـن           

اين تلـقـي از      .  نوع تلقي از تحزب در افتادند     
تحزب سياسي بستر عـمـومـي در حـزب            
كمونيست كارگري ايران بود و مـتـاسـفـانـه           
هنوزهم  ما نود درصد اين سنت هـا و ايـن               
عادات را در حزب حكمتيست با خود حـمـل          

 . ميكنيم
روي ديگر اين سنت چپ را در نوشتـه هـاي            
انشائي صرفا فقط براي اعلام نظر و نه تغيـيـر           
نظر ديگران، براي دق دلي خالي كردن و نـه           

در اين .  براي جلب توجه جامعه هم ميتوان ديد      
سنت آكسيون موضوع است و نه تغيير جامعه،        

در ايـن      . سازمان دادن، قدرتمند كردن طبقه    
سنت است كه مبارزه سياسي عبارت از حضور        
در جنگ هاي خاص اجتماعي و در جدل هـاي          
فكري جامعه  و تامين پيروزي براي كمونيسـم         

اين سننتي است كه جامعه بـرايـش         .  نيست
مكان محوري را ندارد، دخالت كردن و تغييـر         

اصل بر اعلام موضع و صدور      .  دادن اصل نيست  
 . فتواهاي تئوريك است

براي اين سنت ضروري نيست كه طبقه كارگـر         
را متوجه كند كه عليرغم تمام منفعتي كه اين         
طبقه در برابري زن و مرد، در جدائي مذهب از          
دولت، در تامين بيمه بيكاري و غيره دارد، اگر         
همه اينها هم متحقق شوند باز كارگر و سرمايه         

ضروري نمي بيـنـد   .  دار در جامعه باقي ميماند    
كه به كارگر بگويد كه به انقلاب يك انـقـلاب           
سوسياليستي احتياج هست  در نتيجه  بـايـد          
تحول كنوني را به تخته پرش به آن انـقـلاب            

اينها در سيستم چپ سنتي لازم      .  تبديل كنيم 
جدال اين دو سنت در تمام لحـظـات      .  نيستند

زندگي سياسي و تشكيلاتي حزب كمونيسـت       
و بلاواسطه ترين معني از      .  كارگري وجود دارد  

دست دادن منصور حكمت تغيير تناسب قـوا         
 . در حزب بود جاريدر اين جدال سياسي 

بر اين متن است كه ميگوئيم از دست رفـتـن           
منصور حكمت براي حزب كمونيست كارگري و       
براي سياست كمونيستي در ايران، بيش از يك        

 سياسيرويداد عاطفي و تشكيلاتي يك اتفاق       
خود منصور حكمت در دوران بيماري به       .  است

رئيس هيات دبيران وقـت در        ( آذر مدرسي   
 :مينويسد) حزب

از نظر سياسي به نظر من كميته مركزي حزب،         
هاي جدي، هـنـوز        عليرغم همه ابراز نگراني   

صورت مسأله سرنوشت حزب در غياب نادر را        
همـه  .  هم بدرستي براي خود طرح نكرده است     

اينكه كدام فرد   .  دارند تشكيلاتي فكر ميكنند   

يا تركيب افراد ميتواند پست ليدر را تحـويـل          
سؤال اما اينست كه در غياب نادر چـه         .  بگيرد

كاري و چه مشخصات و ابعادي از وجود حـزب          
و جنبش ما لطمه ميخورد و به خطر ميافتد و           

كسي، تـا   .  ها را پر كرد     چطور ميشود اين حفره   
آنجا من ميفهمم، هنوز در يك بعد سياسي و          
در قامت رهبر يك حزب و يك جنبش به نقطه          
عطف مهمي كه حزب ممكن است با حذف نادر         
در آن قرار بگيرد فكر نكرده و در جستجـوي          

 . پاسخي نيست

 سياسيميگويد رهبري حزب هنوز به عوارض       
بحث ما با   .  از دست دادن نادر فكر نكرده است      

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري اين بود       
كه عوارض سياسي از دست دادن مـنـصـور           

و اين معني سياسي بايد با      .  حكمت را بايد ديد   
گذشته و تاريخ كشمكش هاي ايـن حـزب           

باشد، در ادامه آنچه باشد كه جريـان          پيوسته
كپي شده  “  داستان تازه ” داشته است و نه يك      

از روي نسخه هاي پوسيده چپ سـنـتـي و            
 .اردوگاهي

 16به نوبه خود من در سخنراني در پـلـنـوم             
حـزب  ” حزب كمونيست كارگري تحت عنوان      

“  كمونيست كارگري بعد از منصور حـكـمـت         
تلاش كردم توجه را به معني سياسي از دست         

آن حزبـي كـه      دادن منصور حكمت در متن      
داشتيم و آن مبارزه اي كه در زمـان خـود             

آنجا از جمله   .  جلب كنم   حكمت در جريان بود   
 :گفتم

حزب بـعـد از       .  از ما ميكنند    سوالات جدي 
قـدرت    ميخواهـد   منصور حكمت كجا ميرود؟   

آنرا دارد؟ شتاب و     اشتهاي  را بگيرد؟   سياسي
جسارت دوره منصور حكمت را از خود نشـان         

مـنـصـور      و ژرف انديشـي     بيني  تيز  ميدهد؟
 حكمت را از خود نشان خواهد داد؟ ميپرسنـد        

 چند پارچـه    انسجام دروني حزب چه ميشود؟    
 انسجام دروني حزب كمونـيـسـت        نميشويد؟
 مساله يـك   .  مساله دروني ما نيست     كارگري

حتي مساله  .  اجتماعي است   اي  جنبش و مساله  
 .است مخالفينش

كـو؟ چـه       تـان    ماركسيسم  ما ميپرسند   از
دفاع خواهـنـد كـرد؟         كساني از ماركسيسم  

به حـزبـي      كارگري  حزب كمونيست   ميپرسند
حـزبـي     خواهد شد يـا      منتظر فرصت تبديل  

خواهد ماند كه مثل دوره منصور حـكـمـت           
حزب   به يك   تبديل  آيا  ها را ميساخت؟    فرصت
شد كه منتظر فـرج        الحالي نخواهيد    متوسط

انساني   است تظاهرات ميكند،    است؟ راديكال 
و ضد مذهب اسـت و         است، ضد ناسيوناليسم  

وجـه    تنها يـك   اما اين.  را ميخواهد   كمونيسم
منصور حكـمـت و      .  حزب منصور حكمت بود   

را   و آيـنـده      ميدادند  اش حال را تغيير     حزب
 چيـز   منصور حكمت قبل از هر   .  شكل ميدادند 

 حزب كمونـيـسـت      آيا.  ها بود   سازنده فرصت 
حزبي باقي خواهد ماند؟ حـزب        چنين  كارگري

كماكان فرصت هـا را        آيا  كارگري  كمونيست
را   حزبي بود كه كنفرانس برليـن       اين  ميسازد؟

 كـارگـري    خلق كرد؛ بدون حزب كمونيـسـت      
 .نبود كنفرانس برلين

با بحـث حـزب و          كارگري  كمونيست  حزب
حـزب و      جامعه، حزب و قدرت سـيـاسـي،        

 نـقـش بـراي       فرصت ايـفـاي     ها شخصيت
منتظـر بـاز     .  در جامعه را خلق كرد      كمونيسم

 از كـادرهـاي     وسيعي  با طيف .  شدن فضا نماند  
خلـق    كمونيسم  فرصت را براي    اين  كمونيست

حزب است اما بـا        نقاط قدرت اين    اينها.  كرد
از   اي   حكمت ادامه آنها در هالـه       نبود منصور 

 سوالات تنها از يـك       اين.  ابهام قرار ميگيرند  
حزب   رهبري.  حزب نيست   جمع كوچك بالاي  

نشـسـتـه      امروز در اينجا    كارگري  كمونيست
سوالات را در مقابل آن قرار        است و جامعه اين   

 .به آنها پاسخ دهد بايد. داده است
... 

حـزب از آن        قانع كرد كه اين     را بايد   جامعه
از آن اشتهـا، از آن          از آن سياست،    تئوري،

از آن     از آن بزرگ بيني،     آرمان، از آن تصوير،   

. تلاش و از آن نقش قدم عقب نگذاشته اسـت         
هرچند كـه     روشن نيست   از بيرون   پاسخ اينها 

نداشـتـه     در درون خود ابهامي نسبت به اينها      
كه امروز در مقـابـل        مصافي است   اين.  باشيم
 و كادرهايش   كارگري  حزب كمونيست   رهبري

. بيايـد   بيرون  از آن پيروز    باز شده است، بايد   
كـه    كار نـداريـم     اين هم براي فرصت زيادي 

كـه قـبـلا        همان حزبي هستيم    نشان دهيم 
فرصت تلاش بـه       با از دست دادن اين    .  بوديم

بـرگـردانـدن حـزب         بـراي   مراتب بزرگتري 
كنوني آن لازم     به موقعيت   كارگري  كمونيست
  33”خواهد بود

ما به حفره هائي كه در مقابل حزب در فقـدان           
حكمت دهان باز كرده بود پرداختيـم و آن           

حرف نزد، توجـه كسـان         در اين مورد  پلنوم  
زيادي را جلب نكرد يا اصلا چنين حفره هائـي          

اما قدرت بينائي سياسي ما  را         .  را نميديدند 
بيش از هر چيز سنت و افقي كه صاحـب آن            

 . هستيم تعيين ميكند نه بدفهمي هاي نظري

جنبش  – فصل هفتم
سرنگوني و پوپوليسم 

 دوره دوم –وارونه 
از دست دادن منصور حكمت بـراي حـزب           
كمونيست كارگري يك زلزله به تمام مـعـنـي          

گذشته از ابعاد عاطفي قضيه كه همه را بلا         .  بود
استثنا در برگرفته بود، اين زلزله ويراني هـاي         

اين زلزله بـا    .  سياسي زيادي را برجاي گذاشت    
يك اتفاق سياسي و اجتماعي ديگر همراه شد        
كه حزب را نيازمند اتخاذ تاكتيك هاي جديـد         

اگر اين رويداد   .  در مقابل مسائل جديد ميكرد    
هاي سياسي نبود و اگر اوضاع سياسي جامعـه         
همان بود كه قبلا بود شايد روال اتفاقات درون         

 . حزب هم اين شكل حاد را بخود نمي گرفت
وضع جديد قطعي شدن شكست دو خـرداد         
بمثابه يك پديده اجتماعي و تبديـل شـدن          
سرنگوني طلبي به بستر اصلي مـبـارزه بـا            

اين تغيير را در جـاي        .  جمهوري اسلامي بود  
ديگري مفصل توضيح داده ايم اما اينجا همين        
قدر بگويم كه با بي خاصيت شدن دو خـرداد،          
. ضديت با دو خرداد هم بي خاصيت ميـشـود         

جامعه انتخاب سياسي اش به انتخاب يكي از         
دو صف اصلي در درون جنبش سـرنـگـونـي،         
. يعني پرچم چپ يا پرچم راست تبديل ميشود       

ضديت با دو خرداد ديگر هويت متمايز كننـده         
خصوصيت عمومي جنبش در حـال      .  اي نيست 

حزب كمونـيـسـت كـارگـري         .  جريان است 
ميبايست معني خود از سرنگوني را بـدسـت          
ميداد و سعي ميكرد جامعه را حول آن پلاريزه         

منصور حكمت خود در استقبال از ايـن         .  كند
شرايط مكررا در بحث هاي شفاهي به وجـود          
. يك خلا در تاكتيك حزب اشـاره مـيـكـرد           

به اين  ميگفت طرف مقابل ما با شعار رفراندم          
يك معني پيروزي و يـا راه            جنبش موجود 

راهي را در مـقـابـل        .   پيروزي نشان ميدهد  
جامعه قرار ميدهد  كه حركت براي سرنگونـي         
جمهوري اسلامي ميتواند پيروزي خود را با آن        
تداعي كند و با تحقق آن خـود را پـيـروز              

جنبش سلـبـي و      ” هسته بحث   .  احساس كند 
كه توسط منصور حكمـت در       “  جنبش اثباتي 

حاشيه كنگره سوم حزب كه در نقد حـمـيـد           
از جمله منصـور    .  34تقوائي ارائه شد همين بود    

 :حكمت در اين سخنراني ميگويد
جمهوري اسـلامـي،       مجاهد نميگويد مرگ بر   

بـقـول   .  ميگويد مرگ بر حكومت آخـونـدي       
معروف در خيلي موارد در سلب، اثباتي نهفته        

اينكه شما تا كجا را ميخواهي نفي كنـي         .  است
نشان ميدهد چه چيزي را ميخواهـي عـوض          

واضح است كه تصوير اثباتي تو بـايـد          .  كني
من ميخواهم بگويم كـه     .  بالاي سر جامعه باشد   

شعار روز جنگ، آن شعار هل مـن مـبـارز             
طلبيدن و برويم به سمت پادگانها، بزنـيـد و           
بگيريد، نميخواهيم، رضايت نميدهيم و يا مثلا       



 34 كمونيست

بگويند طبرزدي نوكر بي اختيار از ايـن در          
اين شعارها  .  ام  نميĤيد كه من آلترناتيوم را گفته     

از اين در ميĤيند كه آنها ميخواهنـد سـازش           
يكي يـكـي     .  كنند تو نميخواهي، فقط از اين     

سياستمدارهاي طبقات ديگر مـيـخـواهـنـد         
يكي يكي در    .  سازش كنند ولي تو نميخواهي    

حفظ وضع موجود آن روز ذينفع ميشوند ولـي         
و اگر مردم هـم ذيـنـفـع          .  تو ذينفع نيستي  

نباشند و حس كنند كه ذينفع نيستند با تـو           
يا تو بايد كاري بكني كه حس كنند كه         .  ميĤيند

به اين معني قبول ميكنم كـه    .  ذينفع نيستند 
تر باشـد،     هرچه جلوتر ميرويم و اوضاع آشفته     

دوز بيشتري از اينكه آلترناتيو چي هسـت را          
بالاخره بين دو نيرو كه هر دو        .  بايد وارد كنيم  

طرفدار سرنگوني است مردم بايد انـتـخـاب          
 .كنند

تا وقتيكه دو خرداد هنوز در ميدان بود ايـن           
اما .  خلا در تاكتيك هاي حزب زياد نمايان نبود       

با از ميان رفتن دوم خرداد جواب نـدادن بـه           
ضرورت ارائه يك تعريف روشن از سرنگـونـي         
. جمهوري اسلامي براي حزب مـهـلـك بـود          

استنكاف از اين كار ما را به دنبـالـه روي از              
بخش ديگر همين جنبش سرنگوني يـعـنـي          

اتفاقي كـه    .  ناسيوناليسم پرو غرب ميكشاند   
امروز براي حزب كمونيست كارگري افـتـاده         

با از ميدان به در رفتن دو خرداد و بـا            .  است
توجه به صف بندي هاي موجود در جـامـعـه         
ميبايست در مورد ابعاد اين جنبش سرنگونـي        
و خصوصيات انقلابي كه ميتوانـد حـول آن           
شكل بگيرد قضاوت كرد و در مورد آن حـكـم    

جنبش سرنگوني واقعا موجود مشخصات،     .  داد
نقاط قوت و بويژه محدوديت هـاي خـود را            
نشان داده بود و ميبايست پيروزي آن را از           
زاويه منفعت طبقه كارگر و بعنوان تخته پـرش      

 . به انقلاب سوسياليستي تعريف كرد
جلسه قبل توضيح دادم كه در دوران هاي غير         
انقلابي يا در دوره هائي كه تحرك انقلابي در          
جامعه نيست حكم دادن در مورد خصوصيـت        
. انقلاب آتي مرحله بندي كردن انقلاب اسـت        

اما از طرف ديگر وقتي اوضاع انقلابي ميشود و         
يا تحرك انقلابي بالا ميگيرد ديگر نـداشـتـن          
چشم بصيرت تشخيص خصوصيت و دامنه برد       
اين تحرك انقلابي ما را  تماما دنباله رو اوضاع          

همين تشخيص و عدم تشخيـص      .  خواهد كرد 
بخش مهمي از فاصله عظيم مـيـان مـتـد             

حرف زدن از     .  لنينيسم و تروتسكيسم است   
بعد از آن    خصوصيات و دامنه برد يك انقلاب       

هنر اين است كه از قـبـل        .  هنر نيست   انقلاب
 . بتوانيم به استقبال آن برويم

در بحث قبل توضيح دادم كه چرا در برنـامـه           
دنياي بهتر بحثي از جمهوري دمـكـراتـيـك          

جمهوري دمكراتيك انقـلابـي     .  انقلابي نيست 
يك تاكتيك است و     .  57جوابي بود به انقلاب     

هنگام نـگـارش     .  نه يك مرحله بندي انقلاب    
برنامه دنياي بهتر چنين انقلابي در جـريـان          

اما وقتي انقلاب ديگري در حال شـكـل         .  نبود
گيري است، وقتي اين انقلاب جنسيت خود را        
نشان داده است نديدن خصلت آن نابينـايـي         
سياسي يا تله ايسم و دنباله روي از اوضـاع            

در جلسه قبل در اينمـورد صـحـبـت           .  است
 ايـران    1357همانطور كه در انقلاب      .  كرديم

وحدت كمونيستي به دنباله روي از اوضـاع          
 و مـارس    1905افتاد و منشويك ها در انقلاب       

 . به دنباله روي افتادند1917
مشكل اين بود كه اين سوال در مـوقـعـيـت            
نامناسبي در مقابل حزب كمونيست كـارگـري        

وقتي در مقابل ما قـرار        اين سوال .  قرار گرفت 
. گرفت كه متاسفانه منصور حكمت را نداشتيم      

اولين پلنـوم بـعـد از         ( 16تلاش ما در پلنوم     
هم مطرح كردن همين سوال و      )  منصور حكمت 

 .  تلاش براي جواب دادن به همين سوال بود
گفتم كه نفس تحرك سياسي و عروج جنبـش         
سرنگوني در جامعه ايران چپ سنتي را دوباره        

شكست دو خرداد تـنـهـا       .  به حركت در آورد   
قطب نماي اين چپ يعني ضديت با دو خـرداد          

و كشتي سرگردان اين    .  را هم بي خاصيت كرد    
چپ هر روز باد جديدي را به بادبان انـقـلاب            

 . سردرگم خود انداخت
از اين شاخ به آن شاخ جستن ها و هيچ بحثي           
را به انتها نرساندن يكي از خصوصيـات ايـن           

بـراي  “  حزب و انقلاب  ” بحث  .  چپ بود و هست   
كنار زدن بحث حزب و قدرت سياسي از جانب         
حميد تقوائي و هم نظرانش مطرح شد، و ايـن          
. بحث با اولين برخورد انتقادي بايگانـي شـد         

درست با همان استدلال    “  زنده باد شورا  ” شعار  
مطرح شد  “  جمهوري سوسياليستي ” هاي بحث   

اعلام شـد كـه      .  و با نقد ما ظاهرا بايگاني شد      
و كنگـره چـهـارم       “  انقلاب ما را فراميخواند   ” 

كنگره انقلاب است و وقتي پرسيديم  كـدام          
انقلاب؟ شما خواستار چه انقلابي هستيد؟ اين       
كه در جريان است انقلاب ما نيست، انگار كـل          
فلسفه وجودي آنها به زير سوال رفت و بـا            

با اتكا به يك پوپوليسم عقب      “  وا انقلابا ” فرياد  
مانده در سطح سياسي و سنت هاي فرقه اي          
ترين چپ ممكن در سطح فكري و تشكيلاتـي      
و بالاخره با يك انقلاب ايدئولوژيك به جنـگ         

براي اين سنت مـثـل         سوسياليسمِ.  ما آمدند 
هميشه سرنگوني است و وقتي ما با نقد ايـن           
جنبش سرنگوني و گذاشتن انگشت روي تمايز       
آن با انقلاب سوسياليستي به ميدان آمـديـم         

مداحان و كرنش كنندگان به     .  دنيا زير و رو شد    
جنش سرنگوني چپ شدند و ما منـتـقـديـن           

بايد هم همـيـن     !!!   همين جنبش ظاهرا راست   
لابد براي كسي كه تمام فلسـفـه        .  طور ميبود 

زندگي سياسي اش در جنبش سـرنـگـونـي           
خلاصه ميشود سوسياليست ها راست به نظـر        

همانطور كه براي مجاهدين هم همـه       .  ميرسند
چيز جنبش سرنگوني است و بقيه كه به هـر           
اعتبار با اين داده مجاهد موافق نباشند راست        

اما اين دنياي پشت رو شده، دنـيـاي         .  هستند
 .  است2002وارونه شده  پوپوليسم سال 

 در حـول      57پوپوليسم چپ سنتي در سال      
. جنبش سرنگوني رژيم شاه شكل گرفته بـود     

در اين پوپوليسم سرنگوني رژيم كه بخشي از     
بورژوازي در آن شـريـك بـود مسـاوي              

قرار بود بـا يـك       .  سوسياليسم گرفته ميشد  
حـكـومـت    )  انقلاب خلـقـي   ( انقلاب همگاني   

سنت بورژوائي     35سرمايه داري سرنگون شود   
كه آن دوره افق اين جنبش را تامين ميـكـرد           

 هم به تبـع آن    57ضد غربي بود و پوپوليسم      
ضد غربي، آل احمديست و ضد امپرياليـسـت         

پوپوليسم امروز هم در اساس همان رابطه       .  بود
اما افق بـورژوائـي     .  را با جنبش سرنگوني دارد    

پوپوليسم ما هم   .  در اين جنبش غرب گرا است     
امروز غرب گرا و مدرنيست است  و بـه ايـن             
دليل سر از حمايت از فرخوان هاي جـريـان           
هخا، و يا ديدن جنبه مثبت در تـحـركـات             

كه آنها هم ضد    ( ناسيوناليست هاي ترك و كرد      
و بـالاخـره     )  رژيمي و سرنگوني طلب هستند 

تزلزل و اغتشاش فكري در مقابل سـيـاسـت          
سر )  كه آنها سرنگوني طلب است    ( هاي آمريكا   
 . در مي آورد

براي اينكه مشخصات اين پوپـولـيـسـم را           
وارونگي يا  .  بشناسيد بايد به جامعه نگاه كنيد     

 مـحـصـول      2002سر و ته بودن پوپوليسم       
جابجائي سنت ناسيوناليسم عظمـت طـلـب         
ايراني با سنت ناسيوناليسم جهان سومي ضـد        
امپرياليست در فضاي سياسي و اجتـمـاعـي         

 . ايران است
. اجازه بدهيد كمي روي اين نكته مكث كنيـم        

در ايران جنبش يا يك حركتي در حال تپـش          
همه تپش اين جنـبـش را احسـاس           .  است

به عنوان كمونيست فورا بايد از خـود        .  ميكنند
چه ميخواهد و پـرچـم        اين جنبش پرسيد كه   

 در شـرايـط كـنـونـي        آن    ماگزيمالمطالبه  
چيست؟ متوجه ميشويم كه جنبشي است كـه      
خواستار برابري حقوق زن و مـرد اسـت،            
جنبشي است كه خواستار خلاصي فرهنـگـي        
است، جنبشي است كه ميخواهد ايران مـدرن        
و غربي بشود، جنبشي است كه مـيـخـواهـد           
دست آخوند را از حكومت كـوتـاه كـنـد،              

جنبشي است كه ميخواهد جوان راحـت تـر          
زندگي كند و قيد و بند فرهنگي و دخالت در           
زندگي خصوصي كم شود، جنبشي است كه در        
بهترين حالت ميخواهد ساعت كار كارگر كـم         

كمونيست ها و   .  شود و بيمه بيكاري هم بگيرد     
 اين جنـبـش   طبقه كارگر بايد رابطه خود را با        

به اعتقاد ما بايد گفت با هـمـه          .  تعريف كنند 
منفعتي كه ما در اين جنبش داريم اين جنبش         
تمام خواست هاي ما را منعكس نميكـنـد در        
نتيجه در تمايز از ساير سنت ها و نيروهائي كه          
اين جنبش تمام آرمان شان را نمـايـنـدگـي           
ميكند، براي ما اين جنبش نقطه شروع انقلاب        

از نظر ما   .  خودمان، انقلاب سوسياليستي است   
اگر كمونيست ها و طبقه كارگر تلاش نكنـنـد          

را بدست بـگـيـرنـد          اين جنبش كه رهبري   
تحـقـق   .  بزرگترين خطاي سياسي را كرده اند     

اين خواست ها بيش از هر كس به نفع طبـقـه            
سنديكاليست و آكادميستي كـه     .  كارگر است 

كارگر و كمونيست را از انجام اين امـر بـاز             
ميدارد و به هر دليل ميگويـد كـارگـران و             
كمونيست ها نبايد رهبري اين جـنـبـش را           
بدست بگيرند، آينده طبقه كارگر و انـقـلاب          

ايـن  .  سوسياليستي را پيش فروش كرده انـد      
برخورد تيپيكي است كه به نام منـشـويسـم          

 .   36شناخته شده است

از طرف ديگر اما، اگر شما يك كارگر يا فعـال           
كمونيست باشيد موظف هستيد كه به طبـقـه         
خود و به جامعه بگويد و توضيح دهيد كه اگـر           

خود هم برسد بـاز        همه اهداف به    اين جنبش 
سرمايه داري سر جاي خود هست، باز كارگـر         
استثمار ميشود باز هم بيكاري و فقـر وجـود           
خواهد داشت بازهم ديكتاتـوري بـورژوازي        
 بجاي خود باقي است و در نتيجـه بـاز هـم             
جنبش سوسياليستي ما بايد عـلـيـه وضـع           

ايـن  در نتيجه براي مـا        .  موجود انقلاب كند  
بيش از هر چيز تخته پرش بلاواسطـه          جنبش

در نتيجـه   .   به يك انقلاب سوسياليستي است    
بحث براي ما اين خواهد شد كه اين جنـبـش           
موجود بايد به چه نوعي از پيروزي برسد كـه           
انقلاب بعدي را براي ما ساده تر و سر راست تر           

اگـر مـا ايـن        .  و بي درد تر و سريع تر بكند       
پيروزي را تعريف نكنيم، اگر خصلت گـذراي         
اين پيروزي را نشناسيم و اگر طبقه كارگر را          
براي گذار بلاواسـطـه بـه يـك انـقـلاب               
سوسياليستي به لحاظ  فكري و عملي آمـاده          

.  دچار ميشـويـم    57نكنيم به سرنوشت سال     
بعـد از    بايد طبقه كارگر را براي انقلاب واقعي        

عدم انجام اين كار عمـلا      .  آماده كرد   سرنگوني
طبقه كارگر را در محدوده يك افق بورژوائـي،         

خصـلـت   .  گيرم راديكال، محدود مـيـكـنـد       
بورژوائي پوپوليسم هم دقيقـا در هـمـيـن            

شرط پـيـروزي انـقـلاب         .  محدوديت است 
سوسياليستي اينست كه طبقه كارگر عميقا و        
قاطعانه تمايز خود  از اين راديكاليسم خـرده          

 .بورژوائي را درك كند
تشخيص اين دو برخورد به جنبش مـوجـود          
فاصله ميان يك انقلابي كمونيسـت و يـك           
. راديكال خرده بورژوا را نشـان مـيـدهـد           

تشخيص فاصله ميان يك كمونيست و يـك          
تشخيص فاصله  .  ناسيوناليست ميليتانت است  

. جنبش كمونيستي با جنبش سرنگوني اسـت      
كسي كه اين تفاوت ها را تشخيص ندهـد در           
واقع متوجه فرق سوسياليسم با سرنـگـونـي         
نيست و بنا به تعريف بايد براي توضيح ايـن           
اغتشاش جنبشي به اغتشاش تئوريك احتياج      
پيدا ميكند و ايده هاي پوپوليستي كه عوضـي     
گرفتن يك جنبش همگاني با يك جـنـبـش           
. طبقاتي كارگري را توجيه ميكند لازم ميشوند      

اين بينش بجاي اينكه جنبش موجود را به زير         
پرچم كمونيسم طبقه كارگر بكشاند، طـبـقـه         
كارگر را در يك فضاي مه آلود فكري و در يك           
اغتشاش تئوريك به زير پرچم جنبش موجود       

 . ميبرد
رابطه ميان اين پوپوليسم، كه امـروز حـزب          
كمونيست كارگري نماينده آن اسـت، بـا            
ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني درست مثـل       

 اسـت بـا     57رابطه پوپوليسم شرق زده سال      

و بـا آل      “  الهيات رهائي بخش ” جبهه ملي، با    
خـط    -چريـك فـدائـي        .  احمد و شركايش  

احمدزاده تركش ميليتانت جبهه ملـي بـود،         
خط جزني تركش ميليتـانـت        -چريك فدائي   

حزب توده و مجاهدين خلق جناح ميليتـانـت         
پوپولـيـسـم امـروز حـزب          .  نهضت آزادي 

كمونيست كارگري هم همين نوع رابطه را بـا          
ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايـرانـي         

 .دارد
 جنبش انتقـادي بـورژوائـي ضـد         57 سال  

امپرياليست، شرق زده، آل احمديست و نيمـه        
 هم همين خاصيت    57مذهبي بود و پوپوليسم     

ها را داشت، امروز، بعد از پيـروزي بـازار و             
شكست سوسياليسم اردوگاهـي، بـعـد از          
شكست مدل هاي توسعه سنتي ناسيوناليسـم       
ضد امپرياليستي و بعد از تجربه جـمـهـوري          
اسلامي ضد امپرياليست، جنبش اعـتـراضـي        
بورژوازي مدرنيست، غير مذهبي، و پرو غـرب        

 جنبشي كه جبهه ملي و نهضت       57سال  .  است
آزادي نماينده آن بودند اپوزيسيون بـود و          
جنبشي كه سلطنت پهلوي نماينده آن بود در        

. امروز وضع برعكس شده اسـت      .  اپوزيسيون
رضا پهلوي در اپوزيسيون است و مـخـلـوط           

الـهـيـات    ” ناسيوناليسم ضد امپرياليستي و      
پوپوليسم هم كـه  . در پوزيسيون“ رهائي بخش 

هميشه انعكاس ميليتانت اعتراض بورژوائي در      
جامعه است به طبع اين وضع پشت و رو شـده           

حزب كمونيست كارگري و رهبري جديد      .  است
. آن امروز همين وارونگي را نمايندگي ميكنند      

همانطور كه اين نقش را پيكار و رزمندگـان و           
ماركسيسم انقلابي، با انگيزه هاي خوب و بـا          
همه رزمندگي و به كرات قهرماني خـود در           

تـفـاوت   .  مقابل جمهوري اسلامي ايفا كردنـد     
ميان پيكار، رزمندگان و راه كارگر با رهـبـري          
جديد حزب كمونيست كارگري ناشي از تفاوت       

 57ميان خصوصيات اعتراض بورژوائي در سال       
اما وجه مشـتـركشـان       .  و دوره كنوني است   

اينست كه همگي اين جريانات ميخواستند يـا        
ميخواهند انقلاب سوسياليستي و رابطه كار و        
سرمايه را از خلال يك جنبش همگاني حل و          
فصل كنند كه در بحث كمونيست ها و انقـلاب          

 . مفصل در اين باره صحبت كرديم
در يك بحث در جلسه دفتر سياسي وقتي كـه        
ما توضيح داديم  كه در تمايز از حركت بـراي          
سرنگوني جمهوري اسـلامـي در تـحـرك           
سوسياليستي بورژوازي و بخش هاي مهمي از        
خرده بورژوازي دنبال پرچم سوسياليسم نمي      
آيد عليه آن اسلحه بدست ميگيـرنـد و از            
انقلاب سوسياليستي رم ميكنند، مخالفين مـا       
شروع به دفاع از همراهي تا به آخر همه مردم          
با انقلاب سوسياليستي كردند و اين دفاع در         
. واقع عمق پوپوليسم آنها را نشـان مـيـداد          

ادعاي همراهي همـه مـردم بـا انـقـلاب              
. سوسياليستي فريب آشكار طبقه كارگر است     

اين سنت بجاي اينكه كمونيست ها و طبـقـه          
كارگر را براي انقلاب بعدي كه در آن بورژوا و           
خرده بورژوا عليه اش اسلحه  بر ميدارند آماده         
كند، از مداحي قابليت همراهي عمومي مردم و        
از جمله بورژوازي با انقلاب سوسياليستي سـر        

پشت كل كمپين كورش مدرسـي      .  در مي آورد  
مغشوش كردن  “  سوسياليسم رم ميدهد  ” گفته  

و .  همين واقعيت ساده كمونيـسـتـي اسـت         
تذكري كه در جلسه دفتر سياسي بـه ايـن            

 .    پوپوليست هاي جديد داده شد
وقتي با اين ديد به رهبري حزب كمونيـسـت          
كارگري نگاه كنيد، نقطه لغزش هاي تيپيك را        

در مقابل مضرات حمله آمريكـا بـه         .  ميبينيد
ادعا ميكند ضمن محكـوم     .  ايران متزلزل است  

كردن اين حمله، از اين حمله براي سـازمـان           
. دادن انقلاب سوسياليستي استفاده ميكـنـد      

اعلام ميكند كه پايه اسلام سياسي بـورژوازي        
عرب است و مستقيما ضديت با اسلام را بـه           

اعلام مـيـكـنـد       . ضد عرب بودن وصل ميكند    
اشغالي .  عراق توسط آمريكا اشغال نشده است     

اعلام كردن عراق و سازمان دادن و تشـويـق          
مقاومت در مقابل اشغال همكاري با اسلامي ها        
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اين سنت كمونيست هاي عراق را در         .  است
انتظار نيروهاي بين المللي بي وظيفه ميكند و        
بزرگترين خدمت را به اسلام سياسي و آمريكا        

تلاش ما و كمونيست هاي عـراق و           و.  ميكند
 .فعاليت كنگره آزادي عراق را محكوم ميكند

لغزش ديگر برخورد اين خط به انتخاب احمدي        
فورا اعلام كردند كه تقلب شده است،       .  نژاد بود 

كودتا كردند و غيره و رفتند پشـت تـئـوري          
دفاع از هاشمي رفسنجاني در مقابل احمـدي        

اين موضع مشترك كـل اپـوزيسـيـون        .  نژاد
ناسيوناليست طرفدار غرب از رضا پهلوي تـا         

. همه همين موضع را گرفتند    .  مهدي خانبابا بود  
ظاهرا اگر كس ديگـري از دو خـرداد يـا               
رفسنجاني سر از صندوق ها در مـي آوردنـد         

ديدن همين لغزش ها بايد     !  كودتا يا تقلب نبود   
به اندازه كافي در رابطه با شباهت شـان بـه            
مواضع اپوزيسيون ناسيوناليست پـرو غـرب        

. بحث بر سر انگيزه يا عقايد نيست      .  گويا باشد 
فراخـوان  .  بحث بر سر افق هاي جنبشي است      

هخا به تظاهرات عليه جمهوري اسلامي با يك        
پرچم اولترا راست ناسيوناليستـي در سـال          
گذشته با  فراخوان هادي غفاري به تظاهرات با         

آن .   تفاوتي نـدارد    57پرچم اسلامي در سال     
زمان چپ سنتي به هادي غفاري سـمـپـاتـي         
داشت و در تظاهرات او شركت ميكرد امـروز          
چپ سنتي به هخا سمپاتي دارد و در تظاهرات         

در واقع آلرژي لازم به ايـن  .  اش شركت ميكند  
 . نيروي ارتجاعي را ندارد

اگر لازم نباشد كه انقلاب ديگري را سـازمـان          
دهيد و اگر لازم نباشد از انقـلاب در حـال             
جريان بعنوان تخته پرش به انقلاب ديـگـري         
استفاده كنيد و اگر انقلاب جاري همان كـاري         
را بكند كه شما ميخواهيد ديگر بـه حـزب            

و ميـشـود    .  سازمانده و رهبر احتياجي نيست    
لاقيدانه حزب كمونيست كارگري را متلاشـي       

رهبري جديد حزب كمونيست كـارگـري       .  كرد
در آنزمان تمام تلاش و سازش هاي ما بـراي           
حفظ حزب را عقب نشيني و برخورد مـا از            

همانطور كه گفتـه انـد؛       .  موضع ضعف گرفت  
امروز هم بدون آن حزب كمونيست كارگـري،        
بدون ما، واقعا راحت تر هستند واقعا احسـاس        
. قدرت بيشتري ميكنند، آرام تر ميخـوابـنـد        

چون انتقادات خط حكمت به چپ سنتي بـه          
بيرون از حزب رانده شد و  فشار مـا بـراي              
تامين پراتيك كمونيستي و ايجاد يك سازمان       

در جلسه بـه     .  حزبي را از سر خود كم كردند      
اصطلاح كنگره پنجم اين شادي و آسودگي را         
در گفتار و رفتار رهبران جديد ايـن حـزب            

واقعا فكر مـيـكـنـنـد انـقـلاب             .  ميبينيد
سوسياليستي همين است كه آنها مشغول آن        

نقد منصور حكمت از حزب كمونيست      .  هستند
كارگري حذف شد و جريان مورد نقد دسـت          

اين مضمون رويداد دروني حزب     .  بالا پيدا كرد  
كمونيست كارگري بر متن تاريخ واقعا موجـود        

 .آن است
آيا جدائي در حزب كمونـيـسـت كـارگـري            

خط و   .  به اعتقاد من نه   .  سرنوشت محتوم بود  
سنت ما به يك حزب سياسي محتاج است و ما          
تمام تلاش ممكن را براي نگاه داشتن آن حزب         

جدائي در حزب كمونيست كـارگـري        .  كرديم
تجربه حزب كمونيـسـت     .  اجتناب ناپذير نبود  

كارگري نشان ميدهد كـه در يـك حـزب             
كمونيستي مادام كه هژموني سياسي با خط ما        
باشد امكان كنار هم ماندن و با هم كار كـردن           
طيف وسيعي از نيروها و جريانات كمونيسـت        

ما به حزب سياسي، حزبي كه تـعـدد          .  هست
نظرات را تحمل كند و وحدت اراده را تضميـن          

تجربه حزب  .  كند باور داريم و به آن نياز داريم       
كمونيست كارگري بار ديگر نشان ميدهد كه تا        
وقتي ما، چه در دوره حكمت و چه بعد از آن            
دست بالا را داشتيم حزب را نگاه داشتيـم و           

وقتي چپ سنتي دست بالا پيدا كرد حـفـظ           
وحدت تشكيلاتي و سياسي حزب بي اهميـت        

از نظر من آنچه كه دست بالا پيـداكـردن           . شد
چپ سنتي را تحميل كرد در نهايت ضـعـف           
خودآگاهي خط ما در حزب كمونيست كارگري       
بود كه منصور حكمت خود در آخرين پلنومـي         
كه در آن شركت داشت براي چندمين بار بـر           

ناروشني بـخـش     .  اين ضعف انگشت گذاشت   
عمده رهبري و بدنه اين حزب نسـبـت بـه             
خصوصيات جنبشي اين چـپ سـنـتـي و            
تشخيص تمايز هاي خط حكمت با اين جريـان         
به اين چپ امكان داد كه كنترل را در حـزب            

امروز هم ضمانت پيشرفت مـا       .  بدست بگيرد 
تعميق اين خود آگاهي و واقعا حكمتـيـسـت          

نقد امروز ما را     .  كردن حزب حكمتيست است   
هم بايد دوباره در متن اين گفته ماركس قـرار          

 :داد
مدام از خود انتقـاد     ...  انقلابهاي پرولتري   ...  “

ميكنند، پي در پي حركت خود را مـتـوقـف            
ميسازند و به آنچه كه انجام يافته بنظر ميرسد         
باز ميگردند تا بار ديگر آنرا از سر بگـيـرنـد،            
خصلت نيم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهاي         
اوليه خود را بيرحمانه به باد استهزا ميگيرنـد،         
دشمن خود را گويي فقط براي آن بـزمـيـن            
ميكوبند كه از زمين نيروي تازه بگيرد و بـار           
ديگر غول آسا عليه آنها قد برافرازد، در برابـر          
هيولاي مبهم هدفهاي خويش آنـقـدر پـس          
مينشينند تا سرانجام وضعي پديد آيـد كـه          
هرگونه راه بازگشت آنها را قطع كند و خـود           

گـل  :  زندگي با بانگ صولتمنـد اعـلام دارد         
ماركس هجدهم  ( “  ! همينجاست، همينجا برقص  

     )برومر لوئي بناپارت

 توضيحات
منظور سه سخنراني است كـه در سـال          -  1

حكمت لندن تـوسـط       – انجمن ماركس    2005
كمونيسـت هـا و       :  كورش مدرسي ايراد شد   

منشويسم، بلشويسم، لنينـيـسـم و        :  انقلاب
،  حزب كـمـونـيـسـت      ) 2005ژوئيه ( حكمت  

ژوئيه ( كارگري؛ جريانات و تناقضات دروني آن       
،  و انقلاب ايران و وظايف كمونيست هـا  ) 2005

 ،)2005اوت (
رك سخنراني منصور حكمت در پـلـنـوم          -  2

چهاردهم حزب لينك به بحث هاي پـلـنـوم           
 چهاردهم

 http://www.hekmatist.com/asnad.htm  3 - اشاره به كتاب سهيلا شريفي است 
اشاره به حمايت مستمر رهبـري حـزب           -  4

كمونيست كارگري از شـركـت مـردم در            
تظاهرات هاي قومي مانند فراخوان هاي هخـا،        
جبهه الحواز، ترك پرست هـا در مـاجـراي            

 . است.. كاريكاتور منتشر شده و 
مباني كمونيسم كارگـري    ” منصور حكمت،     -  5
، “ 2000سمينار در انجمن ماركس لندن سال         –

 منتخب آثار منـصـور حـكـمـت،           1ضميمه  
 –انتشارات حزب كمونـيـسـت كـارگـري            

، تاكيـد   437، صفحه   2006حكمتيست، ژوئيه   
 .ها از ماست

 .، تاكيد ها از ماست431همانجا، صفحه  - 6
  1رك نشريه حكمت شماره  - 7
مباني كمونيسم كارگـري  ” منصور حكمت،   -  8
، “ 2000سمينار در انجمن ماركس لندن سال         –

 منتخب آثار منـصـور حـكـمـت،           1ضميمه  
 –انتشارات حزب كمونـيـسـت كـارگـري            

 .431، صـفـحـه        2006حكمتيست، ژوئيه    
نشـريـه   “  تفاوت هاي ما  ” منصور حكمت،    -   9

، 1368 آبـان      4بسوي سوسياليسم، شماره    
، منتخب آثار يك جلدي مـنـصـور         81صفحه  

 -حكمت، انتشارات حزب كمونيست كارگري       
 . 888حكمتيست  صفحه 

 85همانجا صفحه  - 10
رك به مصوبات و مباحث كـنـگـره دوم       - 11

حزب كمونيست ايران در منتخب آثـار يـك          
جلدي منصور حكمت و  همينطور براي مباحث        
كنگره پنجم كومه له رجوع كنيد بـه جـزوه          

جمع بندي مباحثات اين كنگره در سـايـت           
 كورش مدرسي

در اين رابطه بايد به يك كتـاب ديـگـر        - 12
اين كتاب  نوشته من و رحـمـان          .   اشاره كنم 

حزب كمونـيـسـت     ” حسين زاده تحت عنوان     
“ مصاف ها و چشم انـدازهـا         –كارگري عراق   

. منتشر شـد   )  1377 ( 1996است كه در سال     
اين كتاب حاوي تاريخ كومـه لـه و حـزب              
كمونيست و جريان كمونيسم كارگري است و        

از .  سرنخ بسياري از بحث هاي امروز ما را دارد        
جمله بحثي داريم تحت عنوان حزب اجتماعي       
و حزب حاشيه اي كه در آنجا تـفـاوت آدم             
. مشهور را با رهبر سياسي توضيح مـيـدهـد         

تفاوتي كه حدود ده سال بعد مجبور شـديـم          
براي رفقاي خود مان در حزب كمـونـيـسـت           
كارگري دوباره توضيح دهيم كه با هنرپيشگي       

رهبر اجتماعي و   .  سياسي نميشود انقلاب كرد   
 .  حزب اجتماعي لازم داريد

كورش مدرسي و رحمان حسيـن زاده،         - 13
حزب كمونيست كارگري عراق؛ مصاف هـا و         ” 

انتشارات حزب كمـونـيـسـت       “  چشم اندازها 
  1996كارگري عراق، اوت 

مراجعه كنيد به منصور حكمت، سمينـار        - 14
اول كمونيسم كارگري منتخب آثار يك جلدي       

 و كمونيسم كارگري و فعـالـيـت         749صفحه  
حزب در كردستان، منتخب آثار يك جـلـدي         

  791صفحه 
جعفر شفيعـي و كـورش مـدرسـي،              -  15

جمعبندي مباحث كنگره پنجم كو مـه لـه،           
، همچنين رك سايـت     1365انتشارات كومه له   

 كورش مدرسي
منصور حكمت جمعبندي از مـجـادلات         - 16

دروني اخير در تشكيلات كردسـتـان آبـان          
 894، منتخب آثار يك جلدي ص 1368

منصور حكمت، تفاوت هاي ما، منتـخـب     -  17
 ، تاكيد از ماست863آثار يك جلدي صفحه 

نامه سرگشاده خطاب به رفقاي چپ در          -  18
منتخب آثار يك جلدي صـفـحـه          –كردستان

 ، تاكيد از خود منصور حكمت است902
حوالي پلنوم شانزدهم كميتـه مـركـزي        -19

حزب كمونيست ايران، كانون كـمـونـيـسـم          
كارگري براي گسترش خود اقدام به مصاحبه با        
اكثر اعضاي مركزيت آن روز حزب، از جـملـه          
. من، عبداالله مهتدي و حميد تقوائي  گـرفـت         

حاصل اين مصاحبه ها پيوستن رسمي من بـه         
 .كانون كمونيسم كارگري بود

ما همين سياست و همين استدلال را در           -20
مقابل رهبري جديد حزب كمونيست كارگـري       

گفتيم كه اجتماعـا    .  در دوره بحران قرار داديم    
نه ما ميتوانيم شما را تصفيه كنيم و نه شـمـا            

اما آنها نه در دوره      .  ميتوانيد اين كار را بكنيد    
حزب كمونيست اصولا متوجه اين بحث بودنـد        

اگر جامعه  .  و نه در اين دوره آن را درك كردند        
و سنت هاي سياسي را تصوير نباشنـد ايـن           

كه بـراي خـط      .  استدلال پوچ به نظر ميرسد    
ماركسيسم انقلابي سنتي آن در هر دو مقطـع         

 .اين بحث پوچ به نظر ميرسيد
ناسـيـونـالـيـسـم و         ” منصور حكمت،     -21

نقدي بـر سـه         -رويدادهاي كردستان عراق  
منتخب آثـار    “  نوشته از رفيق عبداالله مهتدي    

يك جلدي، انتشارات حزب حكمـتـيـسـت،         
 1012صفحه 

منصور حكمت، منتخب آثار يك جلـدي،         -22
 1029انتشارات حزب حكمتيست، صفحه 

كمونيست، ارگان حزب كمونيست ايران،       -23
خط تاكيد ها در متـن     -  1370، مهر   63شماره  

 اوليه نيست
گمان ميكنم نوار جلسات اين پلنوم بـه           -24

همت خسرو داور و ابراهيم عليزاده در سايـت         
 .حزب كمونيست ايران قابل دسترس است

 منتخب آثار منصور حـكـمـت،      1ضميمه    -25
 -،   407انتشارات حزب حكمتيست، صفحه      

 . خط تاكيد و كلمه داخل كروشه از ماست
كورش مدرسي، تزهائي درباره مسـئلـه        - 26

حاكميت، نشريه مشعل، انتشـارات داخـلـي         
 ، همينطورسايت كورش مدرسي1362كومه له، 

كـورش مـدرسـي        –جعفر شفيـعـي       - 27
، 1365  - كومه له    5جمعبندي مباحث كنگره    

 همينطور سايت كورش مدرسي
مثلا مراجعه كنيد به نامه منصور حكمت        - 28

در باره شعار جمهوري سوسيالـيـسـتـي در           
 منتخب آثار منصور حكمت

منصور حكمت، بحث دربـاره شـعـار           - 29
، منتخب آثـار    “ جمهورى سوسياليستى ايران  ” 

، انتـشـارات حـزب      1منصور حكمت، ضميمه  
 2006حكمتيست، ژوئيه      -كمونيست كارگرى   

  294 و 279صفحات  -
منصور حكمت، باز هم در بـاره شـعـار            - 30

جمهورى سوسياليستى ايران، منتخـب آثـار      
 تـا   1482صفحات    -)  2005ژوئن    -چاپ اول   ( 

1484  
منصور حكمت، نامه به فاتح و حـمـيـد        - 31

 تقوائي ، سايت منصور حكمت 
منشويسم، بلشويسم و   ” كورش مدرسي،    - 32

بررسي تاريخ انقـلاب روسـيـه،          -لنينيسم  
    3نشريه حكمت شماره  

حزب كـمـونـيـسـت       ” كورش مدرسي،     -  33
كارگري بعد از منصور حكـمـت، خـلاـصـه            

 16 كميته مركزي حزب،     16سخنرانى در پلنوم    
 -  121، انترناسيونال هفتگى شماره      2002اوت  

، همينطور در   2002 اوت   30  -  1381 شهريور   8
   1نشريه حكمت شماره 

جنبـش    -منصور حكمت، جنبش سلبي       -  34
اثباتي، منتخب آثار يك جلدي، صـفـحـات          

  ، 1586 تا 1579
منصور حكمت، رزمندگان و راه كـارگـر،    - 35

 جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقي
ر ك كورش مدرسـي، بـلـشـويسـم،             -  36

 منشويسم و لنينيسم در انقلاب روسيه 

عمومي دنيا اعلام جرم نكرده اند، در حاليكـه         
اعلام جـرم در     �  اينها عليه مارينا، اطلاعيه     

را مي دهند، و دنيا را،   �  دادگاه افكار عمومي    
توجه كنيد، باورنكردني است، دنيا را عليهش       

اينـهـا   �  انقلابي� خشم و نفرت    !  فراميخوانند
نسبت به قربانيان رژيم  را با اعتراض اينها بـا           

 ا .خود رژيم  مقايسه كنيد
امثال مارينا در ايران اجازه نوشتن ندارنـد و          
در خارج از كشور نيز اين سكتها سـعـي در            
مرعوب كردن آنها داشته و مانع نـوشـتـن           

البته بايد به اين واقـعـيـت        .  واقعيات هستند 
اشاره كنم كه همه اين جو رعب و وحشـتـي            
كه اين  برخوردهاي فرقـه اي سـعـي در              
ايجادشان دارند محدود به دنياي اينـتـرنـت         

 .است
... 

به اميد روزي كه همه انسانها حق برابر آزادي         
بيان را براي همه انسانها به رسميت بشناسند        
و كسي به هر دليلي به خودش اجازه ندهد كه          

 .مانع از حرف زدن ديگري شود
 .زنده باد شخصيت و حرمت و كرامت انسان

 23بقيه از صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي -مرگ بر جمهوري اسلامي 

سايت هائي كه در اين نوشته مورد ارجـاع         
 :قرار گرفته اند

 : سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/ 

 :سايت کورش مدرسی
http://www.koorosh-

modaresi.com/ 
 :سايت نشريه حکمت

http://www.hekmat.cc/ 
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 تلويزيون پرتو 
 سيماي حقيقت، سيماي آزادي و برابري، سيماي كارگر و سيماي سوسياليسم

 حقايق ايران و جهان و راه نجات از نكبت جمهوري اسلامي  در برنامه هاي تلويزيون  پرتو  ارائه ميشوند
اين برنامـه روز بـعـد        .  پخش ميشود  “ هات برد”  روي ماهواره 6از كانال    شب بوقت تهران9: 30  تا 8:  30برنامه هاي تلويزيون پرتو هر شب از ساعت         

 .  بعد از ظهر به وقت تهران تكرار ميشود3 تا 2ساعت 
 . شب به زبان كردي نيز برنامه دارد8: 30 تا 7: 30علاوه براين روزهاي جمعه تلويزيون پرتو از ساعت  

 :مشخصات  پخش به شرح زير است
Satellite: Hotbird 8 
Orbital Position: 13 degrees East 
Transponder: 14 
Downlink Frequency: 11 470 
Downlink Polarity: Vertical 
FEC: 5/6 
Symbol Rate: 27,500 

 و مشخصات پخش برنامه هاي اين تلويزيون را به اطلاع عموم برسانند با تلويزيون پرتو همكاري كنيد 
 استبه سيماي آزادي و برابري كمك مالي كنيد .كار تلويزيون پرتو نيازمند كمك مالي شما  

http://www.hekmatist.com/tv/ 

آزادي بدون قيد و شرط و فوري منصور اسانلو و محمود 
 صالحي

را جهت گسترش حركـت  )   آگوست11 تا 4از ( چندين نهاد همبستگي با كارگران ايران هفته اي        
 سال  32براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو تعيين كردند و اعلام نموده اند كه در هفته                 

 يك حركت سراسري براي آزادي اين دو فعال كارگري در سطح خارج كشـور بـرگـزار              2007
 .ميكنند و به حركت براي آزادي آنها ابعاد و دامنه وسيعتري ميدهند

حكمتيست ضمن حمايت از اين حركت، فعالانه در اين اقـدام           �  حزب كمونيست كارگري ايران      
 .شركت ميكند

حزب حكمتيست همه شخصيتها و نيروها و احزاب سياسي را فرا ميخواند كه تلاش خـود را                    
براي آزادي اين فعالين كارگري سرعت بخشند و هفته برگزاري كمپين براي آزادي مـحـمـود                  

 . صالحي و منصور اسانلو را به يك تلاش وسيع براي آزادي آنها تبديل كنند

ردم معترض                                 ر و م ارگ ه ک ق آزادی محمود صالحی و اسانلو و ديگر دستگير شدگان کار ما و طب
دان            .  ايران است  ي ه م ردم را ب در مقابل رژيم جنايتکار اسلامی بايد نيروی همبسته طبقه کارگر و م

 .آورد

 حکمتيست _ حزب کمونيست کارگری ايران  

 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٠

 با تمام قدرت به ميدان بيائيم
  اوت روز اعتراض جهاني براي آزادي9

   اسالو و  صالحي
به فراخوان كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى و فـدراسـيـون              

 اوت روز اعتراض جـهـانـي        9اتحاديه هاى جهانى حمل و نقل روزپنجشنبه        
 . براي آزادي محمود صالحي و منصور اسالو اعلام شده است

كميته خارج كشور حزب حكمتيست با حمايت از اين فراخوان، همه ايرانيان            
خارج كشور را دعوت ميكند كه در نمايش هاي اعتراضي كه در ايـن روز                

 اوت بايد به روز همبستگي بـزرگ بـراي      9روز  .  برگزار ميشود شركت كنند   
آزادي اسانلو و صالحي و به روز همبستگي كارگري جهاني از طبقه كـارگـر           

 . ايران تبديل شود
حزب حكمتيست به سهم خود براي گسترش اين اعتراض جهاني و برگزاري            

 .  اوت تلاش ميكند9يك اعتراض وسيع و باشكوه در روز 

 محمود صالحي و اسانلو بايد فورا ازاد شوند
 زنده باد همبستگي جهاني كارگري

 زنده باد سوسياليسم 
  حكمتيست كمونيست كارگريتشكيلات خارج كشور حزب

 2007 ژوئيه 28

به همكاران نشريه كمونيست 
 در داخل  ايران

 رفقا،
با توجه به استقبال زياد هواداران، اعضا و كادرهاي         
حزب از ايران با نشريه كمونيست مـاهـانـه، لازم            
دانستيم يكبار ديگر تاكيدات امنيتي لازم را در اين         

توجه همه همكاران كمونيست    .  رابطه توضيح دهيم  
از ايران را به اين نكات جلب ميكنيم و اميـدواريـم        
كه اين همكاري ها به هرچه پربارتر شدن نشـريـه           

 .كمونيست بيانجامد
لطفا اكيدا از آي دي هاي رسمي خـود بـراي               -1

لطفا !  مكاتبه با سردبيران كمونيست استفاده نكنيد     
آدي دي يا آدرس اي ميل جدگانه اي براي اين گونه           

 .مكاتبات تهيه كنيد و به اطلاع ما برسانيد

لطفا اكيدا هيچكدام از فايل هايي كـه بـراي              -2
نشريه كمونيست ارسال ميكنيد را روي هـارد           

لطفا اين فايل ها    !  ديسك شخصي خود، ضبط نكنيد    
را يا روي هارد ديسك جداگانه اي كه امكان مخفي          
كردن آن را درجايي داريد ويا روي سرور هايي كـه           
 !در آن ها آدرس هاي ميل خود را داريد ضبط كنيد

لطفا از اسم هاي تشكيلاتي كه از طريق آن هـا             -3
تاكنون با حزب در ارتباط بوده ايد، بـراي امضـاي            

لطفا براي امضـاي    .  نوشته هاي خود استفاده نكنيد    
نوشته هاي خود اسامي ديگري را تعيين كنيد و بـه           

 .اطلاع ما برسانيد
 با تشكر

 بهرام مدرسي
 دبير كميته تشكيلات كل كشور حزب حكمتيست 

Communist 


	komonist-152-1-1386-05
	komonist-152-2-1386-
	komonist-152-1386--3

